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 آفريني نهادهاي مدني بر نقش مؤثرعوامل و موانع 

 1در كارآمدي دولت جمهوري اسلامي ايران

   * خسرو قبادي

  چكيده

هاي بانك جهـاني و  ها دارند. دادهسزايي در كارآمدي دولتبنهادهاي مدني نقش 
انگر اهميت ايـن  بي، نام جهاني بر نقش نهادهاي مدنيبپردازان صاحنظريه تأكيد
كـم و بـيش بـه     ،تلـف خهـاي م مدني در حـوزه نيز نهادهاي ست. در ايران نهادها

ي در كارآمدي دولـت ايفـا كننـد. ولـي     مؤثرتوانند نقش پردازند و ميفعاليت مي
بـر ايـن    مـؤثر نيازمند شناخت كاملي از موانـع و عوامـل    ،مؤثرفريني آبراي نقش

  آفريني با توجه به تجربه فعالان خود نهادهاي مدني هستيم.نقش
نهادهاي مدني موجود با گسـتره  ، منابع موجود اسنادي از فادهدر اين مقاله با است
نظران اين حوزه و با استفاده از تكنيـك  سپس با نظر صاحب .ملي مشخص شدند

د. اجتماعي و اقتصـادي انتخـاب ش ـ  ، يازده نهاد مدني در سه گروه فرهنگي، دلفي
ك از نهادهاي يازده جلسه كانوني با حداقل پنج تن از فعالان هر ي ،در مرحله بعد

نظران دانشگاهي برگزار شـد.  مدني و كارشناسان دولتي در حوزه مرتبط و صاحب
و موانع نقش نهادهاي مدني در كارآمدي دولـت بـه    مؤثرمل اعو ،در اين جلسات

و كدگـذاري شـد و كدگـذاري تـا      روي كاغـذ آورده هـا  بحث گذاشته شد و بحث
  مرحله اشباع پيش رفت. 

نكات كليدي جلسـات كـانوني    ،دست آمده در مرحله قبل هاي بهبا توجه به داده

                                                 
در اسـت كـه    »نقش نهادهاي مـدني در كارآمـدي دولـت جمهـوري اسـلامي ايـران      « از طرح برگرفته اين مقاله.  1
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  ايرانتهران، ، جهاددانشگاهي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي، استاديار گروه علوم سياسي *

kh.di.ta@gmail.com 

 



  1399بيست و هفتم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 2

عامـل   23، مؤثرو موانع  مؤثراستخراج شد كه در نهايت در مقوله جداگانه عوامل 
 فريني نهادهاي مدني بر كارآمدي دولت اسـتخراج آدر نقش مؤثرمانع  46و  مؤثر
نقش نهادهـاي  ترين عامل با توجه به نتايج مرحله قبل مشخص شد كه مهم .شد

 مـؤثر اي به ايفاي نقـش  خود دولت است و دولت علاقه، مدني در كارآمدي دولت
ي مـؤثر نهادهاي مدني نقش بسيار  ،دولت ةنهادهاي مدني ندارد و در صورت اجاز

موانـع   ،. همچنين مطابق با نتايج ايـن پـژوهش  خواهند داشتدر كارآمدي دولت 
عوامل  نسبت بهولت از اهميت بيشتر بر نقش نهادهاي مدني در كارآمدي د مؤثر
اعتمـادي و بـدبيني دولـت بـه     ده نوعي بيندهبرخوردار است. اين امر نشان مؤثر

  نهادهاي مدني است.
   

  .عوامل، موانع ،كارآمدي، دولت، نهادهاي مدني هاي كليدي: واژه
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  مقدمه  

حجـم يـك   ي پژوهشـي گسـترده اسـت كـه در     ها نوشته حاضر مبتني بر بخشي از يافته
نكات نظري مربوط بـه  به رو در اين مقدمه به اختصار از اين .مقاله سامان داده شده است

  :شودميروش تحقيق و الگوي نظري اشاره ، بنديمفهوم
  

 مي و مصداقي بر جامعه مدني و كارآمدي آنت مفهوتأملا

  مدنينهادهاي 

و  )1( هسـتند  1مـدني تجسم و تعينِ بيروني جامعه ، در حقيقت تجسد نهادهاي مدني
نـد. امـا   مدني است كه نهادهاي مدني و كارگزاران آن شكل گرفته و فعال ةدر بستر جامع

  روشن شـود. جفـري ام.   »نهاد«از بررسي نهاد مدني لازم است منظورمان از مفهوم  پيش

 ،نهـاد  ةواژ هرچنـد نويسـد:   در تعريف اين مفهوم مـي  »ماهيت نهادها«هاجسون در مقاله 

تعريف  دربارهحتي امروز هم اتفاق نظري ، در علوم اجتماعي دارداي  كاربرد ديرينه ةسابق
در قلمرو اجتمـاعي   اين مفهوم وجود ندارد. نهادها آن نوع ساختارهايي هستند كه عمدتاً

هـايي از  دهند. نهادها به مثابه نظام يابند. آنها مواد حيات اجتماعي را تشكيل مي معنا مي
سـاختار  ، يافتـه و مرسـوم اجتمـاعي هسـتند كـه بـه تعـاملات اجتمـاعي        قواعد تثبيـت 

بخشند. قواعد در ايـن زمينـه بـه مثابـه احكـام هنجـاري مرسـوم و قابـل انتقـال در           مي
 ،شـوند. نهادهـاي اجتمـاعي    هاي اجتماعي و يا حالات هنجاري فراگيري درك مـي  عرصه

ار اجتمـاعي شـناخته   دهنـد كـه تحـت سـاخت     تر تشكيل مـي عنصري را در مفهومي عام
پـذير سـاختن رفتارهـاي    محـدود كـردن و امكـان   ، شوند. نهادها با ساختارمند كردن مي

هـايي اساسـي    ها و رفتار كـارگزاران را بـه شـيوه    يابند كه ظرفيت اين قدرت را مي، فردي
 ها به جاي تقويت يا تحديد صـرف آنهـا را دارنـد    شكل دهند. آنها ظرفيت تغيير خواسته

 .)1389، رانديگوسلي و متر.ك: (

ر طـو  نقش يـك واسـط را دارد. بـه   ، نهاد در نهاد مدني ،سونجها  بنابراين در تعريف
م مردبين  تعاملات و رابطه ةكنندتنظيم نقش، 2نهادهاي مدني به عنوان نهاد واسط كلي

                                                 
1. Civil Society 
2. Media institutions 
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ا ر انتظارات مـردم  و ها خواسته نوعي به يعني كنند؛مي ايفا متقابل طور به را حاكميت و
و د بـين ايـن   را متشـكل  و يافتـه سازمان ارتباط نوع يك و سازندمي منتقل حاكميت به

ا ر اي مـردم توده حركات كنترل و انتظارات، نوعي به ديگر سوي از و آورندمي پديد وجه
م تمـا  در بلكه ،ندارند سياسي عرصه به اختصاص واسط نهادهاي سازند. اينمي مندهقاعد

 ـ و باشـند  حضـور داشـته   توانندمي اجتماعي و فرهنگي، سياسي، اقتصادي هاي عرصه ه ب
 ـ توان شناسايي كـرد. از مي ها عرصه تمام در را واسط نهادهاي مصاديق ،ديگر عبارت ن اي
ن آ و كننـد ايفـا مـي   جامعـه  در را ديگري مهم نقشها، آن قدرت و واسط نهادهاي، منظر

. واضـح اسـت كـه در    )59: 1386، باباييان( است ايتوده جريانات تخريبي آثار از جلوگيري
 .شوندميشان بررسي نهادهاي واسط در وجه غير سياسي، اين پژوهش

تـوان از نظـر نيروهـاي دخيـل در      يك جامعه را مـي  به طور كلي نهادهاي موجود در
يكـي   :)148: 1371، خلـق  وثـوقي و نيـك  ( به دو دسته تقسيم كـرد  ،گيري و كاركرد آنشكل

انـد و دوم   مسـتقيم توسـط دولـت شـكل گرفتـه      ا غيـر ي ـطور مسـتقيم  ه بنهادهايي كه 
قدرت سياسي توسط مردم بـا هـدف دسـتيابي بـه برخـي از       ةنهادهايي كه خارج از حوز

گيري نهادهاي مـدني بـيش از آنكـه تـابع متغيـر      اند. شكلاهداف و نيازها سازمان يافته
واقـع نهادهـاي مـدني     در .اجتماعي استتابع شرايط و مناسبات ، قوانين و مقررات باشد

شـود و   در جامعـه مـدني محقـق مـي     معمولاًزاييده نوعي از مناسبات اجتماعي است كه 
يافتـه عمـومي اسـت.    هاي برجسته اين مناسبات دموكراسي و مشـاركت سـازمان   خصلت

كننـد و   نقش ميانجي ميان بخش عمومي و بخش خصوصي را بازي مـي  ،نهادهاي مدني
روند. به عبارت  سالاري به شمار ميايجاد بستري براي تلفيق و تلاقي با مردم، هاوظيفه آن

سالاري و برقراري كـنش متقابـل بـين    ابزار سازماني توسعه و مردم، ديگر نهادهاي مدني
هـاي   اين دو هستند. نهادهاي مدني با ايفاي نقـش ميـانجي در ميـان نهادهـا و سـازمان     

برنـد. در واقـع يكـي از     امور عمـومي را بـالا مـي    ةدر ادارميزان مشاركت مردم ، گوناگون
اسـت.  ه وجود نهادهـاي مـدني در اينگونـه نظـام    ، سالارهاي مردم امتيازهاي اساسي نظام

و  »گسـتره همگـاني  «ن عنـوا  بـا هابرمـاس از آن    جايگاه نهادهاي مدني آنجايي است كه«

 انـد. منظـور    و جز آن از آن ياد كـرده  »فضاي همگاني«، »سپهر عمومي«عناوين  باسايرين 

مشخص كردن جايگاه نهادهايي است كه نه كاملاً به بخـش  ، همگاني ةهابرماس از گستر 
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نمايانـدن  ، مردمي) تعلق دارند. هدف وي( دولتي) و نه كاملاً به بخش خصوصي( عمومي
نها در ميان عملكرد آ هاي غير حكومتي در جامعه و جايگاه نهادهاي مدني و اكثر سازمان

تقويت و دفـاع  ، داريشده است. نهادهاي برخاسته از اين حوزه است كه نگهدو بخش ياد
كيفيت ، تنوع، چه تعدادحقوق مدني و جوامع انساني را برعهده دارند. هر از دستاوردها و

هـاي   جامعـه بـا ايجـاد فضـاها و فرصـت     ، يابد و آهنگ فعاليت نهادهاي مدني افزايش مي
  .)43: 1383، حريري اكبري( »افزايد ر بر امكانات فراگيري افراد ميبيشتر و بهت

توقعات  ،تر كرده ها و نيازهاي مردم را شفاف خواسته ،سوبنابراين نهادهاي مدني از يك
كنـد و از   هـا تبـديل مـي    هاي جمعي متناسب با محـدوديت  فردي را به خواسته ةناآگاهان

پاسـخ   ،هاي عمومي را به دولت بهبود بخشـيده  هاي انتقال خواسته مكانيسم ،سوي ديگر
. )98: 1391، رانديگ ـو  منوچهري( سازند به نيازهاي اجتماع را با سهولت بيشتري ممكن مي

گيـري نهادهـاي    در همين پژوهش تصريح شده است كه حقوق شهروندي فقط با شـكل 
. همچنـين در جامعـه در حـال گـذار     )99 :همان( كند مفهوم واقعي خود را پيدا مي ،مدني

زنان  ةهاي پراكند تواند ضمن ايجاد انسجام بين توده رشد نهادهاي مدني مي ،امروز ايران
شـكاف   ،قوميـت و خـانواده)  ( رسمي دولت) و غير( هاي رسمي و مردانِ گسسته از بخش

) و ميـزان  آنوميـك ( بين دولت و ملت را تقليل بخشـد و از گسـترش شـرايط نابسـامان    
  .)94: 1383، عبداللهي( هاي اجتماعي ناشي از آن جلوگيري كند آسيب

  كارآمدي

باره اصطلاح كارآمدي در علم مديريت صـورت پذيرفتـه   رت مفهومي دتأملابيشترين 
، نامنـد  كه بسياري او را پدر علم جديـد مـديريت مـي    متفكر اتريشي، »پيتر دراكر«است. 

را انجـام درسـت كارهـا     2حـال آنكـه كـارايي   ، داند را انجام كارهاي درست مي 1كارآمدي
تر است و يا انجـام كارهـاي   داند. او خود بر اين باور است كه كارآمدي از كارآيي مهم مي

تر از انجام درست كارهاست. از نگاه او نيـز رهبـري بـا نتـايج تعريـف      بسيار مهم، درست
 .)79: 1390، رانديگو حي ممدو( ها نه با ويژگي ،شود مي

توان بيانگر قابليت و توانايي يك نظام اجتماعي و سياسـي   در حقيقت كارآمدي را مي
شده و حل مشكلات جامعه دانست؛ آن هم با وجود امكانـات   در رسيدن به اهداف تعيين

                                                 
1. effectiveness 

2. efficiency 
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و موانعي كه در هر جامعه با توجه به اهداف آن متفاوت است. بر اين اساس كارآمدي بـر  
شـود.   ع جوامع مختلف تبيين مـي موان و امكانات، اهداف، از قبيل توانايي هاييهپايه مقول

اداره جامعـه و  ، توانايي تحقق اهداف حكومت ،در پاسخ به اين سؤال كه آيا رژيم سياسي
بايد گفت هر اندازه كه نظام ، يا خير دارد اقتصادي و فرهنگي مردم را، اداره امور سياسي

آن ، توجه به توانايي و امكانات و موانع پيش روي خود به اهداف خود نايل آيدسياسي با 
  .)10: 1374 ،ليپست( نظام سياسي كارآمدتر است

 هفـت صورت گـذارا بـه   كه به  استهاي متعددي مطرح شده  نظريه ،درباره كارآمدي
 گردد: نظريه اشاره مي

ر سازماني براي بررسي كارآمدي خود بايـد  ه، اساس اين نظريه نظريه توفيق: بر .1
هـا در   روش، رو بـر ايـن پايـه   بدانـد. از ايـن   »توفيقـات نهـايي  «اساس محاسبه را 

  ي ندارد.تأثيركارآمدي 
هنگامي كارآمد اسـت كـه ارتبـاط    ، بر اين اساس نظام يا سازمان نظريه سيستم: .2

تبيين باشـد؛ يعنـي عمليـات تغييـر و       خروجي و ورودي آن كاملاً آشكار و قابل
وقتـي ورودي   ،د كه در هر شـرايط محيطـي  مقيد باشتحول بايد چنان روشن و 

  خروجي كاملاً معين باشد.، تحقق يافت
وان كارآمد ت يك حكومت را در صورتي مي، طبق اين نظريه نظريه رضايت مردم: .3

  دانست كه عناصر مؤثر در بقاي خود را راضي كند.
مبناي واحـد و اصـيلي بـراي مفهـوم و     ، اين بنياد بر نظريه نسبيت در كارآمدي: .4

  رو ارزيابي در اين بحث نسبي است.از اين .ميزان كارآمدي وجود ندارد
ذاتي اعَمال ارادي است كه ريشـه   ةاين نظريه مبتني بر نظري نظريه ذاتي عملي: .5

داند. نظريه مزبور براي هـر عمـل    بودن حكومت مي  كارآمدي را در ماهيت عامل
فهم عامل از وضـعيت مـراد و   ، حقيقي سه ركن قائل است: فهم عامل از وضعيت

نيز برنامه عملي براي رسـيدن بـه وضـع مـراد. در واقـع هـر عـاملي كـه افعـال          
  كارآمدتر است. ، او صادر شودتر) از  معقول( تر درست

  ها و محورهايي   بر پايه اين نظريه با تبيين و تعيين شاخص نظريه انجام تكليف:
ميزان التزام و تحقق ايـن  ، كند كه وظايف و تكاليف نظام سياسي را مشخص مي .6

  شود. ملاك كارآمدي دانسته مي، تكاليف
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عينـي   تأثيركارآمدي را ناظر به ، اين نظريه نظريه ميزان اثرگذاري در روند امور: .7
 اهميـت قائـل اسـت    »تـأثير «داند و بـراي نفـس    و واقعي در روند امور جامعه مي

  .)121-120: 1388، ذوعلم(
نهادهاي مدني در بستر جامعه مدني امكـان بـروز و رشـد دارنـد. در     ، به طور خلاصه

خـانواده از يكسـو و   اگـر نهـاد   ، هاي جمعي شد كه در فعاليت تأكيدتعريف جامعه مدني 
هاي جمعي ذيل عنوان فضـا   بقيه فعاليت، نهاد دولت از سوي ديگر به كناري نهاده شوند

مجموعـه ايـن   ، تـر انـد. بـراي بررسـي دقيـق     و عرصه عمومي و جامعه مدني قابل بحـث 
تقليـل داده شـدند.    »فرهنگـي «و  »تمـاعي اج«، »اقتصادي«ها تحت سه متغير كلي  فعاليت

توان ترسـيم   غير را بر اساس كارگزاران و بازيگران و ميدان فعاليت آنها ميمرز اين سه مت
 ـ   ،نمود. كارگزاران و بازيگران نهادهاي اقتصادي مين سـود  أافرادي هستند كه بـا هـدف ت

  ه خدمات مشغولند.  ئها و... به توليد و توزيع و ارا كارخانه، مادي در بازار
و ملحقات آنان ( انديا حوزويان اصالتاً، ايرانكارگزاران فرهنگي در اين پژوهش نيز در 

هاي علميه و نيز مساجد و  .) كه در حوزهمذهبي و.. هيئتمثل جامعه مداحان و نخبگان 
، دهي شده فعاليت علمـي به صورت سازمان ،تكايا براي گسترش فرهنگ ديني و مذهبي

، مراكـز آموزشـي   ند كـه در هسـت  و يـا دانشـگاهيان   )2( نماينـد  مـي تبليغي و يا ترويجي 
، پژوهشي و فناوري بـه تـدريس و تحقيـق اشـتغال دارنـد و بـا هـدف گسـترش دانـش         

هاي هنـري نيـز ذيـل ايـن نهادهـا       . فعاليتفرهنگي و فناورانه دارند، هاي علمي خروجي
هـاي فرهنگـي    . فعاليـت اسـت  دانشـگاهي زيرا مستظهر به دانشگاه و تخصص ، گنجد مي

  د.گير قرار مي تأملدانشجويي نيز ذيل همين متغير مورد 
اغلب خارج از فضاي حـوزه و دانشـگاه   ، اما حيطه كاري كارگزاران نهادهاي اجتماعي

هســتند) و بــا غايــات  كردگــان همــين مراكــز خــود از تحصــيل معمــولاً هرچنــد( اســت
بهتـر  ، ها را در يك نگاه سـلبي  . اين گروهشوند نمي هاي اجتماعي سودجويانه وارد فعاليت

، توان معرفي نمود. نهادهاي غيـر سياسـي كـه فعاليـت اقتصـادي و فرهنگـي ندارنـد        مي
؛ اعـم از نهادهـاي مردمـي    شوندميهمگي ذيل نهادهاي اجتماعي در اين مطالعه بررسي 

 نمايند. پـس  ميريزي كه فعاليت خيرخواهانه دارند و يا براي اوقات فراغت ديگران برنامه
گونـه كـه بـا    همان، هاي پژوهشي و آموزشي جداست ماهيت فعاليت اين نهادها از تلاش

هـاي ديگـر را از    كاركردهاي نهادهاي اقتصادي نيز از اساس متفاوت است. برخي فعاليت
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 ةصـبغ  ،زيسـتي فعاليت محيط مثلاً بندي نمود. توان دسته جهتي ذيل نهادهاي مدني مي
 هــاي . امــا آن تشــكلشــودتوانــد بررســي  ارد و از زوايــاي مختلــف مــياي د رشــتهميــان
هـاي   زيستي مردمي كه با قصد خيرخواهانه و براي خدمت به ديگران وارد فعاليت محيط
  گيرند. جتماعي قرار مياذيل نهادهاي ، گردند محيطي ميزيست

انجـام   فعاليت بهداشتي و درماني كه جنبه خيرخواهانه داشته و بـه صـورت نهادينـه   
انـد. همچنـين نهادهـاي مـدني     پذيرد نيز ذيل نهادهاي اجتماعي قابل طـرح و بحـث   مي

توانند بـه   مي، هستنداي  .. كه در صدد ترويج آداب و سنن محلي و منطقه.زباني و، قومي
  نهادهاي اجتماعي ملحق گردند.

نگـي  اجتمـاعي و فره ، هاي اصلي سه نهاد اقتصـادي  همؤلفهاي  ويژگي ،در جدول زير
  است.  در جامعه مدني از نگاه اين تحقيق بازتاب يافته

  
  مشخصات اصلي نهاد - 1جدول 

  اهداف  كارگزاران  كاركرد  ساختار  عناوين

نهادهاي 

  اقتصادي

، هاي صنفي تشكل
ي كارگري ها انجمن

  كارفرمايي و... و

توليد و ، مادي
  توزيع و خدماتي

تجار بزرگ و 
  صاحبان صنايع و...

  كسب سود بيشتر

نهادهاي 

  اجتماعي

هاي مردمي  تشكل
، ها مثل خيريه
  ..ورزشي و.

خدمات اجتماعي و 
پر نمودن اوقات 

  .و..فراغت 

نخبگان اقشار 
اجتماعي مردم اعم 
از جوانان و زنان 

  و...

خدمات خيرخواهانه 
به ديگران و ايجاد 

  ...نشاط و شادي و

نهادهاي 

  فرهنگي

، هاي علمي تشكل
پژوهشي ، آموزشي

 فناورانهو 
دانشگاهي) و (

هاي ديني و  تشكل
  حوزوي)( مذهبي

، ه خدمات علميئارا
، پژوهشي، آموزشي

  تبليغي و ترويجي

نخبگان دانشگاهي 
  و حوزوي

گسترش دانش و 
تعميق و تثبيت 

  فرهنگ ديني

  

ابتدا اين اصطلاح بر ، روش منطقي آن است كه براي انضمامي نمودن نهادهاي مدني
د. در يكـي از  ه برشـماري گـرد  مؤلف ـهايي تجزيه شده و سپس مصاديق هـر   همؤلفاساس 
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، اجتمـاعي ، : فرهنگيدني قرار گرفته زير مبناي تقسيم نهادهاي ممؤلفچهار  ،ها پژوهش
مبنا سه ، . در الگوي نظري اين مطالعه)75-74: 1383 ،عبداللهي( محيطياقتصادي و زيست

زيسـتي  اقتصاد) قرار داده شده و نهادهاي محـيط  اجتماع و، فرهنگ( شدهمتغير اوليه ياد
ذيـل متغيـر   ، مدني با اين توجيه كه غايات خيرخواهانه داشـته و در خـدمت اجتماعنـد   

  اند.اجتماعي قرار گرفته
  

  تي در روش تحقيقتأملا

روش  تحليلي است و با اسـتفاده از  -پژوهش حاضر توصيفي ،جهت ماهيت تحقيقاز 
  :شود مي دو بخش انجام كيفي و در

  روش اسنادي

، هـا  كتـاب ،  شـامل اسـناد بالادسـت   ، منابع دست اول در اين حـوزه  از در اين مرحله
برداري شده اسـت. بـا    .. اطلاعات مورد نياز فيش.و ها رساله، هاي تحقيقي گزارش، مقالات

اجتمـاعي و  ، فرهنگـي ( گانـه  هاي سه و در حوزه نهادهاي مدني موردنظر احصا ،اين روش
نهادهاي مدني اجتماعي به دليـل گسـتردگي و تنـوع شـش     ( اقتصادي) حداقل سه نهاد

گانه و نقش آنها در كارآمـدي  نهاد) انتخاب شده و به تناسب نحوه تعامل آنها با قواي سه
  .اين نهادها بررسي شده است

  روش غير اسنادي

 )1387، واجارگاه فتحير.ك: ( در دو مرحله) و تكنيك دلفي( هاي كانوني تكنيك گروهاز 
  شود:ميبه شرح زير در اين پژوهش استفاده 

هاي اسنادي در شناسـايي   تصحيح و تكميل داده برايمرحله اول): ( گروه كانوني -1
هاي كانوني تشكيل شـده   گروه ،هاي مدني در ارتباط با كارآمدي دولت بندي نهاد و دسته

نظـران كـه ابعـاد موضـوع را پوشـش      نفر از صـاحب  هشتتا  شش ،ها گروهاست. در اين 
  .يابدميادامه  رند و بحث تا سطح قابل قبول اعضاشركت دا، دهند مي

كار بـر   ةدر ادام، اندهاي مدني مستقل تحقيق نهاد جا كه متغيرتكنيك دلفي: از آن -2
نهادهـاي   تـأثير  ،هـاي كـانوني  هاي گروه اساس مطالعات نظري و نتايج حاصل از نشست

آمدي دولت بر اساس اين تكنيـك سـنجيده   هاي كار و شاخصهها  همؤلفبر مدني منتخب 
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 فرهنگـي و ، هاي كارآمدي دولت به تفكيك هر يك در نهادهاي اجتماعي تا شاخص ،شد
  .د. تعيين نمونه دلفي به صورت هدفمند بوده استبندي شو اقتصادي تعيين و اولويت

  مرحله دوم)( گروه كانوني

تكميل گزارش وضعيت موجود تعامل نهادهاي مدني با دولت از يك طرف و وثاقـت   براي
دولت و نهادهاي مدني) با هـم  ( نمايندگان اين دو جريان ،هاي كانوني ها در جلسات گروه داده

  ها تحليل شده است.   نتيجه داده ،گووها حضور به هم رسانيده و پس از گفت در نشست
 

  گيري و حجم نمونهروش نمونه، جمعيت آماري

  :جامعه آماري عبارت است از
 هـا  نامـه  پايان، هاي دولتي گزارش، ها كتاب، اسنادي: كليه منابع دست اول مقالات -1

شـده  اند و بر اساس اهداف تعيينهاي موضوعي تقسيم شده بندي .. كه با توجه به دسته.و
  .اندشدهانتخاب و بررسي 

نظـران و افـراد مطلـع شـامل     كليـه صـاحب   ،ميداني: جامعه آماري در اين بخش -2
اجتمـاعي و اقتصـادي   ، هاي فرهنگي مدني در حوزهمديران دولتي و نمايندگان نهادهاي 

شـدند. شـرط انتخـاب آن اسـت كـه در       هدفمند انتخـاب  گيرد كه به صورت  ميبر را در
اند. جامعه نمونه شـامل   حوزه مسئوليت داشتهزمينه مزبور داراي تأليف بوده و يا در اين 

و  نفـر  پـانزده دلفـي) متوسـط   ( گـروه دوم ، نفر هشتگروه كانوني مرحله اول با حداكثر 
  .استنفر  هشتگروه كانوني مرحله دوم با حداكثر 

  

    ها هاي تجزيه و تحليل داده ها و تكنيك روش

نتـايج   ،بندي شـده نتايج دستهبرداري و استخراج اسناد مورد بررسي پس از فيش -1
  ود.ش ها ارائه مي يف و تحليل يافتهبه صورت توص

نـوع سـؤالات و تعـداد    ، سـاختار رانـدها  ، اسـاس هـدف دلفـي    هاي آناليز بر روش -2
بنـدي آنهـا و حـذف    ها و اولويت دهي شاخص شود. تعيين وزن كنندگان تعيين مي شركت
  .هاي غير كارآمد صورت خواهد گرفت شاخص

  صورت گرفته است:  هاي كانوني در مراحل زير هاي مربوط به گروه تحليل داده -3
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 هـاي صـوتي و مشـاهدات    فايـل ، ها نوشته آوري شده مرور و دست هاي جمع ابتدا داده
نزديك به هـم ايجـاد    هايهايي براي نظر اند. سپس كديكپارچه شده )هاتأكيدتكرارها و (

ال بـه  ؤهـاي هـر س ـ   و پاسخ شد دهي ها سازمان كددست آمده تحت   هاي به كرده و داده
برسـد و از   هاقدر ادامه يافت تا به حالت اشباع نظرها آن . كدگذاريشدچند طبقه تقسيم 

غنـاي اطلاعـات سـنجيده شـد تـا اطمينـان        ،پس از اين تكراري شود. هاآن به بعد نظر
ندارد و نيـازي بـه   بخش بوده و ناسازگاري اطلاعاتي وجود  ها رضايت د كه پاسخشحاصل 

  گزارش نهايي تدوين شد. مصاحبه بيشتر نيست. در اين مرحله
 به قـرار زيـر   ها شده در تعيين نهادهاي مدني و گردآوري دادهمراحل پيمودهاز برخي 

 :است
اين نكته مورد توجه و مفـروض  ، نهادهاي مدني براي مطالعات ميدانيدر انتخاب  -1

پذيرش اصل نظام و قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران     بود كه اين نهادها علاوه بر 
  معيارهاي زير باشند: شرايط و داراي
  سابقه داشته باشد) 84از  حتماً( طول زمان: عمر نهاد - 
  گستره ملي)( تعداد شعب - 
  دغدغه كارآمدي)( هدف ي معطوف بهها تنوع فعاليت - 
  مدني ماندن ساختارها و فرآيندها - 
  وجوديپايداري در اهداف و فلسفه  - 
تـر از نهادهـاي    براي بالا بردن دقت و اعتبار معيارها و گزينش مصـاديق مناسـب   -2
معيارهاي گزينش نهادهاي مدني و مصاديق آنها از كارشناسان متعددي در  درباره، مدني

و در حـد ضـرورت در    »تكنيـك دلفـي  «فضاي مجازي نظرخواهي شد. اين رونـد مشـابه   

  روشن استمرار يافت.   نسبتاًاي  به نتيجهي اجتماعي و تا رسيدن ها شبكه
ي هـا  گردآوري داده از طريق فضاي مجازي و بـا اسـتناد بـه سـايت    در گام بعدي  -3

تحـت   ي مربوط به اساسنامه آنان عيناًها و هم دادهشد مرتبط با نهادهاي مقرر استخراج 
ي ها همؤلفتجميع گرديد و هم با تعيين الگويي در قالب جداول مشخص با  عنوان ضمايم
  د.  شبندي  همسان دسته

اجتماعي و اقتصادي به قرار زير تعيـين  ، نهادهاي فرهنگي فهرست، در تصميم نهايي
  :  شدنهايي 
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  فهرست نهادهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي - 2جدول 

  نهادهاي اقتصادي  نهادهاي اجتماعي  ي فرهنگيها نهاد

  خانه سينما -
  ايران شناسيانجمن جامعه -
  سسه اسراؤم -
  

  مركز مطالعات و تحقيقات زنان -
  (ع)سسه خيريه امام عليؤم -
 انجمن ديدبان كوهستان تهران -
  دكا)(
  الحسنه جاويدصندوق قرض -
  كانون وكلا -
  سازمان نظام پزشكي -

اتحاديـــه كشـــوري صـــنف    -
  مشاوران املاك

ي هـا  كانون سراسـري انجمـن   -
ونقـل  ي حمـل هـا  صنفي شـركت 

  كالا
هــاي  انجمــن صــنايع فــرآورده -

  لبني ايران
 

  

  به الگوي نظري بحثاي  اشاره

مباحث نظري و الگـوي منـتج از آن در طـرح يادشـده در ايـن       ةامكان طرح گسترد
گيري جامعه مدني نوشتار نيست. براي نمونه در طرح اصلي بحث از عوامل و موانع شكل

حال آنكه در ايـن نوشـتار مجـال     ؛و سپس به موضوع نهادهاي مدني سير نمودشد آغاز 
  شود: مي اشاره به برخي نكات پرداخته رو به. از اين)3(مباحثي نيستطرح چنين 

...) نظريـه سيسـتمي و   مـثلاً ( از مباحث پيشـينيان  هرچندالگوي نظري تحقيق  .1
ي و ابتكاري است. به همين دليل نيازي نيست بـر  تأسيسدر اصل  ،گيرد مي بهره

  .شده و يا شرحي بيايد تأكيدالگوي پيشينيان 
يـر  سيستم نظام جمهوري اسلامي و متغ( )4(اين الگو بر اساس رهيافت سيستمي .2

   ..) استمستقل نهادهاي جامعه مدني و..
كارآمـدي   ئلهمس ـبررسي بر اساس رهيافت سيستمي آن است كـه  هاي از امتياز .3

گيـرد. در ايـن زمينـه     به خوبي مورد توجه قـرار مـي   ،دولت كه مورد بحث است
نهادهاي مـدني   تأثيرو اينجا ( كه براي بررسي سازمان گفته شده است: هنگامي

بـه  ( آن »كارآمـدي « مسـئله ، شود گونه استفاده ميبر نهاد دولت) از مدل سيستم

به سه ركن ، تغيير و تحول و خروجي)عمليات ، موازات سه ركن سيستم: ورودي
 ةنحـو ، مبتنـي بـر قـدرت تهيـه ورودي    ، شود. كارآمدي در اين تئوري تجزيه مي

دهي خروجي و حفـظ اسـتقرار در تعـادل    سازمان ةانجام عمليات روي آن و نحو



   13 / خسرو قبادي؛ ... آفريني نهادهايبر نقش مؤثرعوامل و موانع 

 ،مدت سازمانبه نوعي بقاي دراز توان گفت در روش سيستمي سيستم است. مي
است كه فرض شده ، نحو طبيعي بر اساس اين رهيافتمبناي كارآمدي است. به 

 ةمسـئل هاي متعددي درست شـده باشـد كـه     سيستمتواند از زير هر سيستم مي
آنها نيز قابل طرح است. خودآگاهي در سيستم و بقا و دوام نيـز   بارهكارآمدي در

  .)82-81: 1373لاريجاني: ( هاي كارآمدي استيكي از ملاك
را  تأثيرنقش نهادهاي مدني بر كارآمدي دولت است كه اين ، موضوع اصلي بحث .4

كه بـه  ( گردد) و يا منفي ميبر آن باز مؤثركه به عوامل ( بر اساس كاركرد مثبت
اركان اصلي سيسـتم   ،توان سنجيد. در مدل بالا مي موانع بازدارنده مربوط است)

بر اساس دو  ،ندامحيط بيروني و محيط دروني نظام، خروجي، فرآيند، كه ورودي
   اند.متغير كليدي نهادهاي مدني و كارآمدي دولت ترسيم شده

 توان در قالب زير نشان داد: مي مباحث مفصل طرح درباره الگوي نظري را ةعصار .5
  بحث الگوي نظري - 3جدول 

  خروجي  فرآيندها  ورودي

  مقسم
اقسام 

نهادهاي 
  مدني 

  ها رهيافت

متغيرهاي 
بر  مؤثر

كاركرد 
  نهادها

  دولت  جعبه سياه)(
اقسام 

  كارآمدي

  
  ها داده

نهادهاي 
  اقتصادي

هاي  فعاليت
  سنتي/ مدرن

  عوامل/ موانع

  
  

  
  تقنيني
  قضايي
  اجرايي

نتيجه 
  اقتصادي

نهادهاي 
  اجتماعي

هاي  فعاليت
  سنتي/ مدرن

  عوامل/ موانع
نتيجه 
  اجتماعي

نهادهاي 
  فرهنگي

هاي  فعاليت
  مدرن/ سنتي

  عوامل/ موانع
نتيجه 
  فرهنگي

ها و  فرصت( محيط بيروني سيستم
بر تعامل نهادهاي مدني و  مؤثرتهديدهاي 

  دولت)
  

ها و  قوت( محيط دروني سيستم
هاي دولتي و نهادهاي  هاي دستگاه ضعف

  مدني)
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  بازخوران

  

  

  

  

  

بـر   مؤثرتنها در زمينه عوامل و موانع  يادشده،يي كه بر اساس الگوي ها در ادامه يافته
برشـماري   مسـتقل به طـور   ،نقش نهادهاي مدني بر كارآمدي دولت استخراج شده است

  .شودمي

  

  ي تحقيقها يافته

توصيف انجمـن   ،اول ةمقول .بندي شدهاي جلسات كانوني ذيل چند مقوله طبقهيافته
 ةمقول .گرفت نشده را در برميهاي بالفعلهاي فعلي و هم پتانسيلمربوطه كه هم فعاليت

 نشـده و يـا چرايـي اثرگـذاري ايـن انجمـن بـر دولـت        هـاي بالفعـل  چرايي ظرفيت ،دوم
بندي شد و در مرحله سوم بايـدها و نبايـدها و راهكارهـاي اثربخشـي نهـاد مـدني        مقوله

 ـ      هـاي بـا اسـتفاده از داده   هـا هبركارآمدي دولت استخراج شـد. بررسـي هـر يـك از مقول
عوامل  ،هاطلبد. در اينجا با توجه به مجموعه يافتهپژوهشي جداگانه مي ،آوري شده جمع

  آفريني نهادهاي مدني بر كارآمدي دولت را استخراج كرديم.نقش مؤثرو موانع 
ي گروه كانوني مرتبط با نقش نهادهـاي مـدني در   ها مجموعه داده ،هاي ماطبق يافته

ي كـه سـبب   تـوان بـه دو دسـته متمـايز تقسـيم كـرد: متغيرهـاي        مي كارآمدي دولت را
شـوند. دسـته اول بـه     مـي  كارآمدي بهتر دولت و متغيرهايي كه سبب ناكارآمدي دولـت 

انـد. ايـن   بنـدي شـده  كارآمدي دولت دسته »موانع«و دسته دوم به عنوان  »عوامل«عنوان 

 و يـا نماينـدگان   انـد كـرده نيـز يـا نماينـدگان نهادهـاي مـدني طـرح       را عوامل و موانع 
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 يبر نقش نهادهـاي مـدني بـر كارآمـد     مؤثرهاي دولتي. مجموعه عوامل و موانع  دستگاه
  اند:   دولت در جدول زير سامان يافته

  

  نهادهاي مدني در كارآمدي دولت  آفرينيعوامل مؤثر بر نقش -4جدول 

  هاي كانونياز نگاه اعضاي نشست گروه

  نهاد در موضوعات مختلفهاي مردم آموزش سياستي تشكل  1

  هاي دولت ها و سياست نقد اجتماعي برنامه  2

  ايفاي نقش بازوي مشورتي دولت  3

  حركت به سوي تحقق اصل عدم مداخله دولت  4

  ها اي انجمن نقش نظارتي، حمايتي و توسعه  5

  نهاد هاي مردمسازي در سازمان ظرفيت  6

  نهاد هاي مردمسازي سازمان شبكه  7

8   NGOزيستيهاي محيط ها و كنترل بحران  

  نقش معاضدت قضايي و تعيين وكيل تسخيري از سوي كانون وكلا  9

  هاي مردمي ها از سوي تشكل متقاعدسازي دولتي  10

  توجيه مردم به وسيله نمايندگان نهادها و دولت  11

  كاهش هزينه دولت با ورود نهادهاي مدني در امور  12

  فعاليت نهادينه و ساختارمند نهادهاي مدني  13

  نامه با دولتامضاي تفاهم  14

  هاي قانوني افزايش اختيارات تشكل  15

  واگذاري برخي از امور به نهادها  16

  ها اري جلسات توجيهي براي انجمنزبرگ  17

  ها جهت احقاق حقوق مشروع صنف  نامه همكاري در تدوين قوانين، مقررات و آيين  18

  هاي كلان دولتي گيري تصميمها در همه  حضور يكي از نمايندگان تشكل  19

  ها به جهت تذكر نهادها (در موارد محدود) تصحيح سياست و رفتار دولتي  20

  ن دولتي ها با مسئولا تسهيل مناسبات مسئولان انجمن  21

  هاي مردمي در ميان كارگزاران دولتي داشتن تجربه فعاليت در تشكل  22

  هاي مردمي اعضاي تشكلداشتن تجربه فعاليت در دولت در ميان   23
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  آفريني نهادهاي مدني در كارآمدي دولت موانع مؤثر بر نقش -5جدول 

  هاي كانوني از نگاه اعضاي نشست گروه

  ها به نهادهاي مدني اعتمادي و بدبيني دولتيبي  1

  اعتمادي نهادهاي مدني نسبت به دولتبي  2

  هاي صوري مردمي تشكيل تشكل  3

  ها با نهادهاي مدني دولتيرقابت ناسالم   4

  قوانين نامناسب، غلط و ناقص  5

  گري) به جاي نظارتدخالت دولت (تصدي  6

  ها هاي انجمن فعال شدن تنها بخش كوچكي از ظرفيت  7

  هاگيري در صدور مجوز براي تأسيس تشكلسخت  8

  مردمهاي صنفي با هم (به جاي رقابت) براي كسب سود بيشتر از  تباني انجمن  9

  اي نهادهاي مردمي و دولت به امور صنفي اي و زنجيره چرخه وارد نشدن  10

  فقدان شفافيت در برخي نهادهاي صنفي  11

  وجود فساد اداري و اقتصادي در دولت  12

  ها هاي انجمن اطلاعي از مشكلات، توان و ظرفيتبي  13

  ها ضعف و گاه سوء تدبير انجمن  14

  نهادهاي مدني در برنامه ششممنظور ننمودن نقش   15

  ها به جهت ضعف مادي تجاري شدن انجمن  16

  هاي مردمي هاي مالياتي بر تشكلسختگيري  17

  ها وجود نگاه و رويكرد امنيتي به انجمن  18

  ها حكومتي در تعامل با انجمن يهاناهماهنگي دستگاه  19

  ها با هم ناهماهنگي انجمن  20

  ها اعلامي با اعمالي دولتيهاي ناهماهنگي سياست  21

  ها هزينه بر بودن شفافيت براي انجمن  22

  فقدان گردش اطلاعات  23

  ها فقدان مدل فراگير براي تدبير انجمن  24

  ها فقدان نظارت كافي بر انجمن  25

  اي عمل نمودن دولت و نهادها جزيره  26

  ها اتكاي دولت به نفت و استغناي از انجمن  27

  ها نهادهاي حاكميتي به حيطه فعاليت انجمنورود   28
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  ها تراشي براي نهادهاي مدني درون دستگاهرقيب  29

  تعميم ضايعات فردي به نهادها  30

  نهادهاي مردم قوه قضاييه با تشكل نكردن همكاري  31

  تضعيف نهادهاي مدني نيرومند از سوي دولت  32

  نهادهاي مدنيپايين بودن ظرفيت فرهنگي و اجتماعي   33

  ضعف بدنه كارشناسي دولت  34

  هاي دولتي جايي سريع مديريتهتغيير و جاب  35

  ها از طرف دولت هاي انجمن استقبال نشدن از ايده  36

  نويسيتزلزل در قانون و قانون  37

  و لوايح ها الزامي نبودن نظر كارشناسان در طرح  38

  هاي مردمي دولت و تشكلمحور نبودن امور در نهادينه و برنامه  39

  بزرگ و گسترده بودن دولت  40

  هاي تخصصي كافي به انجمن يتوجهبي  41

  ها فقدان زيرساخت لازم براي فعاليت انجمن  42

  ها فقر آموزش انجمن  43

  ها پايين بودن قدرت و اختيارات انجمن  44

  ها مقطعي، موردي، غير منسجم و سلبي بودن پيشنهادهاي انجمن  45

  ها تعدد مراجع صدور مجوز براي انجمن  46

  

  اشاره به دو نكته ذيل اين جداول ضروري است:
و  23عوامـل  ( دو برابر بودن موانع ارتباطي نهادهاي مدني با دولـت ، از نظر كمي -1
ي هـا  نمايـد كـه در تعامـل تشـكل     مي دار است و اين پيام را منتقلمورد) معنا 46موانع 

  هاست.   تهديدات بيش از فرصت ،مردمي با دولت
ي مشخصـي اختصـاص دارد و   هـا  تنها به تشـكل ، شدهبرخي از عوامل و موانع ياد -2

رو از اهميـت  بـود. از ايـن   هـا  مشـترك همـه نشسـت    نكات  ،تسامح اندكيبرخي ديگر با 
كه بيشتر از سـنخ موانـع   ( برخوردارند. اين موارد مشترك در بين عوامل و موانعاي  ويژه

  گيرند: مي قرار تأكيدو به صورت جداگانه مورد شوند ميطرح  بودند) مجدداً
  واگذاري برخي از امور به نهادهاي مردمي -
  و نهادهاي مدني ها بيني طرفيني دولتياعتمادي و بدبي -
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  غلط و ناقص، وجود قوانين نامناسب -
  گري) به جاي نظارت  تصدي( دخالت دولت -
  و عريض و طويل در دولت وجود تشكيلات گسترده -
  ها وجود نگاه و رويكرد امنيتي به انجمن -
    ها هاي اعلامي با اعمالي دولتيناهماهنگي سياست -
    ت فرهنگي و اجتماعي نهادهاي مدنيپايين بودن ظرفي -

  

  گيريبندي و نتيجهجمع

سـه  كه از نشست كانوني با نمايندگان نهادهاي مـدني و دولـت در   اي  كمترين نتيجه
دست آمد آن بود كه در ايـران از طـرف دولـت    ه اجتماعي و اقتصادي ب، رويكرد فرهنگي

، براي واگذاري نقش حاكميتي و اداري به بخش خصوصي وجود نـدارد اي  در اصل علاقه
د. در غيـر ايـن   شـو احسـاس نيـاز    ،كه به شدت به نقش نهادهاي مدنياي  مگر در زمينه

بـراي خـود   ، د كه با ايجاد ظرفيت در تعامل بـا دولـت  نهادني مردمها اين انجمن، صورت
ي جدي و منسجم خود در كارآمدي دولـت نيـز ايفـاي    ها با فعاليت ،جاي پايي باز نموده

برنامـه و  ، عوامـل ، اعتبار اجتمـاعي بـالا  ، مدني كه داراي قدمت نمايند. هر نهاد مي نقش
 د.  كن مي تري ايفادر كارآمدي دولت نيز نقش مثبت ،دهي بهتر و نيرومندتر استسازمان

و تهديـدها   ها و ضعف ها ي مناسبي از قوتها داده، ي كانوني اين مطالعهها در نشست
در ايـن   دباي ـ نمـي  توانـد و  نمـي  دست آمد كـه ه هاي مربوط به نهادهاي مدني بو فرصت

ويژه نهادهـاي  ، ق ديگريبراي تحقياي  ها پرداخت و البته مواد خام شايستهتحقيق بدان
بررسي كم و كيف نهادهاي مدني تنها نيسـت و سـخن    ،زيرا موضوع بحث ؛مردمي است

 ،(ع)سسـه خيريـه امـام علـي    ؤم مـثلاً  نقش و سهم آنها در كارآمدي دولـت اسـت.   ،اصلي
ي ها بدون اينكه نقش دولت در فعاليت، در روستاها اجرا نموداي  ي بسيار گستردهها طرح
همـايش   يي چـون ها شناسي ايران با برگزاري همايشپررنگ باشد و يا انجمن جامعهآنها 

، هاي غير رسـمي گاهنقش مديريت شهري در توانمندسازي سكونت، ملي پيشگيري جرم
همايش دولت ، امنيتي در سواحل درياي خزر -هاي اجتماعيهمايش ملي بررسي چالش

 كـم در ابعـاد نظـري   وب شهري و... دسـت روايي خهمايش حكم، محلي كارآمد در ايران
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د. باش ـ مفيـد  ها سازيدر تصميم ها توانست در كارآمدي دولت نقش داشته و اين داده مي
دولت با انجمن ارتباط مناسبي نداشـته و  ، سفانه بنا به گزارش دبير پيشين انجمنتأاما م

  نمايد. مي انجمن براي خودش فعاليت
از  كارآمدي آن: از جملـه نتـايج حاصـل    با دولت ونسبي بودن روابط نهادهاي مدني 

اسـت و بـه    »نسـبي «، روابط بين دولـت و نهادهـاي مـدني    اين تحقيق آن بوده است كه

و يـا   توانـد شـرايط بهتـر    مي عوامل متعددي گره خورده و در نسبت با برخي از متغيرها
  گذار عبارتند از: تأثيربدتر داشته باشد. برخي از عوامل 

عصر اصـلاحات و   مثلاً( رابطه نهادهاي مدني با دولت نيرومندتر ،در مقطعيزمان: . 1
  تر بوده است. ضعيف ،يا زمان دولت اعتدالي) و در مقطعي

تـر و  نهـاد جـدي  ي مـردم هـا  نقش تشكل ،ها و موقعيت هامكان از مكان: در برخي. 2
نهادهـاي   ،هااستانمثل استان تهران و يا استان فارس) و در بسياري از ( تر استمؤثر

استان سيستان و بلوچستان و يا خراسـان   مثلاً( مدني در وضعيت مطلوبي قرار ندارند
 واضح است وقتي نهادهاي مدني در مـوقعيتي در وضـع نحيفـي بـه سـر      .)5(شمالي)

سـالبه بـه   « ،آمـدي دولـت در آن جغرافيـا   بحث نقش نهادهاي مدني بـر كار ، برند مي

  است. »انتفاع موضوع

كمتـر   ،دكنن ـ مـي  محيطـي را تعقيـب  ل زيستئيي كه مساها محور فعاليت: انجمن. 3
امـا اگـر نهـادي مـدني در      ؛و البته زياد هم مورد استقبال نيسـتند) ( شوندميتهديد 
و يا موضوعي كه از نگاه كـارگزاران خـط   د كني سياسي و امنيتي ورود پيدا ها حيطه

در ايـن صـورت نهادهـاي مـدني     ، بانوان)ي ها مطالعات زنان و كنش مثلاً( قرمز دارد
 كاري به حريم دولتي ندارنـد  شوند. تنها در برخي محورها كه يا اصلاً مي سركوب نيز

 ،ي صـنفي) هـا  اتحاديه( توانند معد بوده و دولت به آنها نياز دارد مي امور خيريه) و يا(
  گيرند.   مي نهادهاي مدني مورد استقبال قرار

 هاي دولتيقيقي كه متولي نهادهاي مدني و يا دستگاهشخص حقيقي: اشخاص ح. 4
در ايجاد ارتباط شايست و يا ناشايست بين نهادهاي مـدني و دولـت نقـش     ،شوند مي

 ،نهاد داشـته ي مردمها فعاليت در تشكل ةدارند. چه بسا مسئولي كه سابقاي  برجسته
نمايد و يا دبير يـك انجمـن كـه     مي از نهادهاي مدني بهتر از مسئولان ديگر استقبال
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گـو بـا دولتيـان    وي گفـت هـا  بهتـر بـا شـيوه   ، مسئوليت دولتي داشته و يا دارد قاًساب
كم و كيـف  ، با عزل و نصب مسئولي دولتي همچنينآشناست و توفيق بيشتري دارد. 

  كند.   مي ارتباط با نهادهاي مدني تغيير بنيادين
ي هـا  د كـه برخـي تشـكل   ش ـوني معلوم ي كانها هويت نهادهاي مدني: در نشست. 5

ترنـد.   موفـق  گذاري بر دولتتأثيري ديگر در ايجاد ارتباط با دولت و ها مدني از تشكل
ي مختلـف  هـا  كه تا چه حـد در عرصـه   بستگي دارد )6(هويت انجمندليل كار نيز به 

بـر  ، و جدي بودن و يـا نبـودن انجمـن   اي  موفق و قوي ظاهر شده است. حرفه، خوب
ات تـأثير ي با اعضاي بالا و ها است. دولتيان لاجرم انجمن مؤثرتعاملش با دولت  ةشيو

  پذيرند.   مي گسترده را
تعامل آنها با نهادهـاي مـدني و    ،نوع قواي حاكم: از سه قوه مقننه و مجريه و قضاييه. 6

بالعكس يكسان نيست و كمتـرين تعامـل بـا نهادهـاي مـدني از سـوي قـوه قضـاييه و         
  پذيرد. مي يي) از سوي قوه مجريه صورتها در موقعيت( بيشترين ترابط

  

  نوشت پي
برداشت مبتنـي بـر اقتصـاد سياسـي از جامعـه مـدني مبنـاي        ، ي مختلفها برداشتاز ميان . 1

  .1374 و 1376، بشيريهمنابع زير ببينيد:  كم درحاضر بود. تفصيل بحث را دستتحقيق 
 ،دامنه و مصاديق نهادهاي مدني تنها شامل نهادهاي مدرن نيست ،. طبق مباني اين تحقيق2

بلكه نهادهاي مدني در گفتمان سنتي نيز فعال بوده و هستند. براي شرحي بر اين نكتـه  
  .1382، فيرحيكم ببينيد: دست

نـد  توا سـه چيـز مـي   ها آمده:  . مثلاً در زمينه موانع تحقق نهادهاي مدني در يكي از پژوهش3
 /هـاي دينـي  د: منابع حقـوقي، برداشـت  گيري جامعه مدني در يك اجتماع شومانع شكل

    هاي ارزشي كه با مدنيت هماهنگ نيست.كارشناسان ديني و در آخر ساير نگاه
Afghan Women’s Educational Center (AWEC) 2007, p1 

چيلكـوت،  : ببينيـد كـم  دسـت  هـا  سيستمي با آخـرين بـازخواني   ةبراي تفصيل مباحث نظري .4
1377.  

 زيست)سايت سازمان محيط( 1390نهاد به تفكيك استاني در سالي مردمها سازمان. 5

https://www.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=5A3BB286-F122-

4D41-AED7-3CA6EB7E7D41 
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 مـؤثر تواند بر ايفاي نقش آنان نيـز   مي نهادهاي مدني اقسام گوناگون دارند كه ساختار آنها .6
 نهادهـاي  -1بندي متفاوت زيـر رسـيد:   توان به تقسيم مي باشد. بر اساس مباني گوناگون

 -3 ايعلمـي و...) و نهادهـاي خيريـه   ( نهادهـاي تخصصـي   -2مستقل، وابسته و منزوي 
مثـل  ( بينـي شـده در قـانون   نهادهاي پـيش  -4صنفي) و غير انتفاعي ( هاي انتفاعيدنها

نهادهـاي   -5 ابتكـاري  بينـي نشـده و  ي صنفي و اصناف و...) و نهادهاي پـيش ها اتحاديه
  نظارتي.و اي  داراي نقش حمايتي، توسعه
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  : چارچوبي تئوريك براي فهم فساد سياسي1دولت پريبندال

 
  *محبوبه همتي 

   **مرتضي علويان 

   ***)علي كريمي (مله

  

  دهچكي

كوشد تا چارچوبي تحليلي تئوريك را براي فهـم كـاركرد فسـادآميز     مي اين مقاله

ه كند كه در ادبيات علوم سياسي سي در قالب ايده پريبنداليسم ارائسياهاي  نظام

بومي كمتر بدان توجه شده است. مفهوم پريبنداليسم و دولت پريبندال با مقولـه  

 رو پيامـدهاي خـاص هـم د   ها  ون و ريشهفساد سياسي كه خود داراي ابعاد گوناگ

پيوندي نزديـك دارد. نوشـته حاضـر بـا      ،سطح جامعه و هم در سطح دولت است

براي فهـم مسـئله فسـاد     چارچوب نظري دولت پريبندال را ،»ژوزف«ابتنا بر آراي 

كند. دولت پريبندال بيانگر نحوه عملكرد نخبگان و كارگزاران در  مي هسياسي ارائ

-ياسي است و مبين آن است كه نخبگان به دليل نقش تـاريخي سطح سيستم س

ويـژه و   سياسـي از امتيازهـاي  هـاي   خود در موقعيتهاي  سياسي و انجام كارويژه

اصـلي آنـان    حقوقي مازاد بر حقوق خود در سطح دولت برخوردار هستند و هدف

معطوف به دسترسي گسترده و ويژه بـه منـابع در دو سـطح سيسـتم سياسـي و      

 ،هـا كنـد كـه ويژگـي    مـي  ادي است. مقاله حاضر بر اين پرسش اصلي تمركزاقتص

؟ ايـن مقالـه بـا    گيري دولت پريبندال كدام اسـت و عناصر مؤثر در شكلها  بنيان

                                                 
1. Prebendal state  
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-اي و بـا كاربسـت روش تـاريخي   وزف و استفاده از منابع كتابخانهالهام از آراي ژ

ن تركيبـي از عوامـل   توصيفي، بدين گزاره رسيده است كه دولت پريبنـدال مبـي  

فقدان يك  ،پروري، تلقي دولت به عنوان بازارختلف مانند پاتريمونياليسم، حاميم

.. است كه در نهايت بـه نتـايجي چـون تضـاد     .ضعف رهبري و ،ايدئولوژي مشروع

  انجامد. مي عميق اجتماعيهاي  مي در سطح سيستم سياسي و نابرابريدائ

  

 پـروري و حـامي  ،دولت پريبندال ،ساد سياسيف ،پريبنداليسم: هاي كليدي واژه 

  .ريچارد ژوزف
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  مقدمه  

اسـت   مهم و ديرينـه  موضوعي ،سياسي هاي سياسي در قالب فساد نظاماز كژكاركردي برخي 

 آن تعـاملي هاي  حوزه و سياسي هايزيرساخت كه است سياسي سيستم ناكارآمدي نشانه كه

 و اجتمـاعي  حـاكميتي،  منـابع  از عظيمـي  شبخ ـ ،ساخته ويران را جامعه هايبخش ديگر با

فساد سياسي با اقتصـاد سياسـي مـرتبط اسـت و بـا پيونـد دو سـطح         .كند را زائل مي انساني

  دهد.   سيستم سياسي و اقتصادي، نقش نخبگان سياسي را در هر دو سطح نشان مي

ايـن  فته است. در نگاهي كلـي  هاي گوناگون قرار گر پردازي، موضوع نظريهفساد سياسي

ي كـه فسـاد سياسـي را    هاينخست، نظريه: بندي استدسته كلي قابل طبقه به دو هانظريه

دهنـد. بـه    و نقش نخبگان يا كارگزاران را در جايگاه دوم قرار مـي  دانندميامري ساختاري 

اين معنا كه ساختارها بسته به ميزان نهادينگي يا عـدم نهـادينگي نظـام سياسـي، سـهمي      

 پـنج اد دارند. ساختار فساد در سطح كـلان بـا يـك شـبكه قـدرت داراي      مهم در ايجاد فس

توانايي اقتصادي، سياسي، تكنيكي، فيزيكي و ايدئولوژيك. دسـته دوم  : قابليت مرتبط است

كنـد و   يفساد سياسي به نقـش برجسـته فعـالان سياسـي و نخبگـان توجـه م ـ       هايهنظري

نقـش   دولـت پريبنـدال بيـانگر عملكـرد و    داند. نظريه  كننده ميساختارها را عاملي تسهيل

سياسـي   - نخبگان در ساختارها (متغيرهاي ساختاري) است كه با توجه بـه نقـش تـاريخي   

  كنند.   خود در سيستم سياسي، حقي مازاد بر سهم خود را مطالبه مي

ها و عوامـل   ها، بنيان ويژگيپرسش اصلي مقاله حاضر اين است كه  ،با اين ملاحظات

فرضيه مقالـه چنـين    ،دهنده دولت پريبندال چيست؟ با مرور آراي ژوزفساختاري شكل

شود كه دولت پريبندال به مثابه نوعي نظام سياسي فاسد، تركيبي از سه بنيـان   تقرير مي

پروري و همچنين يك عامل اقتصادي با هاي حامي اصلي ساختار پاتريمونياليستي، شبكه

ساير عوامل مانند ضعف رهبري و فقدان  ر كنارعنوان دولت به مثابه يك بازار است كه د

  شود.   يك ايدئولوژي مشروع، موجبات گرايش به فساد مي

شناسـي دولـت پريبنـدال و نگـاهي     اين مقاله دو بخش دارد. بخش نخست به مفهوم

پايـه و محتـواي دولـت     ،پردازد و بخـش دوم و اصـلي مقالـه    تاريخي به پريبنداليسم مي

  دهد. در ديدگاه ريچارد ژوزف را توضيح ميپريبندال و عناصر آن 
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  پيشينه پژوهش

اثـري   ،باره پريبنداليسـم و دولـت پريبنـدال بـه زبـان فارسـي      وجوي منابع درجست

چنـد اثـر    ،تر با عنوان فسـاد و فسـاد سياسـي   مقوله كلي بارهاما در ،مستقل را نشان نداد

و  لـم خيالـت دوگـراف   بـه ق  »چشم اندازهاي نظـري فسـاد  «نگاشته شده است كه كتاب 

)، مقالـه پيتـر ايكـه بـا عنـوان      1381اثر پل هيـوود (  »فساد سياسي«)، 1394( همكاران

از  »تئوري دولـت نـرم  «)، مقاله 1975( »يك بيانيه نظري: كلنياليسم و دو قلمرو عمومي«

بـه سـوي يـك تئـوري در     : آناتومي فساد«) و مقاله آدام با عنوان 1967گورنال ميردال (

  رسند.   ذكر به نظر مي ) قابل1989( »سياسي توسعهاقتصاد 

بـه ريچـارد ژوزف تعلـق     ،باره پريبنداليسم نگاشته شده استتنها اثري كه مستقيماً در

د كـه  نده ثار نشان ميآدارد كه بر مقوله فساد در نيجريه تمركز كرده است. در مجموع اين 

ايضـاح   انـد و سـعي در  ا پرداختـه ه سياسي به بيان تئوري همه آنها در زمينه فساد هر چند

ها يا به متغير كارگزاري يا عامليت توجه شـده   در هريك از نظريه ،اندابعاد و علل آن داشته

 كند تا با پيوند هـر  اي است كه تلاش مينظريه ،اما پريبنداليسم ژوزف ؛است و يا به ساختار

و علـل تحكـيم و    گيـري فسـاد سياسـي    چگـونگي شـكل   ،دو عامل كارگزاران و سـاختارها 

پايداري آن را توضيح دهد. چنين ديدگاهي چه بسـا قـدرت تبيـين اضـلاع و ابعـاد فسـاد       

  اي مستقل در آينده است.سياسي در ايران معاصر را نيز داشته باشد كه موضوع مقاله

  

  شناسي پريبنداليسم و دولت پريبندال مفهوم

 ،قـدرت  از قبيـل  كميـاب  منـابع  رقابت بر سر ناظر بر سياست كه ايده رايج اين است

 توضـيح ديـدگاهي بـراي    ،پريبنداليسـم  است و نظريه اقتصادي منابع و سياسي موقعيت

 دولتـي  مناصـب  و منـابع  از برداريبهره و كنترل براي ميدائ و شديد درگيري و سياست

شـود كـه در آنهـا كـارگزاران و      دولت پريبندال به نوعي سيستم سياسي گفته مـي  .است

شده خود از درآمدهاي حكومتي براي خـود  حقي بيش از سهم تعيين ،حكومتي مورانأم

قائلند و از اين سهم براي سـود رسـاندن بـه حاميـان، همراهـان و نزديكـان خـود بهـره         

از  خود سياسي منصب يا اداره در كارگزار سياسي ،برند. به نظر ژوزف در پريبنداليسم مي

 كـه  گيـرد  مي قرار مالي حمايت و تشويق مورد يرسمهاي  پروژه براي قراردادهاييطريق 
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قـرار   او از تـر پـايين  سـطوح  در كـه  افـرادي  به را دولتي عظيم عمناب تا كند مي قادر را او

 بـه  سيسـتم  ايـن . منتقـل كنـد   انـد، چشم دوختـه  منابع آن اعطاي و بخشش به دارند و

   .)Joseph, 1987: 1( كنند ميدائ را حكومتشان تا كند مي كمك قدرت دارندگان

1پريبند« واژه ،شناسياز نظر مفهوم
اطلاق  اروپا فئودالهاي  دولت مناصب و دفاتربه  »

 ـ پادشـاه  يـا  شاهزاده، لرد يك به كه خدماتي از راه كهشود  مي  راه از يـا  و شـود  مـي  هارائ

 اداره سـپس  و مناصـب  ايـن  كنندگاندرخواست توسط دولتيهاي  موقعيت آشكار خريد

به عبـارت  . گيرد شكل مي آن دارندگان براي درآمد ايجاد براي آن شدن هنهادين و كردن

 پـاداش  راه از فـرد  كهاست  چين و فئوداليته زمان اروپاي از يدولتاي اداره ،پريبندديگر 

 الگوهايي به پريبندال صفت. آورد مي دست به را آن ،حاكم يا پادشاه با خويشاوندي بابت

 بـراي  سـپس  و گيرند مي قرار رقابت مورد سياسي مناصب هك داشاره دار سياسي رفتار از

در  آنچـه  رواز ايـن  .دشو مي استفاده شانحامي گروه و مناصب آن دارندگان شخصي نفع

 قـانوني  و عمـومي  هـدف  نفـع شخصـي اسـت و    ،پريبنداليسم محوريـت و اولويـت دارد  

   .)Joseph, 1987: 8( موضوعي در درجه دوم اهميت است

به دوران اوايل مسـيحيت   ه پريبند را چنين تعريف كرده است: پريبند اساساًترنر نيز واژ

هـاي كليسـا    كرد كه به عنوان حقوق ثابت از زمين بـه كشـيش   و سازمان كليسا دلالت مي

ا حق اسـتفاده  العاده و ي فوق اين مفهوم را براي اشاره به حقوق و مستمري ،شد. وبر داده مي

العاده به دليـل  فوقهاي  در جايي كه اين حقوق يا مستمري ه خدماتاز زمين در عوض ارائ

  . )Turnur, 1981: 208(به كار برد  ،شوند امور ارثي داده نمي

: داندها را لازم مي پاسخ به اين پرسش پريبندال، سياستژوزف براي تعريف و ايضاح 

 الگـوي  چيست؟ نتـايج  الگو شيوه عمل اين كجاست؟ پريبندال سياست الگويهاي  ريشه

 -سياسـي  پيشـرفت  فراينـد  و سياسـي  سيسـتم  آينـده  اقتصـاد،  دولـت،  بـراي  پريبندال

 . )Joseph, 1987: 8( چيست؟ اجتماعي

 را منافعشـان  تا سازد مي قادر را مختلف هايگروهاعضاي  ،پريبندال دولت ،به باور وي

موختـه  آ سرعت به اجتماعي -سياسي رفتاراز  ييالگو ينچن .نددنبال كن شخصي به طور

 چنـين  ناآگاهانـه  اسـت  ممكـن برخـي   .گيرد مي قرار پذيرش مورد ،شده عادي شود، مي

هـاي   هزينـه  كـاهش  براي سودآور و عقلاني يروش ،دانسته باكفايت و خوبرا  يسيستم

                                                 
1. Prebend 
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 .كنـد  نادرستي اين ادعا را اثبات مي ،اندكي مداقه كه حالي در .بدانند سياسي و اجتماعي

 افـزايش  بـا  و است آورزيان اغلب است. به علاوه بخشرضايت ندرت به سيستم اينچون 

 تروسيعهاي  گروه براي منافع زيادي، قدرت سياسي هرم بالاي در خاصهاي  گروه ثروت

 . بـه عـلاوه چـون   اردند به دنبال مردم اكثريت براي فقر و بدبختي جز ترپايين سطوح در

 مشـروعيت  سياسـي  يسـتم س مختلـف  سـطوح  درون مـي دائ تضـاد  به يبندالسيستم پر

 ،است زباني و ايناحيه ي،قوم طبقاتي، هايتفاوت ،كردن سياسي آن عملكرد و بخشد مي

 بايـد  كـه  دشـو  مـي  غليـان  و خـروش  حال درو  ناشدنيحلهاي  تنش از يظرف به شبيه

  . )Joseph, 1987: 10( شود محافظت آن از ،گذاشتهسرپوش  آن روي هميشه

  

  نگاهي تاريخي مفهوم دولت پريبندال در

 در 1مـاكس وبـر   هايديدگاه بهريشه آن  و دارد تاريخياي ريشه ،پريبنداليسم مفهوم

 اثـر  در را نـدال بپري دولـت  مفهـوم  ،وبر. گرددبازمي دولتشناسي سياسي و  بحث جامعه

 بـا  نآ ايمقايسـه  تحليـل  و چين دولت سياسي هايويژگي بررسي در »چين در مذهب«

 را آن تـاريخي  -نظريهاي  پايه و مباني تاحدودي ،ورد توجه قرار دادهم فئوداليته اروپاي

 ،پادشـاه  كـه اسـت   منصـبي  اداره ،پريبنـدال  سـازمان  و پريبنـد  :وي نوشت .كرد روشن

 هاييپاداش. دهد مي تخصيص خودبه  نزديك افراد به را سيستم اداره و اجارههاي  پاداش

 ملـك  از اسـتفاده  حـق  ضـرورتاً  كـه  ي اسـت پاداش ـ يا و تندثاب تاحدي افراد آن براي كه

 انجـام  در قبال اين منابع .دبردار آنها را در ازاستفاده  قانوني حق داشتن بدونرا  ديگري

بـه عبـارت ديگـر     .شـود  به نزديكان اعطا مي سيستم از بخش آن اداره وظايف يا و كارها

 آن سياسـي  اداره از شينا اقتصادي اطمينان براي كه هستند هدايايي يا و كالاها ،پريبند

  . )Joseph, 1987: 56( شوند مي گذاشته كنارمنصب، براي افراد نزديك به پادشاه  يا بخش

 سياسـي تعريـف   سطح سـاختار  بدين ترتيب وبر به روشني مفهوم پريبنداليسم را در

پـي   فئوداليته اروپاي و چين بين ايمقايسه تحليل نوعي با را خود بحث سپس كرد. وبر

ارتبـاط   هـا زمـين  اجـاره  بـا  غـرب  مانند سياسي فئوداليسم ،چين دربه نظر او  .ردگي مي

 هـاي سازمان رتبهعالي مقامات طريق از بيشتر فئوداليته ،هند و چين در .نداشت چنداني

 بـراي  همـواره  حاميانشـان  و ماك ـح خـانوادگي  وابسـتگان  ،چـين  در كـرد.  رشـد  دولتي

                                                 
1. Max Weber 
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 يـا  دادگـاه  انمورأم تا گرفته گزارخراج و شاهزاده از ؛بودند مدعي حاكميتيهاي  موقعيت

 نزديـك  خـانواده  اعضـاي  امـا  ندداشـت  تقـدم  حـق  امپراتور همـواره  خانواده گرچه. ايالت

اسـتفاده  هـا   موقعيـت  آن از و آزاد بودنـد  قدرتشـان  مالكيت تمامي يا بخشي در شاهزاده

 نزديـك  خانوادگي ضاياع توسط پريبنداليهاي  موقعيت و فئوداليهاي  فرصت .دندكر مي

 سـت و در نهايـت  آنها مـوروثي  موقعيتمبين  تاحديامر  اين و دش مي تعيينها  شاهزاده

هـاي   موقعيـت  آن دارانامانت و قهرمانان عنوان به را خود ،ها شاهزاده خانوادگي نزديكان

    .كردند مي متمايز جامعه هايبخش بقيه از موروثي

بـدين   .شـد  انجام نآ عكس بلكه ،فئودال دارينزمي طريقنه از ها  موقعيت ،چين در

 بـا  يـك فـرد  نـه   ،اشـرافي  خانواده عضو يك از خاص اي رتبهبا  شايسته يفرد صورت كه

 چـين  در وسـطي  قـرون  طـول  در .شـد  مـي  انتخـاب  داريزمـين  بـراي  ،عـادي  موقعيت

 شـد.  مي محول خاصهاي  خانواده به سفيران از بعضي حتي و دولتي مناصب ها، موقعيت

 راه از اغلب موقعيتشان كه بودند كاريزماهاي  شاهزاده به اننزديك ،بزرگهاي  خانواده اين

 در مقابـل  در .دآم ـ دست مـي ه ب موروثي هايزمين سرمايه و مناصب سياسي درآمدهاي

 حاكميت در ارث طبيعت ،غرب در .دنداشتن مهمي جايگاه ،ان فردخويشاوند غرب دنياي

 چـين  در دارانزمين از متفاوت بسيار غرب در دارانزمين. بود تاريخي توسعه نتيجه فقط

 .كردنـد  نمي دريافت را خاصي قضايي و حكومتي ويژه حقوق ،خود موقعيت به بنا و بودند

 .بودنـد  متفاوت حكومتي جايگاه در خود خدمت نوع به توجه با مناصب اين سودبرندگان

حاصل  سودآورهاي  فرصت انواع يعتوز و زمين تخصيص طريق از چين در اما همه منافع

 ،خـانوادگي  نزديـك  يـك عضـو   ثي،مـورو  كاريزمـاي  عنصـر  به توجه با چين در .دش مي

. بـود  ترموفق ،ديدهآموزش و رسيده دوران به تازه افراد از هميشه كه بود فردي نخستين

 اشتـاريخي  قـدمت  دليـل  بـه  چـين  در خانواده يك: گويد مي سياسي -قانوني حكم يك

 به زمين موروثي طبيعت .است حيات براي ضروري يعنصر اين و دش مي شمرده ممحتر

  . )Weber, 1951: 34( بود استفادهسوء مورد منبع يك عنوان

 رتبـه  پايه بر چين در خاصهاي  زمين به نسبت ادعا كه در اين موضوع ترديدي نبود

 اشرافيت درجه پنچ ايافسانه طرز به چين پادشاهيهاي  سلسله .بودمبتني  دافرا موروثي

هـان   سلسله فروپاشي از پس د.ش مي انجام اشرافي رتبه حسببر هازمين توزيع وداشت 
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 .داشـت  خـود  بـا  را آريستوكراسي تابعيت و پيروي كه كرد ظهور 1ووي سلسله چين، در

 در حتـي . دش ـ مي خانوادگي نزديك اعضاي و خودشان قديمي ارث شامل آريستوكراسي

 و بودنـد  پريبنـدال  و فئـودال  دولتـي  دواير و مناصـب  دارندگان ،ها كراتآريستو زمان آن

 حـق مـدعي   ،بـودن  آريستوكرات ويژگي طريق از و كردند مي توزيع خود ميان راها  رتبه

   ند.بود هازمين به نسبت خود براي ويژه

 رتبـه  بـا  سـلطنتي  خـانواده  خـاص  بـرادران  بـه  دولتـي  هـاي جايگاه بالاترين، چين در

 زمـان  آن در باراولين مناصب بخشيدن وها  رتبه اهداي .شد داده موروثي بالاي اتيككاريزم

 ايـن  بـه  دولتـي  مناصـب  فـروش  بـه  بـار اولـين  بـراي  نيز مالي نيازهاي هر چند .شد انجام

 آنـان  خـانوادگي  جايگـاه  ثروت و به توجه با دولتي مورانمأ انتخاب و كرد كمك كارگزاران

 بـا  سـلطنتي  حكومـت  در مـوروثي  كاريزمـاي  رتبه چين، در ليتهفئودا دوران طول در بود.

 بـه  ويژه حق از استفاده قانوني هايدستور، فئوداليته فروپاشي از پس .داشت انطباق قوانين

حكومـت   در بنياني طور به و زودي به ويژه حقوق اين .سوق يافت بوروكراتيك اداره سمت

 شـانزده  به ويژه حقوق دستور بنديطبقه اب را لهمسئ اين هان سلسله .شد بنديطبقه چين

 .بـود  فئوداليسـم  كامـل  لغو مثابه به موضوع اين .رساند انجام به مناصب اجاره و پول طبقه

  شد: همراه متفاوت دسته دو به دولتي مناصب تقسيم با ساختاري تغييرات اين

 2يي حق ويژه از دفاتر و مناصب دولتبه معنا. 1

    3زمينبه معناي حق ويژه از . 2

از  منـدي بهـره  معنـاي  بـه  شد مي خوانده فئودالي ي كهيهازمين فئودالي، سيستم در

 سـر  بـر  شاهزادگان كه زماني تا حق اين .بودها  رعيت و كشاورزان هايزمين از ويژه حق

 .يافـت  تغييـر  دولتي مناصب از ويژه حق از استفاده با ظهور آنها به و باقي بود آمدند كار

 سياسـي  حقـوق  و سياسي سازمان اداره به مربوط شده نگهداريهاي  خهنس ترينقديمي

 سـوي  از هـا د. تخصيص زمينكر استنباط فئوداليسم قانون از توان مي راحتي بهرا  اموال

 مقـام،  د. از سوي ديگر امپراتور بـه عنـوان والاتـرين   ش مي تعيين ارث طريق از و امپراتور

هـر روز   هـدايا  ايـن  .كرد مي دريافت آنها به ابستهوهاي  رعيت و شاهزادگان از را هدايايي

                                                 
1. wei 

2. rent prebends 

3. land prebends 
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 روحـي و مـالي  جـدي   وابسـتگي  سـمت  به را او وكرد  ضعيف را امپراتوربيشتر از ديروز 

هاي  موقعيت نيز و شاهزادگيهاي  مرتبه و درجات امپراتور ،هدايا اين مقابل در .داد سوق

 او بـا  مسـتقيمي  ارتبـاط  نـه گوهيچ جامعه اييارع. داد مي اختصاص ايشان به ي راحكومت

  ي بود.مهم سياسي لهمسئ كه نداشتند

 -روحي از نظر ،شد مي هارائ امپراتور برايها  رعيت و شاهزادگان سوي از كه هدايايي 

 طريـق  از كـه  هـايي زمين .كند جبران را آنها نحوي به تا داشترا وامي امپراتور ،سياسي

 نظام در داريزمين ويژه حقوق همان بيانگرآمد،  مي دست به شاهزادگان براي روابط اين

 .دش مي تعيين ارث طريق از و امپراتور سوي از كه بودند هاييزمين اينها .است فئوداليته

بايـد اشـاره كـرد     .شد مي وي قلمرو در تضاد موجب امپراتور توسط ييهاتخصيص چنين

 ويـژه  متيازهـاي ا ،كشيشـان  مـذهبي  عـالي  شـوراي  برتر عضو يك عنوان به امپراتور كه

 بـه  عـالي  شوراي حوزه از را ويژه امتيازهاي اين و داشت برعهدهنيز  را مذهبي تشريفات

  داد. مي گسترش نيز خود حاكميت فضاي درون

 دولت بوروكراتيك متحد تا دولت پريبندال از

 و متمركـز  پادشـاهي  نظـام  بـه  تـه فئودالي از گـذار  دربـاره  خـود  بحـث  ادامـه  در وبر

تشـكيل   به را پراكنده هايدولت ،سياسيهاي  درگيري :نوشت آن روكراسيبو هاي ويژگي

 خطـي موجـود  هـاي   نسـخه  طبـق . داد سـوق  بوروكراتيـك  عقلاني اداره با متحد دولتي

 خود بوروكراتيك اداره در حاكم شخصي اموال تثبيت ،از اين كار هدفكه  توان گفت مي

 بوروكراتيـك  د و سـاختار ئودالي شتم فسيس جايگزين اشرافي يومتبود. بدين ترتيب حك

 مقامات و پادشاه منفعت و سود به توجه با البته يافت. گسترش چين سياسي سيستم در

 رد كـرد.  مـي  عمـل  سياسـي  سيسـتم  كـل  امتـداد  در ثرؤم ـ طـور  به نيز ماليعنصر  ،آن

 شـخص  توسط ويژه حقوق برقراري و دولتيهاي  موقعيت فروش اولين خطي،هاي  نسخه

 گراييفايده نوعي ترتيب بود. بدين ممنوع سياسي اقتدار انتقال نوع هر .شد جامان پادشاه

 گرايـي مطلـق  نـوعي  و اجتمـاعي  موقعيت در برتري تركيب با شرقي خالصانه سلطانيسم

 و پادشـاهي  سـاختارهاي  براي كار نيروي افزايش بدين ترتيب .افتاد اتفاق چين در كامل

    .حادث شد زمين مالياتي منابع و كار نيروي نامحدود و رحمانهبي كنترل

 كـه  اسـت  آن زمـان  اكنـون  گفـت  ان نقل شده اسـت كـه مـي   پادشاهاز قول يكي از 

 يـا  پاتريمونياليسـم  بـا  خـوبي  بـه  ديـدگاه  اين .خوب رفتارهاي نه ،كند حكومت شمشير
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 كــه مــذهبي هــايديــدگاهبــا  كوشــيد مــي پادشــاه .ســازگاري دارد شــرقي پــدرميراثي

 كامـل  دادن قـرار  معنـاي  بـه  اينو  كند مبارزه ،شوند او قدرت افزايش انعم خواستند مي

 حفـظ  را خود مطلق حاكميت او ترتيب بدين .بود دولتي مورانمأ دستان در دولت قدرت

 و كامـل  معيـار  بايـد شخصي  سود و منافع كه كند مي آشكارا دلالت پاتريمونياليسم كرد.

 ايـن  .گيـرد  نظـر  در را حـاكم  سود همچنين و دكن كار دولتي دفتر در فرد تا باشد كافي

 بـه  جامعـه  در فئوداليسـم  عناصـر  ترتيـب  بـدين  و كـرد  كند را پيشرفت هايراه ،ويژگي

. شـد  تثبيـت  جامعه در بنيادي ساختاري عنوان به پاتريمونياليسم و نشست عقب تدريج

 محلي و يمركز مورانمأ دستان در انحصاري طور به پادشاهي رسمي اقتدار ترتيب بدين

 ،شخصـي  اقتـدار  افـزايش  و پادشـاهي  شـدن نظـام   متحـد  از پس .قرار گرفت بالا سطح

  .)42: 1951وبر، ( گرفتند كار به را پاتريمونياليستي ابزار هوشمندانه پادشاهان

 بـا  كـه  كنـد  مـي  اشـاره در نظام دولتي چـين   درآمد شيوه دو به ادامه در وبر ماكس

 در دولـت  نـوع  دو بـا  تـوان گفـت   به طوري كه مـي  ،رددا ارتباط دولت پريبندالي ويژگي

   :هستيم مواجه خود مالي مينتأ شيوه با ارتباط

 1كشد مي بيگاري مردم از كه دولتي. 1

  2گيرماليات دولت. 2

 رشـد  را پـولي  اقتصـاد  و رابطـه داشـت   عمومي با درآمدهاي چيني بوروكراسي روح«

 آن در ماليـاتي  سيسـتم  .رسـاند  مـي  ياري سيستم درونها  بوروكرات استفاده به و داد مي

 وهـا   خراج طريق از بخشي ،مذهبي و دولتي مورانمأ به مردم هدايايراه  از بخشي زمان

 ،عمـومي  زمـين . دش تأمين مي ماليات اين بري ازسهم از تاحدودي و اجباريهاي  ماليات

 .داشـتند  وجود هم با البته با نسبتي متفاوت هميشه اجباري كار نيروي و اجباري ماليات

 و خـود  نفـع  بـه آن  كنتـرل  بـراي  را قـوانيني  و كـرد  مي كنترل را درآمد جريان ،پادشاه

 در و حكـومتي  سـاختارهاي  بازسـازي  بـراي  ظاهر در كه كرد مي وضع حكومتي نخبگان

   .بود خود منافع براي اصل

 و درآمــد جريــان كنتــرل در را پاتريمونيــال بوروكراســي ريشــه ،خطــيهــاي  نسـخه 

هـاي   رعيـت  بردگي و اجباري خدمت از پادشاه قدرت. ندادانسته آنها كنترل اختارهايس

                                                 
1. Corvee state 

2. Tax state 
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 ايـن . درآمـدها بـود   شـناور  جريـان  كنتـرل  بـراي  ضروري يعنصر كه شد مي گرفته آن

 در حكومت اعضاي منافع رشد طريق ازنهاد پادشاهي  چگونه كه دهند نشان ميها  نسخه

 آنهـا  .كـرد  پيـدا  توسـعه  دولـت،  گسـترده  ناطقم از درآمد جريان كردن متحد و كنترل

 سيسـتم  بـا  قيـاس  در ،كشـد  مـي  بيگاري مردمش از كه دولتي سيستم كه بودند معتقد

    .است دولت درآمدي و عمومي نيازهاي رفع براي آلايده يروش ،گيريماليات

 سـاختار  دهـي سـازمان  بـراي  دولـت  هـاي تـلاش  با درآمد روش كسب اين ،چين در

 بيگـاري  طريـق  از درآمـد  كسـب  روش .نيز همـراه شـد   دولتي عمومي امور بوروكراتيك

، آن كنـار  در البتـه بـود.   دولـت  نيازهـاي تـأمين   براي كلاسيك يروش ،مردم از كشيدن

گيـري  ماليات طريق از دولت نيازهاي كلي طور به .داشت وجود نيز گيريماليات سيستم

 سيستم سياسي موقعيت برخوردار از راداف و دولتي مورانأم و نواحي ميان در آن توزيع و

 اداري سيسـتم  و پاتريمونيـال  ارتـش  سـيس أت با گيريماليات سيستم شد. مي مينأنيز ت

 .شدند ايجاد ويژه حقوق ازها  درآمد و پادشاههاي  خزانه طريق از اينها دو هر و بود همراه

 ماليات نوع ترينمهم ،زمين از گيريمالياتويژه  به گيري،ماليات سياست سمت به تغيير

روز بـه   وبـود   متفـاوت  بسيار ،چين در گيريماليات سيستم كهلازم به گفتن است  .دبو

 ايـن  .دبـو  تمايـل م غرب در پاتريمونيال هايدولت مانند شدهيكپارچه ماليات يك به روز

   .شد انجام زمين از ماليات اضافه دريافت سمت بهها  ماليات انواع تغيير طريق از امر

 گذاشـتند  اثر پاتريمونيال هايدولت بر كه زمين از ماليات درباره چين در گرايش دو

 كـه  شـي رو عنوان به پولي ماليات به زميناز  ماليات تبديل بهگرايش  نخست: از عبارتند

 به زمين بر ماليات تغيير به گرايش ،دوم .دارد برتري درآمدي منابع ديگر تمامي بر كاملاً

 ايـالات  از كـه  ثابـت  درآمـد  يـك  سـوي  بـه  نهايـت  در و اجبـاري  و ياضاف گيريماليات

 شد تبديل ثابتهاي  ماليات به هاايالت از زمين بر ماليات ترتيب بدين شد. مي آوري جمع

   .)Weber, 1951: 50( »داد مي تشكيل را بوروكراتيك دولت درآمد اصلي هسته و اين امر

   تثبيت دولت پريبندال :هاماليات آوريجمع و رتبهعالي مورانأم

 عنـوان  بـه  گيـري ماليات سيستم به دولت پريبنداليستي ساختار تشريح ادامه در وبر

 و خـود  سياسـي  موقعيـت و  ثروت مينأت براي دولت كارگزاران اساسي هاييابزار از يكي

  :  كند مي اشاره آن مالياتي ويژه حق

 پادشـاهي هـاي   خزانـه  از ويـژه  امتيازهـاي  و پريبنـدها  به اساساً چين اداري سيستم
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 تسـليم  بيـانگر  زمـين  بر اضافي ماليات وضع طريق از مالياتي سيستم تثبيت بود. وابسته

 يسرشـار  سود گيريماليات با كه بود دولتي دواير برابر در پادشاه مالي -سياسي سيستم

 ـ چند. همش تبديل ثابت هزينه به زمين از سود واقع در .دكردن كسب مي ا ين در ارتبـاط ب

 بـه كسـب   كـه  كاملاً مـرتبط بـود   پاتريمونياليسم طبيعت با موضوع اين اداره نواحي نيز

 درآمـد  .داشـت  توجه ويژه يامتياز عنوان به هاناحيه طريق اداره از دولت انمورأم درآمد

 نوع هر يا زمين ماليات افزايش و ثروت ميزان بيشترين انباشت موجب ،دولتي دواير ويژه

 بودنـد  مايـل  دولتي هايهادار كهگفتني است  شد.منجر  ي انبوهرآمدهادبه  ديگر ماليات

 هايداستاندار چون ،دندار نگاه ثابت را خود براي امتياز افزايش و گيريماليات روش اين

 دولتـي  هـاي امتياز و هـدايا  اعطـاي  طريـق  از كارگزاران عمل و دولت آن در پاتريمونيال

   .نداشت وجودها  هزينه براي آن نيمدو قانوني برنامه هيج و شد مي داده

 هايدولت تمامي مانند چين در نخست اينكه .داشت هاييتفاوت غرب با سيستم اين

 بـه  هـا دريافـت  و امتيازهـا  ايـن  .بودند خطر در ويژه امتيازهاي و حقوق، خاص پاتريمونيال

 مينأت ـ حكـومتي  مناصـب  ويـژه  برحـق  ماليات از هم و زمينهاي  هزينه از هم پول صورت

تـر آن بـود كـه    كه خدمات كارگزاران دولتي به شدت به آن وابسته بود. تفاوت مهم شدمي

 ويـژه  هـاي امتياز از وهـا   ماليـات  از هـم  و هـا زمين از هم، پريبندها يا حقوق ويژه ،غرب در

 .عـادي و قابـل قبـول بـود     جامعه و مردم براي تاحدودي و بودند شدهشناخته دولتي دواير

 و كـرده  نفـوذ  سياسـي  سـاختار  درون به هابعد اما ،بود كليسا قلمرو به امر مربوط اين ابتدا

 قابـل  هايزمين .كرد مي عمل آن طبق ،شده جذب آن در مشابه طور به مونيالپاتري دولت

 ،چـين  د. درش ـ مـي  تثبيـت  امتيازهـا  طريـق  از ويژه، حقوق اين از ناشيهاي  ماليات و ارث

 طريـق پريبنـدها   از زيـاد  بسـيار هاي  درآمد طريق از كامل ورط به دولت رتبهعالي مورانأم

 بـه  دولتـي  مورانأم ـ آن اين بود كـه  ةو نتيج شدند مي حمايت) دولتي دفاتر ويژه امتيازها(

 از سياسـي  تحـرك  ولـي  ،تحرك داشـته باشـند   سياسي سيستم درون توانستند مي راحتي

  شد.   را موجب مي مركزي دولت ربيشت اقتدار مسئله اين شوند. پايين را مانعهاي  لايه

، اداري پاتريمونياليسـتي  گرايـي سـنت  گسـترش  ،يپريبنـدال  سـاختار  تـر مهم ةنتيج

 معنـاي  بـه  دولـت  سنتي اداره و اقتصاد در دخالت هرگونه .بود دولت اقتصاديو  سياسي

 از .بود ويژه امتيازهاي و دستمزدها بر مسلط هايگروه شمارش قابل غير منافع به تجاوز
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 مورانأم ـ ،كـرد  با سود كمتر تنـزل نمـي   موقعيتي به دولت انكارگزار يك ازهيچ كه آنجا

 سيسسـتم  مانع تلاش مردم براي تغييـر  و ماندند مي گروه يك صورت به هم با رتبهعالي

    .شدند دهيماليات

 داشـتند  را فرصـت  ايـن  مشخص نفعذي هاي گروه ،حكومتي ساختار در ترتيب بدين

 ايوسـيله  هـر  بـه ارتباطات  طريق از را فرارو موانع و كنند دهيسازمان ار خود منافع كه

 و فـردي ر طو به سودآور هايفرصت .بردارند خود راه سر از امتياز يا توافق يا اجباراعم از 

 بلكـه ، دش ـ نمـي  داده تخصـيص  سياسيمسلط  نخبگان رده بالاترين توسط فقط مناسب

 اداره كـردن  عقلانـي مـانع   ،عامـل  ايـن شد.  مي داده تخصيص دولتي سيستم كل توسط

 آن شـرق  در برجسـته  نكته. بود متحد اقتصادي سياست يك عنوان به پادشاهي مركزي

 پـولي  اقتصـاد  نظـام  پاتريمونياليسـم،  گرايـي تسن تضعيف براي تلاش جاي هب كه است

 بـا  پيونـد  در اقتصاد كه علت اين به. كرد تقويت اين نوع سيستم سياسي را بيشتر شرق،

 ايـن  كلـي  طـور  به .قرار داشت مسلط طبقات براي خاص سودآور هايفرصت و پريبندها

 و كـرد  تقويـت  زحمـت  بـدون  و رانتـي  درآمدهاي سوي به ذهني لحاظ از را آنها ،عامل

 در يافزايش هررو از اين .سودآور قرار داد اقتصادي شرايط آن از حفاظت در را آنها منافع

 طـور  بـه  به همراه داشـت.  را 1دولتيهاي  موقعيتدرآمد  دآوريسو افزايش ،پولي اقتصاد

   .دانست شرق در دولتي سيستم ايجاد بندياستخوان مرحله توان مي را پديده اين كلي

 طريق از فقط ،اشمالي و پولي پريبندهاي با شرق در پاتريمونياليسم كلي، ينگاه در

 منـافع  سـخت سـاختار   توانسـت  يم ـ موفق مذهبي و نظاميهاي  انقلاب يا نظاميان غلبه

 .دايجـاد كن ـ  را سياسـي  -اقتصـادي هـاي   موقعيت از يجديد توزيع و بشكند را پريبندال

 دولتي، ويژه مزاياي كنندهدريافت اجتماعيهاي  لايه و طبقه چين، در توان گفت پس مي

سـودبرندگان   ،بودنـد  پادشـاهي  سيسـتم  اداره كـردن  عقلانـي  مانع كه كساني عنوان به

 يرويكـرد  بـا  وبـر  ترتيـب  بـدين  .)Weber, 1951: 62( بودنـد  سياسـي  سيسـتم  تمندقدر

 پريبنداليسـم  موجد اقتصادي -سياسي شرايط توانست خوبي به تاريخي و شناسانه جامعه

 بـراي  تحليلي چارچوب ينوع ،و از اين راه دمقايسه كن اروپا با را تشريح و آن را چين در

   ارائه دهد. غرب و رقش سياسيهاي  نظامهاي  درك تفاوت

                                                 
1. Prebendalization  
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1ريچارد ژوزف هاي دولت پريبندال از نظر پايه
  

در  ،شـرق  در پريبنـدال  دولـت  چگونگي تكوين درباره وبر هايديدگاهتوضيح  از پس

پـرداز پريبنداليسـم در دوره   به عنـوان مبرزتـرين نظريـه    ژوزف ريچارد آراياين قسمت 

 نيجريـه  در دموكراسـي  انـع وم بارهدر را پريبندال دولت بحث ژوزفشود.  معاصر مرور مي

 .اسـت  كـرده بندي تصور »نيجريه در پريبندال سياست و دموكراسي« عنوان با اثرش در

 در را پريبنداليسـم  نظـري  هايبنيان بارهدر تئوريك چارچوب ينوع ،ژوزف اين راستا در

  كند.   ارائه مي معاصر دوره

 در را پريبنـدال  دولت و يبنداليسمپر مفهوم ،.م1987بار در سال نخستينژوزف براي 

 بـر  پريبنداليسـم  دربـاره  مـن  بحث«: نوشت وي .دكر هارائ تئوريك بنديفرمول يك قالب

 مـورد  كه است بعيمن عنوان به دولتي قدرت هايويژگي از قاطع كاملاً مشاهدات اساس

 هـاي گـروه  و حـاكم  افـراد  منـافع  بـراي  سـپس  و دياب مي تخصيص د،گير مي قرار رقابت

 يـا  كلاينتاليسـم  تـوان  بـا انـدكي دقـت در ايـن تعريـف مـي       .دشـو  مـي  اداره شانحامي

 را گـروه  و فـرد  روابط ماهيت ،كلاينتاليسمزيرا  ؛تمييز داد پريبنداليسم از را پروري حامي

 عملكرد پريبنداليسم كه حالي در ،دهد نشان مي تربزرگ اجتماعي -سياسي فضاي درون

هـاي   نوشـته ملهم از  پديده اين از من فهم هر چند .است تيدول دواير تخصيص و رقابت

 ،زيـرا در برداشـت مـن    ؛نرسـيد  مـن  فرمول مورد اسـتفاده  به دقيقاً وبر ماكس ،است وبر

 دولـت  عناصـر  بخشـي از  كـه  نظر اسـت مـد  سياسي اقتدار ازمتمايزي  كاملاً بنديطبقه

  . )Joseph, 1987: 63( »شود مي را شاملمدنظر وبر  پاتريمونيال

 اقتـدار  يعنـي  سياسي اقتدار از وبر بنديتقسيم ژوزف ابتدا به ،نكته اين توضيح براي

 سيسـتم  دو ايـن  هايويژگي .كند توجه مي غربي بوروكراتيك اقتدار و پاتريمونيال سنتي

   به شرح زير است:

  : غربي اقتدار بوروكراتيك سيستم )الف

 آزاد قرارداد مبناي بر پايه افزايش و انتصاب مندقاعده سيستم. 1

 .است شده تعريف وضوح به شخصي غير قوانين به توجه با رقابت فضاهاي. 2

 فرودستي و فرادستي روابط از عقلايي نظم. 3

                                                 
1. Joseph  
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 منظم نياز يك عنوان به ايحرفه تربيت. 4

  پول و نقدي صورت به معمولاً ثابت حقوق. 5

   :پاتريمونيال سنتي اداره اقتدار سيستم ب)

 سياسي سيستم درون به ورود براي روابط سنتي ماهيت. 1

 نشده است. تعريف كارها و قدرت براي رقابتي فضاي هيچ. 2

   سنتي هنجارهاي مبناي بر اقتدار ارثي. 3

 سياسي عدم شايستگي پايه بر كارگزاران تربيت. 4

  توليد منافع طريق از و و در عوض مكانيسم پرداخت از بالا ثابت فقدان حقوق. 5

 نكتـه  تـرين مهم .بود پاتريمونياليسم پايه بر استخدام سياسي ،سنتيهاي  ستمسي در

 و سـود  كنندهدريافت ،افراد كه است آن متمركز پاتريمونيال غير اقتداريهاي  سيستم در

 عملكـرد  كامـل  جدايي آن در كه خالص پاتريمونيال سيستم برعكس .شوند مي پريبند يا

 و حكـومتگر هـاي   قـدرت  هـم  آن، متمركز غير مورد در ،دارد وجود عملكرد انجام ابزار از

 چنـين  نتـايج  از. انـد شـده  داده تخصـيص  خـوبي  بـه  آن با منطبق اقتصادي مزاياي هم

اسـت   افـراد  خـاص  شـده تعيـين  دستاوردهاي يا برتري پايهبر  افزايش امكان سيستمي،

)Joseph, 1987: 63-64(.  ضـمن  كـه  تچـارچوبي اس ـ  به دنبـال  ژوزفكه  رسد مي نظربه 

 بـا مسـتقيماً   كـه باشـد   هايي ويژگي مبين ،پاتريمونياليسم صخصاي برخي برخورداري از

  .است ارتباط در سيستمقدرت  منابع

 متمركـز  غير پاتريمونيال اداره سيستم شناسيگونه با ضمن مخالفت ادامه در ژوزف 

 كـه  اسـت  بندي كنـد. وي مـدعي  را فرمول پريبندال سيستم از خود درك كوشد مي وبر

 در كشـورهاي  در فقط نه كهرسيده است  تريمشخص فرمول به وبر هاي ديدگاه ازفراتر 

قابليـت   نيـز  غربـي  شـده صنعتي ملل سياسي نظام از هاييبخش براي بلكه ،توسعه حال

 -قـانوني  اقتـدار  نآ در كـه  دانـد  مي ينظام را پريبندال سيستمكنندگي دارد. وي تبيين

 توليـد  را چندگانـه  يسيستم و شده تركيب هم با اقتدار اجتماعي اشكال ديگر و عقلايي

 يهـا  روش ،يكسـو  در .گيـرد  نمـي  قـرار  خاصـي  بنديطبقه هيچ زيرمجموعه كه اندكرده

 را خـود  كـارگزاران  وهـا   بـوروكرات  بايـد  چگونه كه سياسي سيستم مناصب اداره قانوني

 آن دارنـدگان  بـراي  مـادي  حقـوق  و مورد نياز تكنيكي سياسي تعليمات نوع ،دكن جذب
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 مشـترك،  هـاي هويـت  و شخصـي  هـاي وفـاداري  ديگـر،  سوي از اما .ددار وجود مناصب

  وجود دارد.   اداري هدف از مناصب تغيير نهايت در و اداري ابزار خصوصي تخصيص

 سيسـتم  و متمركز غير پاتريمونيال اداري سيستم دو از يمتفاوت بنديطبقهاو سپس 

  : از عبارتند متمركز غير پاتريمونيال اداري سيستم هايويژگي .دكن مي هارائ پريبندال

 وفاداري همراه با ارثي سياسي اقتدار نظام. 1

 .شود بخشش مي يسرئ سوي از كه هستند منافعي منابع عنوان به دولتي هاياداره. 2

 دولت ادارات اقتصادي امتيازهاي تخصيص. 3

 متمركز غير واحدهاي به ملي پاتريمونيال ايدئولوژي انتقال .4

 مركزز ا گريز هايگرايش با دولتي سيستم كردن يكپارچه .5

   :از عبارت است پريبندال سيستم هاي ويژگياما 

ــب. 1 ــاوتي تركي ــتم از متف ــاي  سيس ــداره ــامل اقت ــي ش ــانوني، شخص ــي -ق ، عقلاي

 ديگرهاي  زيرشاخه با سنتي اقتدارهاي و نظامي -كورپوراتيست

 طريـق  از كه هستند) شخصي خصوصي ملك يا( پريبند عنوان به تيدول هاياداره. 2

 .اندآمده دست به عمومي انتخابات طريق از پيروزي يا و بالاتر مقامات انتصاب از سوي

 وانمـود  حـالي كـه   در ،دولتـي  دوايـر  و مناصب اقتصادي امتيازهاي از برداريبهره. 3

 .تندهس شدهتصريح عمومي وظايف تقويت حال در كنند مي

 سيسـتم  مناصب از بيشتر قانوني استفاده تصديق براي پرورانهحامي هاي وليتئمس. 4

  .شوند مي استفاده سياسي

 ,Joseph( اسـت  همراه دروني تضادهاي ناشي از ثباتيبا بي اغلب دچار شكاف و دولت. 5

1987: 64-65(.   

 سياسـي  ثبـاتي بـي  لهمسـئ  را با پريبندال دولت هايويژگي ژوزف ،كه پيداستچنان

 قـدرت  ناشـي از  يثبـات بـي  ،پريبنـدال  سيسـتم  در زند. بـه نظـر او، هـر چنـد     پيوند مي

 آن، دليـل  ديگـر  اسـت،  مشـروع  ايـدئولوژي  فقـدان يـك   و مسـتمر  اقتدارآميز اجباركننده

 رقابت، تصـاحب  مورد مخالف يا نظاميان ناراضي حاكمان توسط كه است حكومتي مناصب

كننـد   را ابـراز مـي   اين ايده ،پريبندال دولت كارگزاران. شود مي قعوا سوءاستفاده و يا دزدي

 فقـدان  با افراد پريبندال، در سيستم .كرد خواهيم حكومت ما، نه يا بدهيد يأر شما اگر كه

  . )Joseph, 1987: 65(ند اهاي خود مواجه خواسته حفظ و تداوم براي جامع قدرت
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 از تمييــز آن و پريبنداليســم از وي مبدعانــه ســازيمفهــومكــه  مــدعي اســت ژوزف

 در معاصـر  دولـت  تحليـل  در مفهـوم  اين كاربست براي درست يضرورت ،پاتريمونياليسم

 طـور  بـه  منـابع  و منـافع  تبادل بر سر اعتماد كه جا هر در .است نيافتهتوسعه كشورهاي

 بخشـيدن  كـه  جـايي  در يـا  و وجود داشته باشـد  مناصب درحاضر  افراد بين استراتژيك

 رخ دهــد، اقتــدارش تكميــل بــراي حــاكم يــك توســط نخبگــان بــه منــافع و هــاينزمــ

 كـه  سـت ني مينظا فقط پريبندال سيستم به عبارت ديگر .محقق شده است پريبنداليسم

آن  دارنـدگان  توسـط  سـود  و منافع سپس و شده داده تخصيص حكومتي مناصب آن در

 هنجارهـاي  از ايمجموعـه  بـا  عملـي  چنـين  كـه  جـا  هـر  در بلكه ،شوند مي برداريبهره

 ـ بلكـه  ،فـردي  آمـال  يـا  حـرص  خـاطر ه ب فقط نه ،سياسي  لمسـائ  از رضـايت  خـاطر ه ب

شـكل   پريبنداليسـم  ،يابد مي مشروعيت جمعيت زبزرگ ا ايمجموعهاز ناحيه  مدت كوتاه

   .)Joseph, 1987: 66( دگير مي

 يعني تضـمين  .تاس امنيت عدم پريبنداليسم،هاي  از ويژگي ديگر يكي ،از نظر ژوزف

 هـايي سيسـتم  چنين در سرمايه امنيت و سياسي موقعيت امنيت فيزيكي، امنيت قانوني

 و كـارگزاران  بـا  ارتباطـاتي  به دنبـال  افراد نتيجه در .دندار وجود يا و است ضعيف بسيار

 پيشـرفت  و حفـظ  بـراي  كـه  رونـد  مـي  سياسي سيستمهاي  رده بالاترين درها  بوروكرات

  .  يي لازم را دارندوانات ،سياسي سيستم

 پريبنداليسـم  ،درون سيستم سياسي ارتباطات وجويجست راستاي در ،از نظر ژوزف

 و قـدرت  از روابطي جهت در يعني؛ دشو رهنمون مي پروريحامي يا كلاينتاليسم به را ما

. بـديهي  دارد نيـاز  مادي منابع بهبراي حفظ خود  پريبنداليسم آن طريق از كه ارتباطات

 جايگـاه موقعيت و  ،كلي نگاه يك در .است دولت متوجه فشارهايي چنين نتايج كهاست 

 آن پريبنداليسـم  در توجـه  مورد نكات ديگر از .است حاميو مولد  سازنده منبع ،عمومي

 فرهنگـي  هويت دستكاري به حقيقت در دولتي قدرت دستكاري با سيستماين  كه است

   .)Joseph, 1987: 68( پردازد مي سيستمهاي  بوروكرات

هـاي   سيسـتم  از پايـه مهـم   سـه  ،پـروري حـامي  با پريبنداليسم ارتباط بارهدرژوزف  

  :  كشد مي تصوير به را پريبندال

 آن از بخشـي  يـا  شخصـي  دستيابي براي عمومي منابع از گسترده بسيار تخصيص. 1

 .دارد وجود
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 .اندشده ترسيم پروريحاميهاي  شبكه توسط هاييتخصيص چنين. 2

 پيـرو  -حـامي  روابـط  و شـده  تمركززدايـي  ايگسترده طور به منابع اين در توزيع .3

 است. شده پراكنده

ضـرورتاً   كـه  شود مي تحكيم نظامي -مدني نخبه گروه طريق از به علاوه پريبنداليسم

 نخبگان هايويژگي نظر از .)Lewis, 1996: 100( است اجتماعي عميق هاينابرابري حاوي

 در كـه  هستند بردارانيكلاه و سودبرندگان ،پريبندال نخبگان نظامي ندر چني حكومتي،

 مـي دائ تقسـيم  حالت در را كشور آنها .هستند دنبال رشوهه ب سيستم مختلفهاي  بخش

 گرايـان قبيله عنوان به آنها .بمانند باقي در مناصب خود بتوانند تا دارند مي نگاه خود بين

 تعهـدي  گونهدارند و هيچ مي نگاه فساد وضعيت در را كشور كه هستند پرستانيخويش و

 كـه  اجبـاري  از مشروع استفاده انحصار از آنها .ندارند شهروندان برابر در پاسخگويي براي

 بـه  اعتـراض  هرگونـه  كردن خاموش براي ،است داده قرار آنها اختيار در سياسي سيستم

 اسـتفاده سوء دولت اموال از هك دهد مي اجازه آنها به يا و بينند مي مناسب كه ييها روش

  .)Joseph, 1987: 71-72( برخوردارند ،كنند

  : از عبارتند پريبندالهاي  نظام يكلهاي  ويژگي ،با توجه به اين ملاحظات 

 رهبري ضعف. 1

 منـابع  صـادرات  و فروش طريق از دولت درون به بزرگ يها سرمايه گسترده ورود. 2

 نفتي

 بـه  قراردادهـا  اعطـاي  و بخشـش  به نياز كه دولت اييزيربنهاي  پروژه بردن پيش. 3

  .دارد خارجي و محلي گذارانسرمايه

 آن نظامي بخش در ويژهبه دولتي سيستم محدود پاسخگويي قدرت .4

 قانون به پايبندي به منظور سياسي قدرت براي نخبگان ناچيز بسيار اجبار. 5

 در پريبنـدالي  الگـوي  و رفتار نينچ ادامه براي درآمدها و منابع بخواهيدل توزيع. 6

 پاتريمونيال برتر رهبر يك غياب

 . )Joseph, 1987: 72-73( دولتي ايدئولوژي مناسب يك فقدان. 7

 تجـاري  و ايمنـافع سـرمايه   به خـاطر  حكومت دهد كه مي نشان هاييويژگي چنين

 و عمـومي هـاي   بين حـوزه  تمايز هرگونهو  شده منحرف دولتي منصبانصاحب خصوصي

 و شـود  مـي  تحكـيم هـا   درآمد افزايش با پريبنداليسمهاي  پايه .ه استمحو شد خصوصي
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 دارنـدگان  توسـط  شده دستكاري مشترك و شخصي منافع تسلط تحت عمومي، مناصب

 اقتصـادي  -سياسـي  ايـدئولوژي  يـك  غياب در خودش دولت كه زماني .گيرد مي قرار آن

معـرض   در دولتـي هـاي   پـروژه  شـود، تمـامي   مـي  مـالي  منابع كليدي كنندهتوزيع ،قوي

 .شـوند  مـي  واقـع  گروهـي  و فـردي  تخصـيص  ابزار به شدن تبديل براي شديد فشارهاي

حد  هرگونه فقدان ،درآمدي منابع از نامحدود بزرگهاي  سرمايه يعني عوامل اين تركيب

 پايــداري در رژيــم، در پاســخگويي عــدم و آن وكــارگزاران دولــت دخالــت و مــرز بــراي

 مثابـه  بـه  پريبنـدال  سياسـت  ترتيب بدين .است يرگذارأثت بسيار پريبنداليهاي  ستمسي

 بـه  هـدف  بـا  دولتـي  مناصب و دفـاتر  به دستيابي براي محدوديت بدون و مداوم مداخله

 بـا  مـرتبط  هايگروه ديگر يا و نزديكان خود و براي مستقيم ماليهاي  سود آوردن دست

   .)Joseph, 1987: 73-75( ستآنها

 جامعـه  و دولـت  بـين  رابطـه  از مـدل  سـه  توان مي پريبندال، سيستم بهتر براي فهم

    به تصوير كشيد. را مدني

 

  
  دياگرام اول - 1شكل 

  

هـا   گـروه  و افـراد  كـه در آن  دارد قـرار  جامعه بالاي جايگاه در دولت ،دياگرام اين در

داراي  قـدرت  در مسـتقيم  مشـاركت  و دولتـي  مشـاغل  به ورود راه آوردن دست به براي

 از مدني مشاركت كنار در دولت كه دده مي نشان پررنگ هايپيكانهايي هستند. فرصت

 -اجتمـاعي  كالاهـاي  كنتـرل  وهـا   تخصـيص  وهـا   تقاضا انتشار نينچهم و پايين سطوح

  كند. مي عمل اقتدار با سياسي
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 بـه  منابع ورود ،شده پررنگ هاي پيكان .دهد مي نشان را پريبنداليسم آثار ،دوم شكل

كـه   دده ـ به آنها را نشان مي سياسي توجهات و ها انرژي هدايت و دولتي مناصب و دواير

 منـابع  عنـوان  بـه  پريبنـد  شـكل  به دولت از هايي بخش كنترل دستيابي به اين امر براي

 و منسـجم  تئـوري  در هـايي سيسـتم  چنـين است.  خاص هايگروهافراد و  استفاده مورد

 آنهـا  ظرفيت و هستند پريبنداليزه ناپذيريگريز طور به عمل در اما ،هستند اقتدارگرايانه

 يـا  ديـدگاه  بـه  وابسـتگي  بـه  ظنسوء نوعي با هميشه واحد و منسجم رفتارو  عمل براي

  .است خاصي مرام

  

  
 دياگرام دوم - 2شكل 

  

 غيـر  طـور  بـه  كه است نخبگان مدني جامعه و دولت نميا رابطه از مدلي ،سوم شكل

 در .دارنـد  عمده يسهم دولتي اقتدار در كهدهد  را نشان مي خاصي كليدي افراد ،ضمني

 سـازي يكپارچـه  مقـام  در درآمـدي،  منـابع  اصلي ةكننددريافت به مثابه دولت ،اين مدل

 ايـن  دولـت  ،نيـاز  در موقـع  .اسـت  نفتـي  صادرات از ناشي درآمدهاي ويژهبه ملي درآمد

هـاي   بخـش  كنندگانمشاركت ،خاص ياسيس -اجتماعي تقاضاهاي از كهدارد  را ظرفيت

 حضـور  تاحـدودي اين الگـو   در .كند حمايت معين طبقات مشترك تقاضاهاي و مختلف

 دولت كه معناست اين به نظاميان حضور. است چشمگيرتر دولتي هايبخش در نظاميان

 .كنـد  ايجـاد  اجتمـاعي  منابع تخصيص در اقتدارگرايانه تقاضاهاي كهدارد  آن را ظرفيت

   .)Joseph, 1987: 80-81( است بالاتر مدني نخبگان و نظاميانهاي  خواسته بيانگر مدل ناي
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  دياگرام سوم - 3شكل 

  

 ايـن  تحليـل  بـراي و  پريبنداليسممباحث  چارچوب رد«نوشت:  چنين ادامه در ژوزف

 ،وبـر  ديـدگاه طبـق   زيـرا  ؛امدهتـر ش ـ نزديك وبري چارچوب به من، روابط وها  ديناميسم

 ايـن  كـه  افـرادي  توسـط  سـازماني  ساختارهاي و هاگروه ،افرادهاي  آرمان و مادي منافع

 سـلطه  و غلبـه  براي دستگاهي و ابزار ،دولت .يابد مي گسترش ،دهند مي توسعه را علايق

 بـر  هـايش خواسـته  يـا  خود تحميل براي گروه يا فرد ميداني است كه در آن است و نيز

 تمايل قدرت هر حزبي پس از كسب گيرد. مي قرار) تدول( چنين موقعيتي ديگر در افراد

 دولت به نگاه اين و شود درك دولت ساختار بر تسهيل تسلط براي ابزاري عنوان به دارد

 ،چنـدحزبي  سيسـتم  يك غياب در .شود مي تقويت دولت قدرت از سوءاستفاده با معمولاً

 بـا  و ندشـو  مـي  چپـاول  شـان حامي هايگروه و افراد توسط اغلب دولتي دواير و مناصب

 منـابع  تخصـيص  بـه  خـوبي  بـه  مـدني  جامعه بازار فضاي درون علايقشان از برداريبهره

    .پردازند مي دولتي

 دگشاي مي ماروي  به معاصر سياست تحليل در را ديگري اندازچشم ،ديدگاهي چنين

 دولت يوبر مفهوم ،اسكاچپول تدا و استفان آلفرد. است شده انجام وبر توسط هم آن كه

 بـين  روابـط  ساختارسـازي  براي خاصهاي  موقعيت در توانايي دارايموجودي  عنوان به

 بـه  مالكيـت  نگـاه هاي  زمينه با جوامعي در .اندداده بسط را مدني جامعه و عمومي اقتدار

 دموكراتيك يابيجريان ،)پريبنداليستي نگاه( دارد وجود وبر ديدگاه در كه آنچنان ،دولت

 بـاز  بـا  زيـرا  ؛اسـت  سازمشكل و رناكخط مدني جامعه كارگزاران و دولت ميان مبادلات

 فرآينـدهاي  طريـق  از مـدني  جامعـه  در هـا گـروه  و افـراد  يرو بـه  عمومي اقتدار كردن
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 هـاي گـروه  . بنـابراين بـه  دشـو  مـي  فـراهم  تحليل رفتن منابع دولتي زمينه دموكراتيك،

 افـراد  بين فاصله افزايش و مدني عهجام و دولت ميان مرزهاي حفظ براي كنندههمكاري

 سـاختار  درون را عموميهاي  هزينه مستقيم كنترل كه كارگزاراني و جورانت هايگروه و

 كـارگزاران  از دسـته  آن بـر  آمـده وارد فشارهاي ، نياز است. بنابرايندارند عهده بر دولتي

 ،شود مي زياد ربسيا ،كنند مي استفاده شخصيو اهداف  منافع براي قدرت از كه حكومتي

   .)Joseph, 1987: 186-187( شود مي تضعيف مدني جامعه و دولت مرزهايكه  ايگونه به

 ،سياسـي هـاي   سيسـتم  در كـه  اسـت  آن مبـين  پريبنداليسمباره در ژوزفانداز چشم

كـه   معتقد است ژوزف .دارند سياسي بازيگران براي كنندهتسهيل نقشي ساختارهابرخي 

 بدين .است افراد و چندگانه قدرت منابع و ساختار يك پيوند ،ليسمپريبندا عزيمت نقطه

 پيونـد  بلكه ؛كند نمي شروع ساختارها از خود ديدگاه در ديگر نمتفكرا برخلاف او ترتيب

 يـك  بـراي  ،اسـت  بـازيگران  سياسـي هـاي   كنش برگيرنده در كه افراد با را قدرت منابع

  .  داند مي ارجح پريبندال سيستم

  

  اي دولت پريبندال عناصر پايه

   ١دولت به عنوان يك بازار

 از يكـي  ،تلقي دولت به عنوان يك بازار است. بـه بـاور او   ،نكته كليدي در آراي ژوزف

 بازار مركز عنوان به است كه دولت اقتصادي خاص نقش، پريبنداليسم انگربيهاي  ويژگي

 اينگونـه  سياسـي  داقتصـا  خـاص  ويژگـي  كه عواملي از يكي عبارتي به .شود مي شناخته

 يـا هـا   وام شامل كه است مالي منابع توزيع و تعيين در دولت مركزي نقش است، جوامع

 بـا  روابـط  كـردن  متعادل در دولت بانيدروازه نقش يا و دولتهاي  نمايندگي قراردادها از

 چنــين كــه افــرادي بــه دســتيابي در نتيجــه قــدرت و امكــان .اســت خــارجي ســرمايه

   .است يمحور يموضوع ،كنند اذ مياتخ را يهاي تصميم

 در تـري مهم نقش حكومتي نخبگان ان،گذارسرمايه و تاجران با مقايسه در كه آنجا از

 سـود  بـه  آسـاني  بـه  و شـود  شديد مـي  منافع ترجيح براي رقابت ،ددارن سياسي سيستم

 ل پيـدا تماي ،دارند تمايلها  موقعيت اين از برداريبهره به كه منافعي صاحبان به رساندن

دولـت   اصـطلاح  كـه شـود   ظـاهر مـي   اصـلي  بـازار  يك در نقش دولت اينجا در .كند مي

                                                 
1. Entrepot state 



   45 / و همكاران محبوبه همتي...؛ دولت پريبندال: چارچوبي تئوريك

 يك هايويژگي كه گرددبازمي تجاري مراكز به واژه اين .درو مي كار به آن براي بازارگونه

 اينجـا  در .داراسـت  طـولاني  تجـارت  دوره يـك  بـراي  مبادلات از انواعي با را محلي بازار

 ـ البته كه است سرمايه ،گذاريسرمايه و سازيرهذخي منبع ترين مهم  بـراي  نيـز  يخطرات

 قابـل  و ذخيـره  قابـل  سـرمايه  ثرترينؤم ـ ،خـارجي  ةسرماي .دارد همراه به گذارانسرمايه

   .است اقتصاد در استفاده

 و يابـد مـي  ارتبـاط  دولـت  بـه  خارجي سرمايه به دستيابي مديريت ،دولتي چنين در

 صـورت  بـه  حكـومتي  منصـبان صاحب .گيرد صورت مي دولتي دواير همكاري با انتصابات

 و كــارگزاري بــه متعهــد آن در كــه هســتند سيســتمي اصــلي ســودبرندگان روزافــزون

 واجـد  قراردادهاي بنديطبقه سياسي دستكاري ،در چنين نظامي .هستند گذاري سرمايه

 بـر  كيـد أت آورزيـان  اثـر  خاص، مذاكره قابل قراردادهاي سمت بهو انحراف  تغيير ،شرايط

 هسـتند  اقتصادي عوامل از خاص مناطق سوي به قراردادها دادنسوق  ،مالي قراردادهاي

 قـدرت  ،دولـت  كـه  آنجـا  از .كننـد  مـي  كمك عموميهاي  سرمايه كردن خصوصي به كه

 واقعـي  درگيريموجب وقوع  نتيجه در، برد مي بهره مالي منابع منافع و از مداخله دارد و

 بـا  بيشـتر  مـالي  مبـادلات  واضح طور به گونه،بازار دولت در مالي يطشرا .دشو مي دروني

    .دهدمي نشان را دولتي مورانأم از بسياري

 دولتـي  اداره از فاسـد  استفاده بينكه م را پريبنداليسم نوع دو توان مي تركلي طور به

 تفادهاس ـ ديگـري  و مالي باج عنوان به درآمدها يا وها  رشوه طريق از مشاهده كرد: ،است

 امـوال  تصـاحب  و تملك براي دولت كارگزاراناز سوي  دولتي جايگاه سياسي و قدرت از

)Joseph, 1987: 83-86(.   

  1پروريحامي

 كنـد  مـي  اشـاره نيز  پروريحامي مفهوم به پريبنداليسم تئوري بنديفرمول در ژوزف

 بـه  پريبنداليسم يبررس براي ،رود. به باور وي به شمار مي آن پايداري عامل ترينمهم كه

 روابـط  زيـرا  ؛نيـاز اسـت   پـروري حـامي  يـا  كلاينتاليسم يعني آن كنار در ديگري مفهوم

 ،بـه نظـر او  . دكن ـ مـي  فـراهم  پريبنـدال  سياسـت  بـراي  پايـدار ي چـارچوب  ،پروريحامي

  :  دارد ويژگي سه پروري حامي

 مالي منابع اصلي حافظ و كنندهمينتأ عنوان به دولت ماهيت. 1

                                                 
1. Clientelism  
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 .اندآورده دوام فاسد هاي روش با كه) حمايتي( حاميهاي  شبكه وجود. 2

 سـاختار سياسـي آن   نهـادينگي  عـدم  از گسـترده حكومـت كـه   هـاي   كفـايتي  بي. 3

   .گيرد مي سرچشمه

 بـا  افـراد  از ايگسـترده  شـبكه  ،آن موجب به كه ي استمكانيزم ،پروريحامي روابط

 از هـايي خواسـته  ،امنيـت  و نـابع م از ميزانـي  كسـب  و سياسي سيستم كردن دستكاري

    .گيرند مي قرار سيستم بالاتر سطوح در حاميان به شخصي وابستگي راه از و نددار دولت

 امنيـت  و منـابع  براي رقابت از ايپيچيده هايفرايند مجموعه كه معتقد است كافمن

 ار ممتـاز  طبقـه  يـك  ديگرهم ـ بـا  كـه  دارد وجـود  افـراد  و گيرانرشوه حاميان، ميان در

 دسـتكاري  را سياسي بازي و دارند دولت از تقاضاهايي تنها نه افراد اين. دهند مي تشكيل

 هـايي بخـش  يابنـد؛ مينيز راه  دولتي ساختار مهم و مناسب هايبخش به بلكه ،كنند مي

  .  دشو مي برداريبهره شانحاميان و خود مصرف براي منابع كردن فراهم براي كه

 خـاص  گروه يك توسط مهم منابع كنترل ،كلاينتاليستي روابط در نكات مهم از يكي

 نـاامني  و پـذيري آسـيب  موجـب  ،آنهـا  سـوي  از منابع كنترل عدم كه اندمدعي آنها است.

 اثـر  هـم  بـر  كـه  اجتماعي - سياسي اصلي دو عنصر ،ديگر بيان به .شود سياسي مي سيستم

 پريبنداليسـم  و ينتاليسمكلا ،كنندمي معين را عمومي كالاهاي اغلب تخصيص و گذارندمي

 لمسـائ  در واسـت   جامعـه  و سياسـت  تحليل براي ضروري عنصري ،كلاينتاليسم. هستند

 مشـتري  - حـامي  روابـط  به اغلب كلاينتاليسم .طبقه اثرگذار است و قوميت مانند مختلفي

 از نظـر  حـامي  زيـرا  ؛كنـد  مـي  ترسـيم  راهـا   هويـت  از مشـترك  رشته يك كه گرددبازمي

 مشتريانشـان  از را همبسـتگي هـاي   رشـته  ،افـرادي  چنين. كند مي ترقي اديم و اجتماعي

 پـس  .نگرنـد  مـي  مسـتمر  پيشـرفت  و امنيـت  عنصر اساسـي  عنوان به آنان به و پذيرند مي

  شود.   مي متصل مسلط طبقه به فرد ،آن طريق از كه است كانالي ،كلاينتاليسم

 در اسـتعمار  از پـس  هـان ج خـاص  اقتصـادي  -سياسي شرايطالبته ناگفته نماند كه 

 ثيرگـذار أت دولت دواير و مناصب از كشيتفكر بهره و سياسي سازمان از شكل اين تقويت

 اداره عقلايـي  -قـانوني  اشـكال  نيافتـه، توسـعه  سياسي سامان از شكل اين دراست.  بوده

 راســتا ايــن در. شـود  مــي پنهـان  پريبنــداليهـاي   سياســت طريـق  از سياســي، سيسـتم 

زيـرا   ؛هسـتند  سياسـي  رفتار و سازمان در سكه يك روي دو ،پريبنداليسم و كلاينتاليسم

 -حـامي  روابـط . هسـتند  سياسـي  سيستمدرون  بزرگ فرد يك از حمايتافراد به دنبال 
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 ايـن  .اسـت  دولـت  درون فرآينـدهاي  از بخشـي  تقريباً ،نيازهاي مادي تأمين در مشتري

   .شود انجام حكومتيهاي  قعيتمو و وزارت مناصب درباره تواند مي راحتي به بحث

 اداره از اقتصـادي  اطمينـان  لهمسـئ  ،گسـترده  سياسي فساد تعقيب راه يك همچنين

 سيسـتم  نبنيـادي  جـزء  ،اشـاره داشـت   وبر كه گونههمان كه است سياسي سيستم دواير

 مشتري حامي و پروريحامي روابط سانآ تطبيق و پريبندال دولت وجود .است پريبندال

 و پريبنداليسـم  كـه  معناسـت  اين به مدرن، مادي كالاهاي وجويجست تجه به سنتي

 بايد فرد ،مشتريان حفظ و كسب براي .دهستن يكديگرمقوم  متقابل طور به كلاينتاليسم

، پريبنـدالي  دفـاتر  توزيعطريق  از كه باشد مطمئن و وردآ دست به را پريبندال دفتر يك

 مشـتريان  يـا  متقاضـيان . همي شانس دارندس آوردن دست به براي شانخويشاوند يا فرد

 كـه  است مشهود .بخشند سروسامان را شانهايخواسته خوبي به و شوند جمع هم با بايد

 .ددار همراهبه  پاداش او با همكاري كه است فردي ،پريبندالي دفاتر آن بالقوه دارنده فرد

 اداره بـه  زيـاد  علاقـه  .دكن تحكيم مي را پروريحامي روابط ،انتخاباتي سياست تكرار پس

ــاتر ــراي يمحركــنيــز  پريبنــدالي دف ــا آن حفــظ ب ــه بازگشــت ي ــاتي سياســت ب  انتخاب

 توزيـع  شـامل  نيـز  نظـامي  سيسـتم  يـك  نظر زير اداري مناصب .شود مي شده دستكاري

-اقتصـادي  سيسـتم  در نـدرت  بـه  واقعـي  سياسي تغيير چون ؛شود مي پريبندالمناصب 

  .  دهدمي رخ نظاميان دخالت دليل به اجتماعي

 از ايگسـترده  رايـش آ بـا ، رقـابتي  انتخابـاتي  سيستم توان نتيجه گرفت كه رو مياز اين

، شـان  خصوصي كارمندانهاي  موقعيت و قانوني دفاتر با، آنهاهاي  زيرشاخه و وزارتي مناصب

 احـزاب  چـون  رقـابتي  سيسـتم  اين در. است پريبندال سياست يك براي واقعي آلترناتيوي

 نفـوذ  قـدرت  اسـتفاده از  و هستند ها متعدد فرصت كنند، مي رقابت كسب آرا ايبر سياسي

كسـب   ،هـا  سيسـتم  اين در .يابد كاهش مي بيشتر مادي مزاياي آوردن دست به براي جديد

 بـه ، آرايـي  چنـين  بـه  رسـيدن  بـراي  راه تنهـا  و كنـد  مـي  تعيين را موفقيت كه رأي است

   .)Joseph, 1987: 55-57(است  تيرقاب فرضي ثيرگذارأتهاي  واسطه كارگيري

افراد را در سطوح مختلف نهادهاي خصوصي و عمومي با يكديگر  ،پرورانهروابط حامي

تمركز اين روابط بر مبادله انواع متفاوت حمايت براي كمـك و وفـاداري    كند. مرتبط مي

 هيچ تضادي بـا هويـت فـرد حـامي و مشـتري      ،است. ماهيت مزدورانه و پولي اين روابط

   .)Sandbrook, 1972: 111(ندارد 
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1پاتريمونياليسم
   گيري پريبنداليسمبستر مناسب شكل :

كننـده روح  بـه نـوع رژيـم سياسـي تقويـت      ضمني به طور در ادامه بحث خود وزفژ

ــت  ــم در دول ــز پريبنداليس ــت.ني ــه اس ــم  پرداخت ــيح پريبنداليس ــدگاه او در توض ، از دي

از  متمركـز و توجـه او بـه انـواع اقتـدار      مركز و غيرهاي پاتريمونيال متبندي نظام تقسيم

توان به وجود پاتريمونياليسم و ارتباط آن با  بندي انواع اقتدار سنتي ميو طبقهمنظر وبر 

  پريبنداليسم پي برد.

 سـلطه  سـلطه،  انـواع  بررسـي  در وبر تر پاتريمونياليسم بايد گفت كهدر توضيح كامل

 سـنتي  سـلطه  انـواع  از يكي .كند مي بيان را آن فاوتمت وجوهو  كرده موشكافي را سنتي

 بـه  چيـزي  آن در كه است يدولت ،پاتريمونيال دولت .است پاتريمونيال دولت، وبر مدنظر

 اسـت  سنتي سياسي اقتدار از شكلي واقع در دولتاين  .است هنيافت يتوجودم دولت نام

 حاكمـان  و سـرداران  ،سـم پاتريمونيالي .شود مي اعمال سلطنتي خاندان يك وسيله به كه

 از اسـتفاده  بـا  بلكه ،نظامي نيروهاي توسط تنها نه موفقيت اين و سازد مي مطيع را خود

    .گيرد مي صورت قوي نسبتاً سالاريديوان يك

 ،پاتريمونيـال  نظام در .داند مي شرق سنتي اقتدارهاي  ويژگي از را پاتريمونياليسم ،وبر

 شـبكه  اعضـاي  ،حـاكم  آن در و نـدارد  وجـود  زتمـاي  عمـومي  و خصوصي حوزه دو ميان

 ماهيـت  .دگزين ـبرمـي  خـود  نـوكران  و نزديكـان  ميـان  از را خود نظامي و سالاريديوان

 ماننــد عقلايــي نهادهــاي بــه آنهــا ماهيــت تغييــر امكــان ،پاتريمونيــال نظــام شخصــي

 در مفئوداليس ـ بـا  مقايسـه  در پاتريمونيـال هـاي   نظـام  .دهد نمي غربي راهاي  كراسيوروب

هـاي   نظـام  حاكمـان  .نـد انعطـاف بيشـتري دار   ،ثـروت  كسـب  و اجتمـاعي  تحرك زمينه

 .برخوردارنـد  اجتماعي و اقتصاديهاي  صحنه در چرايي و چون بي قدرت از پاتريمونيال،

 منصـب  معمـولاً  منصبانصاحب آن در كه است آن پاتريمونياليسم ستهبرج وجوه از يكي

    .شوند مي خود منصب مالك ترتيب بدين و خرند مي سلطان از را خود سياسي موقعيت و

 آن در و اسـت  عقلانيـت  فاقـد  سـنتي  سـلطه  نوع ترينرايج عنوان به پاتريمونياليسم

 دوران در پاتريمونيـال هـاي   نظام. است سياسي نظام و جامعه وحدت عامل ،شخص رهبر

. شـدند  پذيرا را مدرن دولتهاي  جنبه از برخي ،جديد شرايط با انطباق منظور به معاصر

 ،شـد  مـي  آنهـا  سياسـي  ماهيته اعث استحاله بب ،جديد اقتضائات كامل پذيرش چون اما

                                                 
1. Patrimonialism  
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 وجـوه  از برخي با پاتريمونياليسم تركيب از .كردند بسنده آن ظاهري اشكال اخذ به تنها

  .آمد پديد نئوپاتريمونياليسم نظام ،مدرن

 نئوپاتريمونياليسم
1  

ــم« ــكل ،نئوپاتريمونياليس ــوي ش ــم نن ــام در پاتريمونياليس ــاي  نظ ــنتيه ــت س ــر. اس  وب

 پادشـاهي،  خانـدان  يـك  آن در كـه  دانـد  مي سنتي سياسي حاكميت نوعي را پاتريمونياليسم

 وبـر . كنـد  مـي  اعمـال  اجبـارآميز  شـكل  به و اداري طويل و عريض دستگاه طريق از را قدرت

 كـه  اسـت  معتقـد  و دانـد  مختص دنياي شـرق مـي   عمدتاً را موروثي سلطة يا پاتريمونياليسم

 دسـتگاه  و گيـرد  مـي  شـكل  قبيلـه  بر يسرئ يك اقتدار با سنتي سياسي ساخت ترينابتدايي

 وجـود  بـه  پدرسـالار  خـانوادة  گستردة اعضاي از مستقيم صورت به اقتدار اين اجرايي - اداري

 اعضـاي  از آن تركيـب  تغييـر  و عظـيم  بوروكراسـي  اين اعضاي گسترش و توسعه. است آمده

    .سازد مي مبدل پاتريمونياليسم ساخت به را پدرسالارانه ساخت حكومتي، نأمورام به وادهخان

 ويژگـي  دو در امـا ، نـدارد  مـاهوي  و اساسـي  تفاوت ،پاتريمونيالهاي  نظام با الگو اين

 جديـد  منـابع  يـا  منبـع  بـه  خـود  انتسـاب  بـراي  آن تلاش ،نخست .است آن از متفاوت

هـاي   نظام در .قدرت حفظ و پشتيباني منابع يا منبع مينأت براي تلاش ،دوم و مشروعيت

 هاييكوشش ،آنها به مردم قلبي اعتقاد يا مشروعيت از محروميت علت به نئوپاتريمونيال

 كـه  اقـداماتي  جملـه  از .گيردمي صورت جدي طور به سازمشروعيت منابع تحصيل براي

 ايـن  در .اسـت  پـروري حامي يا كلاينتاليستي ةرابط ايجاد ،گيردمي صورت زمينه اين در

 منـافع  ،مقابـل  در و كندمي پشتيباني خود پيرو از گوناگونهاي  جنبه از حامي ،مناسبات

 هـا، گـروه  از وسـيعي  شبكه ،كلاينتاليسم شبكه در .آورد مي دست به سياسي و اقتصادي

   ).349: 1374وبر، ( »دارد وجود ايقبيله هايگروه وها  اتحاديه احزاب،

 شـخص  در قدرت تمركز را نئوپاتريمونياليسم اصليهاي  ويژگي، هانتينگتون لساموئ

 بـه  نزديكـي  بـه  بسـتگي ها  نظام اينگونه در قدرت اعمال كه است معتقد و داند مي رهبر

 راهـا   نظام اينگونه هايويژگي از برخي وي. دارد او حمايت به اتكا و او به دسترسي رهبر،

 ايـن  اصـلي  ويژگـي  ،هانتينگتون .داند مي فساد و بازيقرفي خويشاوندگرايي، سرپرستي،

 افـراد  از بسـياري  ثروت و قدرت .داند مي پادشاه دست در قدرت بودن متمركز در را نظام

هـاي   نظـام  ،لينز خوان اعتقاد به. است وابسته رهبري مجموعه يا و رهبر به ،نظام اين در

                                                 
1. Neopatrimonialism 
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 ظـاهر  ترشخصي و ترافراطي شكل در د،انبرآمده مدرن مناسبات دل از كه نئوپاتريمونيال

 بـه  نهادهـاي  و رسـمي  عنـاوين  ،نئوپاتريمونيالهاي  نظام اكثر در اين بر علاوه. شوند مي

 بـاقي  حـاكم  اختيـار  در گذشـته  مانند اصلي قدرت ولي ،هستند برقرار دموكراتيك ظاهر

 نيـز  آنـان  اجتمـاعي  پايگـاه  و نامشخصها  دولت و كشورها نوع اين اقتصادي نظام. است

 بـازي، رفيـق  خويشـاوندپروري،  از ايآميـزه  همچنـين  نئوپاتريمونيال نظام. است محدود

 بـودن  پذيرآسيب و خارجي نيروهاي به اتكا وفاداري، جلب براي امتيازها و پاداش اعطاي

 -1 :از عبارتنـد هـا   نظـام  اينگونههاي  ويژگي مجموع در. است اجتماعي نيروهاي از دولت

 غيـر  -4 سياسـي  انحصـار  -3 سياسـي  نهادمنـدي  پـايين  سطح -2 درتق بودن شخصي

 -7 امنيتـي  نيروهـاي  و ارتـش  بـه  اتكـا  -6 كلاينتاليسـتي  خاص ةشبك -5 رسمي بودن

مخالفـان   و طرفـداران  ميـان  تـنش  ايجاد و اندازيتفرقه سياست ترويج -8 سالاريديوان

   .)90: 1370(هانتينگتون، 

 پاتريمونياليسـم  نظام ،شد ذكر نظري چارچوب اين فمختل هايبخش در كه گونههمان

 و اصـلي  بسـتر  كـه  هسـتند  اصـلي  سياسيهاي  رژيم نئوپاتريمونياليسم، آن جديد شكل و

 .آورنـد  مـي  وجود به سياسي سيستم يك در را پريبنداليسم گيريشكل بنيادينهاي  زمينه

 را نامسـاعدي  پيامدهاي خود با كه است دولتي سنتي سلطه از خاصي نوع ،پاتريمونياليسم

 بـه  پريبنداليسـم  بـه  مـا  .اسـت  پريبنداليسـم  پديده ،ها پيامد اين از يكي .آورد مي همراه به

 پاتريمونيـال هـاي   سيسـتم  در ويژهبه سياسي سيستم يك درون عملكرد شيوه نوعي عنوان

   .شود تقويت و يابد تحكيم تواند مي عوامل ساير طريق از كه نگريم مي

آورد و  آنچه تئوري سياست پريبندال با خود به همـراه مـي   ،ز منظر ژوزفدر نهايت ا

ايجاد يك چـارچوب بـراي    ،در ديگر كشورها هم ديده خواهد شد و كاربرد خواهد داشت

اقتصادي كه اغلـب   و درك تقويت متقابل طبيعت چندين بعد از رفتار سياسي، اجتماعي

امـا بـه نـدرت بـه عنـوان      است، هايي وعهشود و يا زيرمجم آن بحث مي بارهبه تنهايي در

داري پيراموني. هايي از يك سيستم جديد قدرت در يك موقعيت وابسته به سرمايهبخش

تواند در نهايـت بـه عنـوان يـك     مي -سيستم دولت پريبندال -چند چنين سيستمي هر

  . )Joseph, 1987: 15(گر ديده شود سيستم خودتخريب

توان مدل تحليلي زير را براي فهم بهتـر پريبنداليسـم    يم ،با توجه به آنچه گفته شد

  ارائه كرد.
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 پريبندال دولتفهم  براي تحليلي مدلي

 ـ رسـد  مـي  نظر به ،پريبنداليسم در اين مقاله به مربوط نظري مباحث انتهاي در  هارائ

 .باشـد  مناسـب  مبحـث  اين در شدههارائ مفاهيم بيشتر روشنگري براي تحليلي مدل يك

 و آثـار  و پريبنداليسـم  دهندهتشكيل محوري و كليدي عناصر عصاره عبارتي هب مدل اين

 علـل  بيـانگر  مـدل  اولـين . اسـت  قسـمت  دو شـامل  تحليلـي  مـدل  ايـن  .است آن نتايج

  است. آن پيامدهاي بيانگر مدل دومين و پريبندال دولت گيري شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  گيري پريبنداليسمعلل شكل - 1شكل 
  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  مدل تحليلي نتايج پريبنداليسم  - 2شكل 

 پريبنداليسمنتايج 

 ساخت تركيبي از چندين نوع اقتدار

الگوي تضاد دائمي در 

سطوح مختلف سيستم 

 سياسي 

  قيهاي عم نابرابري

 اجتماعي -سياسي

 

 پريبنداليسم

(Prebendalism) 

  پروريحامي

Clientelism پاتريمونياليسم 

Patrimonalis
m 

 دولت به عنوان بازار
Entrepot State 

  دننامشخص بو

 قلمرو عمومي

  رهبري ضعف 

 (نبود قدرت برتر) 

فقدان 

  ايدئولوژي 

  انحصار سياسي
 منابع 
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از هـايي در نگـرش و بيـنش برخـي     آراي وي بازتـاب  ،هاي ژوزف از ارائه ديدگاه پس

بـاره  پـردازي در ورزان به تعريف فساد و نظريهاز انديشه براي مثال برخي .محققان داشت

تعلـق   ، به ناياند. به عنوان نمونه يكي از تعاريف نزديك به آراي ژوزفآن همت گماشته

ه عنوان ببراي اهداف شخصي يا  كه استفاده از اموال عمومياو فساد سياسي را سوء دارد.

صـي (ماننـد   يك نقش عمومي بـراي ملاحظـات خصو   نوعي عملكرد از جايگاه رسمي در

يـا   )Nye, 1967: 417-419( كند شود، تعريف مي انجام مي )و... شخصي، نزديكي خانوادگي

اسي را يك نـوع خشـونت و تخلـف از منـافع عمـومي معرفـي       فساد سي ،ديدگاهي ديگر

   .)Rogow & Lasswell, 1963: 132 -133( كند مي

از «و نوشت: كرد آراي ژوزف درباره پريبنداليسم آن را تأييد  ةمتفكري ديگر با مطالع 

نظر عملي آنچه درباره فرمول تئوريك برانگيزاننده است آن است كه سيسـتم پريبنـدال   

كنـد، بـه    جلب رضايت يك مجموعه كوچك از يك جمعيـت بـزرگ عمـل مـي    كه براي 

كننـد   واسطه يك مجموعه اي از هنجارهاي سياسي كه توسط آن بي قانوني را قانون مي

مشروعيت دارد هرچند متضمن نتايج مخرب براي توسعه اقتصادي و تحكيم دموكراتيك 

  .)Suberu, 2013: 83( »باشد

و يـادآور شـدند   كردند نتايج پريبنداليسم مداقه  درباره چنين دو متفكر ديگر نيزهم 

دموكراتيـك،   كننده غيرعملكرد نادرست حكومت، عملكردهاي خيره روزافزونكه بحران 

 هـاي  گي سياسـي ضـعيف و نشـانه   هـاي انتخابـاتي، شـواهد بـارز نماينـد      افزايش تقلـب 

 نها بـه طـور گسـترده   ي آن هستند. ايها همگي از پيامدنيافتگي در مقياسي كلي،  توسعه

دهـد   نتايج فراگير و بومي در كشوري مثل نيجريه هستند. نتايج مطالعات آنها نشان مـي 

هاي انتخاباتي متقلبانه و استفاده عملي از دواير عمـومي   كه تمايلات پريبندال كه فعاليت

طـات  سازي ارتباآور منابع ملي، پنهانشود، نتايجي مانند تباهي و زوال شرم را موجب مي

هـاي اثرگـذار و بـه طـور كلـي       دستي كردن در نمايندگيدر انتخابات دموكراتيك، پيش

با توجه به اينكه فرهنـگ پريبنـدال تمايـل     رواز اينبردارند.  ممانعت از توسعه ملي را در

كنـد، پـس    پروراند و تقويت مي دموكراتيك را مي غير هايبه فساد و عملكردها و گرايش

  . )Ugwuani & Nwokedi, 2015: 18( كه كنترل شودبه شدت نياز دارد 

ها در حوزه فساد سياسي كه قرابت زيادي با نظريه پريبنداليسـم   يكي ديگر از تئوري

تئـوري ژوزف دربـاره    .م ماننـد 1975در سـال  تئوري پيتـر ايكـه اسـت كـه      ،ژوزف دارد
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هروندان دو قلمـرو  تمامي شهروندان، ش ،برده شد. از نظر ايكه كشورهاي آفريقايي به كار

 بـه عنـوان قلمـرو مـدني غيـر      دو قلمرو عمـومي  عمومي و يك قلمرو خصوصي هستند.

 ،. قلمـرو عمـومي مـدني   شوند شناسايي مي اخلاقي و قلمرو عمومي اساسي و بسيار كهن

دولتـي توجـه    هاي غيـر در حالي كه قلمرو كهن به گروه ،كند وجود دولت را توصيف مي

   .)Ekeh, 1975: 92(كنند  افع عمومي تجاوز نميگاه به مندارد كه هيچ

روي لجاجـت و   امـا از  ،در يك سمت شهروندان منافعي را از قلمـرو مـدني انتظـار دارنـد    

رود به قلمرو اساسـي   در سوي ديگر از شهروندان انتظار مي گردانند.ميلي آن را به آن برمي بي

دهنـد. آنچـه    فت مادي در عوض انجام ميو كهن نفع برسانند و آنها اين كار را بدون هيچ دريا

هـاي اجتمـاعي و پـذيرش رابطـه ديـالكتيكي       نـرم  ،كند هاي سياست را پيچيده مي ديناميسم

 ،گرفتن بيشتر منافع از قلمرو مدني براي حمايت از قلمرو كهن است. با توجه به ديدگاه ايكـه 

 كنـد.  ي را دريافت نمياما در عوض چيز ،رساند يك شهروند خوب در قلمرو اساسي منافع مي

امـا در عـوض از دادن    ،آورد شانس از قلمرو مدني منافعي را به دست ميو يك شهروند خوش

اش شانسـي يك چنين فـردي بـا تمـامي خـوش    اما  برد. منافع فرار كرده و از اين كار لذت مي

ي او در صـورت  ، فرد خـوبي نخواهـد بـود.   اشدست آوردن منافع براي مقاصد شخصيبراي به 

فرد خوبي خواهد بود كه بخشي از منافع زيادش از قلمرو مدني را بـه قلمـرو اساسـي ارتبـاط     

  . )Ekeh, 1975: 108(اين منطق ديالكتيك است  دهد.

 

  هاي فساد در مقايسه با دولت پريبندال نگاهي به ديگر نظريه

سـي را بـه   اي از شيوه حكمراني و الگويي از فسـاد سيا ، گونهاز آنجا كه پريبنداليسم 

ديـدگاه   لازم است پس از بررسي رويكـرد پريبنداليسـم و   رواز اين ،كند اذهان متبادر مي

تـوانيم بـه    بررسي بهتر رويكرد فساد سياسي و درك اين پديـده مـي   براي ،ريچارد ژوزف

  ديگري نيز اشاره كنيم. هايهنظري

  رهيافت نوع آرماني وبري

از  گيـرد.  مـي  رعقلانيت خدمات عمومي در نظ ـ نفساد را به مثابه فقدا ،اين رهيافت«

اقتـدار   اي است در مسير پدرسالاري به سـوي فساد مرحله ،منظر طرفداران اين رهيافت

هايي بـراي انجـام اعمـال    روزنه ،نيافتهتوسعه در نظام بوروكراتيك كاملاً عقلايي. -قانوني

 .ي تكاملي بدانيمامر د راافسگويد بهتر است كه  مي اين رهيافت وبر در .فساد وجود دارد



  1399بيست و هفتم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، ش پژوه / 54

قـانوني و   -فساد بايد بـا تمـايز بـين سـه نـوع آرمـاني سـلطه سـنتي         بارهدر انديشه وبر

   محكومان است.مان و كاريزماتيك آغاز شود كه اساس تحليل روابط حاك

  كند:   ، دو محصول عمده را ارائه ميانداز وبر درباره فسادچشم

تعـاملات   مند فساد كه داراي ويژگـي شـبكة  اماندازي براي تحليل اشكال نظچشم. 1

تري از شكل خاصـي از  ن در زمينه وسيعآمتقابل است و جايي است كه فساد و علل 

   شود. حكومت شخصي واقع ميسلطه و 

عقلايي كه پايه و اساس درك صريح و روشن از فساد را شكل  -مفهوم نظم قانوني. 2

نفع شخصي و انحراف از نظم مشروع در  استفاده از قدرت عمومي برايءدهد و سو مي

   ن واقع شده است.آقلب مفهومي 

 ةفساد يك امر تكاملي و به دليل فقـدان عقلانيـت اسـت و نشـانه مرحل ـ     ،از نظر وبر

از  اي از بين خواهد رفت.با غلبه بوروكراسي حرفه در نهايتبسيار ابتدايي جامعه است و 

اعتقاد به فرمانروايي شخصي ميـراث فرهنگـي و    ،بازيپارتي ،نظر وبر در سيستم موروثي

فسـاد از   ساز فساد اسـت. هد كه زمينده مي تشكيل موروثي را ةداب و رسوم مبناي سلطآ

ريـق  طبايد بـه عنـوان سـازوكاري بـراي اعمـال قـدرت و نفـوذ در مـردم از          منظر وبري

يـك   محور فسـاد زي باتعريف پارتي ،اين ديدگاه در بازي ملاحظه شود.ارتباطات و پارتي

هاي شخصي فاداريدهد تا و ومت موروثي را تشكيل ميكار حاكميت حكبخش مهم سازو

گرايـي و  بـا عنـوان خويشـاوند    مادي كسب كند كه اين امر عموماًهاي  را با توزيع پاداش

انـدازي را  در ايـن زمينـه چشـم    بازي محور فسـاد ديدگاه پارتي شود.حمايت شناخته مي

سازد كه داراي ويژگي شبكه تعاملات متقابـل   مي مند فساد فراهمظامبراي تحليل شكل ن

وسـيع شـكل خاصـي از سـلطه و حاكميـت      در زمينه  گويد فساد و علل آن مي است كه

دوگراف و ( »جامعه است ره آن نيز در عدم عقلانيت موجود داند كه ريشخصي واقع شدهش

  .)100-85و  65 :1394ديگران، 

  يكلاس لومان به فسادنظريه نظام رهيافت ن

شـود.   كننده تقسيم مـي ترميمخودمرجع و خود ،مجزاهاي  جامعه به ارزش ،از نظر او«

براي مثـال زمـاني كـه     افتد. مي اتفاقها  پوشاني نظامكه فساد در نتيجه هم گويد وي مي

از  اسـتفاده ءبه سـو  ،كند مي وني يا سياسي رخنهناز نظام اقتصادي در نظام قا هاييارزش
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تمايز كـاركردي يعنـي ارتباطـات در     كه گويد شود. لومان مي منطق نظام ديگر منجر مي

هـاي كـاركردي    عنصري محوري در جامعه است. نظـام  ،هاي كاركردي جامعه سطح نظام

تمـايز   كننـد.  يـك از آنهـا بـه طـور انحصـاري عمـل مـي        كدهاي معنايي هستند كه هر

  اهميت است. ة فساد بسيار بايدها در درك پد هاي كاركردي اين نظام زمينه

بق بـا  هـا مطـا   هاي نيكولاس لومان، ارتباطات اجتماعي ميـان نظـام   بر نظريه نظام بنا

در يـك  كه گويد  كيد دارد و ميبر ديدگاه تمايز تأ وي د.گير كاركردهايي خاص شكل مي

هـاي سياسـي در سـطح     ها به عنوان مثال نظام سياسي، تصـميم  جامعه و در سطح نظام

هاي اقتصادي نيز در سطح نظام  ركردي تنها از نظر سياسي قابل توجيه است و تصميمكا

چيزي مربوط است كه بتوان بـراي   نظام حقوقي نيز به هر اقتصادي و به لحاظ اقتصادي.

كاري وجـود  ، سـازو از نظر او در تمـايز كـاركردي   ل شد.آن تمايز قانوني و غير قانوني قائ

مشاهده كه گويد  وي مي كند. هاي مختلف جلوگيري مي نظامدارد كه از سردرگمي ميان 

هاي اين  را به سمت ارزش ما ،هاي مختلف هاي معنايي كاركردهاي نظام ارتباط ميان افق

كـه  گويـد   لومان مـي  دهد. ها پيوند مي هاي ساختاري ميان فساد و شبكه ها و نسبت نظام

هـاي كـاركرد مختلـف     اطات در شـبكه هاي معنايي ارتب افتد كه افق فساد زماني اتفاق مي

لومـان   گيـرد.  هاي جامعه به هم پيوند بخورند و در نتيجه اين پيوند، فساد شكل مي نظام

اجتماعي بررسي كرده و امكان درك فسـاد را بـه مثابـه عامـل      فساد را از نظر سازماني و

ختلـف  هـاي م  هاي معنايي مختلف در ارتباطات اجتمـاعي كاركردهـاي نظـام    ارتباط افق

  . )185-153و  67: 1394دوگراف و ديگران، ( »سازد فراهم مي

  سياسيهاي  رهيافت طراحي نهادي نظام

شـوند و در   اد مـي گيـري فس ـ پيروان اين رهيافت بر اين باورند كه نهادها باعث شكل

ن نهادهـاي  ميـا  ةرابط ـ ةمطالع ـ هاي سياسي مستعد فساد هسـتند.  ي از نظامنتيجه برخ

كيـد  أهـاي سياسـي ت   ثيرات متفاوت انواع نظامأت ت حاكميت و فساد برسياسي و تنظيما

 اقـع شـده اسـت كـه بـر انتخابـات      دارد. مفهوم مركزي نظريه در فرض رقابت سياسـي و 

انـداز  چنـين چشـم   كيـد دارد. أگويي تكافي بـراي كنتـرل و پاسـخ    آل به عنوان ابزار ايده

بـودن و شـفافيت، رقابـت     ن بازچوخوان هم، در پي كشف سازوكارهاي عليّ ناهمتحليلي

انداز اغلب تـلاش دارد  اين چشم ل كنش جمعي است.سازي يا مسائحزبي، قواعد تصميم
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له حاكميـت  همچنين به مسئ اين رهيافت تا فساد سياسي را با كمبود رقابت تبيين كند.

هاي سياسـي  با توجه به عامل رقابت و دسترسي به فرصت ،و حكمراني خوب نظر داشته

هـاي   هاي پارلماني بيش از دموكراسـي  كند كه آيا دموكراسي پرسش را نيز مطرح مي اين

هاي فـدرال بـه سـطوح     هاي متمركز نسبت به نظام رياستي مستعد فساد هستند يا نظام

 .)69-67 :1394دوگراف و ديگران، (؟ شوند تري از فساد منجر ميپايين

هـاي متـأخر فسـاد اغلـب آن را      نظريـه  ،شـود  گونه كه ملاحظه مـي بدين ترتيب همان

دانند و علل و عوامل متفاوتي از ژوزف براي گرايش بـه فسـاد در    چندعلتي و چندبعدي مي

كيـد  أبر عنصـر عقلانيـت ت   ،شمارند. به عنوان نمونه در ديدگاه وبريهاي سياسي برمي نظام

دي و تـداخل  له تمـايز كـاركر  ئبه مس ،هاي لومان در رويكرد نظريه نظام فراواني شده است.

هـا و فقـدان    له نهـاد ، بـه مسـئ  در رويكرد نهـادي  كيد شده است.أكاركردي در بروز فساد ت

كيـد شـده اسـت. بـه نظـر      نصر اساسي رقابـت در ايجـاد فسـاد تأ   حاكميت خوب و نبود ع

هـا، عامـل پيونـد    رسد نقطه تمايز رويكرد دولت پريبنـدال در مقايسـه بـا ايـن ديـدگاه      مي

كند و عامل اقتصادي  فقط به عامل سياسي بسنده نمي رواز اين .استهو سيستم ساختارها

عرصه دولت را بـه عنـوان بـازاري     رگزاران در آن برجستگي خاصي دارد؛ زيراو نيز نقش كا

از سـوي ديگـر بايـد     داند. رقابتي براي به دست آوردن سود بيشتر براي كارگزاران خود مي

 يانگر نـوع بي ـن است كه دولت پريبنـدال  آسم خاطرنشان ساخت كه وجه ضمني پريبندالي

شـود.   خواهي يا امتيازطلبي خاصي است كه از سوي نخبگان قدرت دنبـال مـي  ويژه ةروحي

  كند. حدودي متمايز ميآن را از ساير رويكردهاي فساد تاعنصري كه 

  

   گيري نتيجه

 سياســي بــه مثابــه نــوعي مقولــه فســاد دربــارهاي نظريــه ،نظريــه دولــت پريبنــدال

د فسـاد در  اكژكاركردي نهاد دولت است كه ريچارد ژوزف آن را براي توضيح مظاهر و ابع

هاي فساد سياسي متنـوع هسـتند، ديـدگاه ژوزف     نظريه هر چندنيجريه ارئه كرده است. 

هـا و نخبگـان بـراي    پردازان فساد سياسي، بر تـلاش بـوروكرات  با ديگر نظريه مقايسهدر 

كننده آن تأكيد سي و اقتصادي با استفاده از ساختارهاي تسهيلبرداري از منابع سيابهره

اي دارد. دلالت ديـدگاه ژوزف ايـن اسـت كـه يـك دولـت پريبنـدال جـز در سـايه          ويژه

  ساختارهاي مستعد شكل نخواهد گرفت. 
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نشان دهـد كـه ايـن سـاختارها چگونـه در      تا اين مقاله با اتكا به آراي ژوزف كوشيد 

كننـد تـا رويكـردي تحليلـي بـراي درك نحـوه عملكـرد يكـي از          فرايند فساد عمل مـي 

 مفهـوم  كنـد. را معرفي در قالب مفهوم دولت پريبندال نظام سياسي فاسد رايج هاي  گونه

هـاي   بوروكرات س هرم سيستم سياسي و نخبگان وبه طور مستقيم با رأ دولت پريبندال

و  حـوزه اقتصـاد   ازمـالي   منـابع با عناصري همچـون   سياسي سروكار دارد. پريبنداليسم

دولـت  بـا ايـن حـال     د.سـتم سياسـي و قـدرت نخبگـان پيونـد دار     چنين ساختار سيهم

 را بـا خـود  در تعريف از دولـت و سيسـتم سياسـي     ترين عناصراييكي از پايه ،پريبندال

هـاي   نيازمنـد زمينـه  پريبندال هاي  دولت .ئولوژي مناسب استندارد و آن فقدان يك ايد

ز ايـن نظـر بـراي رويـش نهـال      نيافته اكشورهاي توسعه د كهنظهور هست مساعدي براي

فساد استعداد بيشتري دارند. يكي از نقاط مثبت مدل دولت پريبندال، تركيبي بودن اين 

عـامليتي، بـه   در پريبنداليسم برخلاف رويكردهاي تك نظريه در فهم فساد سياسي است.

    شود. ي توجه ميتركيبي از عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماع
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  مفهوم شهروندي در دوران ميانه اروپا:

  گرايي؟ فردگرايي يا جمع

  

  *  سيد عليرضا حسيني بهشتي

  چكيده

جهـاني مســيحيت همـراه بــا    بـا ورود اروپـا بــه دوران ميانـه و نگــرش اساسـاً آن    
گرايـي، نگـاه بـه انسـان و      شـمول هاي ذاتي آن مانند فردگرايـي و جهـان   خصلت

ايـن  جايگاهش، چه در رابطه با جامعه و چه در رابطه با حكومـت، متحـول شـد.    
زمـين از دوران باسـتان بـه    تحول در مفهوم شهروندي كه فرهنگ سياسي مغرب

نگـاري تحـولات و تفكـر    ارث برده بود نيز اثـر گذاشـت. ديـدگاه رايـج بـر تـاريخ      
كند كه در آن گسترش فرهنـگ مسـيحيت بـه ذوب     اجتماعي، تصويري ارائه مي

اسـت    ه تلاش شـده است. در اين مقال  شدن فرديت انساني در جامعه منتهي شده
هاي علمي و  تكيه بر دستاوردهاي پژوهش ،تاريخي -با استفاده از روش تحليليتا 

شود كه برخلاف تصور   نگاري متأخر دوران ميانه نشان دادهدارانه تاريخجانب غير
گرايي حاصل  رايجي كه دوران ميانه اروپا را مصادف با محو فردگرايي به نفع جمع

سـازي فرهنـگ سياسـي جوامـع      داند، منشأ همگن يحيت ميهاي ديني مس آموزه
نه فرهنگ مسيحي دوران ميانه، بلكه تفكـر دوران نـوزايي و سـپس     ،زمينمغرب

   .روشنگري است
  

نظـام حـق و    و گرايي شهروندي، دوران ميانه، فردگرايي، جمع هاي كليدي: واژه
   .تكليف

                                                 
  a.hosseinibeheshti@modares.ac.ir         ، ايرانتهران ،مدرس دانشگاه تربيت علوم سياسي، گروه يار استاد *
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  مقدمه  

ويژه حيـات سياسـي بشـر دارد و     جمعي و بهمفهوم شهروندي، تاريخي به قدمت زندگي 
كه براي پيشـينيان چـه   ن، بدون دانستن تاريخچه آن و اينو ماهيت آ  درك ما از ظرفيت

معنايي داشته، ممكن نيست. هدف اين نوشتار، نگاهي است به تحول آن در دوران ميانه 
ه سياسـي  در هر جامع كانون تعريف شهرونديكه رسد  غرب. در وهله نخست به نظر مي

نهفتـه   ،كه چه كسي عضو جامعه سياسي اسـت و چـه كسـي عضـو نيسـت     در تعيين اين
كنـد، آنچـه آن را از    كيـث فـالكس بـه درسـتي خاطرنشـان مـي       طور كههماناست. اما 

سـازد، وجـود يـك اخـلاق مشـاركت اسـت:        مفهومي مشابه يعنـي تابعيـت متمـايز مـي    

   .)13: 1390فالكس، ( »عيت فعالانه استشهروندي نه يك موقعيت منفعلانه، بلكه يك موق«

درباره ماهيت اين مشاركت، اختلاف نظر بسـياري وجـود دارد. بـه تعبيـر      با اين همه

فرهنگـي اسـت.    ةشهروندي نه يك هستي هميشگي، بلكـه پديـد  «هرمان ون گانشترن، 

برداري از آن وابسته و متغير  دست مردمان. مانند زبان، به شيوه بهره ةچيزي است ساخت
تغيير در استفاده و معناي شـهروندي   هاي سياسي معمولاً ها و برنامه است: تغيير در نظام

نظرها به دو تفسير عمـده انجاميـده    اين اختلاف .)Gunsteren, 1998: 11( »كند را لازم مي

گرايانـه و مفهـوم ليبـرال از شـهروندي      ا به مفهوم جمهورياست كه ريچارد بلامي از آنه
هـوم در ايـن اسـت كـه     اشـتراك ايـن دو مف   ةنقط ـ .)Bellamy, 2015: 1( كنـد  تعبير مـي 

مندي از حمايت اسـت. بنـابراين    هرهسو متضمن پيروي و از سوي ديگر بشهروندي از يك
داشته باشيم، هنگـام   كه چه تفسيري از شهروندي را قبولتوان گفت صرف نظر از اين مي

مواجهه با موضوع شهروندي، با يك نظام حق و تكليف سروكار داريم. اما اين نظام حق و 
ه خواهيم ديـد، از دو مفهـوم   كچنانهايي متفاوت همراه باشد.  تواند با برداشت تكليف مي

 در حـالي كـه ديگـري ماهيتـاً     ،گراسـت  جمع شهروندي كه به آنها اشاره شد، يكي اصالتاً
گيري تفاسيري متفـاوت از نظـام حـق و     فردگراست. پيامدهاي اين تفاوت بنيادين، شكل

   .)17: 1390فالكس، ( تكليف شهروندي با عنايت به معيار، محتوا و ژرفاي آن است
هاي مختلفي دربـاره اينكـه معيارهـاي     ف، ديدگاهمفاهيم مختل تر، به تعبيري گسترده
دهاي سياسي و قانوني كه يك شـهروند بـدان تعلـق    ماهيت نها ،دشهروندي چه بايد باش
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و خصلت هنجارها و رفتارهـاي مـورد نيـاز شـهروندان      محتواي حقوق و تكاليفشان ،دارد
  .)Bellamy, 2015: 2( كنند ها و تعهدات ارائه مي براي اعمال و تحقق اين برخورداري

زمـين، يونـان و   دانيم، سرآغاز پيدايش مفهوم شـهروندي در مغـرب   مي طور كههمان
گرايانه از  ويژه آتن، زادگاه مفهومي جمع به شهرهاي يونانيسپس روم باستان است. دولت

داراي حـداقل   ند آتني به شمار بيايد، بايد مـرد شهرونفر كه يك شهروندي است. براي آن
 ,Finley( بـود  بيست سال سن، از خانداني آتني، بزرگ خاندان، جنگاور و ارباب بنده مـي 

ملاك شهروندي بـود و بخـش بزرگـي از افـراد از      ،جنسيت، نژاد و طبقه بنابراين .)1983
جمله زنان، كودكان، مهاجران و بردگان، يعنـي بـيش از دو سـوم سـاكنان، شـهروند بـه       

راننـد و فرمـان    دانسـت كـه فرمـان مـي     آمدند. ارسطو شهروندان را كساني مي شمار نمي
هـا و منـافع    ارزش و شـهروندان بايـد يكـديگر را بشناسـند     .)33: 1364ارسـطو،  ( برنـد  مي

داري و پرهيـز از افـراط،    مشتركي داشته باشند. آنها بايد برداشـتي از عـدالت، خويشـتن   
طور خلاصه، شهروند   پرستي داشته باشند. به توانايي داوري دورانديشانه و احساس ميهن

ق خاطر داشته باشد. به بيان بلامـي،  سياسي خود تعل ةبه خود، بلكه به جامع نبايد صرفاً
رابطه بين آزادي و مشاركت شهروندي را در پرتو تفسـير خـود از رشـد و تعـالي      ،ارسطو

كه  شمرد ميابزاري براي خودشكوفايي انسان بركند و مشاركت مدني را  انسان تبيين مي
ي بـر  تواند با قرار دادن منافع فـردي ذيـل منـافع جمع ـ    خودمختاري فردي و جمعي مي

  .)Bellamy, 2015: 5-6(يكديگر منطبق شود 
شده، نـوعي شـهروندي    هاي فتح شود. به ساكنان سرزمين داستان در روم متفاوت مي

شـد. بلامـي بـه     رفتـه مـي  شان در نظر گد، هرچند نوعي خودمختاري هم برايش اعطا مي
تر ش ـبي ،شـد  اي از شـهروندي رومـي كـه اعطـا مـي      گونه«كند كه  نشان ميدرستي خاطر

بـدون حـق رأي   شـود بـه آن عنـوان شـهروندي      كه مي) 6همان: ( »حقوقي بود تا سياسي

كرد. اين به تنـزل مفهـوم    شهروندي دوگانه اعطا مي ،امپراتوري روم اطلاق كرد. بنابراين
و جامعـه سياسـي   آن، جامعه حقوقي  ةشهروندي به منزلتي حقوقي منجر شد و در نتيج

شـهروندي سياسـي بـه رهـا بـودن از       ،كه در يونان باستان. در حالي از يكديگر جدا شد
زحمات و مشكلات زندگي اقتصادي و اجتماعي متكـي بـود (ايـن بـار بـر دوش زنـان و       
بردگان بود)، علايق و منافع فردي و حفاظت از آن در قلـب مفهـوم شـهروندي حقـوقي     

  قرار داشت. 
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سـده (بسـته بـه معيارهـاي      با فروپاشي امپراتوري روم، دوراني به طول ده يـا يـازده  
نگاري) آغاز شد كه با ورود مسـيحيت بـه فرهنـگ و تمـدن غربـي، اثـرات       مختلف تاريخ
زمينيـان گذاشـت. بـرخلاف روايـت      اي بر زندگي مـادي و معنـوي مغـرب    بسيار گسترده

تاريخي رايج، اين دوران با محو فرديت انسان در جامعه همراه نيسـت. بـرعكس، نگـرش    
ــاً آن ــان اساس ــلت جه ــا خص ــراه ب ــيحيت، هم ــي و   ي مس ــد فردگراي ــي آن مانن ــاي ذات ه

گرايي، در تغيير نگاه به انسان و جايگاهش، چه در رابطه با جامعـه و چـه در    شمول جهان
رابطه با حكومت، تأثيري شگرف داشت و برخي از اثـرات آن بـر دوران مـدرن همچنـان     

جامعه ارائه شد، بـه تـداوم و حتـي    فرد و  ةپايدار مانده است. تعريف متفاوتي كه از رابط
  گسترش نگاه فردگرايانه رومي به جامعه مدني و حقوق و تكاليف شهروندي انجاميد.  

نگاري تحولات و تفكر اجتماعي است كه تصـويري  اين برخلاف ديدگاه غالب بر تاريخ
كند كه در آن گسترش فرهنـگ مسـيحيت بـه ذوب شـدن فرديـت انسـاني در        ارائه مي

اي است كـه در آن   جامعه ،است. در آن تصوير، جامعه قرون وسطايي  تهي شدهجامعه من
هاي كليسـايي شـكل گرفتـه     چيز تحت تأثير خير مشتركي است كه بر مبناي آموزههمه

هـاي علمـي،    پـژوهش  ةهـاي اخيـر و در نتيج ـ   است. در مقابل ايـن ديـدگاه، طـي دهـه    
دوران ميانه، آن تصوير غالـب بـه چـالش     نگاري دربارهدارانه تاريخجانب جانبه و غير همه

سـازي فرهنـگ سياسـي     است، تا آنجا كه اين ديدگاه متأخر، منشـأ همگـن    كشيده شده
زمين را نه فرهنگ مسيحي دوران ميانه، بلكه تفكر دوران نـوزايي و سـپس   جوامع مغرب
  داند.   روشنگري مي

بـاره شـهروندي و   در بخش نخست نوشتار حاضر، پس از تبيين دو ديـدگاه غالـب در  
گـرا، بحثـي كوتـاه دربـاره      حقوق مترتب بر آن يعني ديدگاه ليبرالي و ديدگاه جمهـوري 

شود خواهد آمد. سومين بخش بـه تحـول    از آن ارائه مي دوران ميانه و تصويري كه غالباً
پردازد. بحث دربـاره تغييـر جايگـاه     تاريخ دوران ميانه مي ةنگاري اجتماعي در حوزتاريخ
اي كه مسيحيت ارائه كرد، موضوع بخش چهارم نوشتار حاضـر   بيني از طريق جهان انسان

است. در بخش پنجم به توصيف كلي از حقوق شهروندي در اروپاي دوران ميانه خـواهم  
شـده در ايـن نوشـتار    گيري مباحث مطرح بندي و نتيجه پرداخت و بخش پاياني، به جمع

  اختصاص دارد.
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  مفهوم شهرونديدو ديدگاه غالب درباره 

توان گفت كه موضوع بحث شهروندي با تلاش براي يـافتن پاسـخ بـه ايـن پرسـش       مي
سروكار دارد كه چه كساني عضو جامعه سياسي هستند و چه كساني عضـو آن نيسـتند.   

توان شهروندي را به عنوان مشـاركت يـا عضـويت در يـك      مي«به بيان كلاسيك باربالت، 

مفهوم شهروندي و تفسـير آن داراي سـه بعـد     .)Barbalet, 1988: 2( »جامعه توصيف كرد

اساسي است: دامنه (قواعد و هنجارهاي شمول يا عدم شمول)، محتوا (حقوق و تكـاليف)  
شده دربـاره ايـن سـه    مباحث مطرح .)Isin and Turner, 2002: 2( و عمق (غلظت و رقت)

تـوان گفـت در    ش از اين هم آمـد، مـي  ه پيكد بسيار گسترده و متنوع است، اما چنانبع
زمان ما، دو ديدگاه كلي غالب بر ادبيات شهروندي عبارتند از ديـدگاه ليبـرال و ديـدگاه    

  گرا. جمهوري
اسـتوار اسـت و    1مفهوم ليبرال اساساً بر مفهوم انسـان بـه مثابـه جـانوري اقتصـادي     

سـاختن منـافع    شهروندي بر عقلاني بودن پيگيـري رفـع نيازهـاي اقتصـادي و بـرآورده     
موجـوداتي خودمختـار هسـتند كـه      ،شهروندان صي فرد بنا شده است. بر اين اساسشخ

كشور در صورت تجاوز بـه آن را   وظائفي مانند پرداخت ماليات، اطاعت از قانون و دفاع از
رود. در  از شهروندان انتظـار مشـاركت فعـال در سياسـت نمـي      اين همهعهده دارند. با بر

يعني حقوقي كه به انسان،  ؛شمول استعام و جهان ،، حقوق شهرونديشهروندي ليبرال
 ،هاي فرهنگي و زمان و مكان، تعلق دارد. به بيان ديگر، شهروندي ليبرال مجرد از ويژگي

: فردگراست (به تقدم فرد داردهاي ليبراليسم به عنوان يك مكتب سياسي را  همه ويژگي
هـا قائـل اسـت)؛     قي يكسـان بـراي همـه انسـان    گرايي و نيز منزلت اخلا گونه جمعبر هر
گراسـت   و اصـلاح  شمول اخلاقي متكي اسـت) عام و جهانگراست (به اصول  شمولجهان

 پذيري و قابليت بهبود همه نهادهاي اجتمـاعي و نظامـات سياسـي بـاور دارد)     (به اصلاح
  .)16-17: 1395جان گري، (

گرا بر ماهيت انسان به مثابه جانوري اجتمـاعي   در مقابل، مفهوم شهروندي جمهوري
تكيه دارد. شهروندي در رابطه با مشاركت دموكراتيك در مسائل و علائق مشـترك معنـا   

كند و شهروندي فعـال،   عمومي دنبال مي ةگرايي، شهروندي را در عرص . جمهورييابدمي

                                                 
1. homo economicus 
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رود. مشـاركت در اداره و نظـارت بـر     شـمار مـي    آن به ةلازمه برخورداري از حقوق مترتب
ســازد كــه شــهروندان،  گيــري، بســتري را فــراهم مــي گيــري فراينــدهاي تصــميم شــكل

و شـكوفا سـازند. در شـهروندي    كرده هاي مدني خود را در آن تمرين  ها و قابليت توانمندي
محتوا و حدود و ثغور  گرا، حقوق شهروندي به تنوع و تعدد فرهنگي و تأثير آن بر جمهوري

گـرا بـه مفروضـاتي     نظام حق و تكليف، توجه بسيار دارد. به بيان ديگر، شهروندي جمهوري
هـاي   هـاي فرهنگـي و هويـت    گرا (بافتـارگرا) اسـت (بـه تـأثير ويژگـي      تكيه دارد كه زمينه

ع گراست (به اصالت آميخته فرد و جم ـ مند بر حقوق و تكاليف اعتقاد دارد)، جامعه موقعيت
گرايانه و مشاركت حداقلي اعضاي جامعـه   ورزي نخبه گراست (سياست باور دارد) و مشاركت

  داند). نمي سياسي را براي قوام و دوام حاكميت روندهاي دموكراتيك كافي
در مجموعه حقوقي كه به عنوان حقوق شهروندي برشمرده شده، هر كدام به يكي از 

تضـمين حمايـت و   «دارد. حقوق شـهروندي بـر   هايي كه ياد شد نظر  گيري ابعاد و جهت

از «عبـارت اسـت    بوده،استوار  »حفاظت قانوني و سياسي در برابر اعمال قدرت زورمدارانه

 »ملت همراه بـا حقـوق و تكـاليف عـام و برابـر        -فعال افراد در دولت عضويت فعال و غير

)Janoski & Gran, 2002:13(شهروندان از قـوانين   فعال به وجه فرمانبرداري . عضويت غير
شـود.   و مقررات و عضويت فعال آن به مشاركت و تأثيرگـذاري در سياسـت مربـوط مـي    

گيـرد: فـردي، سـازماني و اجتمـاعي.      حقوق و تكاليف شهروندي در سه سطح شكل مـي 
د. اول، حقوق قانوني رگي سه سطح، در چهار گروه جاي مي حقوق شهروندي ناشي از اين

ها (مانند آزادي بيان، انتخـاب   و آزادي شخصي، دسترسي به دادرسي عادلانه مثل امنيت
دين و انتخاب شغل). دوم، حقوق سياسي مثل حقوق سياسي شخصي (حق رأي، تـلاش  
براي تصاحب مناصـب، آزادي اطلاعـات و آزادي تجمعـات اعتراضـي)، حقـوق سـازماني       

هاي اجتمـاعي و   تصادي، جنبشهاي تجاري و اق (تشكيل احزاب سياسي، تشكيل اتحاديه
هاي فرهنگي) و حقوق عضـويت (حـق مهـاجرت، حقـوق فرهنگـي و حـق        حقوق اقليت

پناهندگي). سوم، حقوق اجتماعي مثل حق توانمندسازي (ماننـد حـق سـلامت، حقـوق     
دبسـتاني، دبسـتاني، دبيرسـتاني،     بازنشستگي)، حـق فرصـت (آمـوزش و پـرورش پـيش     

و جبراني (مانند اسـتفاده از مزايـاي جراحـت در جنـگ،     دانشگاهي) و حقوق بازتوزيعي 
جراحت در حين كار، حقوق بيكاري). چهارم، حقوق مشـاركتي مثـل حقـوق بـازار كـار      

ني (ماننـد حـق شـوراي كـار، حـق      (اطلاعات بازار كار، كاريابي، كارآفريني)، حقوق تعيي
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 زي، قـانون ضـد  هـاي بانـك مرك ـ   زني جمعي) و حقوق نظارت سرمايه (مانند نظارتچانه
  .)Janoski & Gran, 2002:15( فرار سرمايه) و قيموميت براي پاسداشت رقابت آزاد

گانـه   حال، پرسش اين است كه حقوق شهروندي در دوران ميانه با توجه به ابعاد سـه 
آن يعني دامنه (قواعد و معيارهاي شـمول و عـدم شـمول)، محتـوا (فهرسـت حقـوق و       

اسـت؟    تر بـوده  برده نزديكيك از دو ديدگاه نامت)، به كدامتكاليف) و عمق (غلظت يا رق
  كنيم.   جو ميواين نوشتار جست ةپاسخ اين پرسش را در ادام

  

  زمين؟  ميانه: ركود فرهنگي تاريخي مغرب دوران

را لازم  »دوران ميانـه «طـرح چنـد نكتـه دربـاره خـود مفهـوم        ،سـخن  ةپيش از ادام

گذاري اين دوران، مبنا اين بوده كـه تـاريخ غـرب بـا دوران     كه در نامدانم. نخست اين مي
 .شود كه شامل تاريخ فرهنگ و تمدن يونـان و روم باسـتان اسـت    طلايي باستان آغاز مي

رسيم كه با گسـترش فرهنگـي مسـيحيت و     اي مي پس از آن به دوران بيش از هزارساله
رسد كه با نوزايي آغـاز   سپس نوبت به دوران مدرن مي .ركود تمدني در غرب همراه است

معاصر نيز تداوم شكوفايي  ةو دور يابد ري به قله تمدني خود دست ميو با نهضت روشنگ
رود. در اين نگاه، دوران ميانه به مثابـه دوران   فرهنگي و پيشرفت تمدني آن به شمار مي

شود كه در آن، روند رو بـه رشـد فرهنـگ و تمـدن انسـاني       ركود پيشرفت بشر تلقي مي
كه دوران ميانه در اروپا دقيقاً از چه زماني آغـاز  وقفه شده است. البته درباره اين چار يكد

برخـي سـال    مثلاًنظر وجود ندارد. اجماعشد و چه وقت پايان پذيرفت، در ميان مورخان 
دانند، در حالي كـه برخـي    ميلادي را پايان آن مي 1450ميلادي را سرآغاز و سال  350

  دانند.   مي ميلادي را شايسته اين نام 1450تا  450ديگر، حيات اروپا در ده سده ميان 
بـا پايـان يـافتن دوران باسـتان،      چه باشد، پيدايش دوران ميانهاما دوره زماني آن هر

ين مسيح در آن بخش از كره زمـين همـراه اسـت. بـه     يري روم و گسترش آامپراتوافول 
حاضـر،   . در حـال )1(دارداهميـت بسـياري   دلايل مختلف، فهم تاريخ آن دوران براي مـا  

اهميت تبارشناسانه مفهوم شهروندي است كه توجه ما را به اين مقطـع از تـاريخ جلـب    
حـوادثي رخ   ،ر آن در تمـدن اسـلامي  زمين و دوران معاصكند. در دوران ميانه مغرب مي

ســزا ايفــا كــرد. نقشــي ب ،تمــدني ةداد كــه در ترســيم رونــد كلــي تــاريخ ايــن دو حــوز
انـد كـه توجـه بـه برخـي از ايـن        هايي نيـز بـراي دوران ميانـه قائـل شـده      بندي تقسيم
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ها در رابطه با موضوع مورد نظر اين نوشـتار حـائز اهميـت اسـت. از جملـه،       بندي تقسيم
و توسـعه   )750-1150)، تكـوين ( 350-750آن به دوران آغازين (تاريخ سياسي  تقسيم

 ة، يــا تقســيم ســير تفكــر فلســفي آن بــه دور     )Burns, 1988ر.ك: ( )1450-1150(
اي كه با امپراتوري كـارولنژي و انديشـمنداني همچـون آبـلارد و       پيشامدرسي يعني دوره

شـود؛ دوره   آنسلم آغاز و با انديشـمنداني همچـون بوئتيـوس و اگوسـتين شـناخته مـي      
مدرسي يعني قرن دوازدهم كه مدارس علميه در پاريس، بولونيا و ديگر منـاطق اروپـاي   

و دوره مدرسـي   هـا شـكل گرفـت    دهم كـه دانشـگاه  ن سيزغربي گسترش پيدا كرد و قر
  متأخر كه از قرن چهاردهم آغاز و تا ظهور دوران مدرن ادامه يافت.

شـده  وضوع مورد اشـاره در نكتـه اول ياد  دانم مطرح كنم، از م مي نكته دومي كه لازم
زمـاني هزارسـاله، در يـك     ةنگاران مدرن اين دورتر تاريخگيرد. بيش بالا سرچشمه مي در

اين توصيف  ،بار پتراركاند. نخستين خوانده »دوران تاريك«اي، آن را  گذاري مقايسهارزش

بعـدها ولتـر و    .)Mommsen, 1942: 227-228(را در مقابل دوران روشن باستان به كار برد 
جاكوب بوركهارت نيز همين تعبير را به كار بردند. فروپاشي نظام سياسي فراگيـر و زوال  

هاي نخستين، ركود علم و فناوري و رواج خرافات و موهومات  ويژه در سدهشهرنشيني به
هايي است كه با استناد به آن،  به جاي آن، رواج اختناق و تفتيش عقايد، بخشي از پديده

درخشـان  انـد كـه در تقابـل بـا دوران      دوران ميانه را عصر تاريكي و ظلمت توصيف كرده
  قرار دارد.   ايي، روشنگري و تجدد از سوي ديگرن نوزسو و دورايونان و روم باستان از يك

كه در گوشه و كنار اروپاي دوران ميانـه رخ داده  را ها و فجايعي  بختيقصد ندارم تيره
انكار كنم، اما ضروري است به تحولي كه بيش از سه دهه است در نگرش بـه ايـن دوران   

انـه چنـد دهـه اخيـر، اينـك      دارجانـب  هـاي غيـر   رخ داده آگاه باشيم. در نتيجه پژوهش
كنند كه اين دوران چندان هم تاريك نبوده اسـت. نـوزايي    بسياري از مورخان اذعان مي
ها، اختراعـات و اكتشـافات علمـي،    دانشگاه ةگذاري و توسعسده دوازدهم ميلادي، بنيان

گيـري برخـي نهادهـاي     كردند، شكل مي فكراني كه با جهل و خرافات مبارزهظهور روشن
هاي حرف و فنون و ماننـد آن، شـواهدي اسـت بـر وجـود ترديـدهاي        ي مثل انجمنمدن

   .)2(هاي آن زمانها و  جدي در تعميم آن به همه مكان
آمده در اروپاي دوران ميانه بدون توجه به تحـول سـه   سوم اينكه درك تحولات پديد

و بعــد  شــناختي بعــد معرفــت ،شــناختي انســانبعــد گفتمــاني آن مقــدور نيســت: بعــد 
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توجه به تحول مفهوم انسان، جايگاه او در جهان و ارتبـاط او   اين اساس الاخلاقي. بر علم
و توجه بـه تحـول در    ويژه در رابطه با وحيتحول مفهوم عقل و عقلانيت به ،با پيرامونش

هـاي اخلاقـي متفـاوت بـا دوران      گيري منظومـه  هاي اخلاقي و شكل مراتب ارزش سلسله
با موضوع مورد نظر ما مرتبط  هرچنداست. بحث مبسوط در اين زمينه،  ضروري ،باستان

بعدي ايـن نوشـته و    هاي در بخش . با اين همه)3(حوصله اين نوشتار خارج استاست، از 
 طور ضمني با سه بعد يادشده سروكار خواهيم داشت.  در بررسي دوران ميانه، به

  

  نگاري اجتماعي دوران ميانهتحول تاريخ

اي سياسـي آن را بـه گونـه    ةنگاران مدرن اروپاي دوران ميانه، جامع ـبسياري از تاريخ
اند. آثار تأثيرگـذار اتـو گيركـه،     اند كه افراد در زندگي اجتماعي منحل شدهتوصيف كرده

زمـين بـا    ظهور فردگرايي در مغـرب  اند. بر اين اساس اولمان و ژرژ لاگارد از اين جملهوالتر 
رسـد.   هـاي خـود مـي    و در عصـر روشـنگري بـه بـالاترين قلـه     شـود  مـي غاز نوزايي آ ةدور

هاي تاريخي خود همين ديدگاه را تـرويج   شناساني همچون ماكس وبر نيز در بررسي جامعه
تـوان   شناختي از تاريخ دوران ميانه را مـي  هاي جامعه اند. نمونه متأخرتر چنين تحليل كرده

نز و بكر يافت كه بر ارگانيك بودن جامعه و حاكميـت  بار »تاريخ انديشه اجتماعي«در كتاب 

  .)296- 292: 1358(بارنز و بكر،  كند اروپاي آن زمان تأكيد مينگرش پدرسالارانه بر 
 1881سياسـي دوران ميانـه كـه در سـال     هـاي   با اين همه، گيركه در كتاب نظريـه 

اي از افـراد در نظـر    كه جامعه سياسي به عنوان مجموعهبر اين تأكيد نعيمنتشر شد، در 
تر از مجموعه حقوق چيزي بيش ،دهد كه حقوق مترتب بر جامعه ، نشان ميشد گرفته مي

شـناخت   ةدغدغ ـ .)Gierke, 1996: 72( شـده اسـت   دهنده آن فهميده نمياعضاي تشكيل
نگاران متأخرتر انديشه سياسي دوران ميانه ميان فرد و جامعه توسط تاريخ ةتر رابط دقيق

اثرگـذارترين   ةتـوان در زمـر   گرفته شده است. آثار متعدد و متنوع آنتوني بلك را مـي  پي
  هاي متأخر دانست. مكتوبات اين دسته از پژوهش

بلك بحث خود را با طرح اين نكته كه برخي واژگان رايج در ادبيـات سياسـي دوران   
ــه  ــه ) regnum, civitais, dominium, corpus, provincia, ducatus, commune(ميان ب

كنـد كـه از آن ميـان يونيورسـيتاز،      آغـاز مـي   ،شده مي واحدهاي مختلف سياسي اطلاق
كاميونيتاز، كورپوس و سيويتاز به حكومت اشاره داشته است. البته سيويتاز بـه شـهر يـا    
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شده است. اين واژگان به هـر جامعـه سياسـي، فـارغ از شـكل       شهر هم اطلاق مي-دولت
گرفـت:   مـي  اشاره داشت. مفهوم كورپوس (پيكره سياسي) از دو منبع الهام حكمراني آن،

 »انجمن مؤمنان«فرهنگ باستان و الهيات مسيحي. در اين منبع دوم، كليسا هم به معني 

قابـل توجـه    ةنكت ـ .)Black, 1992: 14-15( رفـت  به كار مـي  »پيكره مسيح«و هم به معني 

مجموعـه   اين موضوع بود كه خير هر عضو (فرد) با خيرواره، بيان درباره اين تشبيه اندام
به نفع هر كس و عادلانه بـود كـه خيـر خـود را در      بنابراين«. افراد (جامعه) يكسان است

هـاي مـوروثي و    ها، از جمله نابرابري به وجود نابرابري رتو خير مجموعه افراد ببيند. اينپ
در واقع بخشي از مفهوم اصـطلاح   بخشيد و مي اعتبارات خاص براي هر حرفه، مشروعيت

  .)Black, 1992: 16( »است »گرايي قرون وسطايي جمع«

هاي افلاطونيِ و تعاليم پـولس   دو منشأ داشت: انديشه ،سياسي ةچنين دركي از پيكر
كننـد،   مـي  ميـان آنهـا كـه تـدريس     مثلاًهمزمان بر مشروعيت تقسيم كار («حواري كه 

القـدس از  برابر همه افراد در پيكر مسـيح و ذوب در روح ...) و مشاركت كنند و مي معالجه
كـه  يـد بـر همـاهنگي اجتمـاعي بـود و اين     طريق آن. پيام ديگر كاربرد اين اصـطلاح، تأك 

شورش و قيام و استبداد، همه بيانگر گناه، طمع و غرور است. همه اعضاي جامعه بايـد از  
   .)Black, 1992: 17-18( كشمكش با يكديگر بپرهيزند و با يكديگر دوست باشند

چيست؟ ايـن واژگـان تنهـا بـه      ،برده شد اصطلاحاتي كه نام ةگرايان پس معناي جمع
اظ گرايانه هستند كه معمولاً به حقوق و تكـاليفي كـه همـه افـراد بـه لح ـ      اين معنا جمع

سياسـي دوران   ةكنند. بايد توجه داشت كه انديش ـ اشاره مي دارند،شان در جامعه عضويت
سياسي يونـان و روم اسـت. بـه     ةويژه در نيمه اول آن، سخت تحت تأثير انديش به ميانه

نويسـد   كنـد و مـي   تعبير بلك، آنجا كه جان، اهل ويتربو، به ديدگاه سيسرون استناد مـي 
كـس نگـران    هاي خود را داشته باشد و هيچ ... تا هر كس بتواند داراييدشهرها برپا شدن«

هاي گفتمان اروپـايي دربـاره    توان يكي از نخستين نمونه ، مي»امنيت كالاهاي خود نباشد

اگر بـه زمينـه اقتصـادي آن    «حاكميت قانون است و  ،حكومت را مشاهد كرد كه هدفش

 »بنگريم، يافتن ارتباط راهبردي بين آزادي و تجارت از ظاهر آن چنـدان سـخت نيسـت   

)Black, 1992: 20(  ؛ چيزي مانند مفهوم نوليبرال حكومت به مثابه انجمن حمايتي. تـأثير
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اي  اين نگرش اين بود كه خصلت حكومت و روابط اجتماعي و سياسـي انسـان بـه شـيوه    
  گرايانه و از طريق تجزيه و تحليل ماهيت انسان، نيازها و اميال او فهميده شود. طبيعت

، هرچه از مسـيحيت اوليـه بـه عنـوان     تر مشاهده خواهيم كرد ه به طور دقيقكچنان
شـويم و بـه مسـيحيت بـه عنـوان       مي رومي دور -دستگاه فكري متمايز از انديشه يوناني

و از سنت فكري آگوستيني دور و به سنت فكري توماسـي نزديـك    ين رسمي حكومتيآ
شود، تا جايي كـه بـا آمـدن     تر مي رنگ شويم، گرايش فردگرايانه مفهوم شهروندي كم مي
گرايـي آن در   ضت نوزايي و عصر جديد، راه براي استقرار حكومت مدرن و تحقق جمعنه

اجتمـاعي مايكـل آكشـات از     -گردد. تفسير تاريخيمياش هموار  سازوكارهاي حكمراني
گرايـي آغـاز    اين تحول، بسيار روشنگرانه است. وي بحث خود را با تعريف سياست جمـع 

ي تحميـل الگـو   ،ومـت كـه كـاركرد مناسـب آن    دركي از حك« از كند كه عبارت است مي

بخشـد   اي سـازمان  هاي آنان را به شيوه كه همه فعاليتاست شهروندان خاص رفتاري به 
گرايـي، سياسـت را بـه     سياست جمـع  .)Oakeshott, 1993: 89( »كه با آن الگو تطبيق كند

و ايجاد تطابق بـا آن   »خير مشترك«از طريق تعيين  »جامعه«معني فعاليت براي آفرينش 

فهمد؛ خير مشتركي كه مانند آنچه به عنوان مثال در زندگي اجتماعي يـك روسـتاي    مي
خود پديد آمده بود نيست، بلكه بايد انتخاب شـود و شـكل   هقرون وسطايي به طور خودب

  .)Oakeshott, 1993: 90( بگيرد
رسـيده كـه گفتـه    فراكنم به طور كلي زمـان آن   مي فكر« كند كه: آكشات تصريح مي

هاي اروپـايي اتفـاق    شود دستيابي گسترده به قدرت كه در چهار سده گذشته براي دولت
افتاده، پاسخي است نه به نيازهاي فرديت، بلكه به نيازهاي كساني كه به هر دليلي قـادر  

  .)Oakeshott, 1993: 92( »مند باشنداي از فرديت بهره اند از هر درجه نبوده

شـود خيـر    آلي است كـه فـرض مـي    هدف حكمراني جديد، ايجاد زندگي انساني ايده
كـه كمـال در آن    »ديني«مشترك جامعه است و در سه شكل تبلور يافته است: در شكل 

كه كمـال   »توليدگرايي«در شكل  .شود فهميده مي »فضيلت اخلاقي«و  »درستي«به معني 

كه كمـال در   »توزيعي«و شكل  .شود درك مي »ثروت«و  »وفور«، »آسايش«در آن به معني 

گرايـي را   در زمان ما، سياست جمـع «است. به نظر آكشات،  »رفاه«و  »امنيت«آن به معني 

 »ديك از ايـن سـه شـكل در آن جـايي دار    اي ديد كه هر  شده از آميختهتوان تشكيل مي



70 
  1399بيست و هفتم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

)Oakeshott, 1993: 92(.     بر اين اساس، آنچه در ژنو تحـت حكومـت كالوينيسـم مشـاهده 
يافتـه  شود، يك جامعه قرون وسطايي نيست كه بر مبناي پيوندهاي اجتماعي سازمان مي

 مشاغلدر نمونه اعلاي يك جامعه مدرن است كه اعضايش افرادي بودند كه «باشد، بلكه 

اي  ژنو، جامعه ةباورها. جامع ختلفانواع مدرگير بودند و شايسته برخورداري از  گوناگوني
تحـول   بنـابراين  .)94همـان:  ( »بالايي از فردگرايي در آن شـكل گرفتـه بـود    ةبود كه درج

شناسـان عصـر    نگـاران و جامعـه  مفهوم شهروندي در دوران ميانه، بـرخلاف آنچـه تـاريخ   
فردگرايـي،  گرايي به  كردند، حركتي نه از جمع مي روشنگري تا سده بيستم ميلادي بيان

يافتـه در   محور به فردگرايي تشكليافته در روابط انجمني جامعهبلكه از فردگرايي تجميع
محور بوده است. براي درك چگونگي ايـن تحـول، لازم اسـت بـا     حاكميت متمركز دولت

زمين پس از ظهور مسيحيت آشنا شويم كه موضـوع   بيني مغرب سير تحول و تطور جهان
  بخش بعد است. 

  
  بيني جديد اخلاقي در جهانهاي  ر جايگاه انسان، عقلانيت و ارزشتغيي

اي  اجتمـاعي بـا سـابقه    -تنهـا انهـدام يـك نظـام سياسـي      ،فروپاشي امپراتـوري روم 
هاي بعـد،   ساله نبود. زوال روم و علل آن، چه در زمان وقوع حادثه و چه در زمان چندصد

بوده است. در يك طرف، كساني بـر ايـن   نگاران  موضوع مناقشاتي گسترده در ميان تاريخ
بود كه روم بر آنها استوار شده بود و در هايي  اعتقاد بودند كه مسيحيت باعث زوال ارزش

ادوارد گيبـون، مـورخ انگليسـي سـده      هاياند. نظر نتيجه، آن را عامل سقوط روم دانسته
نمونـه مـدرن    ،»تـاريخ زوال و سـقوط امپراتـوري روم   «هجدهم و نويسنده كتاب اثرگذار 

چنين موضعي است. به باور وي، اين مذهب جديد، كيش قديم را كه خصلت معنوي بـه  
از ميـان بـرد. مسـيحيت، عرفـان شـرقي و       ،روح رومي و ثبات دولت روم بخشـيده بـود  

بيني نسبت بـه زنـدگي و روح سلحشـوري رومـي كـرد. در       دوستي را جايگزين واقع صلح
د كه روم نه به وسيله مسيحيت و نه به علت هجوم بربرهـا  ان مقابل، بسياري نيز نظر داده

از ميان رفت، بلكه علل اضمحلال آن را بايـد بـيش از هـر چيـز در تحـولات داخلـي آن       
 جو كرد.  وجست

هنگامي كه مسيحيت نفوذ يافت و هجـوم بربرهـا فـرا رسـيد،     «به تعبير ويل دورانت، 

يك تمـدن  « :افزايد مي وي .)359: 1341، (دورانت »تهي چيزي نبود روم به جز پوستي ميان
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گـردد. علـل اصـلي انحطـاط      نمـي  بزرگ تا از درون منهدم نشده باشد، از بيرون مغلـوب 
طبقاتي، در افـول تجـارت،    ةشان، در مبارزت روم در وجود مردم آن، در اخلاقياامپراتوري 

فرسايش بـوده   توانهاي  ناپذير و در جنگ خودكامگي، بوروكراسي، در ماليات گزاف و نرمش
كـه علـت باشـد، معلـول     رشد مسيحيت بيش از آن«و در نتيجه،  )354: 1341(دورانت،  »است

خيلي پيش از ظهـور مسـيح آغـاز     ،انحطاط روم بوده است. از هم گسيختگي كيش ديرين
ين ماني در شـمال  يين مهرپرستي و آيهاي جديد مانند آ ينيظهور آ .)258 :همان( »شده بود

 يآبـا هاي  هاي مهمي از نوشته شود. بخش پذير مي در پرتو فهم همين موضوع، دركآفريقا 
تـرين آن، دفاعيـات    كليسا نيز به توضيح همين مسئله اختصاص يافته اسـت كـه برجسـته   

  .)4(استاز مسيحيت در مقابل چنين اتهاماتي  »شهر خدا«آگوستين در كتاب 

هاي به وجود آمـده در فرهنـگ    هايي داشت كه توانست خلأ اما مسيحيت چه ويژگي
دانيم كه روش روميان اين بود كه اديان ملل مغلـوب را در باورهـاي    مي رومي را پر كند؟

نـد. چـرا ايـن اتفـاق     ك »رومي«ديني مشترك رومي هضم و به تعبير ديگر، خدايانشان را 

ين مسـيح  يرا بايد در ماهيت و روند گسترش آبراي مسيحيت نيفتاد؟ پاسخ اين پرسش 
جو كرد. باورهاي دينـي مسـيحيت اوليـه،    وهاي مسيحي اوليه جست گيري كمونو شكل

ين يهود، مسيحيت دين يك قـوم خـاص   يتي عام و جهانشمول بود. برخلاف آيانگر دعوب
اسرائيل) بـه نجـات بشـريت گسـترده     عيساي ناصري از نجات يك قوم (بنينبود. رسالت 

كه نسبت بـه يهوديـت داشـت، تـا      ايم با وجود بدبينيشد. به همين دليل امپراتوري رو
آنجا كه يهوديان دعوي گسترش دين خود در ميان روميان يـا ملـل تحـت سـلطه آنـان      

رو بـود كـه آزار و   گذاشـت و از همـين   شان آزاد مـي  نداشتند، آنها را در اداره امور داخلي
درونـي جامعـه    ةلهاي يهـودي، مسـئ   اش توسط خاخام محاكمه نهايت در اذيت عيسي و

ين مسـيحيت، سـخن از برابـري    يكوش آ . اما پيروان و مبلغان سختشد يهودي تلقي مي
آوردند و ايـن بـه    مي رومي و فقير و غني بر زبان خدايگان و برده، زن و مرد، رومي و غير

دنيـوي را  هـاي   معني مخالفت آشكار با نظام طبقاتي روم بود. مسيحيان اوليـه، حكومـت  
راشـته در دريـايي از   شمردند و اعتقاد داشتند حكومت، برج بابلي اسـت براف  مي نامشروع

كردنـد. آن دسـته از سـربازان     مـي  و از پرداخت ماليات بـه آن خـودداري   ها خون انسان
كشـيدند تـا    هاي رومي كه به مسيحيت گرويده بودند، از جنگ و كشتار كنـار مـي   لژيون
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شدند، آلوده نشـود.   محسوب مي »رمه خدا«هاي ديگر، كه همگي  دستشان به خون انسان

هـاي هولنـاك    شـكنجه  چنين شد كه امپراتـوري روم بـه تعقيـب، دسـتگيري، زنـدان و     
گراني كه به دنبـال آشـوب و برانـدازي     ين مسيح روي آورد و آنان را فتنهيگروندگان به آ

  آورد.   نظام هستند به شمار مي
سـو  ي، اقتصادي و اجتماعي روم از يكساما با گذشت زمان و ضعف رورافزون نظام سيا

ين جديـد از  يرسميت شناختن آ  و افزايش شمار مسيحيان از سوي ديگر، تمايل براي به
تر شد و تا آنجا پيش رفت كه كنسـتانتين، بـا تكيـه بـر تيزبينـي و      سوي امپراتوران بيش

نگري خـويش، پيشـگام شـد و خـود بـه مسـيحيت گرويـد. تـا پايـان امپراتـوري            آينده
ين رسمي امپراتوري تبـديل شـد   يميلادي، مسيحيت به آ 395عني سال ، يئودوسيوست

بازسـازي اقتـدار و    ةتا بار ديگر، انسجام اجتماعي حاصل از همبسـتگي دينـي را سـرماي   
كليسـا و عالمـان مسـيحي نيـز بـا      ي شكوه از دست رفته سازد. همزمـان، در ميـان آبـا   

 هايي كه با هدف انديشي مسيحيت با توجه به مصلحت تجديدنظر و اصلاح برخي باورهاي
زيستي شهر زميني و شهر آسـماني  ، راه براي همحفاظت و گسترش مسيحيان انجام شد

مـال قيصـر را بـه    «(منع شـرعي نداشـت    ،هموار شد. حالا ديگر پرداخت ماليات به حكومت

كه مسيحيان بـه  دآوري اينشركت در جنگ با يا .)21 :22متي ، انجيل »قيصر و مال خدا به خدا

شد و مخالفت بـا بردگـي بـه سـطح      توجيه مي ،هر حال تحت حمايت امپراتوري هستند
 ديگـر  هايشان تنزل يافـت. حـالا   رفتاري با برده داران در خوش هاي اخلاقي به برده توصيه

ه و شورش علي ـ ايان پليدحتي فرمانرو .كردند شان فرمانبرداري ميمردم بايد از فرمانروايان
شـد   مـي  شـودني محسـوب  خونه حمله به شخص حاكم، خطـايي ناب هرگويژه  حاكمان، به

هرچنـد اطاعـت از حـاكم     ؛)5: 39-44متي ، انجيل »گويم با شرير مقاومت مكنيد مي من به شما«(

نهـاد مالكيـت شخصـي، امـري      ز فرامين الهي محدود بود. همچنـين هميشه به اطاعت ا
   شد. معمول و درست و مالكيت خصوصي محترم شمرده مي

رو شريعت گراست و از همين يني آخرتيسازگارسازي مسيحيت (كه اساساً آ با وجود
فربهي ندارد) با مقتضيات زماني و مكاني، تحولي كه در فهـم جايگـاه و نقـش انسـان در     

فراتر از آن بود كه نظامات اجتماعي و سياسـي پـس از   بيني جديد پديد آمده بود،  جهان
فـرادي  اي انانسان با خدا، ماهيتاً رابطه ةپيدايش آن را دچار تغييرات اساسي نسازد. رابط
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تر ناشي از اعمال فردي او بود تا كردارهـاي جمعـي. جمـع،    و دستيابي به رستگاري، بيش

سـت  ا رورفت. از همين آن به شمار مي »علت«زندگي منتهي به رستگاري و نه  »بسترساز«

را مرهـون تفسـير    »امـر شخصـي  «گران تاريخ تفكـر، پيـدايش مفهـوم    از تحليلكه برخي 

 .)5(دانند مي مسيحي از انسان
  

  حقوق شهروندي در اروپاي دوران ميانه

سياسي از دوران باستان به دوران ميانه چه تغييري كـرده بـود؟ بـراي     ةمفهوم جامع
سياسـي   ةفرد با شهر يا جامع ـ ةپاسخ به اين پرسش بايد به ياد داشته باشيم كه در رابط

در يونان و روم باستان، هم ايمان مذهبي در راستاي شهروندي و نيايش خداياني بود كه 
و هـم   وري و سپس امپراتوري روم نداشتندجمهشهر يوناني يا  -هدفي جز اعتلاي دولت

از جملـه   ه ديـديم، ناشـهروندان  ك ـشد و چنان به شهروند ارزشمند شمرده ميفرد به مثا
بيگانگان، زنان و بردگان، از فرديت داراي كرامت و احترام برخوردار نبودنـد. قـوانين نيـز    

جتماعي افراد سروكار چه آنهايي كه با حيات سياسي و ا ،گرفت در همين رابطه شكل مي
ايـن   كرد. بـا آمـدن مسـيحيت امـا     معين ميداشت و چه آنها كه حقوق اقتصادي فرد را 

اي از نوع ديگر انتظـار   وفاداري ،توانست به همان شكل تداوم يابد. حالا از افراد رابطه نمي

به جاي وفاداري به جامعه يا خدمت به حكومـت، مسـيحيت   «رفت. به تعبير لايلاس،  مي

 :Lailas, 1998( »كـرد  كليسا تأكيد مي ةر وفاداري به خويشتن خصوصي هر فرد و جامعب

يك مكان براي نيايش و نـه   . بايد توجه داشت كه در ادبيات مسيحي، كليسا نه صرفاً)87
هـم   اي به مراتب ديني، بلكه به عنوان جامعهيافته و داراي سلسله يك ارگان سازمان صرفاً

ان. از در ادبيات دينـي مسـلمان   »امت«طرح است؛ چيزي شبيه مفهوم پيوسته از مؤمنان م

عضويت در جامعه ايماني پيروان مسيح، ضرورتاً با عضويت در  ديدگاه مسيحيان اوليه اما
رانـد؛   مـي  تطابق و سازگاري نداشت. آگوستين صريحاً سخن از دو شـهر  ،جامعه سياسي

  :»شهر زمين«و  »شهر خدا«

در حالي كه زائري روي زمين است، شهروندان پس اين شهر آسماني «

زائراني را گـرد   ةجامع ،ها خواند و از همه زبان ميها فرا خود را از همه ملت
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كننـده آرامـش   ها و قوانين و نهادهاي تـأمين  آورد كه به اختلاف روش مي
... مشـروط  كنند را حفظ و از آنها پيروي مي زميني كاري ندارند؛ بلكه آنها

مور مذكور در برابر ديني كه لزوم پرستش خداي واحد متعـال و  كه ابه اين
  .)895: 1392آگوستين، ( »دهد، مانعي ايجاد نكند مي حقيقي را تعليم

دينـي و   موجب پيدايش دو نوع قانون، يعني قانون شرعي و قانون غيـر  اين دوگانگي
هاي رومي شـد. قـانون شـرع     هاي شرع و دادگاه يعني دادگاه در پي آن، دو نظام حقوقي

گونه كه تفاوت قانون رومـي بـا قـوانين     الاصول متكي به عقلانيت انساني نبود. همان علي
ي به فـرامين الهـي متكـي    شرعي يهود در اين بود كه اولي به عقل جمعي آدميان و دوم

الهيـات سـده دوازدهمـي     هرچنـد  ين مسيحيت نيز اين دوگانگي پابرجا مانـد. يبود، در آ
تـر،   آكوئيناس با رويكردي ارسطويي (در مقابـل رويكـرد افلاطـوني يـا بـه بيـاني دقيـق       

فلوطيني آگوستين) در زندگي مسيحيان جايي براي عقلانيت انساني باز كـرد، حتـي در   
آنجا نيز اين دوگانگي مشهود بود و تلاش شد تعارضي بين عقل آدمي و تعـاليم منبعـث   

سـعي كـرد   «وحي ديده نشود و قلمروي اين دو جدا شود. به تعبيـر بلـك، آكوئينـاس    از 

عقلايي بودن مسيحيت و سرشت الهي خـرد آدمـي را نشـان دهـد؛ همـاهنگي ايمـان و       
تـر از   اين موضعي بود هم در مقابل تفسيرهاي بنيادگرايانه .)Black, 1992: 21-22( »دانش

و هـم در مقابـل كسـاني كـه در      كرد آگوستيني آن را نمايندگي مي مسيحيت كه سنت
  رشد بودند.  تفكيك كامل حقيقت الهيات از حقيقت فلسفه، پيرو تعاليم ابن

ها نيز تغييـر ايجـاد كـرد.     اجتماعي انسان ةاما اين تحول مفهوم شهروند در نوع رابط
كـه نهـاد خـانواده از    آن اينكنـد و   اين زمينه اشاره مـي لري سيندتاپ به نكته مهمي در 

بـه حيـات خـود ادامـه      ديني و حيات ابدي بود. درگذشتگانكانون ايمان  ،دوران باستان
و به همين دليل، احتـرام بـه نياكـان و حفاظـت از      دادند، هرچند در جهان زيرزمين مي

گرفت، به نوعي  شعله آتشي كه به عنوان سمبل حيات و تداوم آن در هر خانه صورت مي
عضويت در  ةشهرها، اين رابطه به مسئل -سك مذهبي تبديل شده بود. با ظهور دولتمنا

سياسـي   ةاز جامع ـ هرچندحاكميت امپراتوري روم،  ةسياسي پيوند خورد. در دور ةجامع
جاي عقلانيـت   ،امپراتور »فرامين«شهري آن اثر اندكي باقي مانده بود و  -به مفهوم دولت

شـهروندي بـا    ةخانواده همچنان محل اتصال درك رابط ـ جمعي شهروندان را گرفته بود،
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با جايگزيني فـرد بـه جـاي خـانواده بـه عنـوان        رفت. در دوران ميانه اما شمار ميفرد به 
 موجودي فناناپذير، مفهوم جمعـي ايـن پيونـدها جـاي خـود را بـه مفهـومي فـردي داد        

)Siedentop, 2014:59(. چـه امـروزه در سـنت    شده شهروندي بـا آن آيا اين مفهوم مسيحي
سراسر در تضاد است؟ اگـر وجـه بـارز شـهروندي ليبـرال،       ،شود مي غالب ليبرال فهميده

  فردگرايانه بودن آن است، با توجه به آنچه آمد، پاسخ اين پرسش بايد منفي باشد.
بين حـق و خيـر.    ةجو كرد: رابطورسد تفاوت را بايد در جايي ديگر جست مي به نظر

اين موضوعي است كه در بخش بعدي اين نوشتار بـدان خـواهم پرداخـت. امـا پـيش از      
اجتمـاع اروپـا در    ةپرداختن به آن، بد نيست به بحث جالب توجه بوداواين بوكارت دربار

كـم  دهد كه دسـت  هاي پژوهش او نشان مي هاي نهم و دهم به بعد اشاره كنم. يافته سده
كليســا و حكومــت بــه عنــوان دو نهــاد مســتقل از يكــديگر شــناخته  در ايــن دو ســده،

 شـد، بلكـه بـه    يافته تلقي نميشدند. افزون بر اين، كليسا يك ارگان منسجم سازمان نمي
دو  .)Bouckaret, 2007:150( شـد  اي از مردم مسيحي فهميده مي عنوان مجموعه گسترده 

گيـري   هم مـيلادي، راه بـراي شـكل   ويژه پس از سده دوازدعامل مهم وجود داشت كه به
گرايـي مسـيحي. تركيـب ايـن دو بـه      شـمول مدني هموار شد: فئوداليسم و جهانجامعه 

زنـدگي انجمنـي و رشـد     روزافـزون همراه عوامل ديگري همچون انقلاب پاپي، گسترش 
  .)Bouckaret, 2007: 151( ساز تقويت جامعه مدني شدند حاكميت قانون، زمينه

از اين درباره عامل دوم بحث شد، اجـازه بدهيـد بـه توضـيح بحـث       از آنجا كه پيش
عامل نخست بپردازم. فئوداليسم منجر به تمركززدايـي از قـدرت سياسـي     ةبوكارت دربار

ها (دهقانان وابسته به زمين) به شـهرها و   گريز سرف شد كه يكي از پيامدهاي آن، امكانِ
كـه  شـد، گذشـته از آن   ه شهرها اعطا مـي هايي كه ب اي جديد بود. آزادي گيري طبقه شكل

هـا بـود، بـه ايـن اميـد       ها و مناقشات بين فئودال سياسي ناشي از رقابت يثباتبيحاصل 
تر هـاي بيش ـ  و در نتيجه، اخـذ ماليـات   گرفت كه امكان رشد اقتصادي شهرها صورت مي

اسـتحكام   فراهم آيد. افزون بر آن، روابط فئودالي با تأكيد بر اصـل معاملـه بـه مثـل، بـه     
كرد، رعيـت خـود را    اگر ارباب به تعهدات خويش عمل نمي زيرا ؛حاكميت قانون انجاميد

يافت. رعايا حتي حق مقاومت در مقابل اعمال اربابان خود  از قيد قرارداد دوجانبه رها مي
گـذار قـوانين اساسـي همچـون      قوانين فئودالي، پايـه  »معامله به مثلي«را داشتند. ويژگي 
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اروپاي سده دوازدهم مـيلادي   .)Bouckaret, 2007: 153-154( در انگلستان شد »تامگناكار«

ها بود، نه تنها در كميت، بلكـه همچنـين در كيفيـت. در     نمايشگاه توسعه واقعي انجمن«

و جنوب به سـرعت  ها در شرق و غرب و شمال  رابطه با پژوهش و آموزش علمي، دانشگاه
 وران در شهرها شـكل گرفـت   في پيشههاي صن انجمن . در رابطه با تجارت،گسترش يافت

 ,Bouckaret( »هاي كالا را سازمان دادند و نظام داوري مـؤثري پديـد آوردنـد    و نمايشگاه

2007: 163(.   
  

  فرد و اجتماع، خير و حق

زمين، از بستر تحول جايگاه انسان در جهان  تا اينجا ديديم كه رشد فرديت در مغرب
هور مسيحيت بود نشأت گرفت. تبيين پيامدهاي اين تحـول در  پيرامونش كه محصول ظ

سياسي و زندگي اجتماعي اروپاي دوران ميانه، نيازمنـد تتبعـي وسـيع در متـون      ةانديش
 راين نوشتا ةهاي حقوقي آن دوران است كه آشكارا از محدود انديشه سياسي و نيز رساله

توانايي يك فرد، خارج است. اما شايد نگاهي گذرا به تفسير تومـاس   ةبسا از محدودو چه
يانگر تفكري باشد كـه بـر   بفرد و اجتماع و خير فردي و خير جمعي،  ةآكوئيناس از رابط

ويــژه كــه آكوئينــاس از اذهــان و افكــار انديشــمندان آن زمــان حــاكم بــوده اســت؛ بــه 
ــه ــار ،د. آكوئينــاسرو شــمار مــي  تأثيرگــذارترين متفكــران آن دوران ب ــدگاه درب  ةدو دي

نگـر بـود و در آن    واحدهاي اجتماعي بيان كرد. اول، بيـاني كـه اساسـاً ارسـطويي و كـل     
توانـد   رود. انسان نمي شمار مي  هاي انساني آدمي به سياسي، زمينه مناسب فعاليت ةجامع

  اش دست يابد. اعلاي خردورزي اش در جامعه، به حد جز در تعاملات اجتماعي
شد. علت اين است  با اين همه، مفهوم مشاركت سياسي شهروندان از آن فهميده نمي

شود كـه در   متفاوت از آن چيزي فهميده مي ،آكوئيناس ةدر انديش »كل«اين  ي»اجزا«كه 

ي »اجـزا «نـزد اكوئينـاس،   «بيـان دقيـق بلـك،      شـد. بـه   انديشه سياسي ارسطو درك مي

 ,Black( »نقش اجتماعي نيسـت، بلكـه افـراد اسـت    هاي ناظر به  اجتماع، مناصب و گروه

اسـت.   »كـل «وظيفه اين جزء يعني فرد، انطباق خود با خيـر آن   با اين همه .)599 :1988

 شـهر  »جامعـه سياسـي  «پس از ظهور مسيحيت، از  ،»كل«ياد داشته باشيم كه آن   بايد به

فرد به «كند كه  روست كه اعلام ميتعميم يافته است. از همين »جامعه بشريت«به تمامي 
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چيز خود مرتبط نيسـت و در نتيجـه، ضـرورت    جامعه سياسي به عنوان كل خود در همه
آميز بودن در رابطه با جامعه سياسـي   آميز يا ملامت ندارد ارزش همه اعمالش به تحسين

   .)Black, 1988: 600( »منحصر شود

شـمول نيسـت. بلـك     معني يك كـل جهـان   از ديدگاه آكوئيناس، اجتماع به بنابراين
گـرا يـا    ايده اجتماع قرون وسطايي اروپـا بـه مثابـه اجتمـاعي جمـع     « گيرد كه: نتيجه مي

شده از سوي پاپ در تبليغات حمايت ،يك افسانه است. تنها شاهد قطعي آن ،گرا تماميت
ل بـود. از  اواخر دوران ميانه است كه زماني نوشته شده كه دستگاه پاپي در حال اضمحلا

ايـي  ويژه در سـطوح محلـي. فردگر   طرف ديگر، يك حس قوي از جامعه وجود داشت، به
كرده باعـث  تر طبقات اجتماع رايج بود و طبقات تحصيلحقوقي و اقتصادي در ميان بيش

رشد مفهومي نيرومند از شخصيت فردگرايانه شدند. توازن بين عواطف اجتماعي (مرتبط 
تر از امروز به سوي جامعه متمايل بود، اما از عواطف فردي بيشصنف) و  و با شهر، روستا

  .)Black, 1988: 606( »گرايي هم اثر چنداني نبودطرف ديگر، از ملي

يا به تعبيري ديگر، سعادت جمعي  فهوم خير عمومي و مفهوم خير فرديتنش بين م
مسـيحي  زمـين كـه پيامـد ظهـور فردگرايـي      و سعادت فردي، در فرهنگ سياسي مغرب

جاي ادبيات سياسي برجاي مانده از آن زمان، آشكار است. با تغيير جهـت  است، در جاي
هاي فردي انسان دوران ميانه، چرخش از مفهومي از سعادت كه از طريـق انجـام    رجحان

گرايانه اسـت، بـه    آمد و ماهيتاً آخرت وظايف او به عنوان يك مسيحي مؤمن به دست مي
رفاه در زندگي دنيوي معطوف است، بـه تـدريج شـكل گرفـت.      مفهومي از سعادت كه به

شد، به قواعدي كـه   پيامد آن، تحول مفهوم حق از چيزي كه در رابطه به خير تعريف مي
شـده در ايـن مفهـوم جديـد از سـعادت و زنـدگي       هاي تعريف بايست منافع و رجحان مي

نشـان از   »ون طبيعـي قـان «پديدار شد. رشد مباحـث مربـوط بـه     ،بار را حفظ كندسعادت

ايمـان بـراي    هرچنـد «انگر آن بـود كـه   بيرد؛ قانوني كه به تعبير بوكارت همين تحول دا

 ,Boukaert( »منـد ضـرورت نـدارد    رستگاري ضروري است، براي داشتن يك اجتماع نظام

2007:168(.  
نـه و اوايـل   توان در برخي از قوانين اساسـي كـه در اواخـر دوران ميا    اين تحول را مي

طـور  همانمشاهد كرد.  ،بناي تعاملات اجتماعي قرار گرفتو م دوران جديد شكل گرفت
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مند كـرد و  ه مثل، روابط بين حاكمان و اتباعشان را سـامان آمد، اصل فئودالي مقابله ب كه
به ظهور قوانين اساسي و بنيادين در حقوق شهروندي انجاميـد. فرمـان طلايـي انـدروي     

صادر شد و در آن برخي حقوق، از جمله حـق   1222ر سال كه ددوم، پادشاه مجارستان 
براي  1356سال كه در  »ژويوس«و فرمان  مقرر شده بودنخبگان براي نافرماني از پادشاه 

   اند. به رسميت شناختن حقوق امراي زيردست در اروپا صادر شد، از اين جمله
در  ن، پادشـاه انگلسـتان  جـا  كه را ها) (منشور بزرگ آزادي »مگناكارتا«اما شايد قانون 

د و هنوز هم به عنوان زيربناي تاريخي نظام حقوقي بريتانيا كروضع ميلادي  1215ل سا
مار آورد. در ترين نمونه از اين دست از قوانين به ش ـ توجه  بتوان جالب ،مورد احترام است

دشـاهي  هاي آزاد قلمـروي پا  شده در اين قانون را شامل همه انسانماده اول، حقوق ذكر
حق مالكيت و وراثت بـراي وراثـي كـه بـه سـن       2در ماده  خواند. براي نمونه خويش مي

ممنوعيـت   9در مـاده   ،ممنوعيت ازدواج اجباري بيـوه زنـان   8در ماده  ،اند قانوني رسيده
ه باشـد  مادام كه فرد بدهكار اموالي داشت ،مصادره زمين به خاطر بدهي مالي به حكومت

عـدم اجبـار شـهرها بـه سـاختن پـل روي        23در مـاده   ،ا بپـردازد اش ر بدهي دكه بتوان
 38در مـاده   ،ممنوعيت قطع درختان بدون رضايت صـاحبان آن  31در ماده  ،ها رودخانه

ممنوعيت ناديده گـرفتن يـا    40در ماده  ،حق محاكمه عادلانه متكي به شواهد و مدارك
 ـ 41در ماده  ،درنگ در اجراي عدالت عـدالت   52رت و در مـاده  جـايي و مسـاف  هحق جاب

  تضمين شده است. جبراني
ه آشكار است، اين حقوق با برخي از عنـواين حقـوقي كـه امـروزه در حقـوق      كچنان
دهـد   مطالعه متن قوانين يادشده نشان مـي  شود تطابق دارد. همچنين ي ذكر ميشهروند

هزادگان، كننده از نخبگان، اشراف، صـاحبان امـلاك بـزرگ، شـا     كه تعداد قوانين حمايت
تر از اقشار ديگر اجتمـاعي اسـت، امـا بـراي     بيشا به مراتب يسمنصبان و ارباب كل صاحب

مـين، بسـيار   ز هـاي حقـوقي مغـرب    مفاهيم و موضـوعات مطـرح در نظـام    ةشناخت ريش
از مداراي ديني و مذهبي و احتـرام بـه آزادي فـرد در انتخـاب      روشنگرند. در عين حال

هـاي مسـتند موجـود     شود. برعكس، گـزارش  هاي مثبتي يافت نمي دين يا مذهب، نشانه
آميز با يهوديان و اجبار آنها به تغييـر ديـن يـا مهـاجرت، نشـان       درباره رفتارهاي تبعيض

نبايد از ياد برد كه تعمـيم   ون بر اين. افزندارندآزادي ايمان ديني  ،شهروندان دهد كهمي
عيار بـه همـه شـهروندان تنهـا پـس از انقـلاب فرانسـه در سـده         شهروندي كامل و تمام
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هجدهم صورت پذيرفت كه به نوبه خـود راه را بـراي طـرح فهرسـت بلنـدبالاي حقـوق       
 هموار ساخت.   ،شهروندي كه تحقق آن امروزه از مطالبات جدي جوامع دموكراتيك است

 

  گيريتيجهن

تحولات ناشي از ظهور مسيحيت در زماني كه تاريخ شاهد افول امپراتـوري روم بـود،   
شـيوه زنـدگي فـردي و اجتمـاعي      بر باورها و در نتيجـه  اي اثرگذاري بس گسترده ةدامن
در كنار تبديل حكومت بـه ابـزاري كـه     ان ميانه داشت. ظهور فرديت انسانيان دورياروپا

شـان بـدان احتيـاج داشـتند، در مقابـل نيازهـاي        حاظ نيازهاي دنيويبه ل ها صرفاً انسان
شان كه منبع تأمين آن تعاليم مسيحيت بود، جامعه سياسي را از بالاترين امكـان   اخروي

شان به زير كشيد و راه دستيابي به مراحل متعالي انسانيتها براي  و مكان اجتماعي انسان
رد. حقـوق  بـاز ك ـ  ،قلانـي و بشـري داشـتند   را براي احياي قوانين طبيعـي كـه منشـأ ع   

بينـي جديـد، حقـوقي دانسـته      در پرتو چنين تحولي در جهان شهروندي در دوران ميانه
شد كه بيش از هر چيز، با هـدف تـأمين نيازهـاي افـراد در زنـدگي اجتمـاعي وضـع         مي
گرايانـه آن دور و   شد. اين تحول در نگاه به انسان، مفهوم شهروندي را از تفسير جمع مي

ر قالـب نگـرش ليبرالـي ظهـور     هاي هفدهم به بعـد د  اي كه در سده به تفسير فردگرايانه
كرد، نزديك ساخت؛ دركي از مفهوم حقوق شهروندي در دوران ميانه اروپا كه از تفسـير  

گيري دولـت بـه عنـوان     رايج در ميان انديشمندان مدرن تمايزي آشكار دارد. براي شكل
آن ، اروپا بايد تا ظهور نـوزايي و پـس از   »خوب«به زندگي ها  انسان ةكننددستگاه هدايت

محور را جـايگزين   كرد؛ نهادي كه با ظهورش، سياست حكومت نهضت روشنگري صبر مي
مـدني متشـكل از افـراد انسـاني      ةمحور ساخت و عرصه را چنان بر جامع سياست جامعه

داراي پيوندهاي اجتماعي تنگ كرد كه امروزه شهروندان معاصر را براي خلاصـي يـافتن   
  .از آن به تكاپو بيندازد

 

  نوشت پي
 سـيد  ،بهشـتي   حسـيني ر.ك: . درباره دلايل اهميت مطالعه اين بخش از تاريخ تمدن غرب 1

انديشـه   ةهـا و مطالع ـ  اروپاي دوران ميانه: تأملاتي در اهميـت، ويژگـي  « )1379( عليرضا
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  .297-287 صص ،1شماره  ،اولسال 
هـاي فارسـي    شده است. براي نمونـه  هاي متعددي نوشته و منتشر ها و كتاب باره مقاله. در اين2
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  مركز. ،ترجمه حسن افشار، تهرانفكران در قرون وسطا، روشن )1376ژاك ( لوگوف،
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  .80-61 ، صص185انساني دانشگاه تهران، شماره و علوم 
  زبان، اثر زير شايان توجه بسيار است:از ميان منابع انگليسي

Charles, Taylor (1989) Sources of the Self: The Making of the Modern Identity 

(Cambridge: Cambridge University Press).  
فصل دوم از كتاب دوم كه آگوستين در آن، علت نگارش كتـاب را اثبـات    ر.ك:. براي نمونه 4

  كند. نادرستي ادعاي مخالفان در اين زمينه عنوان مي
   :براي نمونه ر.ك. 5

Larry, Peterman (1993) ‘Privacy’s Background’, The Review of Politics, Vol. 55, 

Spring, No. 



   81 / سيد عليرضا حسيني بهشتي...؛  اروپا:مفهوم شهروندي در دوران ميانه 

  منابع 

  .حسين توفيقي، قم، دانشگاه اديان و مذاهبترجمه ) شهر خدا، 1392( گوستين قديسآ
  .حميد عنايت، تهران، جيبيترجمه ) سياست، 1364( ارسطو

جواد يوسفيان و علـي اصـغر مجيـدي،    ترجمه ) تاريخ انديشه اجتماعي، 1358( اچ و بكر ، اچ. ايبارنز
  .تهران، جيبي

  .تهران، اقبال ،3اصغر سروش، جعليترجمه ) تاريخ تمدن، 1341دورانت، ويل (
  .كوير ،شهروندي، محمدتقي دلفروز، تهران )1390( فالكس، كيت

  .مقدسه) تهران، انجمن پخش كتب 1354كتاب مقدس (
  .بهشتي، تهران، ناهيد  عليرضا حسيني سيدترجمه ) ليبراليزم، 1395گري، جان (

 
Barbalet, J.M. (1988) Citizenship, Milton Keynes, Open University Press. 
Bellamy, Richard (2015) ‘Citizenship, Historical Development of’, in James 

Wright (ed.) International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 

2nd ed., Elsevier. 
Black, Antony (1988) ‘The Individual and Society’, in J. H. Burns (ed.) The 

Cambridge History of Medieval Political Thought, Cambridge, Cambridge 

University Press, pp.588-606. 
------------- (1992) Political Thought in Europe, 1250-1450, Cambridge, 

Cambridge University Press. 
Bouckaert, Boudewijn R. A. (2007) ‘The Roots of our Liberties, On the Rise of 

Civil Society in the Medieval West’, New Perspectives on Political Economy, 

Vol. 3, No. 2, pp. 139-184. 
Burns, J. H. (ed.) (1988) The Cambridge History of Medieval Political Thought, 

Cambridge, Cambridge University Press. 
Finley, M. I. (1983) Politics in the Ancient World, Cambridge, Cambridge 

University Press. 
Gierke, Otto (1996) Political Theories of the Middle Age, trans. F. W. Maitland, 

Bristol, Thoemmes Press. 
Gunsteren, Herman R. (1998) A Theory of Citizenship, Organizing Plurality in 

Contemporary Democracies, Oxford, Westview Press. 
Isin, Engin F. & Turner, Brayan S. (eds.) (2002) Handbook of Citizenship Studies, 

London, Sage. 
Janoski, Thomas and Gran, Brian (2002) ‘Political Citizenship, Foundations of 

Rights’, in Engin F. Isin & Brayan S. Turner (eds.) Handbook of Citizenship 

Studies, London, Sage. 



82 
  1399بيست و هفتم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

Lailas, E. A. (1998) John Dewey’s Theory of Citizenship and Community, 

thesis.lib.vt, edu.lib. 
Mommsen, Theodor Ernst (1942) Petrarch’s Conception of the ‘Dark Ages’, 

Mediaeval Academy of America Press. 
Oakeshott, Michael (1993) Morality and Politics in Modern Europe, New Haven, 

Yale University Press. 
Siedentop, Larry (2014) Inventing the Individual, The Origins of Western 

Liberalism Massachusetts, Harvard University Press. 
 

 

 
 

  
  



 »  سياست نظريپژوهش « فصلنامه علميدو 

  83- 111: 1399 بهار و تابستان، مهفتبيست و شماره   
  28/08/1397 تاريخ دريافت:

  15/04/1399تاريخ پذيرش: 
  پژوهشي نوع مقاله:

  

 بررسي مناسبات دولت و بازار 

  )1368- 1357( دهه نخست جمهوري اسلامي ايراندر 
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  ** سارا اكبري

  چكيده

-عنوان يـك نهـاد اجتمـاعي    روابط دولت و بازار سنتي به ،پس از انقلاب اسلامي
هـاي  بخش ،بازار ةجامع ةاقتصادي دگرگون شد. در ابتداي انقلاب، اعضاي برجست

مديريت بنيادهاي انقلابي و نهادهاي دولتي در بزرگي از اقتصاد ايران را از طريق 
اسـلامي برقـرار نمودنـد. امـا در     با رهبران جمهوري  روابط نزديكي ،دست گرفته

وجود آمـد. در بررسـي ايـن دگرگـوني و      تغييراتي در اين روابط به ،هاي بعدسال
ايـن فرضـيه    ،اسـلامي  براي تبيين روابط دولت و بازار در دهه نخست جمهـوري 

هاي يكسان و مشابهي در قبال بـازار  سياست ،شدهياد ةهابل طرح است كه در دق
 ،اقتصاد بـاور داشـت   ةهاي ليبرالي در حوزوجود نداشت. دولت موقت به سياست

پـس از   هـاي راي انقلاب، فضـاي انقلابـي و نابسـاماني   ثير مصوبات شوأاما تحت ت
خت. با سقوط دولت موقت در عمل به اجراي مصوبات شوراي انقلاب پردا ،انقلاب

هـاي  ويـژه در عرصـه  قدرت بـازار سـنتي بـه    ،گراهاي چپدولت و روي كار آمدن
بازار هم تـلاش كـرد تـا مـانع      ،سياسي و اقتصادي به چالش گرفته شد. در مقابل

تسلط و استيلاي كامل دولت بر اقتصاد و بخش خصوصي گـردد. روش پـژوهش،   
   .اي و اسنادي بوده استكتابخانه ها به صورتتبييني و گردآوري داده

  

    .سياسي شناسيجامعه و سياسي ايران، دولت، بازار، اقتصاد هاي كليدي: واژه

                                                 
 Sinaee@um.ac.ir       ايران، دانشگاه فردوسي مشهدعلوم سياسي، دانشيار گروه نويسنده مسئول:  *

  sa_ak195@mail.um.ac.ir     ايران، مشهد دانشگاه فردوسيعلوم سياسي، دانشجوي دكتري  **
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  مقدمه  

در  ، امـا متفـاوت و نـه همـواره پيشـرو     مؤثربورژوازي سنتي ايران كه فعاليتي پيوسته و 
تحولات اجتماعي و سياسي ايران از دوران قاجار و انقلاب مشـروطه تـا انقـلاب اسـلامي     

 ،ري را تجربه كرده است. از منظـر تـاريخي  روابط متغي ،مناسبات خود با دولتدر  ،داشته
معاصـر در   ةدر دور ،شـوند هاي اجتماعي قديمي ايـران محسـوب مـي   بازاريان كه از لايه
انـد و سـرانجام در   اجتمـاعي شـركت داشـته    هاي سياسـي جنبشها و بسياري از حركت

آفرينـي كننـد. پـس از پيـروزي     نقش مؤثراي گونه نيز توانستند به 1357فرايند انقلاب 
وارث اصلي اين پيروزي  ،رسيد كه بازاريان و روحانيوننخست به نظر مي ،انقلاب اسلامي

رو شد. با ايـن حـال بازاريـان    ههايي روبچالشي بعد با ها در سال باشند، اما نفوذ بازاريان
نـد: نخسـت از طريـق    كردمستقيم به دو شيوه در ساختار قدرت اعمال نفـوذ   طور غير به

و ديگري از طريق  فكران جوان پيوسته بودندها كه به متخصصان و روشنتر آننسل جوان
ع بازار و بخش خصوصي حمايت از مناف برايكار و سنتي كه ائتلاف با نمايندگان محافظه

  در مقابل دولت و بخش عمومي شكل گرفته بود. 
بازاريان به يكي از عناصـر اصـلي بـراي     ،1357در واقع با پيروز شدن انقلاب در سال 

نخستين كسـاني بودنـد    ،ها و فرزندان ذكورشاندهي نظام جديد تبديل شدند. آن نسازما
هـا و   گرفتـه تـا مـديران بنگـاه     نظـامي هاي مختلف، از كارمندان عـادي و   كه در كسوت

بالاي نظامي، وزارت، اعضاي مجلـس، مناصـب و     مؤسسات دولتي و بنيادها، مقامات رده
عهده گرفتند. اما ورود بازار به ساخت قدرت در اين مراتب مختلف را در دستگاه دولت بر

گـرا و  عناصـر چـپ   ،دوره به معناي نبود تنش ميان بازار و انقلابيون نيست. در اين دوره
هاي بازار را بيشتر تحت قيـود مقـررات   فعاليتتا مدرن درون ساخت قدرت تلاش كردند 

 رو بـه حضور بيشتري در بـازار داشـته باشـند. از ايـن     ،دولت درآورند و مقامات حكومتي
 هـا و ، شـعار »خـرده بـورژوازي سـنتي   «يـابي  زمـان بـا قـدرت   مدنبال پيروزي انقلاب و ه

 ويـژه داري نيز ظـاهر شـد كـه در مجمـوع بخـش خصوصـي و بـه       د سرمايههاي ض نشانه
داران بسـياري از سـرمايه   امـوالِ  ةكرد. اقداماتي چون مصادرهاي بازار را تهديد مي حجره

ها از كشور، تلاش گسترده براي ملي كردن صـنايع و  نتيجه خروج برخي از آن بزرگ و در
بـا   »ميرحسـين موسـوي  «بـود و در دولـت   ه ها كه از سوي شوراي انقلاب آغاز شـد بانك
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شـدت   ،هـاي مصـرف  تعـاوني  ةكـردن تجـارت خـارجي و توسـع     مطرح شدن طرح ملي
هاي تنش و مخالفت بازار و ساخت قدرت را برانگيخت. در ايـن  بود، زمينه بيشتري يافته

  .شودميمناسبات دولت و بازار در دهه نخست انقلاب اسلامي بررسي  ،مقاله
  

 پژوهش ةپيشين

گاه با نگـاه   ،چرايي و نتايج انقلاب اسلامي پديد آمده دربارهاي كه در ادبيات گسترده
اقتصـادي و گـاه نيـز بـا      -سياسي و روابط دولت با نيروهاي اجتماعيگرايانه، اقتصاد عام

)، 1981( پرداخته شده است. كاتوزيـان  مسئلهگرايانه به بررسي چگونگي اين نگاه خاص
ــران ــي1982( پس ــوي و وكيل ــدي1982( )، رض ــار1990( )، اميراحم ، 1993( )، آموزگ
 ) در زمينه مورد بحث1375( ) و رزاقي)1( 2007( كشاورزيان ،)2000( زاده)، علي2004

    .اي دارندنخست انقلاب، نوشتارهاي موشكافانه ةسياسي ده مقاله و اقتصاد
تمركز نوشتارهاي مورد اشـاره بـر مباحـث     -1اما پژوهش حاضر، دو وجه تمايز دارد: 

هاي مورد بحـث و  اهداف اقتصادي دولت نيافتنيا يافتن كلان اقتصادي و بررسي تحقق 
عنـوان يـك نيـروي     گرفتن از تمركز بر مناسبات ميان دولت و بازار بـه  در نتيجه فاصله

ه بر مناسبات طور ويژ به تمركز نويسندگان اين پژوهش -2. سياسي اقتصادي بوده است
از پراكندگي زمـاني و   تا دولت و بازار سنتي در يك دوره زماني خاص است و تلاش شده

فراتر از دوره مورد بحث پرهيز شود. چهـارچوب مفهـومي مقالـه برگرفتـه از      فرساييقلم
  سياسي است. سياسي و اقتصاد شناسيرويكردهاي جامعه

  

 مباني نظري

نيروهاي اجتماعي) با توجه به اينكه دولـت و  ( جامعه بررسي روابط ميان دولت و در 
هـاي روابـط   دهند، شـناخت پويـايي  هاي اجتماعي اقتصادي به يكديگر شكل ميساختار

اي مهم است. پيچيـدگي مفـاهيم دولـت و جامعـه و درآميختگـي      مسئله ،جامعه -دولت
اي مربـوط بـه آن   ههاي نهادي و نظريهضرورت توجه به تحليل ،مناسبات و تعاملات آنها

بسـتري بـراي بررسـي مناسـبات ميـان دولـت و نيروهـاي         كند. در چنينرا ضروري مي
 زيـرا  ؛توان تنها به يك الگو و مبناي نظري خاص وفادار مانددولت و بازار) نمي( اجتماعي
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 عنوان يك نهاد سياسي و چگونگي تعامل آن با جامعه و در از يك طرف بايد به دولت به
اني نظري سياسي مرتبط با آن توجه داشـت و از طرفـي بـه ماهيـت بـازار كـه       نتيجه مب

نهادي اجتماعي و در عين حال اقتصادي است نيز نگاهي ويژه داشـت. بنـابراين بررسـي    
گيـري  كاره مستلزم ب ،پژوهش حاضر در مسيري پويا و حصول به نتايج قابل قبول مسئله

 ،هـاي تركيبـي  زيـرا الگـو   ؛سياسي است ادشناسي سياسي و اقتصجامعه ،الگويي تركيبي
  كنند.تري براي شناخت تأثير متقابل دولت و جامعه فراهم ميبستر مناسب

شـود و بـازار در   دولـت و بـازار پرداختـه مـي     ةسياسي به رابط ـ جا كه در اقتصاداز آن
بخشـي از   ،روابـط ميـان بـازار و دولـت     ةمطالع ـ ،اي اجتمـاعي اسـت  ماهيت خود پديده

سياسـي   هـاي مناسـبي بـراي اقتصـاد    شناسي، آموزهشناسي سياسي است. جامعه جامعه
كار اجتماعي كه منـافع اقتصـادي را هـدايت    هايي درباره سازوند و بر موضوعكفراهم مي

كار در هنجارها و كند. اين سازودهد، تمركز ميميكند و رفتارهاي اقتصادي را شكل مي
شناسـي   واقع جامعه . در)175: 1387سوئدبرگ، ني و ( پنهان شده است هاي اجتماعيشبكه

نخست تلاش براي شناخت روابط دولـت و نيروهـاي اجتمـاعي اسـت و سـپس       ،سياسي
. البته ايـن ارتبـاط متقابـل اسـت؛     كندميدولت ملي بررسي  ةروابط اين دو را در محدود

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي بـر    هايها و ساختارها، پديدهبدين معنا كه هم دگرگوني
اسـاس نگـرش    پذيرند. بر گذارند و هم متقابلاً از نظام سياسي تأثير ميسياست تأثير مي

 تـر از آن، هـاي مختلـف اجتمـاعي و مهـم    شده، نيروهاي اجتماعي كـه حـول شـكاف   ياد
ذ اگـر نفـو   .شـوند  اند، وارد روابط گوناگوني با دولت مـي هاي اقتصادي شكل گرفته شكاف

كنند و اگر فاقـد  و توجيه ميكافي و يا سيطره بر دولت دارند، اين نفوذ و تسلط را حفظ 
مورد اعتراض قرار  ،هاي رقيب را به چالش طلبيدهند، سيطره و منافع گروهانفوذ و محروم

  .)113-112: 1379بشيريه، ( دهندمي
اسـت كـه   هـا در جامعـه   اقتصاد سياسي نيز بازتابي از روابط نيروها، طبقات و گـروه  
عنوان قواعد بازي سياسي از طريـق تحليـل روابـط     ها را بهنگيري نهادها و تحول آشكل

كه  نمايدميهايي اشاره يدهپد و به كندمي )176: 1377نورث، ( اقتصادي و اجتماعي تبيين
كنـد توضـيح دهـد كـه     هاي اقتصاد و سياست قرار دارد و سعي ميدر كانون توجه رشته

هـاي اقتصـادي   گذارد و چگونه نيروهاي اقتصادي تأثير ميچگونه قدرت سياسي بر پيامد
سياسي دو گزاره بسيار مهم اسـت:   شود. در رويكرد اقتصادبر رفتار سياسي مؤثر واقع مي
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راه خودش را بدون تعامل با سياسـت   ،بينانه نيست كه اقتصادنخست آنكه اين بيان واقع
مسـتلزم تحـولات سياسـي اسـت. از      اين است كه تحولات اقتصادي، ديگر ةرود. گزارمي

 ـ   هـا، اسـتراتژي  ها، انتخابجا كه ساخت سياسي بر تصميمآن  ثيرأهـا و نتـايج اقتصـادي ت
هاي سياسـي، اجتمـاعي و   ثيرات قاطعي بر پويشأگذارد، ساخت اقتصادي دولت نيز ت مي

در واقـع   .كنـد از آن بحث مي اقتصادي دارد و اين همان چيزي است كه اقتصاد سياسي
نگر درباره فرايند تحولات اقتصاد سياسي تلاشي است براي حصول يك درك جامع ةحوز

كوشد تا طبـق  سو دولت ميتعاملات اقتصادي و سياسي. از يك اجتماعي از طريق بررسي
انحصاري سرزميني خـود،   ةاصول حاكميت و تماميت ارضي، تمام نيروهاي فعال در حوز

بازار) را تحت كنترل خود درآورد و از سوي ديگر بـازار كـه مبتنـي بـر     ( له اقتصاداز جم
هـاي  كوشـد تـا موانـع و محـدوديت    ها، رقابت و مزيت نسـبي اسـت، مـي    سازوكار قيمت

  . )piech, 2016: 91-100( آزاد را حذف كند ةعملكرد خودكار بازار، تجارت و مبادل
هـا وجـود دارد كـه    هايي مشخص از افراد و گروهرگه ،ايدر هر جامعه عبارت ديگر  به

بنـدي اجتمـاعي، نظـامي از    كنـد. رده ساختار كلي جامعه را ايجاد مـي  ،ارتباط آنها ةنحو
ت و اي تنظيم آمرانه بين انسان، ثروت، قدربر گونه آورد كهنابرابري و سلطه به وجود مي
جمعي تابعي از سـاختار اجتمـاعي و    نظم اجتماعي و هويت نمادها استوار است. بنابراين

. روابط دولت و بـازار نيـز   )82: 1379زاده، نقيب( گيردهاي اجتماعي از آن شكل ميسازمان
شود. هرگونه تغيير در سـاختار  به پيچيدگي روابط دولت و نيروهاي اجتماعي مربوط مي

شـود. ايـن دو   طور مرتب تغيير در ساختار اجتماعي و اقتصادي را موجب مي به ،سياسي
نيروها و نهادهاي اجتمـاعي و اقتصـادي و    ارتباط متقابل هستند. بنابراينسطح با هم در 

انـدازي  ثير يكديگر هستند. در اين پژوهش از چنين چشمأساختار قدرت سياسي تحت ت
جـا  در اين-دولت) و نيروهاي اجتمـاعي  ( به تحليل و بررسي روابط ساختار قدرت سياسي

  شود.پرداخته مي -بازارطور مشخص  به
 

  اسلامي مناسبات بازار و دولت در ايران در دوره جمهوري

  دوره نخست: حاكميت دوگانه؛ تلاش بازار براي هژموني سياسي و اقتصادي

هـايي تبـديل شـد    قدرت ميان گروه ةمبارز ةبا پيروزي انقلاب اسلامي، ايران به عرص
هـا بـه احـزاب    جريـان  گذاشـتند. ايـن  نمايش ميكه افكار بسيار متنوع و متضادي را به 
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گـراي راديكـال و سـرانجام    هاي اسلامگروه ،هاي سكولار و ليبرالاحزاب و گروه ،مذهبي
 . سـرانجام )27: 1381بشـيريه،  ( شدنداحزاب هوادار گفتمان چپ و سوسياليسم تقسيم مي

هـاي  جديد و گـروه هاي دولتي توسط احزاب ليبرال طبقه متوسط بلوك قدرت و دستگاه
ها و طبقات بازاري بودند، تصـرف  ويژه متكي به حمايت تودهگرا و روحانيون، كه بهاسلام

هـاي  رتبه، قضات، صاحبان حرفهدانان، كارمندان عاليداران، حقوقشد. بازرگانان، سرمايه
اني هاي ليبرال و ميانـه پشـتيب  آزاد و ديگر اجزاي طبقات متوسط جديد از احزاب و گروه

هـاي شـهري و   كردند. از سوي ديگر بازاريان، كسـبه و اصـناف و بخـش عمـده تـوده     مي
 ـگرايـي و روحـانيون حمايـت مـي    طبقات تهيدست از ايدئولوژي اسلام  ,pesaranد (كردن

تري برخوردار بودند و بنابراين . گروه دوم از قدرت و پايگاه اجتماعي گسترده)502 :1982
االله خمينـي و  در دسـت روحانيـت پيـرو آيـت     ش از پـيش بـي قدرت سياسي و اقتصادي 
بـازار، هـر دو    -. با پيروزي ائـتلاف روحانيـت  )40: 1383كدي، ( بورژوازي بازار متمركز شد

هـاي مختلـف   اي را براي ايجاد و تحكيم هژموني خود بر بخـش هاي گستردهگروه تلاش
عنـوان يگانـه    و بـازار بـه  جامعه آغاز كردند. روحانيت در رأس امور سياسي قـرار گرفـت   

 ســزايي در چــرخشبس از انقــلاب شــناخته شــد و تــأثير بخــش خصوصــي پــ ةنماينــد
  هاي اقتصادي كشور به جاي گذاشت. سياست

عنـوان   شده، با تشكيل دولت موقت و تعيين مهدي بازرگـان بـه  هاي يادائتلاف نيرو 
گرايان واقع ائتلافي از ملي در مي و قانوني پيدا كرد. دولت موقتوزير، صورتي رسنخست

راسـت و ليبرالـي و برخاسـته از     هايگرايان سكولار با گرايشملي ؛سكولار و اسلامي بود
اد و بخش خصوصي طبقه متوسط جديد و مستقل و طرفدار دموكراسي پارلماني، بازار آز

و نيروهـاي هــوادار گفتمـان حكومـت اســلامي نيـز بـا رويكــردي       و مخـالف تئوكراسـي  
گـرا و  مشـي اعتـدال  چپ. اما اين ائـتلاف ديـري نپاييـد. خـط     هايلوژيك و گرايشايدئو
هاي راديكال و توأم با هيجـان ناشـي از انقلابيـون    اش با كنشروي بازرگان و كابينه ميانه

وراي انقلاب با محوريـت  سو و شها از يكميت ميان دولت و ليبرالهمخواني نداشت. حاك
رفسنجاني و ديگر روحانيون و پيـروان   ي، بهشتي، هاشمياالله مطهرچون آيتافرادي هم

  . )292: 1388بحراني، ( رهبري از سوي ديگر تقسيم شده بود
ل اقتصـادي آشـكار   ئهمان ابتدا، عدم اجماع بر سر مساهاي سياسي، از در كنار جدال

 ،دانسـت بود. در حالي كه رژيم جديد خود را متعهد به بازسازي و اصـلاح اقتصـادي مـي   
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دانست كـه ايـن   نظام اقتصادي مورد نظر خود نداشت و تنها مي ةهيچ فكر روشني دربار
 هـاي انقـلاب ماننـد بهشـتي،    هـاي ايـدئولوگ  ديـدگاه . نظام اقتصادي بايد اسلامي باشـد 

 :pesaran, 1982( اسلامي نيز به همان اندازه مبهم بـود  اقتصاد بارهطالقاني در و صدر بني

د اقتصادي در بسـتر فقـه   تعريف از نظام جدي ةزيادي بر سر ارائ رو كشمكشاز اين .)512
طيفـي را تشـكيل    ،هاي اقتصاد اسـلامي آلگرفت. به تعبير سهراب بهداد، ايدهاسلامي در

نزديـك بـود و    2فريـدمن  هايو از راست به نظر 1پرودون هايدادند كه از چپ به نظرمي
  . )78: 1386بهداد و نعماني، ( بودندآنها همگي در پي رسيدن به اتوپياي اسلامي 

دو گرايش عمده حول محور اقتصاد در جمهوري اسـلامي شـكل    ،در چنين شرايطي
محـدود در نظـام   روهـا كـه خواهـان تحـولاتي     گرفت. گرايش نخست موسـوم بـه ميانـه   

ملـي   ،كردند. از نظر آنـان داري ميها از حقوق مالكيت خصوصي جانباقتصادي بودند. آن
كار داشـت يـا مـواردي كـه     سرو »منافع ملي«شد كه با نها به مواردي محدود ميكردن ت

طـور   كشور را ترك كرده بودند. كنترل دولتي بـر بخـش اقتصـاد بـه     ،هاآن ةصاحبان اولي
 موقت تا زماني لازم بود كه فضاي مناسبي بـراي فعاليـت بخـش خصوصـي فـراهم آيـد      

حمايت طبقه مالك مانند بازاريان، صاحبان صنايع . اين گرايش از )92-91: 1363بازرگـان،  (
داران برخوردار بود. بازرگان و تعدادي از اعضاي دولت موقـت، از طرفـداران ايـن    و زمين

متوسـط شـهري نيـز از آن حمايـت      ةاي از طبق ـگرايش بودند و بخـش قابـل ملاحظـه   
بتنـي بـر   شـد، بيشـتر م  كه از سوي شوراي انقـلاب حمايـت مـي    كردند. گرايش دوم مي

كردنـد.  كنترل دولت بود. اينان از محدود كردن حقوق مالكيـت خصوصـي حمايـت مـي    
شده در اين دوره بود. افزون بر اين، اين جنـاح  هاي انجامهاي آنان مشوق مصادرهديدگاه

 اميراحمـدي و پـروين،  ( طرفدار ايجاد بنيادهاي انقلابي براي حمايت از رژيـم اسـلامي بـود   

1381 :125(.  
هاي اقتصـادي  رغم اين شرايط دوگانه، شوراي انقلاب توانست تا حد زيادي ديدگاهبه

شـوراي   ،گيري دولت موسوياي كه تا پيش از شكلگونهخود را تصويب و اجرا نمايد. به 
ر را هـاي اصـلي اقتصـاد كشـو    گيريهاي عمده اقتصادي را اتخاذ و جهتتصميم ،انقلاب

گيـري اقتصـادي كشـور در    ش شـوراي انقـلاب در جهـت   نق ـ روبود. از ايـن تعيين كرده 
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تـا   1357بهمـن   22ب در فاصـله  شـوراي انقـلا  هاي نخست بسيار برجسته اسـت.   سال
 ويب بــيش از شصــت مصــوبه، انقــلابو تصــويب قــانون اساســي بــا تصــ 1358مــاه آذر

هـاي  ها واحد صنعتي، بازرگاني و كشـاورزي و تمـام بانـك   اي را رقم زد كه صد اقتصادي
ايـن   هـا واگـذار كـرد.   هاي بيمه را به دولت يا انواع گوناگوني از بنيـاد صوصي و شركتخ

در عمـل   ،بـود  »هـاي بـازتوزيعي  سياسـت « ها به سـمت نگيري آمصوبات كه بيشتر جهت

  . )Mazarei, 1996: 97( هاي اقتصادي قرار دادگيريدولت را در رأس تصميم
  : بود ازترين اقدامات اقتصادي شوراي انقلاب عبارت مهم

هاي خاندان پهلوي و عوامل و نزديكان آن، مصادره دارايي افرادي كـه  مصادره دارايي .1
  ها بيش از نصف دارايي بود.هايي كه ميزان ديون آنكشور را ترك كرده و شركت

  . 1358بانك خصوصي در سال  27ملي كردن  .2
كـه بـا تصـويب قـانون مـديريت صـنايع دولـت         1358 در سال ملي كردن صنايع .3

بودند، يك يا دو مدير از جانـب   هايي كه مالكان آنها غايبموظف شد براي كارخانه
  .  )Ehteshami, 1995: 84 ؛Rahnema & Nomani, 1990: 20( خود منصوب كند

ت ها و لوايحي صـور هاي بازتوزيعي شوراي انقلاب، بيشتر در قالب طرحديگر سياست
مين و توزيع كالا، لايحه اسـلامي  أردن اراضي شهري، اصلاحات ارضي، تگرفت كه ملي ك

 تـرين آنهـا بـود   كار، ملي كردن معادن و طـرح دولتـي كـردن تجـارت خـارجي از مهـم      
)Pesaran, 1982: 513(       اين اقدامات شوراي انقـلاب در حـالي صـورت گرفـت كـه دولـت .

ــان از  ــدس بازرگ ــت و در رأس آن مهن ــرمايه موق ــاد س ــتاقتص ــازار آزاد حماي  داري و ب
هـاي بازرگـان، اقـدامات    رغـم مخالفـت  در دوره دولت موقت بـه  ترتيب. بدين)2(كردند مي

هـاي  منظور رفع مشكلات اقتصادي كشور و تلاش براي كاهش نابرابريشوراي انقلاب به 
خصوصـي را  درصد از كل منابع بخش  70حدود ، 1358قتصادي و تعديل ثروت تا سال ا

سهم دولت در صـنايع از   . در نتيجه)176: 1376پور،  رفيع( به مالكيت بخش عمومي درآورد
درصد سرمايه افزايش يافت، در حالي كه سهم بخش خصوصـي از   7/70درصد به  5/35
 14درصد سقوط كرد و قلمرو تعاوني و صنايع دستي همچنـان در   4/13درصد به  6/44

  . )234: 1377ديگران،  ديگار و( درصد ثابت ماند
هاي بازرگاني كه تا پيش از اين فعاليت چنداني نداشتند، اهميت اتاق ،در اين شرايط

اي خدمتگذار ميان بازار و دولـت شـدند كـه تجـارت     ها تبديل به واسطه. آنيافتندواقعي 
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مور أنظر داشتند و م كه مراكز جديد خريد را تحت هاخارجي را ملي كرده بود. اين سازمان
هاي ترجيحي بودند، به بازرگانـان نزديـك بـه    هاي خارجي با نرخواردات و ارز ةصدور پروان

بـا   ،اي بـا دولـت داشـتند   داراني كه روابـط حسـنه  مراجع قدرت سپرده شد. تجار و سرمايه
    .)234: 1377(ديگار و ديگران،  هاي كلاني به جيب زدندها، سوداستفاده از اين پروانه

ــازار از طريــق جمعيــت مبــورژوازي   ةاســلامي و جامعــ ةتلفــؤتجــاري و نيروهــاي ب
بـي جديـد   اهداف و منافع خود را در نظـام انقلا  ،هاي اسلامي اصناف و بازار تهران انجمن

هـاي اسـلامي   انجمن ةاسلامي، جامعة پيگيري نمودند. روابط پردوام ميان جمعيت مؤتلف
باعث شد تا پيوندي ساختاري ميان دولـت و بـازار   اصناف و بازار تهران با رهبران انقلاب 

اسلامي به دليل سـابقه مبـارزاتي، مشـاركت در     شكل بگيرد. بدين ترتيب اعضاي مؤتلفه
 هـاي وي توانسـتند  در نتيجه حمايت مراحل انقلاب اسلامي و وفاداري به رهبر انقلاب و

ود برخـي از بازاريـان   منافع سياسي و اقتصـادي بـازار را درون دولـت دنبـال نماينـد. ور     
نقي خاموشي، تقـي  االله عسگر اولادي، اسداالله عسگر اولادي، عليبرجسته از جمله حبيب

هاي دوست به ساخت قدرت، تأسيس صندوقخاموشي، اسداالله بادامچيان و محسن رفيق
هــاي مختلــف انتخابــات از جملــه انتخابــات مجلــس و الحســنه، شــركت در دورهقــرض
دوره  ي بـود كـه بازاريـان در ايـن    اب و بستن بازار از جملـه ابـزار  تصجمهوري، اع رياست

علاوه بر تأمين منافع خود در صـورت ضـرورت بـه تحديـد      ،هاتوانستند با به كارگيري آن
بازار توانست تـا حـد زيـادي منـافع      ،در اين دوره دولت نيز بپردازند. افزون بر اينقدرت 

هـا  تـرين آن در ادامه به برخي از مهمايد كه اقتصادي خويش را به طرق مختلف تأمين نم
  اشاره شده است.

ها دسترسي بازار به اتاق بازرگـاني و اتـاق   دسترسي به اتاق بازرگاني: در اين سال -1
االله آيـت  ويـژه ترين تحولات بود. بازاريان از طريق ارتباط بـا روحـانيون بـه   اصناف از مهم

نقـي  علـي « .به اتاق بازرگاني را دريافت كننـد بهشتي و امام خميني توانستند مجوز ورود 

از اعضاي برجسته بازار در اولين انتخابات اتاق بازرگاني به عنوان رئـيس اتـاق    »خاموشي

هايش را در جهـت تسـهيل امـور تجـاري و     انتخاب شد و فعاليت بازرگاني تهران و ايران
اولادي در   عسـگر االلههاي بخش خصوصي متمركـز كـرد. اسـد   فعاليت ةبازرگاني و توسع
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دانستيم كـه اتـاق بـازوي مشـورتي     ... مي« گويد:اهميت ورود به اتاق بازرگاني چنين مي

  .)60: 1392در مصاحبه با مهرجو، اولادي  عسگر( »تواند مهم باشددولت است و حتماً مي

پيشـنهاد تأسـيس    ،موقت در راستاي تأمين منافع بخش خصوصـي و بـازار   دولت -2
ويـژه  هاي اساسي با مشاركت مستقيم بخش خصوصي بـه مركزي براي تهيه و توزيع كالا

 ـ  . در)9: 07/01/1359اطلاعـات،  ( رو شـد هبازرگانان را مطرح كرد كه با موافقت بازاريان روب
هاي تعاوني كه از قبل شكل گرفته بودند و اغلب در مساجد فعـال بودنـد و    شركت نتيجه

بـه بخـش خصوصـي و بـازار كـه بيشـتر توسـط        « ،كردنـد كالاهاي ضروري را تهيـه مـي  

ايـن  . )Moaddel, 1991: 325( »شد، سپرده شدداران متوسط اداره ميداران و مغازه  سرمايه

 اطلاعـات، ( سرمايه بودند ميليارد 53ميليون عضو و  5/6سرتاسر كشور داراي ها در تعاوني

31/01/1359 :6(.  
نظارت بازار قرار گرفت. در اسفندماه سال فعاليت اصناف نيز تحت  ،پس از انقلاب -3

كـه از   »انـواري  االلهآيـت «حكمي به  ،انقلاب اسلامي به فرمان امام خميني ةكميت، 1357

تفويض كرد تـا تشـكيلات جديـدي را     ،اسلامي بود روحانيون نزديك به جمعيت مؤتلفه
عنـوان كميتـه نايـب امـام در امـور       بـا اصناف ايجاد كنند. آنها نهادي دهي براي سازمان

صنفي را تشكيل دادند كه تا زمان تشكيل مجامع امور صـنفي، اصـناف را تحـت نظـارت     
تقـي   سـيد «عبارت بودند از:  ،داشت. اعضاي كميته اصناف كه از سوي انواري تعيين شد

كـه   »االله شـفيق و سـعيد امـاني   بيـب صفت، حاكبر رخمقامي، عليخاموشي، مجتبي قائم

امور اصناف را بـدون دخالـت    ،همگي از بازاريان معروف بودند. اين گروه به مدت سه ماه
دولت در اختيار داشتند. در اين دوره اتاق اصناف از ادبيـات سياسـي و اقتصـادي ايـران     

 هيئـت جديـدي را بـراي    ،1358ارديبهشـت  حذف شد. دولت موقت بعد از سه مـاه در  
نفوذ زيادي داشتند. ايـن   بازاريان ،امور اصناف تعيين كرد. در اين هيئت ةسرپرستي ادار

حاضـري و  ( گيـري مجلـس و كابينـه، امـور صـنفي را در اختيـار داشـتند       هيئت تا شـكل 

  .)76: 1390زاده فرمي،  حسين
اعضـاي درجـه يـك مؤتلفـه و      ،حاكميت دولت موقت و شوراي انقـلاب  در دوران -4

بازاريان برجسته توانستند تا حد زيادي در ساختار قدرت نفوذ كند. بدين ترتيب بازاريان 
ز بلكه نماينـدگان دولـت در اصـناف ني ـ   نه تنها كنترل بازار و توزيع را در اختيار گرفتند 
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 ،دورهجملگي از افرادي بودند كه توسط جامعـه اصـناف و بـازار معرفـي شـدند. در ايـن       
تجارت خارجي نيز به بازاريان واگذار شد. همچنـين قـانون ملـي شـدن صـنايع و نفـت،       
وزارت بازرگاني را تحريك كرد تا قـدرت سياسـي بـازار را افـزايش دهـد. در دوره وزارت      

با سهيم نمـودن اصـناف در واردات، در كمتـر از     ،عسگر اولادي كه يك چهره بازاري بود
. بازاريان )350: 1386هيرو، ( درصد رسيد 20درصد به  5ف از اصنايك سال، سهم واردات 

هـاي توزيـع را   تعـاوني  ،هاي توزيـع در بـازار شـدند. بازرگانـان    تشويق به تأسيس تعاوني
تا جـايي قـدرت    ها در دست بخش خصوصيتشكيل و تقويت نمودند. قرار گرفتن تعاوني

هـا را بـه   آن ،ان شد. روزنامه اطلاعـات دولتي بازار را افزايش داد كه موجب نگراني برخي از
ر.ك: ( هاي سهامي عـام بازرگـاني مـورد نقـد قـرار داد     هاي توزيع يا شركتعنوان تعاوني

  .)22/02/1360اطلاعات، 
در اين دوره بخـش خصوصـي بازرگـاني توانسـت سـود زيـادي ببـرد. در حـالي كـه          

آنها به خاطر وابستگي به رژيم كرده بودند و يا اموال  كشور را ترك ،داران صنعتي سرمايه
داران تجاري غير توليدي كه چه بـه صـورت عمـده و يـا     سابق مصادره شده بود، سرمايه

ت حاكمه مشاركت داشتند، موفـق شـدند كـه در چهـارچوب     ئهي هايپا در تصميمخرده
به طوري كـه   ؛كشور را به خود اختصاص دهندبخش عظيمي از رانت نفتي  ،واردات كالا

 1356درصـد نسـبت بـه سـال      25بـه ميـزان    1359هاي مصرفي در سـال  كالا واردات
ميليارد) در ايـن دوره در   15ميليارد از  5/10( افزايش داشت. هفتاد درصد ارزش واردات

درصـد   47، 1356دست بخش خصوصي و بازاريان بود. اين در حالي بـود كـه در سـال    
اطلاعــات، ( خصوصــي بــود دســت بخــشميليــارد) در  15ميليــارد از  5/7( ارزش واردات

هـا  هاي كلان، قيمت كالاداري تجاري به سوديابي سرمايهزمان با دست. هم)5: 10/8/1359
هـا هـر روز دربـاره    بالا رفـت تـا جـايي كـه بسـياري از روزنامـه       روزافزوننيز به صورت 

  نوشتند و خواهان رسيدگي به اين وضعيت بودند.فروشي مي گران
بروز اختلافاتي بين شوراي انقلاب و بازار منجر شد. شـوراي انقـلاب    افزايش تورم به

امـا   تصويب كـرد.  1359در تيرماه براي مقابله با اين تورم و گراني، قانون نظام صنفي را 
به دليل ناموفق بودن قانون نظام صنفي، دولت به ناچار ستادهايي را به نام سـتاد مبـارزه   

اقدام به تأسيس دادگاه  ،هاين دولت براي كنترل قيمتفروشي تشكيل داد. همچنبا گران
  . )08/04/1359اطلاعات، ( فروشي كردگران صنفي و عمليات ضد ةويژ
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رو و ليبـرال بـا   عنوان ائتلاف احزاب ميانه سرانجام مبارزه قدرت ميان دولت موقت به
آن دولـت  ، بـه زوال و اضـمحلال   كه تحت تسلط روحانيون قرار داشـت هاي انقلاب نهاد

هـاي اقتصـادي دولـت    انجاميد. از منظر اقتصادي، اقدامات شوراي انقـلاب بـا اسـتراتژي   
موقت كه ضمن مخالفت با دخالت دولت در امور اقتصادي، از بخـش خصوصـي حمايـت    

تلاش بازرگان و يارانش براي به دسـت آوردن هژمـوني در    كرد، در تضاد بود. در واقعمي
طور كلي وضعيت حاكميت دوگانه بـه زيـان    رو شد. بههوبدرون بلوك قدرت با شكست ر

هاي تندرو تمام شـد و در  ها و سازمانرو و به سود گروههاي ليبرال و ميانهاحزاب و گروه
  نهايت نيز به استعفاي دولت موقت منجر گرديد.  

  ساختاري؛ تمركزگرايي اقتصاديهاي سياسي درونجدال

هـاي انقلابـي در كـار دولـت موقـت و تعـدد مراكـز        دخالت نهـاد  ،دشكه اشاره چنان
گيري و خارج شدن كنتـرل اوضـاع از دسـت آن، ايـن دولـت را بـه اسـتعفا وادار        تصميم

بـا   زمـان كـه هم  1358جمهـور در سـال   رئيسعنوان اولين  صدر بهساخت. با انتخاب بني
نخسـتين  ها بـراي تشـكيل   زمينه ةگشايش نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي بود، هم

موقت مورد نظر قانون اساسي مهيا شد و با تشـكيل دولـت محمـدعلي رجـايي،      دولت غير
 ،هـاي اقتصـادي  د. از منظـر سياسـت  ش ـنظام جمهوري اسلامي به لحاظ ساختاري كامـل  

هـاي خـود پيـدا    سازي برنامـه فرصت چنداني براي ارائه و اجرايي ،هاكدام از اين دولت هيچ
ما اگر بخـواهيم راهـي بـين    «گفت: صاد توحيدي اعتقاد داشت و ميصدر به اقتنكردند. بني

... بلكه بايد يك تجربـه  موفق نخواهيم شد ،داري و كمونيستي پيدا كنيمدو سيستم سرمايه
    .)1357صدر، بنير.ك: ( »نظام اسلامي است... ةمستقل از اين دو انجام دهيم و آن همان تجرب

يك اسـتراتژي اقتصـادي    ةتوحيدي خود، معتقد به تهيصدر با اقتصاد در مجموع بني
دولـت   نخسـت مبتني بر اصول اقتصاد اسلامي بود كه بر اساس آن  ةو مدل رشد و توسع

بنـاي يـك صـنعت     ،بايد نقش رهبر و نيروي محركه را ايفا كند و با ايجاد صنايع اصـلي 
ابتكـار عمـل    سوم اينكه و توليد داخلي را به حداكثر برساند دوم اينكه ؛مستقل را بگذارد

توزيع قبل از  ،. هدف در اين اقتصاداز بخش خصوصي گرفته شود و به دولت سپرده شود
تغيير شرايط بازار پـس از دولـت    بارهاولادي در عسگر .)Amuzegar, 2004: 2-3( رشد بود

صـدر  اولين درگيري را ما با همين بنـي «گويد: صدر ميموقت و بروز اختلاف با دولت بني
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 ،يـك روز وقتـي وارد سـاختمان شـديم     داشتيم... ما در اتاق بازرگاني حضـور داشـتيم...  
صدر قصد دارند ساختمان اتـاق بازرگـاني را اشـغال    اند و با حكم بنيديديم گروهي آمده

مصـاحبه  اولادي در  عسگر( »كنند... دعوا كرديم و مجبور شديم با آنها به تندي رفتار كنيم....

  . )51: 1392با مهرجو، 
هاي اسلامي، دولت رجايي بـر سـر   قدرت به نفع گروه ةصدر و پايان منازعبا عزل بني
طور كلي از نوعي اقتصاد دولتـي   وي داراي گرايش چپ سنتي بود كه به ةكار آمد. كابين

دولت در اقتصاد، محدوديت مالكيت خصوصي، اصـلاح ارضـي،    ةگسترد ةمبتني بر مداخل
هـاي  گيـري جهت ها و تجارت خارجي، قانون كار و اصولاًملي كردن صنايع، معادن، بانك

. يكي از تدابيري كه )183: 1384 نژاد،مصلي( كرداقتصادي به نفع طبقات پايين حمايت مي
بود.  »ستاد بسيج اقتصادي«ت، تشكيل اين دولت براي فائق آمدن بر مشكلات به كار گرف

امكانات تشـكيل   ةاين ستاد با هدف از بين بردن اختلافات طبقاتي و اجراي توزيع عادلان
بندي كالاها ماننـد قنـد و شـكر و دو نرخـي كـردن بعضـي       شد و با اجراي طرح سهميه

 كيهـان، ( دعمـل آور  يحتـاج مـردم بـه   اقدامات مفيدي براي تأمين ما ،كالاها مانند بنزين

16/11/1359(.  
  داري تجاريدوره دوم: بازار و دولت در دولت موسوي: تقابل دولت با سرمايه

نخست موسـوي كـه معـرف يـك دولـت فراگيـر متشـكل از         ةدنبال تشكيل كابين به
د. بيشـتر  ش ـاختلافات به سـرعت آشـكار    ،هر دو جناح راست و چپ بود ةاعضاي برجست

ويژه ميزان دخالت دولـت در اقتصـاد مربـوط    اقتصاد و به ةحوزاختلافات در اين دوره به 

كه معتقد به دخالت دولـت   »خط امام«شد. در اين دوره بين انقلابيون چپ معروف به مي

اصـلاحات ارضـي، دولتـي كـردن      در اقتصاد، حمايت از اقشار محروم و عدالت اجتماعي،
 ـ توليد، توزيع و تجارت خـارجي و منـع ثـروت     كـار و د و نخبگـان محافظـه  انـدوزي بودن

گرا كه خواهان اقتصاد بازار از نوع تجاري آن، تبادل تجاري با جهان و دخالت كمتر  سنت
آرايـي ايـن دو   صـف  ،دولت در اقتصاد بودند، اختلافات جدي به وجود آمد كه برآينـد آن 

مواضـع  . ذيـل گـرايش اول بايـد از    )292-290: 1395دلفـروز،  ( جناح در مقابل يكديگر بود
هـاي  مجلس شوراي اسلامي و نگـرش  ةبرخي اعضاي كابينه، مواضع اكثريت سومين دور

هايي مانند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، مجمع روحانيون مبارز، دفتـر تحكـيم    گروه
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 ةروحانيـت مبـارز، جامع ـ   ةمواضع جامع ـ ،كارگر نام برد. ذيل گرايش دوم ةوحدت و خان
تـا  1360هـاي  معه تجار و اصناف قابل ذكر است. در سـال علميه قم و جا ةمدرسين حوز

هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي    ميان اين دو گرايش اصلي، منازعاتي بر سر سياسـت  1368
ان غلبـه  پديد آمد. گرايش اول در مجلس و قوه مجريه و گـرايش دوم در شـوراي نگهب ـ  

عمـل از گـرايش اول   در  ،كه بر فراز مناقشات گروهي قرار داشتداشت. رهبر انقلاب با آن
  . )82-80: 1381بشيريه، ( كردمي حمايت

هـاي اقتصـادي وجـود نداشـت. از     سياسـت  بارهدر خود دولت نيز اتفاق نظر كامل در
گـراي دولـت، يعنـي    تفاوت ديدگاه وزراي اقتصـادي راسـت   ،همان ابتداي تشكيل دولت

، بهزاد وزير)نخست( موسويفرد با  االله عسگر اولادي، احمد توكلي و حسن غفوريحبيب
وزير امور دارايـي و اقتصـادي)   ( امور اجرايي)، حسين نمازيوزير در مشاور نخست( نبوي

وزيـر) آشـكار بـود. در واقـع دولـت      مشاور ارشد اقتصادي نخسـت ( نسبو مصطفي عالي
كـرد  هاي اقتصادي و رويواسطه تركيبي نامتجانس از ژنرال به«موسوي از همان آغاز كار، 

بارسقيان، ر.ك: ( »دستگي در كابينه داشتدو كوهي از اختلاف و ،گرايانهاقتصاد دولتي چپ

عسـگر   كابينـه از جملـه   گـراي هفـت وزيـر راسـت    ،1362سال كه در طوري  به ؛)1386
هاي موسوي خواستار اي به امام در انتقاد از سياستفرد در نامه اولادي، توكلي و غفوري

ي در داولا عسـگر ( عسگر اولادي و توكلي از دولـت جـدا شـدند    ،از اين بين استعفا شدند و

   .)88: 1392مهرجو، مصاحبه با 
هاي دولت موسوي و گرا با سياستشدت اختلافات وزراي راست بارهاولادي در عسگر

...يـك روز  «گويـد:  گونـه مـي  ) اينمشـاور اقتصـادي دولـت   ( نسبهاي عاليويژه ديدگاهبه

نسب درگيـري كلامـي پيـدا كـردم...     جرياني رخ داد كه من در حضور نمايندگان با عالي
غلـط   ،گويند. گفتم واالله اينها كه ايشان ميزد..ف مينسب عليه بخش خصوصي حرعالي

از حـرف مـن    زند. ايشـان مورد ميهاي بينسب سنش زياد شده و حرفاست. آقاي عالي
كار به ايـن كارهـا    چه .ات را بفروش: تو همان كشمش و پستهخيلي عصباني شد و گفت

اجع به اقتصـاد كشـور   ساز كه حق ندارد رداري. من هم عصباني شدم و گفتم يك حلبي

   .)80: 1392اولادي در مصاحبه با مهرجو،  عسگر( »حرف بزند...
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موسـوي در دولـت دوم خـود،    كه اختلافات جناحي در دولت اول موسوي سبب شد 
اي نسبتاً يكدست انتخاب نمايد كه عمدتاً از طيف چپ بودند. در اين دولت ديگـر  كابينه

مرتضـي   اولادي، اكبر پـرورش و سـيد   فرد، عسگرغفوريگرايي مانند هاي راستاز چهره
و اعتراض به دخالت دولت در امـور   ها به علت حمايت از اقتصاد بازارآن نبوي نشاني نبود.

دوم موسـوي در   ةاقتصادي در دولت دوم موسوي كنار گذاشته شـدند. در نتيجـه كابين ـ  
كابينـه بـيش از پـيش    هاي اقتصادي قرار گرفـت و رويكـرد فكـري اعضـاي     اختيار چپ

بـود كـه نفـوذ و     »نسـب عـالي مصـطفي   مير« ،پرداز اقتصادي كابينههماهنگ شد. نظريه

وزيـر   ،زنجاني وزير موسوي داشت. روغنيهاي نخستگيريتأثيرگذاري زيادي بر تصميم
كـه حـرف   وزيـر بـدون اين  نخسـت «گويـد:  بـاره مـي  دولت موسوي در اين ةبرنامه و بودج

نسـب در مـورد   گرفـت و اگـر عـالي   سياست اقتصادي در پيش نمـي  ،بشنودنسب را  عالي
: 1385احمـدي امـويي،   ( »شدآن مصوبه بايگاني مي ،داداي كارشناسي نظر منفي ميمصوبه

حـدودي  گيـري راديكـال، تا  وسـوي بـا يـك جهـت    . بنابراين تيم اقتصادي دولـت م )152
تجاري و ليبراليسـم اقتصـادي و بـا    داري سوسياليستي و نوگرايانه ديني، مخالف سرمايه

هاي اقتصادي كشور با توجه به بر گفتمان عدالت توزيعي به تهيه و تدوين سياست تأكيد
شرايط جنگي آن دوران پرداخت. دخالت دولت در اقتصاد در اين دوره بيشـتر از طريـق   

  پذيرفت.  هاي بازتوزيعي صورت مياجراي سياست
  :  از عبارت بود ،در دولت موسوي مطرح شدترين لوايح بازتوزيعي كه مهم

بـر اسـاس    به تصويب رسـيد و  1359خارجي كه در سال الف) لايحه انحصار تجارت 
گرفـت. اقتصـاد   تجارت خارجي را تحت كنترل خود مي ،آن دولت ظرف مدت چهار سال

 سـاخت مـي  رت خـارجي را نـاگزي  رجنگ و كاهش درآمدهاي نفتي، نظارت دولت بر تجا
)Moaddel, 1991: 32( ةشد. بر اساس مـاد مي آن خلاصه 6و  4مواد . اساس اين لايحه در 

كالاهـاي   انحصـار صـادرات   ،6ماده بر اساس  هاي خارجي ودولت انحصار واردات كالا ،4
هـاي وارداتـي را بـه وزارت    گرفت. اين لايحه همچنين توزيع كـالا عهده ميصادراتي را بر

به اين ترتيب دولت به يك بنگـاه اقتصـادي انحصـاري و بـزرگ      كرد.بازرگاني محول مي
فروختند و كليه بايست كليه صادرات خود را به آن ميها ميشد كه ساير بنگاهتبديل مي

هـاي صـادراتي و وارداتـي را نيـز     خريدند. قيمت كالاهاي مورد نياز خود را از آن ميكالا
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 هـاي وارداتـي را نيـز   د كار توزيـع كـالا  ساخت. علاوه بر اين دولت خودولت مشخص مي
  . )16/02/1360 ،جمهوري اسلامير.ك: ( گرفتعهده مي بر

سامان دادن به امر توزيع كالا  ،اين لايحه ة: هدف از ارائالاب) لايحه تأمين و توزيع ك
ها قبل در اثر الزامات اقتصاد جنگي آغاز شـده بـود. بـر اسـاس     در جامعه بود كه از مدت

را شد. ايـن لايحـه   حدودي گسترده ميتوزيعي دولت عملاً قانونمند و تااين لايحه، نقش 
د، يعنـي زمـاني   انبه تصويب رس ـ 1364 فرورديندومين دوره مجلس شوراي اسلامي در 

هـاي اساسـي از سـوي    كشور آشكار شده بود. احتكـار كـالا   كه تأثيرات اقتصاد جنگي در
خشم مقامات سياسي را برانگيخت. در چنين شرايطي بود كـه نقـش    ،برخي از تجار بازار

مساجد انجـام  هاي قبل از انقلاب از طريق عوامل توزيعي خارج از مكانيزم بازار كه در ماه
ها مـؤثر افتـاد.   اسلامي، در جلب تودههاي مصرف ها در قالب تعاونينشد و تداوم كار آمي

هـايي از ايـن   مورد تعـاوني  460، اساس يك بررسي، پس از انقلاب در تهران كه برچنان
تعاوني رسـيد. ايـن    12387در كل كشور به  1361دست ايجاد شد و تعداد آنها تا سال 

. )Moaddel, 1991: 325( عضو داشت ميليون 5/6حدود  1361هاي مصرف، تا سال تعاوني
يافـت؛  هـا مـي  بندي كـالا  كننده در طبقههاي اين لايحه، دولت نقش تعييناساس بند بر

هاي مسـئول توزيـع را تعيـين     آورد؛ دستگاهها را به دست ميانحصار توزيع برخي از كالا
گرفـت و بـراي   دولـت قـرار مـي    ةعهـد گذاري كـالا نيـز بر  سازي و قيمتذخيره ؛كردمي

ها حداكثر دو واسط را ميان توليـد و توزيـع و آن هـم در    سودجويي واسطهجلوگيري از 
جمهـوري اسـلامي،   ( دانسـت مجاز مي ،هايي داشتندهايي كه نياز به چنين واسطهمورد كالا

... موسوي اعتقاد داشت كه مـا بـه   « گويد:. عسگر اولادي در اين ارتباط مي)1364/ 15/01

اولادي در مصاحبه  عسگر( »بخش تعاوني را تقويت كنيمبخش خصوصي نيازي نداريم و بايد 

 .)98: 1392 با مهرجو،
افزايش اختيارات بازتوزيعي دولـت و امكـان    ،هاطور كلي روح حاكم بر اين تبصره به

سـنتي بـود. قـرار گـرفتن كشـور در فضـاي        توزيع كالا و خدمات از طريق مجاري غيـر 
هاي انقلابي و ايـدئولوژيك و كنتـرل كامـل    برنامه، زمينه را براي بسط و گسترش جنگي

امور و دولتي شدن اقتصاد و تضـعيف بخـش خصوصـي و رشـد بـورژوازي       ةدولت بر هم
كدي، ( دولتي و به دست گرفتن توليد و توزيع كالاها و خدمات توسط دولت... فراهم كرد

  . )320: 1385؛ موثقي، 41 :1383
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ها و كاهش شديد قيمت نفت، كاهش توليـد  ساختبه بعد، تخريب زير 1364سال از 
گـذاري  درصدي نيروي كـار، سيسـتم نامناسـب قيمـت    چهارده ناخالص داخلي، بيكاري 

دولت، افزايش شديد نقدينگي و تورم به همراه  كالاها و توزيع، رشد سريع كسري بودجه
يكـي از دلايـل اصـلي     .رو ساختهدولت را با مشكلات فراواني روب ،رشد شتابان جمعيت

د از ش ـتمركزگرايي دولت موسوي، نگراني وي از افزايش تورم بود كه اين امر باعـث مـي  
اقتصادي بـا ريسـك تـورمي، شـديداً گريـزان باشـد. بنـابراين دولـت          ةهاي توسعفرصت

هاي اقتصادي متكـي بـر مركزيـت    گراي هوادار سياستعنوان يك دولت چپ موسوي به
هـاي مصـرفي، مـديريت متمركـز      بندي بخش مهمي از كالاه جيرهدولت شهرت يافت ك

هـاي   ها، كنترل شديد بازرگـاني خـارجي و هـدايت ارز بـر پايـه نـرخ       ها و دستمزد قيمت
  د. هاي اصلي آن بو ندگانه، ويژگيچ

در حالي كه جناح راست در انزوا قرار گرفـت، جنـاح   «در دولت موسوي  بدين ترتيب

وزير با آنان بر اعتبار سياسـي خـويش   به همگام بودن نخست چپ بيش از پيش با توجه
گاه از صحنه سياسي كنـار  اسلامي هيچ افزود. در اين دوره هرچند سران جمعيت مؤتلفه

اقتصـادي دولـت، از جملـه رد     هـاي ها و تصـميم گذاشته نشدند و به مخالفت با سياست
توجيه مقدس تجارت خارجي، با نظارت و كنترل دولت بر اصلاحات ارضي و قانون كار و 

بستر مناسبي نيز براي فعاليـت آنهـا وجـود نداشـت و      ،پرداختند بودن مالكيت در اسلام
تـرين  . مهـم )234: 1377، و ديگـران  ديگار( »همواره اختلافاتي جدي ميان آنان وجود داشت

بازار در اين دوره عبارت بود از: ايجـاد تحـول    هاي بروز اختلاف ميان دولت و جناحمحور
  بندي و توزيع كالا.يهمسيستم سه ةتهي و در اتاق بازرگاني

با تشكيل دولت نخست موسوي، عسگر اولادي كـه پـيش از    تحول در اتاق بازرگاني:
بـار   ،هاي رجايي و مهدوي كني نيـز وزارت بازرگـاني را در اختيـار داشـت    اين در كابينه

وزارت بازرگـاني را در اختيـار گرفـت. امـا بـه دليـل        ،عنوان نماينده جناح بـازار  ديگر به
وزارت بازرگـاني   از 1362موسـوي در سـال   هاي اقتصادي دولت با سياستاختلاف نظر 

براي وزارت بازرگاني انتخـاب شـد. عابـد     »حسن عابد جعفري«استعفا داد. با استعفاي او، 

اي را اعمال نمـود. وي هشـتاد   تغييرات گسترده ،جعفري در بدو ورود به وزارت بازرگاني
تغييـر   ،كه اغلب از اعضاي بازار و جمعيت مؤتلفه بودنـد را درصد مقامات وزارت بازرگاني 
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 »امـور صـنفي   ةكميت«ين را جايگز »مجمع امور صنفي« ،كنترل بازار داد. وزير جديد براي

هـا را  توزيع كالا ،كرد و سپس كميته امور صنفي را غير قانوني اعلام كرد. وزارت بازرگاني
اما كميته امـور صـنفي تسـليم     ؛از كميته امور صنفي گرفت و فعاليت آنها را محدود كرد

وافقت نمايندگاني را براي كميته انتخاب كرد كه مورد م ،عابد جعفري نشد. عابد جعفري
تـازه   نهاد ،1364در سال بازاريان بود،  ةكميته قرار نگرفت. كميته امور صنفي كه نمايند

تمـام   ،را تشكيل داد كه دولت آن را به رسميت نشناخت. دولت »شوراي مركزي اصناف«

 ،هاي اقتصادي را به مجمع امور صنفي واگذار كـرد و بـراي تحديـد قـدرت بـازار      فعاليت
 موسوي ،1366در سال را در وزارت بازرگاني تشكيل داد.  »و بازرگاناندفتر امور اصناف «

درصدد محدود سـاختن قـدرت شـوراي مركـزي اصـناف برآمـد. وي در ايـن راسـتا بـا          
هاي شوراي مركزي اصناف را بـه مجمـع   االله خميني، توانست مسئوليتهاي آيت حمايت

تحـت نظـارت و كنتـرل خـود      امور صنفي واگذار كند. در نتيجه دولت توانست اصناف را
  .)72-63: 1388غفاريان، ( درآورد

اقتصـادي اوايـل    -فزوني مشكلات سياسـي  بندي و توزيع كالا:تهيه سيستم سهيمه
انقلاب، تغيير سياست از اتكا به واردات به توليد داخلي، رشـد سـريع جمعيـت، كـاهش     

كـاهش توليـد و وقـوع    داران بـزرگ از كشـور و   صادرات نفت و قيمت آن، خروج سرمايه
عواملي بود كه توزيع كالا را با دشواري مواجه ساخت. كمبود كـالا از يـك طـرف     ،جنگ

فروشـي شـد. در چنـين    ها و از طـرف ديگـر باعـث احتكـار و گـران     سبب افزايش قيمت
ويژه اقشـار فرودسـت، اقـدام بـه     حمايت از مردم و به تا براي دولت مجبور شد ،شرايطي

هاي اساسي نمايد كه پـيش از ايـن توسـط دولـت رجـايي      بندي كالاهاجراي نظام سهمي
-51: 1379اكرمـي،  ( آمده بـود هاي اساسي به اجرا درلم از كالابيني و در مورد چند قپيش

 ـ . توزيع كوپني كالا)54  بـه  ،ايـن كالاهـا   ةهاي اساسي و تخصيص منابع كلان بـراي ياران
كننـدگان از اقـدامات   مندي مصرفو رضايت عنوان يك عامل كليدي در مهار قيمت بازار

 يـر وقـت و عضـويت تمـامي وزرا و    وزستاد بسيج اقتصادي بـود كـه بـه رياسـت نخسـت     
هاي توزيع كـالا از  پذيرفت. تداوم سياستاندركاران امور اقتصادي كشور صورت مي دست

سـياه،  بندي شـده در بـازار   هاي سهميهبندي، به همراه خريد و فروش كالاطريق سهميه
گـري را  عملاً دوگانگي شديدي در سيستم توزيع فراهم آورد كه رونـد گسـترش واسـطه   
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ها مورد مخالفت جناح راست و بازار قرار گرفت. بهزاد نبوي در تشديد نمود. اين سياست

جريان راست مخالف اين سيستم بود... آنها سيستم كوپني كـردن را  «گويد: اين مورد مي

گفتند كـه مشـكلات كشـور بايـد از طريـق      بازاريان مي« .»دانستند...معادل كمونيسم مي

. اين در حالي بود كه دولـت بـراي طـرح    »مكانيسم عرضه و تقاضا و واردات بر طرف شود

شـرايط جنگـي،   « ،بندي توجيهات خاص خـود را داشـت. عابـد جعفـري    سيستم سهميه

برخـي از بازاريـان، كـاهش    هاي اساسي و كمياب توسط ذخاير ارزي محدود، احتكار كالا

را از عوامل اصلي به كارگيري نظـام   )39: 1388 مهرجو و غفاريان،( »هاتوليد و افزايش قيمت

 داند.مي 1360در دهه بندي توسط دولت  سهميه

واقعـي و   هاي غيـر متعادل با قيمتيك نظام اقتصادي نا« از رهگذر اين شرايط، يعني

گروهـي بهـره فراوانـي     ،در بازار سـياه) ( ميان نرخ رسمي و آزاد ارز ةافزايش مداوم فاصل
 هـاي بـزرگ و  عـلاوه بـر واسـطه    توزيـع جديـدي توسـط عوامـل محتكـر      ةبردند. شـبك 

هـاي  ها به وجود آمد. بخش بزرگي از افراد جامعـه بـه واسـطه كسـب سـود     فروش عمده

در بـه نحـوي كـه     ؛)76: 1373پسـران،  ( »كشيده شدند غير مولد)( فراوان به بخش تجاري

در زمان هزار مغازه وجود داشت. بديهي است كه  180تنها در تهران حدود  ،1361سال 
كننـده  كننده و قيمت مصـرف ميان قيمت توليد ةهاي متعدد در بازار، فاصلحضور واسطه

هــا، احتكــار كــالا، افــزايش قيمــت . در نتيجــه)53: 1379اكرمــي، ( شــودبســيار زيــاد مــي
اي گسترش يافت كه سرانجام دولت در مقابل بازار ... در بازار به گونهفروشي، تورم و گران

ي مختلفـي مـدد   هـا قرار گرفت و براي پايان بخشيدن به تخلفات اقتصادي بازار، از شيوه
  ها عبارت بود از: ترين آنجست كه مهم

نقـلاب و  هـاي ا واگذاري صلاحيت رسيدگي به تخلفات اقتصـادي بـازار بـه دادگـاه     -
زمـان بـا پيـدايش نوسـانات و مشـكلات      و هم 1362سـال  : از ارديبهشـت مـاه   هادادسرا

شـدند و بـا    لاب متـولي مبـارزه بـا تخلفـات صـنفي     ها و دادسراهاي انقدادگاه ،اقتصادي
 7000فروشان تا ده برابر افزايش يافت. حـدود  شوراي عالي قضايي، مجازات گران ةمصوب

 ميليارد ريـال جريمـه شـدند    12 ،فروشانو محتكران و گران پرونده شكايت تشكيل شد
  .)2: 31/01/1362اطلاعات، (
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 فروشـان مبارزه بـا گـران   ،1366اوايل سال امور صنفي: از  ةتأسيس دادسراهاي ويژ -
اي شد و به دادسراهاي انقلاب اسلامي اختياراتي داده شـد. بـا   در تهران وارد مرحله تازه
دادياري به موضـوع احتكـار و    ةبر امور اصناف و تخصيص شعبتشكيل كميسيون نظارت 

فروشـي، احتكـار و سـاير تخلفـات صـنفي در      اي را با گـران مبارزه گسترده ،فروشيگران
جوي راهكار بـراي حـل   و. در جست)147: 1385؛ قديري، 42: 1375، اشرف( تهران آغاز نمود

طرح تعزيراتي حكومتي مطرح شد و شده، تعيين بهاي عادلانه براي هزاران كالاي توقيف
 بـه دولـت واگـذار شـد.     1366اه تيـر م ـ فروشـان در آخـر   حق تعزير محتكـران و گـران  

ت حكومتي را به اسـتانداران داد. بـر   اعمال تعزيرا ةاجاز ،1366نيز در مرداد  وزير نخست
شـكايت   هـاي ... دست به كار شدند. برگهها وژاندارمري، شهرباني و كميتهاثر اين اجازه، 

كميسـيون نظـارت بـر    «ها را بـه  در اختيار شهروندان قرار گرفت تا شكايت خود از مغازه

واحـد صـنفي    327,352نزديك به  ،1366سال بفرستند. در سه ماه آخر  »اصناف تهران

قـديري،  ( صـنفي مختلـف تعزيـر شـد     واحد 672,99و از اين ميان  شددر تهران بازرسي 

1385 :148(.  
مجمـع تشـخيص    ،1367: در سـال  1367حكومتي در سـال  تصويب قانون تعزيرات  - 

هاي ويـژه را منحـل كـرد. در    را تصويب و دادسرا »قانون تعزيرات حكومتي« ،مصلحت نظام

بـه   تـوجهي بيسو و انون مصوب و جامع نبودن آن از يكاين دوره با توجه به ضعيف بودن ق
د تـا تخلفـات بـر بـازار حـاكم باشـد. در سـال        شانقلاب از سوي ديگر باعث مراجع قضايي 

قلم كالا اعلام شـد   91، در چهارچوب تعزيرات حكومتي، كنترل تورم و تثبيت بهاي 1367
  .  )810: 1367 ،قانون تعزيرات حكومتي( ها شدندها مأمور كنترل قيمتدر شهر بازرس 6000و 

الحسـنه روي  هـاي قـرض  گسترش صـندوق  بازاريان در مواجهه با چنين شرايطي، به
هـاي  صـندوق  ،هـا و قـوانين مـذهبي   آوردند. بازار كه بيش از اين بـا توسـل بـه توصـيه    

فشار بر دولت و نيـز تـأمين و حفـظ قـدرت و      ،الحسنه را براي تحديد قدرت دولت قرض
  بار نيز از اين طريق توانست بر دولت تأثير بگذارد. اين ،منافع بازار ايجاد كرده بود

الحسـنه را در سـال   هاي قرضالحسنه: نخستين صندوقهاي قرضسيس صندوقأت -
، بـا  1357سـال  تهران بنا نهادند. از اواسـط   »د لرزادهمسج«از بازاريان در اي ، عده1346

ل اعتصـابات،  ها به دلي ـنزديك شدن پيروزي انقلاب اسلامي و بروز ركود در فعاليت بانك
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عنوان يك نهاد مالي اسـلامي خـارج از سيسـتم پـولي و بـانكي رسـمي        الحسنه بهقرض
بيش از پيش مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفت. با پيروزي انقلاب، جمعيـت   ،كشور

و كميجـاني  ( اسلامي از حكومت جديد خواستار تأسيس بانك اقتصاد اسـلامي شـد   مؤتلفه

  . )3: 1370عسگري، 
هـاي   و با بسيج همـه صـندوق   شد مديره تشكيلئت، هي1358ل هاي اوليه سادر روز

ــرض ــدمات تق ــالحســنه، مق ــراهم آورد أس ــك اســلامي را ف ــك بان ــات، ر.ك: ( يس ي اطلاع

هـا و صـنايع، بانـك اسـلامي     سازي بانـك . اما با تصميم دولت مبني بر ملي)20/02/1358
اي را براي سازمان اقتصاد اسلامي ايجاد تشكيل نشد؛ ولي دولت قول داد كه شرايط ويژه

رساني و اعطاي وام بـه  خدمت ةوظيفسازمان اقتصاد اسلامي، كه كند. بنابراين مقرر شد 
ها سـبب شـد كـه بانـك     اين كشمكش ةعهده گيرد. نتيجالحسنه را برهاي قرضصندوق

» سـازمان اقتصـاد اسـلامي   «اقتصاد اسلامي از قانون ملي شدن مستثني شود و نام آن به 

  . )19: 1376عادلخواه، ( كرد تغيير
اي از بازاريـان  ، توسـط عـده  1358 سـال بدين ترتيب سازمان اقتصاد اسلامي كه در 

الحسـنه را  هـاي قـرض  متنفذ از جمله علا ميرمحمدصادقي ايجاد شد، بسياري از صندوق
 هــاي، تعــداد صــندوق1365-1357هـاي  زيـر پوشــش خــود قـرار داد. در فاصــله ســال  

هـا و  گـزارش رئـيس گـروه بازرسـي بانـك     ( دواحـد رسـي   2250واحد به  200الحسنه از  قرض

 الحسـنه هاي قـرض . گسترش چشمگير صندوق)1381 الحسنه بانك مركزي،قرضهاي صندوق
 ،د تـا وزارت كشـور  ش ـها سـبب  رو شد. روند رو به گسترش صندوقهايي روبهبا مخالفت

  . )3: 1370كميجاني و عسگري، ( تأسيس نمايد ةها را موظف به دريافت پروانصندوق
 ،هاآغاز شد. در اين سال 1360اوايل دهه الحسنه از هاي قرضفشار دولت بر صندوق

 ،1362يافتـه بـود. در پـاييز     هـاي خصوصـي گسـترش   ها در نبود بانـك فعاليت صندوق
هــاي صــندوق تــا تصــميم گرفــت ، وزيــر كشــور دولــت وقــت»اكبــر نــاطق نــوري علــي«

برخـي  . تخلفـات  )19: 1376خـواه،  عـادل ( ببنـدد  ،كـه مجـوز نداشـتند   را اي  الحسـنه  قرض
هـاي بـدون مجـوز را تعطيـل كننـد.      نيز سبب شد تا صـندوق  1362در سال ها  صندوق

را تصـويب كـرد كـه بـر اسـاس آن،       قـانوني  ،1363بهمـن   20هيئت وزيران در تـاريخ  
زير نظارت وزارت كشور و بانك مركـزي عمـل    تا الحسنه موظف شدندهاي قرض صندوق
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ابـزار   ،هـا ن بود كه اقتدار اقتصادي اين صندوق. نگراني اصلي آ)38: 1383موسويان، ( كنند
زيـرا ايـن    ؛)25/11/1366كيهان، ر.ك: ( شان قرار دهددخالت در صحنه سياسي را در اختيار

از همـان ابتـدا    هاي مردم در هـر صـندوق،  سازمان با دريافت سه تا پنج درصد از سپرده
توانست در برابر ن، به راحتي ميداراي توان مالي بسيار بزرگي بود كه با به كار انداختن آ

آن را به كار گيرد و عمل كند و اين موضوع همـواره   ،هاي مالي و اقتصادي دولتسياست
سياسـي و اقتصـادي جمهـوري     هـاي گـروه  ةمحل مناقش ،60دهه ويژه از نيمه دوم و به

  . )37: 1396احمدي امويي، ( اسلامي بود
داراي يـك  ها نگران بود. البته مجلس در اين زمينه گونه فعاليتمجلس نيز درباره اين

االله سحابي در مجلس دوم عليـه سـازمان اقصـاد اسـلامي سـخنراني      عزت مثلاً .نظر نبود
چنـين   ،نماينده تهـران بـه دفـاع از آن پرداختـه     ،كرد و از سوي ديگر عباس شيبانيمي

يـل هرگونـه هزينـه و    الحسنه بـدون تحم هاي قرض...آيا جز اين است كه صندوق«گفت: 

 »كنـد... داشت فعالانه در كنار دولـت و در خـط ولايـت فقيـه حركـت مـي      هرگونه چشم

  .)404مذاكرات مجلس دوم شوراي اسلامي، جلسه مشروح (
الحسـنه  هاي قرضاي، صندوقبا صدور اعلاميه »شوراي پول و اعتبار«، 1367در سال 

كرد و آنها را به رعايت مقررات موجود ملزم بانكي اعلام  هاي اعتباري غيررا جزء مؤسسه
 عهـده بانـك مركـزي گذاشـت    الحسـنه را بر هـاي قـرض  وقساخت و مجوز تأسيس صند

د. ش ـ. بعد از تصويب شوراي پول و اعتبار، مجوز فعاليت آنها قـانوني  )232: 1369عسگري، (
 ،بـود  الحسـنه كـه از دوره قبـل آغـاز شـده     هاي قرضچنين در زمينه فعاليت صندوقهم

. در مجموع در اين دهـه،  )39: 1383موسويان، ( هاي جديدي اعمال شدتغييرات و سياست
با اتاق بازرگاني و سازمان اقتصـاد اسـلامي    ،هاي دولت موسويترين درگيرييكي از مهم

تلفه در آن به شدت چشمگير بود. برايند اين اختلافـات  ؤبود؛ جايي كه قدرت جمعيت م
 هـاي  ها و جناح راست كـه بيشـترين اقتـدار و كنتـرل را بـر صـندوق      اين بود كه بازاري

ن دولت پيوستند و ساخت اقتصـادي و بخـش خصوصـي    ابه منتقد ،الحسنه داشتند قرض
  در مقابل دولت قرار گرفت.

وضعيت مناسـبات دولـت و بـازار در دهـه نخسـت جمهـوري اسـلامي بـه تفكيـك           
  هاي مورد بحث در جدول زير آمده است. دولت
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  مناسبات دولت و بازار در دهه نخست جمهوري اسلامي - 1جدول 

دولت و نهادهاي 

  حاكم

رويكرد 

  اقتصادي
  مناسبات دولت و بازار  هاي دولتسياست

 راست و ليبرالي دولت موقت
بر تمركززدايي، بازار آزاد،  تأكيد

تقويت بخش خصوصي و بورژوازي 
 ملي

 داري حمايت از سرمايه
همكاري ملي، تعامل و 

 ميان دولت و بازار

 چپ سنتي شوراي انقلاب
حمايت از دولت متصدي و 

هاي بازتوزيعي  جو، سياستمداخله
 و محدوديت بخش خصوصي

تقليل نقش بازار به يك 
بخش فرعي و بروز 

اختلاف و تنش ميان 
 دولت و بازار

 جمهوريرياست
صدربني  

 اقتصاد توحيدي
تقويت بخش دولتي، تحديد بخش 

يخصوص  
 اختلاف با بازار سنتي

جمهوري رياست
 رجايي

 چپ سنتي
هاي  تقويت بخش دولتي، سياست

 بازتوزيعي، تحديد بخش خصوصي
 اختلاف و تقابل

وزيري نخست
  حسين موسويمير

سوسياليسم  شبه
بر  تأكيدبا 

 نهادگرايي

 تقويت بخش تعاوني و دولتي،
 هاي بازتوزيعي،بر سياست تأكيد

 ،بر بازارافزايش كنترل دولت 
سازي بخش خصوصيمحدود  

 اختلاف و تقابل

 

  گيرينتيجه

و با تغيير در ساختار قدرت در كشور، مناسبات تاريخي ميـان   با وقوع انقلاب اسلامي
ان به عنـوان يكـي از نيروهـاي اجتمـاعي اصـلي در      يشد. بازار دولت و بازار نيز دگرگون

فرايند انقلاب به همراه روحانيت در مـتن حاكميـت قـرار گرفتنـد و روابـط نزديكـي بـا        
ها در اوايل انقلاب توانستند از طريق نفـوذ در  جمهوري اسلامي برقرار نمودند. آنرهبران 

ت آورنـد. امـا   سياسي و تصاحب مناصب اقتصـادي مهـم، منـافع كلانـي بـه دس ـ      ةجامع
هاي اخـتلاف  زمينه ،ثر از شرايط سياسي و اقتصادي حاكم بر فضاي كشورأتدريج و مت  به

  د. شميان دولت و نهاد بازار آشكار 
عنـوان نخسـتين    بـه  پس از پيروزي انقلاب، دولت موقتكه دهد اين مقاله نشان مي

مركززدايـي، تقويـت   دولت جمهوري اسلامي با باور به كاهش نقش دولـت در اقتصـاد، ت  
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تني بـر بـازار آزاد را   بلي سعي داشت نوعي نظام اقتصادي مبخش خصوصي و بورژوازي م
همسـو و بـروز    هـاي غيـر  اما به دلايل متعدد از جملـه وجـود نگـرش    دهي نمايد.سامان

ميان دولت و شوراي انقلاب، ناگزيري دولـت از   اختلاف بر سر مسائل سياسي و اقتصادي
هـاي  فعاليـت بـر  نظـارت   ،شوراي انقلاب و شرايط بحراني پس از انقلاب اجراي مصوبات
  در دستور كار دولت موقت قرار گرفت.   آن و تحديد بخش خصوصي

در ايـن برنامـه    ،بازرگان قصد داشت ساختار و قدرت دولـت را محـدود كنـد    هرچند
مي جنـاح چـپ اسـلا    هاي سياسي و ايدئولوژيكي شـوراي انقـلاب و  شكست خورد. فشار

درون بلوك قدرت براي دولتي كردن مراكز انباشت ثروت، كاهش اختيارات و نفوذ دولت 
گيري كـرد.  سرانجام دولت موقت را ناچار به كناره ،و اتخاذ يك سياست خارجي راديكال

، هاي پس از آن و حاكميت جناح چـپ و روي كار آمدن دولتگيري دولت موقت با كناره
داري تـداوم يافـت و منـافع بازاريـان را بـه      و مبارزه با سرمايه هاسازي ملي ةموج گسترد

  مخاطره انداخت و موجبات تنش ميان دولت و بازار را فراهم نمود. 
در اختيار گرفتن اتاق  دخويش درصد منافع ها براي تعقيبدر چنين شرايطي بازاري

تمركزجويانـه برآمدنـد.   هاي بازرگاني، ورود و نفوذ در وزارت بازرگاني و مقابله با سياست
الحسنه را براي تحديـد قـدرت دولـت در زمينـه اقتصـاد اسـلامي        هاي قرضآنها صندوق

ها از سويي با انباشت سرمايه، منابع مالي لازم را بـراي بـازار   سيس كردند. اين صندوقأت
ز هاي ورشكسـته، ا درآمد و بازاريآوردند و از سوي ديگر با حمايت از اقشار كمفراهم مي

 هـا را نسـبت بـه   اعتراضي آن ةكاسته، روحيگرفتن وام دولتي) ( وابستگي آنها به حكومت
 ةبا تصويب لـوايح و قـوانين متعـدد از جملـه لايح ـ     كردند. دولت نيزحكومت تقويت مي

هـاي بـازار را   انحصار تجارت خارجي، قانون تعزيـزات و اقـدامات خـود توانسـت فعاليـت     
 ـ خروج بـازاري  ،هاها و محدوديتجوييهاين مقابل ةمحدود كند. نتيج دولـت و   ةهـا از بدن

وزيـري  نخسـت  ةهاي تـنش و اخـتلاف ميـان دولـت و بـازار تـا پايـان دور       تشديد زمينه
  .ميرحسين موسوي بود

  

  نوشت پي
بازار را به مثابـه جهـان كـوچكي از    ، »ي بازار تهرانها بازار و دولت در ايران: سياست«كتاب  .1

مطالعـه كـرده    اسـلامي  جمهوري و پهلوي سلطنتي نظام دو هر در جامعه، -روابط دولت
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م بـا  أهاي مصاحبه، مشاهده تو كتاب، ارنگ كشاورزيان، با استفاده از روش ةاست. نويسند
دوم به تحقيقات ميداني در بازار تهـران پرداختـه و در    ةهاي درج مشاركت، اسناد و داده

  .است  اركردهاي بازار تغيير كردهنهايت نشان داده است كه بسياري از ك
بهشتي و مطهري بر حق مالكيت شخصي بـر پايـه حـق آزادي     ،بازرگان ،از منظر اقتصادي .2

ند. اين سه با كه با هر نوع استثمار هم مخالف گويند اما ميد، دارن تأكيدفردي و اقتصادي 
كشي اقتصادي مخالفـت   در عين حال با بهره ،به رسميت شناختن حق مالكيت خصوصي

هـاي سوسياليسـتي    بـا ديـدگاه  از اعضـاي نهضـت آزادي    برخيدر اين ميان . .. .اند كرده
از ] 1358سـال  در همان ابتداي انقلاب [ اقتصادي مانند مهندس سحابي يا آقاي رجايي

  .)1395، كيانيو  طايفه قلي؛ 1387، يزدي: ر.ك( شدندآزادي ايران جدا  نهضت
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  چكيده

بخشي از ادبيات داسـتاني معاصـر در خـارج از ايـران منتشـر شـده اسـت. هـم اسـباب          
سياسـت   ةنويسندگان در خارج از كشور نسبت مستقيمي بـا مسـئل   مهاجرت بسياري از

دارد و هم نحوة حضور آنها و موضوع، مضمون، زمينه و منشأ پيـدايش بخـش مهمـي از    
نويسي سياسي در مهاجرت، بـا حمايـت و    سياسي است. داستان ،اند آثاري كه پديد آورده

 هـاي ههـاي آن در نشـري   شـود و نخسـتين نمونـه    هاي سياسي پيـدا مـي   پشتيباني گروه
هـاي سياسـي بـه     ويسندگان با استقلال نسبي از گـروه شود و بعدها ن سياسي منتشر مي

انـد.   اي روايـت داسـتانيِ تـاريخ معاصـر ايـران را نوشـته      گونه  پردازند. آنها به خلق اثر مي
و  هــامــرداد و يــأس 28كودتــاي اش،  خواهانــه هــاي آزاديانقــلاب مشــروطه و آرمــان

ت پيرامـون آن، از جملـه   پايانش و نيز انقـلاب اسـلامي و مسـائل متفـاو    هاي بي نااميدي
هاي پيش از انقلاب و روند پيروزي و تثبيت انقلاب و برآمدن جمهوري اسـلامي و   مبارزه

پيدايش جنگ تحميلي از جمله اين مسائل و مباحث است. مسئلة اصـلي ايـن پـژوهش    
هـا و سـير تحـولي داشـته      چه جريان ،اين است كه ادبيات داستاني سياسي در مهاجرت

شـناختي   شناسـي ادبـي بـه مثابـه الگـويي روش      يدن به پاسـخ از جريـان  است. براي رس
هـاي   استفاده خواهد شد. اين الگو با بررسي زمينة سياسي و اجتماعي پيدايش اثر، كانون

دهـد. بـه نظـر     حامي، نقطة شروع و چگونگي گسترش و اسـتمرار جريـان را نشـان مـي    
و افشـاگرانه دربـارة حـوادث و    هـاي اسـتنادي    نويسي سياسي با نوشـته  رسد داستان مي

 - هـاي تحليلـي   و بـه روايـت   شـود  شـروع مـي   60حوادث دهة مسائل پيرامون انقلاب و 
  .رسد انقلاب و جمهوري اسلامي مي ويژهبه ،انتقادي از تاريخ معاصر

    .شناسي ، جريانادبيات مهاجرتمهاجرت، تبعيد، ادبيات سياسي،  هاي كليدي: واژه

                                                 
       ايرانتهران، ، يجهاددانشگاه يو مطالعات اجتماع يپژوهشگاه علوم انساناستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، *
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مقدمه 
)1(

  

مرزي رشد چشمگيري داشـته و شـاخة تنومنـدي از     انقلاب اسلامي، ادبيات برونپس از 
آيد و در كنار آثار منتشرشده در داخل، قابـل ذكـر، توجـه و    ادبيات فارسي به حساب مي

رسد تاريخ  تا جايي كه به نظر مي ؛تحليل است و آثار متعددي را در خود جاي داده است
وان با چشم پوشيدن از ايـن بخـش از آثـار ادبـي بـه رشـته       ت ادبيات معاصر ايران را نمي

بنـدي كـرد و    تـوان دسـته   تحرير درآورد. اين ادبيات را از چند جهت و با چند معيار مـي 
ها و رويكردهاي عمدة آن را نشان داد. از جملة معيارها، زمـان مهـاجرت، نسـبت     جريان

  ت. مايه آثار اسمهاجران با مسئلة ايران و موضوع و درون
توجه به مسـئلة اسـباب    ،مرزيشناسي ادبيات داستاني برونبندي و جرياندر تقسيم

وطن را ترك كـرده   ،دفع و اسباب جذب مهاجرت ضروري است. اينكه مهاجر در پيِ چه
او را به مهاجرت ترغيب كرده، در چگونگي نوشتن و از چه نوشتن او مهـم   ،يا چه چيزي

هنـوز   ،رسـيده اسـت؟ يـا آنچـه او را از وطـن دور كـرده       ،است. آيـا او بدانچـه خواسـته   
مـرزي در مقصـد    جوهاي مهاجران و نويسندگان برونورو نتيجة جستپابرجاست؟ از اين

همانند نيست. بـراي   ،مهاجرت يا تبعيد، متفاوت است و همواره با آنچه دلخواهشان بوده
س جدايي و پديد آمـدن  بسياري، يكي از نخستين پيامدهاي حضور در خارج از وطن، ح

همـين   ،بخشي از آثار ادبي مهاجران مسئلة ،هاي هويتي گسترده است. بنابراينقطبيدو
برخي از آثار نيز  ،سويي سياسي يافته و تعارضات هويتي است. بخش ديگري از آثار، سمت

  ويژه زنان است.  اني، بهمنبر و پايگاه يا صداي بخشي از جامعة اير
تـوان در سـه دسـته     نويسـي مهـاجرت را مـي    هاي داستان ترين جريان عمده ،بنابراين

نويسي زنانه نشان داد. ايـن   انديش و داستان نويسي هويت نويسي سياسي، داستان داستان
شناسانه به تبيين چگونگي حضـور سياسـت و مسـائل آن در     پاية الگويي جريان مقاله بر

  پردازد.   نويسي سياسي مي استانادبيات داستاني مهاجرت و تبيين جريان د
  

  پژوهش ةپيشين

مقـالات و   ،نويسي سياسي و نيـز نقـد و تحليـل برخـي از آثـار آن      جريان داستان ةدربار
انـد.   هايي موجود است كه اغلب آنها را منتقدان خارج از كشور نوشته نگاري گفتارها و تك
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شناختي اين  به معرفي جريانها، كار پژوهشي كه  و در داخل ايران جز نقد برخي از رمان
  شود.   ديده نمي ،موضوع بپردازد

ادبيات داستاني پـس از انقـلاب اسـلامي در خـارج از     « در مقالة )1391(ياوري حورا 

ادبيـات  «م ايرانيكا منتشر شده، با اشاره به مفهوم در جلد نه 1999 كه در دسامبر »كشور

بسـياري   ،1357انقلاب سـال  در خارج از كشور بر آن است كه اساساً پس از  »انقلابيپسا

 آثارشان را بر پايـه  ،تنداز نويسندگان نامدار يا كساني كه در خارج شهرت نويسندگي ياف
قطبي ميهن و تبعيد، بر زمينة جنگ و انقلاب نوشتند. از نظر او، نخستين گـروه  تقابل دو

هايشـان از   نوشته  اند، در ه بيشترشان از فعالان سياسي بودهنويسندگان ايراني در تبعيد ك
 انقلاب و محـل وقـوع   ،هاي آنها آورند. موضوع داستان سخني به ميان نمي ،كشور ميزبان

هـاي  نويسـي از تجربـه  و يا خـاطره  نامهين است. اين آثار كه معمولاً زندگايرا ،هاداستان
بــه دســت خــود  ،جنــگ و مبـارزه اســت  شخصـي نويسندگانشــان از زنــدان، شــكنجه و 

  اند.   گان ويراستاري شده و در تيراژ پايين انتشار يافته نويسند
انـد.   كـرده  نويسي سياسي اشارهديگراني نيز در مقالات يا گفتارهايي به وجود داستان

هاي تبعيد؛ نگـاهي كوتـاه   نو و افق آشيانة«در مقاله  )1386( پوراز جمله مهرداد درويش

 ، مايـه از منظـر موضـوع و درون   »شناسي ادبيات فارسـي در تبعيـد و مهـاجرت   عهبه جام

به ستيزهاي اجتمـاعي و  «كه  را هايي تقسيم كرده كه ادبياتيادبيات مهاجرت را به دوره

  .  گيرد در برميهم  »سياسي در ايران معطوف است

 گُـل  از مليحـه تيـره   »)1375-1357(اي بر ادبيـات فارسـي در تبعيـد     مقدمه«كتاب 

 دگان ايراني است كه پس از انقـلاب نويسن  روايتي از هيجده سال آفرينش ادبي ،)1377(
اند. نويسنده، تولد و گسترش انواع گوناگون ادبي در ادبيات فارسي در خارج از ايران رفته

داده اسـت  از كشور از جمله شعر، داستان بلند و رمان، داستان كوتاه و نقد را شـرح داده  
بحـث شـده اسـت.     نِ ديگـر و سـنت  و دربارة مفاهيمي مثل قهرمان، عشق و جنسيت، م

 روايت مبارزه و زنـدان و نمودهـاي گونـاگون بحـرانِ انسـان ايرانـي در تبعيـد از جملـه        
  هاي اين كتاب است. ترين بخش مهم

  دت در رمان  رد روزگاران؛ تصوير انقلاب اسلامي، قهرمان و شها«بهروز شيدا در كتاب 
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، ده رمــان از نويســندگان مهــاجر و ده رمــان از )2016( »در ايــران و تبعيــد  فارسـي 

نويسندگان داخلي را تحليل و مقايسه كرده است. اين مقايسه در سه زمينه است: تصوير 
هـا  انقلاب اسلامي، نقش قهرمان و مفهوم شهادت. شيدا براي تحليل و بررسي اين رمـان 

بـرد. بـه شـكل    ساختارگرايانه رولان بارت و نظرية گفتمان ميشل فوكو بهره مياز نظرية 
نويسـنده ايـن   پراكنده كارهاي متعدد ديگري نيز درباره برخي آثـار در دسـترس اسـت.    

) بـه صـورتي   1397( »جريان شناسي ادبيات داسـتاني مهـاجرت  «مقاله، پيشتر در مقاله 

عرفي كرده اسـت. مقالـه يادشـده در حكـم     هاي مختلف ادبيات مهاجرت را م كلي جريان
نويسـي  تـري از جريـان داسـتان    سيماي نسبتاً جامعاي براي متن حاضر است كه  مقدمه

  سياسي ارائه خواهد داد.
  

  شناسينظري جريان چارچوب

آيد و مبـاني  الگوهاي يك جريان به دست مي آنكه در ادبي دانشي است  شناسيجريان
شـود.  تئوريك منتقدانِ جريان و نيز نويسندگان آن اسـتنباط مـي  نظري آن از ميان آثار 

هاي اجتماعي يا سياسـي پيـدايش و شـكل   دربارة توفيق يا افول يك جريان و نيز زمينه
شناسي  جريان شود. بنابراينشناسي بحث ميگيري و نيز رشد و تكوين آن نيز در جريان

جتماعي و سياسي براي تحليل ادبـي بهـره   اي باشد كه از علوم اتواند دانشي بينارشتهمي
هاي پشتيبان، نقطه شـروع، و نحـوة گسـترش و     در پيدايش يك جريان، كانون گيرد.مي

 »شناختيروش - الگوي نظرينيز كوشش منتقدان براي تثبيت و تأييد آن اهميت دارد. 

نويسي سياسي، شناخت و نشان دادن چهـار مؤلفـه    اين مقاله براي ترسيم جريان داستان
  زير است:

  سياسي و اجتماعي جريان زمينة  .1
 ها و محافلِ پشتيبان و حامي جريانكانون .2
  پردازي و كوشش براي تثبيت جريان سازي و نظريهقاعده  .3
    )2(نقطه شروع، استمرار و چگونگي گسترش جريان .4
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  نويسي سياسي  اجتماعي جريان داستان -سياسي زمينة

رو كــرد و  و   نظــام سياســي را در ايــران زيــر ،1357در ســال پيــروزي انقــلاب اســلامي 
هـاي منتهـي بـه     دينـي شـد. از مـاه    جمهوري اسلامي، جانشين حكومت سلطنتيِ غيـر 

، تعـداد  1360 لويژه تا سا هاي بعد و بهپيروزي انقلاب و نيز از ابتداي پيروزي و در سال
از كشور مهاجرت كردند. بخشي از مهاجران، وابستگان به رژيم پهلـوي   زيادي از ايرانيان

بودند و تقريباً از يك سال مانده به شروع انقلاب، مهاجرت را شـروع كردنـد. برخـي نيـز     
آمده را بـراي حفـظ سـرماية خـود     داراني بودند كه فضاي پيشصاحبان صنايع و سرمايه

مهـاجران از وابسـتگان    سياسـي بـود و   ،هـا ديدند. بخش ديگري از مهاجرتمناسب نمي
هاي سياسي، روشنفكران، دانشگاهيان و زنان و مرداني بودند كه از قضـا در مبـارزه   گروه

براي سرنگوني رژيم پهلوي نيز مشاركت فعال داشتند، امـا سـرانجام و بـه مـرور پـس از      
پيروزي انقلاب، با نظام جديد نيز مشكل پيدا كردند و مجبـور بـه مهـاجرت يـا گريـز از      

  نيز از جنگ گريزان بودند. وطن شدند. برخي از مهاجران 
نويسـي سياسـي در ميـان     ها و پيدايش جريان داسـتان جوييِ دليلِ مهاجرتبراي پي

هاي نخست پس از انقلاب هـم ضـروري   بررسي زمينة سياسي و اجتماعي سال ،مهاجران
هاي سياسيِ بسـياري  ها و گروهاست. در پيروزي انقلاب و سرنگوني رژيم پهلوي، سازمان

شـان   اقتصادي و اجتمـاعي  -اي كه حول منافع سياسي شتند. چهار گروه عمدهشركت دا
ليبـرال و بنيـادگراي    از: احـزاب غيـر   كردند، عبـارت بودنـد  مبارزه و فعاليت سياسي مي

 هـاي سـكولار و ليبـرال متعلّـق بـه طبقـه متوسـط،       متعلّق به روحانيت، احزاب و گـروه 
كردگـان و   فكـر و تحصـيل  ه بخشي از طبقة روشنگراي راديكال متعلّق بهاي اسلام گروه

 غلبـة وجـه دينـي مبـارزه و رهبـري      . امـا )27: 1381بشـيريه،  (احزاب هوادار سوسياليسم 
االله خميني، سبب پيدايش نظامي بـا گفتمـان اسـلامي شـد كـه در آن روحانيـت و        آيت

فضاي جامعـه بـه   اي داشتند. اين گفتمان براي تسلط بر وابسته به آن نقش عمده احزاب
گرايانه پرداخـت.   هاي ماركسيستي و چپهاي سياسي رقيب نظير فعاليتتقابل با فعاليت

حاكمان جديد با اين استدلال كه تنهـا خودشـان در تكـوين و پيـروزي انقـلاب نقـش       «
كـه بـر   - گرايان و مخالفان سـكولار اند، كوشيدند راه را براي مقابله با خطرات چپداشته

 -كردنـد شان در پيشبرد و پيروزي انقلاب، سهمشـان را از قـدرت طلـب مـي    مبناي نقش
  . )206: 1394تلطّف، ( »هموار كنند
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هـاي  هـايي مثـل سـازمان چريـك     هاي پس از پيروزي انقلاب، گـروه در نخستين ماه
ها، اتحاديـة  فدايي خلق، سازمان مجاهدين خلق ايران، سازمان پيكار، اتحادية كمونيست

اليست، حزب دموكرات و حزب كومله كردستان و بسياري ديگـر، فعالانـه   كارگران سوسي
هاي نخست انقـلاب، فضـاي   عضوگيري و تظاهرات داشتند. در سال ،در شهرهاي مختلف

هـا  هاي سياسي ميان همين سـازمان  سياسي و اجتماعي كشور عرصة تبليغات و درگيري
ايـن تحـولات سياسـي، بـا شـروع       هاي متعدد سياسي ديگر بود. همزمان با همـة گروه و

تـر شـد. نظـام    سياسي و اجتمـاعي كشـور آشـفته    فضاي ،1359سال جنگ تحميلي در 
هاي سياسي سياسي حاكم براي اينكه فضاي جامعه را به آرامش برساند، بسياري از گروه

ها و برخوردهـاي جديـد، برخـي از اعضـاي وابسـته بـه        را محدود كرد. در پي محدوديت
 سياسي يا راهي زندان شدند يا كشور را ترك كردند.هاي  گروه

سو، در حوزة فرهنگي و ادبي نيـز گفتمـان اسـلامي پديـد آمـد و بخشـي از        از ديگر
كـه جريـان   كم به عنوان رقيـب گفتمـان اسـلامي مطـرح شـدند. چنـان       مجامع ادبي كم

را در خود جـاي  كه پيش از انقلاب پاگرفته و نويسندگان و آثار بسياري  »ادبيات متعهد«

  انقـلاب، اغلـب تعهـد بـه     داده بود، پس از انقلاب دگرگون شد. در ادبيات متعهد پيش از 
اي از مرام فكري اجتماع و سياست مطرح بود. نويسندگان متعهد پيش از انقلاب به گونه

  . )204-135: 1394؛ تلطُّف، 123-93: 1395پرور،  قانون :ر.ك(گرفتند چپ الگو مي
هـاي   تعريف كـرد. در ادبيـات متعهـد پـس از انقـلاب، ارزش     انقلاب، تعهد ادبي را باز

نويسـي از  بخشـي از جريـان داسـتان    نمود بيشتري پيدا كرد. بنـابراين  اسلامي و انقلابي
تعريـف نـوعي     كـرد خـارج شـد و شـروع بـه      سلطة جريان چپ و تعهدي كه تعريف مي

هـاي   آرمان ديني كرد. اين نگاه جديد مدعي بود كه به  هاي رئاليسم بوميِ همراه با آرمان
عميق و باطنيِ دين ناظر است. در واقـع پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي تحـت تـأثير        

شكلي نهادينه شد كه از حيطـة   فكران ديني، دين به هاي رهبران انقلاب و روشنانديشه
وارد شـد. ايـن جريـان را    هـاي اجتمـاعي    ارزش هاي فردي به درآمـد و بـه دايـرة     ارزش

هنـر اسـلامي    و  ارشاد اسلامي و حـوزة انديشـه    و  نهادهاي فرهنگي نظير وزارت فرهنگ
كردنــد. زمينــة سياســي و فرهنگــي جديــد، حمايــت و اقتصــاد نشــر آن را تقويــت مــي

نويسندگان خود را داشت و براي ديگراني كه در اين مسـير قـرار نگرفتنـد، فضـاي كـار      



   119 / مهدي سعيدي؛ ...شناختي ادبيات سياسي در  تبيين جريان

رو نويسندگان بسياري كه از پيش از انقلاب در قالـب ادبيـات    . از اينسخت و محدود شد
مشـكل و پرسـش دربـارة وضـعيت      راه دچـار  ةكردند، در اداممتعهد، فعاليت سياسي مي

به سـوي نوشـتن و خلـق    «نوشتن سياسي را رها كردند و  ،آمده شدند. برخي از آنهاپديد

هايي كه در داخل ايـران نوشـته مـي    بسياري از داستان. »ها رفتندادبيات به مدد استعاره

 931: 3، ج1377ميرعابـديني،   :ر.ك(اي از آشفتگي وضعيت جديد بود  گرايانه درون شد، شرح

ي از نويسـندگان نيـز گرفتـار برخوردهـا، منـع كـار، زنـدان يـا مشـكلات و          رخ ـ. ب)به بعد
ر پيش گرفتند و كار ادبـي را در  هاي متعدد شدند و به اجبار راه مهاجرت را د محدوديت

  خارج از كشور ادامه دادند. 
هـا اثرگـذار بـوده، رويـارويي دو ديـدگاه در      در آغاز آنچـه در پديـد آمـدن مهـاجرت    

سوي اين رويارويي، نويسـنده  ويژه در دو دهة نخست است. يك هاي پس از انقلاب و به سال
قدرتي است كه مقابل نويسـنده و پيـدايش مـتن ايسـتاده      ،و متن ادبي است و سوي ديگر

اش بـه   است. نتيجة رويارويي اين است كه نويسنده و هنرمند از زادگاه و موقعيت اجتماعي
اش كاسـته شـود و قـدرت     شـود تـا از حـوزة نفـوذ معنـوي     ي دور رانـده (تبعيـد) مـي   يجا

اش كـه زيسـتن در زادگـاه و     يرو نويسنده از حـق طبيع ـ اش تقليل يابد. از اينتأثيرگذاري
شـود. در چنـين وضـعيتي، اثـر او      مشاركت در جامعة خويش است، بـه كلـي محـروم مـي    

    يابد. اي اعتراضي، افشاگرانه و تندخويانه ميكند و مشخصهوسوي سياسي پيدا مي سمت
پيونـد   ة مهاجرت، سياست و روايت ادبـي آن گان بر اين مقدمه، پس از انقلاب، سه بنا

  ند.  يافت
  

  ها و محافل پشتيبان و حامي جريانكانون

در ميان مهاجران پس از انقلاب، از حيث فكـر و انديشـة سياسـي و نسـبت بـا مسـئلة       «

گـرا هسـتند و   ادبيات، دو گروه عمده هستند: گروه نخست، نزديك به سلطنت يا راسـت 
نيز در كشورهاي  اي، در آمريكا و پاره60مهاجرت در دهة هاي اوليه  اغلب در همان سال

هـا و  طلبانـه بـوده، انجمـن   و سـلطنت  اروپايي و كانادا كه گرايش سياسي عمومـاً راسـت  
و بـه   سياسـي يـا فرهنگـي تشـكيل داده     هـاي هايي را بر محور برخي از شخصيتتشكّل

اند. بنياد كيان، بنياد دانشنامه ايرانيكا، بنيـاد مطالعـات ايـران و    فعاليت ادبي نيز پرداخته
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تـرين مراكـز   نامـه از مهـم  شناسي و ايرانناند. مجلاّت ايرابنياد كورش كبير از اين جمله
اند. گروه آيي نويسندگان اين گروه است. آنها عموماً دربارة ادبيات كلاسيك نوشتهگردهم

اند، گـرايش  كه اغلب در اروپا و گاهي برخي از شهرهاي آمريكا و كانادا حضور داشته دوم
سـت. كـانون   گراهايشـان نيـز عمومـاً چـپ    گرايانـه بـوده، تشـكّل   غالبشان، چـپ  سياسيِ

نويسندگان ايران در تبعيد، شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران، انجمـن قلـم ايـران در    
  تبعيد از اين دست هستند.  

هـاي نخسـت بعـد از    در موضوع ادبيات داستاني، گروه دوم اثرگذارتر هستند. در سال
ادبيـات داسـتاني   تـا  زماني مهاجرت فعالان سياسي و نويسندگان سـبب شـد   همانقلاب، 

سياسـيِ  هـاي  همرزي ايراني، ابتـدا در كنـار و سـاية نشـري    سياسي و در كل ادبيات برون
هاي سياسي بـراي  هاي آنها شكل بگيرد. گروههاي مبارز چپ و براي تكميل فعاليتگروه

مند بودند كـه نويسـندة دور از وطـن از آن سـهمي     تي بهرهانتشار آثار نويسندگان از امكانا
هاي نخست، مخاطبانِ آثار نويسنده نيـز اغلـب در ميـان همـين     در سال همچنيننداشت. 

الان سياسي و نيز هوادارانشان بودند. در ميان نشريدهـة هاي نخست سياسيِ سال هايهفع 
كـرد، از   معرفـي مـي   »فدايي خلـق هاي سازمان چريك«جهان كه خود را ارگان  ، نشرية60

داد. هاي نخست به شعر و داسـتان و مباحـث نظـري ادبـي هـم اهميـت مـي        همان شماره
نيـز اينگونـه بـود.     »سـازمان وحـدت كمونيسـتي   «همچنين نشرية انديشة رهـايي، ارگـان   

را پديـد   هـايي هنشـري  ،70هـاي دهـة   در نيمـه ويژه  روشنفكر بعدها و به - مهاجرانِ سياسي
ها، مهـاجر، هنـر و ادبيـات، انديشـه     نو، جمعه. زمانپرداختند كه بيشتر به ادبيات ميآورد

   .)326: 1386مافان، ( »اندكبود از اين دست و انقلاب، دبيره، پر، پويش، مكث، افسانه

سـت  »االفب ـ«پيدايش جريان سياسي، نشرية ها و نيز از مبادي ترين نشريه يكي از مهم

منتشر شد. جرياني كه الفبا ايجاد كـرد، در اواخـر دهـة      ساعديغلامحسين كه به همت 
هـاي   هـا و گاهنامـه   با انتشار نشرية نامة كانون نويسندگان ايران در تبعيد و فصـلنامه  60

و ادبي متنوعي نظير آرش، افسانه، مكث، كبود، كاكتوس، فصـل كتـاب، سـنگ،     سياسي
برخـي از   ،قلـم زدن در الفبـا  «اي شمالي ادامه يافت. باران و آواي تبعيد در اروپا و آمريك

 »كاران و هواداران اين يا آن سازمان بيرون كشيد خود از جرگة سياسي همكاران را خودبه
   ).340: 1985ناطق، (



   121 / مهدي سعيدي؛ ...شناختي ادبيات سياسي در  تبيين جريان

  پردازي يا كوشش براي تثبيت جريان  سازي، نظريهقاعده

انـد. آنهـا   ايـران خـارج شـده    اند، عموماً به اجبار ازنويسندگاني كه دربارة سياست نوشته
يا  تحت تعقيب قرار گرفته اي به دليل فعاليت سياسيگونه اغلب سابقة زندان دارند يا به

كننـد.  تعريـف مـي   »تبعيـدي  ةنويسـند «اند. آنها خود را ذيل عنـوان  در مظانّ اتّهام بوده
ايران اسـت. از  مبارزه براي شكست دادن گفتمان مسلط و مستقر در  ،انديشه و عمل آنها

و اظهـارنظر دربـارة آن در ميـان نويسـندگان و      »ادبيـات تبعيـد  «انتخـاب عنـوان    رواين
رايج بوده است. در ادبيات تبعيد يا گفتمان  ،اند منتقدان ايراني كه گرايش سياسي داشته

ها يا گفتمان حاكم بر نظام تبعيد، مسائلي مثل مبارزه و اعتراض سياسي، افشاي سياست
  . )18-15: 1387 يزداني،شود (متي مستقر در وطنِ فرد تبعيدي مطرح ميحكو

در ادبيات معاصر دنيا، كاربرد اصطلاح ادبيات تبعيد، تابع تحولات سياسي اسـت و از  
هاي جهاني، پديـد آمـدن تغييـرات پـس از آنهـا و      اي تاريخي دارد. جنگسو جنبه ديگر

ادبيـات و   آغاز و استمرار جنگ سرد، بـر عرصـه  ويژه پيدايش دو بلوك شرق و غرب و  به
از  گ اول تا سقوط آلمان، در ادبيـات نظر ما نيز اثر گذار بوده است. از جنويژه بحث مد به

جنـگ سـرد،    اسـتفاده شـده اسـت. در اوج    »آواره«و  »مهـاجر «، »تبعيدي« هر سه شناسة

 ها و نهادهاي فرهنگـي گاههاي جنگ سرد، دانشاست. در سال يافتهغلبه  »تبعيد«شناسة 
و عمـدتاً تبعيـديان    رب) با دعوت از نويسندگان تبعيـدي آمريكا و اروپاي غربي (بلوك غ

دادنـد كـه بـه    هـايي تشـكيل مـي   جهان كمونيستي (بلوك شرق)، سمينارها و كنفرانس
تبعيـديان در كشـور    هاي زندگيآزار و شكنجه و سانسور در كشور مادر و ويژگي بررسي

در رفت و  ادبيات محض فراتر مي حدودةها، از مآييپرداخت. نتايج اين گردهم ميزبان مي
رسـيد. در حـوزة ادبيـات     هاي خودكامه در سطح جهان ميبه افشاي عملكرد رژيم نهايت

مثل فروپاشي اتحاد جمـاهير شـوروي    ،جهان ي سياسي و فرهنگيِهاجهاني، با دگرگوني
 گرددبرمي ديوار برلين، يعني در پايان جنگ سرد، ورق اين نوع مطالعات برچيده شدنو 

در ذهنيـت فعـالان   » مهـاجرت «و  »تبعيـد «رنگ شدن مـرز  رنگ شدن و حتي بيو به كم
  . )10: 1386گل، تيره(انجامد  مي سياسي و فرهنگي و آفرينشگران ادبي

ايران را ترك كردند، بـه   ،كه پس از انقلابدر ميان نويسندگان و منتقدان ايراني نيز 
در دو دهة نخست پس از انقلاب غلبه تام  »ادبيات تبعيد«كاربرد اصطلاح  ،دلايل سياسي
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مرزي عموماً سياسـي  برونو تمام دارد؛ زيرا خاستگاه و نيز اسباب پيدايش و رواج ادبيات 
بيننـد و از جايگـاه    مرزي مـي است و نويسندگان، خود را در مقابل گفتمان سياسي درون

گوينـد و بـراي تأكيـد بـر وجـه      سخن مي ،كسي كه به اجبار از وطن رانده (تبعيد) شده
هـا فاصـله از اوايـل     ورزند. بعد از سـال  سياسي موضوع بر كاربرد اصطلاح تبعيد اصرار مي

ها در سطح سياسي و اجتماعي در ايران و جهان، هنوز هم بسـياري از   انقلاب و دگرگوني
دارنـد و   عنوان نويسندة تبعيـدي فعاليـت   بامنتقدان و نويسندگان ايرانيِ خارج از كشور 

  كنند.  هايشان را با عنوان نويسندة تبعيدي منتشر ميكتاب و نوشته
ميان منتقدان و نويسندگان ديگر نيز بحث دربارة ادبيات تبعيد و اصـرار بـر ارائـه    در 

نظر دربارة آن، ريشه در نگرش سياسي آنها و نسبتشان با وطن (كه به اجبار از آن رانـده  
كننـد،  حضور در سرزمين ديگري كه تعلقّي بدان احساس نمياند) و شده يا تركش كرده

دارد. به عبارت ديگر واژة تبعيد برآمده از نگرش سياسي است و در مركز گفتمـاني قـرار   
بـرد. گـزينش    دارد كه از ادبيات به مثابه يك ابزار يا سلاح براي مبارزة سياسي بهره مـي 

ت نويسـنده در خـارج از كشـور، در    نيز براي شرح موقعيـت و وضـعي   »تبعيدي«اصطلاح 

اي دارد و گفتمـان خاصـي را شـكل     معناي ويـژه  ،اند اي از مفاهيم كه همه سياسي شبكه
رو عمـوم نويسـندگانِ    هـاي سياسـي مرزبنـدي دارد. از ايـن     دهد كه با ديگر گفتمـان  مي

ننـد.  ك تبعيد براي شرح موقعيت خود و نيز ادبيات و آثارشان استفاده مـي  ةسياسي از واژ
بخشـند.   آنها عموماً با اصرار بر تبعيد و ادبيات تبعيد، به جريانِ نوشتن سياسي هويت مي

نظـرِ سرشـناسِ   گل، محقق و صاحبزبان، مليحه تيرهبراي مثال در ميان منتقدان فارسي
اي بـر ادبيـات فارسـي در     مقدمـه «موضوع كه خود نيز مقيم آمريكاست، در كتابي با نـام  

پردازد و همة و معرفي آثار نويسندگان متعدد و متنوع ميبندي  به دسته) 1377( »تبعيد

گـرد   »ادبيات فارسـي در تبعيـد  «زير چتر گستردة  ،در خارج از كشور پديد آمده را آنچه

  آورد.  هم مي
مهـاجرت   60دهـة  ويـژه آنهـايي كـه در     هاي سياسي و بهنويسندگان مرتبط با گروه

يـد را بـه   را در سايه كار سياسي ادامه دادند هم شناسة ادبيات تبعكردند و فعاليت ادبي 
هاي سياسي منتشر شـده  هاي گروهبرند. آثار آنها نيز در آغاز در مجلاّت و گاهنامه كار مي

سبك و سرشناس ديگري نظير بهروز شيدا، اسـد سـيف،    است. نويسندگان و منتقدان صاحب
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مثـل الفبـا، آرش، شـهروند، بـاران،      هـايي هه گرد نشـري نسيم خاكسار و تقريباً عموم آنهايي ك
ديگـر، مكـث، كـاكتوس و... جمـع     آواي تبعيد، نامة كانون نويسندگان ايران در تبعيـد، نيمـه  

    كنند. نظر ميبرند و درباره آن اظهار ه كار ميرا ب »ادبيات تبعيد«تعبير اصطلاح  اند هم آمده

  
  جريان نقطه شروع، استمرار و چگونگي گسترش 

هـاي سياسـي و نشـريات آنهـا پديـد آمـد.        نويسي سياسي ذيـل گـروه   گفتيم كه داستان
، »هــاي زنــدان روايــت«تــوان در ســه موضــوع  نويســي سياســي را مــي داســتانگســترش 

  پي گرفت.» هاي سياسي اجتماعي روايت«و  »هاي انقلاب و ايران معاصر روايت«

  هاي زندان روايت

هاي جريان سياسي، پرداختن به مسئلة زنـدان  داستان يكي از موضوعات پربسامد در
و شرح راست يا ناراست وقايع آن است. در اصطلاح منتقدان، آنچه دربارة زنـدان نوشـته   

شود. در ادبيات داستاني معاصر، اين گونـة ادبـي از    تعريف مي »ادبيات زندان«شود، ذيل مي

و  »هـاي زنـدان   پـاره ورق«شود؛ زماني كه بزرگ علوي كارهايي نظيـر  مي شروع 1321سال 

را منتشر كرد. چنين آثاري بر ادبيات داستاني و سياست ايران اثر گذاشت.  »وسه نفرپنجاه«

. نويسـندگان بسـياري   )3(بوده استبسامد نوشتن دربارة زندان پر ،در ادبيات مهاجرت ايران
هـاي   انـد و پـس از مهـاجرت از كشـور، روايـت     زندان را تجربه كرده ،پيش و پس از انقلاب

هـاي زنـدان، از   نويسـي  اند و خاطره اي در باب آنچه در زندان بر آنها گذشته، نوشتهداستاني
عناوين مهمي است كه در خارج از ايران منتشر شده است. هرچند بسياري از ايـن خـاطره   

و برخـي   30، 20، 1310هاي ، تعدادي هم به دههاست 60ها دربارة مسائل دهة و داستان
انـد؛ امـا   گرايـان نوشـته  اند. اغلب اين آثار را چپپرداخته 50و  40 هاي متلاطمهم به سال

گرايان هـم كارهـايي در ايـن حـوزه     گراها و اسلاميطلبان، ملّ نويسندگاني از طيف سلطنت
گـرا باشـد،    گـرا يـا غيـر چـپ    زن، چـپ دارند. اما نويسنده چه سالخورده يا جوان، مـرد يـا   

بيشـتر اوقـات ايـن آثـار      هرچنداند. تحت تأثير بزرگ علوي بوده - آشكار يا پنهان - جملگي
فاقد زيركي و استعداد ادبي بزرگ علوي هستند، با وجود اين دريايي از اطلاعـات را دربـارة   

هـا، زنـدان و   روايـت  . در اكثـر ايـن  )36: 2003 آبراهاميـان، (دهنـد  زندگي زندان به دست مي
هـا و كـارگزاران    شخصـيت برخـي  پرسوناژ اصلي است و براي تقريـب بـه واقعيـت،     ،زنداني
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ها اغلـب بـا زنـدان شـروع     ها نيز با نام حقيقي حضور دارند. روايت اين كتابسازمان زندان
شود. برخـي از ناشـران خـارج از كشـور نيـز      شود و در همان زندان يا با آزادي ختم مي مي

كه نشر باران در اند؛ چنانهايشان را به همين موضوع اختصاص داده بخش مهمي از فعاليت
هاي متعددي در اين زمينه منتشر كرده كه شامل داستان، خـاطره و  كتاب ،كارنامه نشرش

  حتي موضوعات مربوطي نظير فرهنگ اصطلاحات زندانيان سياسي است.  
كند با تحليـل وضـعيت   هاي زندان سعي مينويسي سياسي، روايتدر جريان داستان

بـه چـالش    ،هـا زندانيان، رويارويي آنها با گفتمان غالب را بيان كنـد. غايـت ايـن روايـت    
گـردد تـا   ها گـرد تلاشـي مـي   كشيدن ماهيت نظام سياسي است. بسياري از اين داستان

اند. مطـابق روايـت   هدشيم ها وادار به دگرديسي و تغييرآدم ،نشان دهد چگونه در زندان
صـرف  آزار تنهـا گـرفتن اطّلاعـات يـا      ،آنها، در زندان، هدف آنچه خشونت خوانده شـده 

راهبـرد   ،ها، مقصد نهايي است. براي رسيدن به اين مقصـد نيست، بلكه عوض كردن آدم
هم شكستن فـرد، نقـش   اين راهبرد، اعتراف و توبه و در شود. در انتخاب مي »سازيتواب«

بـه كنـاري    ،بـدان اعتقـاد دارد  را ارد. زنداني مطابق اين راهبرد بايد همـة آنچـه   مهمي د
سـازي، رنـج    بگذارد و از آن بيزاري جويد تا آدم ديگري شود. در پـروژه و راهبـرد تـواب   

زنداني تنها جسماني نيسـت، بلكـه بـيش از آن، اثرگـذاري ايـن راهبـرد بـر روح و روان        
همراه است. يادگار و اثـر مانـدگار زنـدان، روح و روانِ     »تاراج تن با جراحت جان«اوست. 

آمده و در پوستين و قباي ديگري فرو رفته  كسي است كه از پوستين آدمي به دررنجور 
    .)4(ستفرساكه تحملش طاقت

شـان  نتريها، گفتمان غالب و مسلط كه نمايندگان خاص خود (مهممطابق اين روايت
و پيشـبرد طـرز    »انسـان جديـد اسـلامي   «در شمايل بازجوست) را دارد، در پـيِ سـاخت   

هاي دربند بگويد: تـو ناپـاك و ناسـالم هسـتي و بايـد      خواهد به آدمتفكري است كه مي
شود و زنداني را با واژگـان و  اي مسلط ميعوض شوي. اين گفتمان با زبان و واژگان ويژه

كند كه اغلـب شـمايل مـذهبي دارنـد، مثـل: توبـه،       جادو مياي تسخير و  شبكة معنايي
هـا بـه    گويي ايـن واژه ندامت، ريا، مرائي، عبرت، دعا، نماز، آدم شدن، رجعت و شبيه آن. 

  داده شود. ديني ها بار  رود تا به خشونتكار مي
  و شرحينوع است از اين  خاكسار) از نسيم 2005( »مرائي كافر است«داستان كوتاه 
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)5(آدم شدن«است از: 
اي دينـي  ، واژه»تـواب «آمدن به جرگة توابي. و توبه كردن و در »

يابـد. در گفتمـان غالـب، ايسـتادن در مقابـل حكومـت        با گناه معنا مي هاست و در رابط
اسـت و   »فاسـد «شود. آن كسي كه مخالف است، گناهكـار و   ايماني تعبير مي بي ،اسلامي

شود. خاكسـار در   ارشاد گناهكاران است با روشي كه در داستان ذكر مي ،وظيفة حكومت
آقا كـه   دهد؛ چند زندانيِ تواب در مقابل حاجدو نيرو را روياروي هم قرار مي ،اين داستان

  . )6(هايي طراز نظام اسلامي استدر پي ساخت انسان

وايــت شــفق نويســي بازنويســيِ ر از حيــث هنــر داســتان از ديگــر آثــار قابــل اعتنــا
از  »وردي شــفق االله«داســتان، روايتــي از بخشــي از زنــدگي  ) اســت. ايــن1371/1993(

بعـد بـا    .افتـد  بـه زنـدان مـي    60هـاي   كه در اوايل سـال است  هواداران تشكيلات پيكار
شود. خـاطرات او را   رود و از آنجا به آلمان پناهنده مي شود، به عراق مي شرايطي آزاد مي

  اكبر سردوزامي بازنويسي كرده است. 
، 60هاي پس از دهة و در همة سال يابدميهاي بعد هم ادامه  نوشتن از زندان در دهه
اما اينگونـه   .شود روايت ميهاي بسيار ديگري هم و داستان اين دهه و وقايعش در رمان

ديگـر   ،رواج داشـته  60نوشتن، ژانر غالب نيست و ادبيات سياسي به شكلي كه در دهـة  
هايي از بهرام حيدري اشاره كرد. او كه  توان به داستان جذابيت و رواج ندارد. از جمله مي

جرت در مهـا  شده در حوزة ادبي اقليم جنوب ايران اسـت، پـس از  از نويسندگان شناخته
را در  1367موضوع اعدام زندانيان سياسـي در سـال    ،)2005( 1367هايي نظير  داستان
در جنـگ و   پيـروز نشـدن  ايـن داسـتان،   مطابق روايـت  كند.  اي اقليمي روايت مي زمينه

دانسته شده اسـت. بهـرام حيـدري كـه      67وقايع سال هايي براي  بهانه ،حملة مجاهدين
هـا، آهوهـا،    عقـرب «سليمان گذرانده، در داسـتان  شهر مسجدنيز مدتي را در زندان  خود

كوه سـاكن اجسـاد، رود   «هاي ديگري كه در مجموعة  ) و نيز در داستان1375( »ها عقاب

مستندي از ايـام زنـدان آورده اسـت. در    هاي  اند، روايت ) گرد آمده1375( »جاريِ انسان

چنـد دل در گـرو آرمـاني     كـدام يـك   شـويم كـه هـر    ها با زندانياني آشنا مي اين داستان
تر از زهر، اكنـون در زنـدان، روزهـا و     جوي راه رهايي از روزگارِ تلخ و اند و در جست داشته

  گذرانند.   ها را مي شب
  كدام از   . هيچو زندان است 60روايت دهة  ،) از رسول نژادمهر2003( »نام بي«رمان 
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انـد،   طريق موقعيتي كه در آن قرار گرفتهنامي ندارند و تنها از  ،هاي داستانشخصيت
گويد: تقدير اين سرزمينِ خاص اسـت كـه   كه داستان ميچنان شود. بنابراينشناخته مي

كـار هـم    يكي بازجو، يكي زنداني، يكي عروس، يكي داماد و يكي نقال است. مسعود نقره
كـه از  ضمن روايت زنـدگي زن و شـوهري    ،)1377( »منپنجرة كوچك سلول «در رمان 

اعضاي گروهي سياسي هستند، در پيِ بيان خشونت قدرت در مقابل مخالفان خود است. 
كنند. در حالي كـه بخـش بزرگـي از     مي ازدواج 60هاي نخست دهة  مراد و آزاده در سال

انـد، مـراد   يا از ايران گريختـه  هاي سياسي كشته شده يا به زندان افتاده هواداران سازمان
شود. آزاده كه قرار بوده به مراد بپيوندد، در فرودگـاه دسـتگير و    ده ميهم به سوئد پناهن

. در زندان يكسـو سـتم اسـت و    يابدميشود. داستان با نقل وقايع زندان ادامه زنداني مي
و هايِ ندامت و مقاومت، ترديـد و خودكشـي، توبـه     دوگانه ،سو ستمديده. در زندان ديگر

  شود.آزاد مي اند. آزاده، پس از شش سال آميختههم پشيماني و تسليم و ايستادگي در
اي كـه   ضمن روايت ماجراي نويسنده، )7()1388( »شدهذوب«عباس معروفي در رمان 

رحمي صاحبان قدرت و ميل آنها نسبت به شكست غـرور  به بي زنداني شده، 60 دهةدر 
دهـد كـه   نشان مـي  »شدهذوب«پردازد.  آموز كردن تام و تمام او مي و باور زنداني و دست

آورد، هـر دو بـا گذشـت زمـان در      كه شكنجه را تاب ميكند و آنچطور آنكه شكنجه مي
عذاب وجـداني   ،گرشوند و شگفت آن است كه نه شكنجهقانوني ذوب مي كورة ستم و بي

دارد و نه نشان پشيماني و شكست در سخن و پيشاني دختر جواني هست كـه خـامي و   
  گرداب سياست كشانده و در آن اسارت، به فساد هم آلوده است. ناآگاهي او را به

  
  هاي انقلاب و ايران معاصر روايت

هـايِ تحليلـيِ انقـلاب هـم فـراوان اسـت.       ويـژه پـس از آن، روايـت    و بـه  60دهـة در 
هاي ايـن دسـت آثـار،     ترين نمونهاز مهم ) محمود مسعودي1988/1367( »الغراب سوره«

جـوي   و تراژيك و نوميدانة انسان مدرن و تقريـر امـروزي جسـت   و رئاليستيك رسوروايت 
امـا   ،الطير عطار است اي از منطق حقيقت در زمينة سياسي است. اين رمان، برداشت تازه

آنچـه سـرانجام نصـيب     .كنـد  قصة پرواز مرغان ديگري را بيـان مـي   ،در روايتي بينامتني
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مرگ و پراكندگي، زخم و رنـج و   شود، چيزي نيست جزراهيان و جويندگانِ حقيقت مي
  اي براي هميشه.  نوميدي

 از هـاي  اي از فرديـت  ، مجمعِ پريشاني اسـت؛ مجموعـه  »الغرابسوره«جمع مرغان در 

فهمند و نه رفتار يكديگر را  رفته و مخدوش مرغاني است كه نه زبان يكديگر را مي  دست
مواجـه نيسـتيم.    ،كه عطار روايت كردهاي گانهبا مراحل هفت» الغرابسوره«باور دارند. در 

 نفرت ،، در روايت مسعودي، نيروي محركاست اگر در روايت عطار، عشق نيروي حركت
شـوند. هـيچ   ظاهراً به شكلي اتفاقي گرد هم جمـع مـي   . مرغان، پيش از شروع سفراست

هدف يا مقصد از پيش مشخصي هم وجود ندارد. كسي به فكر يافتن پادشاه يـا رسـيدن   
كننـد. در ميانـه راه   ه حقيقت نيست. مرغان بـه سـمت مقصـدي نـامعلوم حركـت مـي      ب

دهد كه ديگـران از جملـه رخمـه و    از رازي خبر مي سربهشانه از جمله ؛افتداتفاقاتي مي
بـه عقاب و خيل پرندگان از شنيدن و افشا و گسترش خبر آن خشنود نيستند. راز شـانه 

او سرانجام جانش را بر سر افشـاي راز و پايبنـدي    سر اين است: سيمرغي در كار نيست.
  كشند.  دهد و پرندگان او را ميبه آن از دست مي

در ماجراي اين سفر، خشونت، جاي اقناع را گرفته است و مرغـانِ روايـت مسـعودي،    
مانـد. راوي   كنند كه كسي جـز غـراب بـاقي نمـي     روي مي چنان در كاربرد خشونت زياده

آميـزي  نقش خدعه ،ميان، نقش محوري و در ترغيب مرغان به حركت(كلاغ) كه در اين 
پـس از   .مانـد كند و تنها اوست كـه مـي  در همة ماجراها شركت مي. جا هست دارد، همه
كنـد؛  بـار عرضـه مـي   هاي فراوان، به تلخي دريافتش را از اين مسير خشـونت  تحمل رنج

  ت.  دريافتي كه با آنچه بدان وعده داده شده، هماهنگ نيس
با زباني استعاري و بياني نمادين، انقلاب ايران را در نظـر دارد و در آن  » الغرابسوره«

هاي سياسي طـي كردنـد و    هاي سياسي و نيز راهي كه گروه گيري حركت چگونگي شكل
شـود.  سرانجامِ حركتشان كه منجر به پيدايش انقلاب و حوادث بعدي آن شـد، نقـد مـي   

داند كه در حركت بـه  هايي مياهي و خشونت بر جامعه و آدمراوي، انقلاب را چيرگي سي
جـاي اينكـه عشـق مبنـاي حركتشـان      سوي حقيقت و يافتن سيمرغ اشتباه كردند و بـه 

  باشد، نفرت را مبنا قرار دادند و سرانجام راهي جز مرگ و تباهي برايشان باقي نماند. 
  اين رمان، در ادبيات داستاني معاصر داراي جايگاهي در ميان آثاري معروف و مشابه  
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-75: 1392محمـدولي،  (كننـد  معرفي مـي  »تسليم يا شكست«است كه آنها را ذيل گفتمان 

. در اين گفتمان، كارهايي از غلامحسين ساعدي، بهرام صادقي و هوشـنگ گلشـيري   )97
اين معنا، بار منفي ندارد. ويژگي كسي يـا گروهـي اسـت     توان نشان داد. تسليم دررا مي
اما به جايي نرسيده و از عهده كـار برنيامـده اسـت. در تـاريخ      ،تلاش كرده ر مبارزهكه د

در شـعر و   هاييو...)، گفتمان 32سياسي (مشروطه، كودتاي هاي معاصر، پس از شكست
اسكيزوفرنيك آثار سـاعدي و  هايش در فضاي داستان شروع شده و نضج گرفته كه نشانه

فضاي ايرونيك آثار بهرام صادقي نمايان است. در اين آثـار، تسـليم بـه معنـاي پـذيرش      
  تواند تلقيّ شود.  شكست، نوعي خودآگاهي مي

روزهاي انقـلاب اسـلامي را از منظـر     ،) از مهشيد اميرشاهي1987/1366( »حضردر «

هـا را  ها و خيابانها و ميدانكند كه در ستيز با فضايي است كه همة ذهن زني روايت مي
. او از پاريس بـه تهـران آمـده تـا وقـايع انقـلاب را       )217: 1382 شيدا،(تسخير كرده است 

 دراي از حســرت اســت كــه هــاي بــه هــم پيوســتهحكايــت، »حضــردر «ببينــد. رمــان 

كشد. راوي در سراسر رمان بـا اضـطراب و   ها زبانه ميسوزيها و آتشها، مرگ نفروريخت
گويد. حسـرت و   ميهايش را بازها و شنيدهچيز، ديده كس و همه بدبيني و بيزاري از همه

شود و تا پايان روايت، در تمام وقـايع خودنمـايي   بيزاري از جملة نخست كتاب شروع مي
هايشان به جاي حيـاي آشـنا،    شناسم. مردمي كه در چشممردم را نميمن اين «كند: مي

فهمم. زباني كه در عوض سخن شيرين، بارِ تلـخ  شرمي بيگانه جا دارد. زبانشان را نميبي
  . )1: 1366اميرشاهي، ( »شعار گرفته است

كند. رمان كـه   طلبي تلقيّ مي را حاصلِ جهل و فريب و فرصتآنچه پيش آمده  راوي،
گيـريِ كارمنـدان سـفارت آمريكـا و      شده بـا گروگـان   شروع 1357شهريور  17حادثة از 

) اميرشـاهي  1996/1375( »در سـفر «پذيرد. زمينة رمانِ تصويري از ترك ايران پايان مي

و تبعيد اسـت و تقابـلِ سـرزمين مـادري و سـرزمين ناآشـناي تـازه و         نيز جنگ، انقلاب
شود كه بخشي از زندگي خـود   دهد. رمان از منظرِ زني روايت مي ديگري را نيز نشان مي

اي  تر شده و گذشته از ابعـاد تـازه   را در مبارزة سياسي گذرانده است. اينك كه فضا روشن
  كند. اي را از ياران ديروز بيان مي افشاگرانه هاي استنادي و شود، راوي، روايت ديده مي



   129 / مهدي سعيدي؛ ...شناختي ادبيات سياسي در  تبيين جريان

 »سنگ روي سـنگ «اي با نام گونهگزارش بلند و ، داستان60هاي دهةداستاندر ميان 

در شــمارة نخســت نامــة كــانون  - پــس از مــرگ او -ســاعدي  ) از غلامحســين1368(
ناتمـام يـك   نويسندگان ايران در تبعيد منتشر شده است. اين گزارشِ روايي ظاهراً طرح 

فيلمنامه بوده كه شش بخش آن نوشته شده و در بخش هفتم ناتمـام رهـا شـده اسـت.     
شهر تهران در بلبشو  .هاي نخست پس از پيروزي انقلاب استداستان دربارة روزها يا ماه

هـايِ زمانـه در    جايي قدرت درگير است و در اين ميان، دگرگونيو آشفتگي ناشي از جابه
شود. محور و مركز داستان، شخصـيت نويسـنده،   و فاميل روايت مي سيماي يك خانواده

زنـداني سياسـي بـوده و حـالا پـس از       ،نگاري است كه پيش از انقلابهنرمند و روزنامه
بيند كـه تغييـر    كساني را مي ،كنار  و  انقلاب نيز با نابساماني ايام مواجه است. او در گوشه

 .كنـد ها را دستگير و بازجويي ميگدايي كه بر مسندي نابجا نشسته و آدم .اندداده چهره
هـايي  لب، ايدئولوگ انقلاب شده و كوچه و خيابان اي كه سبحه بر كف و توبه برساواكي

انگـار  « ،هايي است كه ديروزشان با امروز متفاوت است. چيزي فرق نكردهكه مملو از آدم

  . )99: 1368ساعدي، ( »ه بودهظرف عوض شده، مظروف همان هست ك

اي بودن، ريتم تندي دارد و از نظر روايي نيز خيلـي  نامهطرح يبه اقتضا متن ساعدي
 ،نويسـي سياسـي  اما اهميتش در آن است كه بعدها در جريان داسـتان  .مستحكم نيست

گيـرد كـه فروپاشـي جامعـه را در سـيماي      هاي ديگري قرار مـي  ها و رمانالگوي داستان
  كنند.ها ترسيم ميخانواده

داشـتن نـاميرايي و    ) بـا در نظـر  1994/1373( »خوبـان خسرو «رضا دانشور در رمان 

ها به بازتوليد و حضور سيال باور و اسطورة ظهور منجي در ادوار مختلف  سياليت اسطوره
يگـر  ها يا سفر اين اسطوره از يك زمينـه بـه زمينـة د    پردازد تا دگرديسي تاريخ ايران مي

اسلامي به تاريخ اسلامي يـا حضـور در زمينـة    ل سفر اين اسطوره از تاريخ پيشا(براي مثا
دهـد.   ويـژه آيـين شـيعي) را نشـان      آيين زرتشتي و سفر به زمينة فرهنگ اسلامي و بـه 

آميـزد تـا رؤيـا كليـد      چنين است كه اسطوره، تاريخ، واقعيت، تمثيل و رؤيا را درهم مـي 
ست رؤيا  و  ناپذيرِ واقعيت پايان نبرد  صحنة ،»خسرو خوبان« .شود گشايشِ حوادث تمثيلي

ن دربارة . به دست دادن روايتي خطي از رمان سخت است. وقايع داستا)1378شيدا، ر.ك: (
ماجرايِ بهرام راستين (شخصيت اصلي رمان) است؛ نـامي كـه   زندگي سراسر شگفت و پر
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هـاي ديگـر    رمان، محل تجلّـي و بـروز اسـطوره   اي است و هم در روايت  هم خود اسطوره
هاي  ارجاع به تاريخ و اسطورهشود و روايتي پر است. رمان از منظر سوم شخص روايت مي

سو بـه   روييم و از ديگرايراني دارد. از سويي با صورت ظاهري داستان بهرام راستين روبه
ر رمـان هـم تـاريخ باسـتاني     شود. دحادثه از تاريخ ايران روايت ميهمراه بهرام، گذري پر

هم فرهنگ و باورهاي زرتشتي هسـت و هـم    ؛ايران حضور دارد و هم تاريخ پس از اسلام
ويژه شيعي. همة اينها هستند تا نبرد خير و شـر و اميـد بـه ظهـور      فرهنگ اسلامي و به

تاريخي مردم ايران به نمايش بگذارد و نشان دهد كه تا چه حد اين  ةمنجي را در پيشين
شـود.  بخش است. از منظر همين نبرد خير و شر، انقـلاب ايـران تحليـل مـي     اميد رهايي

هـاي متفـاوت و   بهرام، در عين معاصر بودن، تمثالِ تاريخي انسان ايراني و حامـل سـويه  
يابد، شكسـت  شود، جريان مي گوناگون هويت اوست كه از پسِ هر شكستي باز متولدّ مي

  كي دوباره به دنيا آيد. ميرد، تا خورد و باز ميمي
كـم از شـكل و    به بعـد، كـم   70نويسندگان مهاجر از اواسط دهةهاي سياسي داستان

طلبانة صرف خارج شده، به سمت نوعي روايت تحليلي دربـارة   شمايل افشاگرانه و مبارزه
 ،)1376( »تابسـتان تلـخ  «زاده در رمـان   رسد. رضا علاّمه مي 60ويژه دهة تاريخ معاصر و به

دهـد.   مـي  ارائـه  40و اوايـل دهـة   30روايتي از دورة محمدرضاشاه پهلوي در اواخر دهـة 
كـش،  بيند و فرهنـگ آن را عشـق   ، تباهي را در سرزمين ايران گسترده مي»تابستان تلخ«

  . )192: 1394 شيدا،(كند خو معرفي مي ساز و قدرت را سركوبگر و درندهكش و زندانتفاوت
 »زنـش را بيشـتر از مصـدق دوسـت داشـت      ،دكتـر نـون  «ان شهرام رحيميان در رم ـ

 ،»دكتر نون...«كند.  و سقوط دولت مصدق را بيان مي هاي زمانة برآمدنگفتمان ،)1380(

تر، رماني سياسي است كه بر زمينة يك داستان عاشقانه نوشته شده است. اما از اين مهم
مـرداد را از منظـر و نگـاه     28كودتـاي  ترين وقايع دوران معاصر ايران، يعني يكي از مهم

كنـد. رحيميـان در ايـن رمـان، فضـاي      فكري روايت مـي تلخ و نوستالژيك جامعة روشن
كنـد و سـاية سـنگين كودتـا و     ذهني و عيني جامعه را در يك دورة تاريخي ترسيم مـي 

    دهد.مرعوب و منفعل شدن روشنفكران را نشان مي
معروفــي، روايــت جديــدي از  از عبــاس )1380( »فريــدون ســه پســر داشــت«رمــان 

برادركشي است. اين رمان، مبتني بر اسطورة فريدون و پسرانش (سلم و ايـرج و تـور) در   
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وگـويي بينـامتني بـا متـون (مـتن       شاهنامه است و نشان از آن دارد كه خواننده به گفت
و از ايـن   شـود  اي) يا حوادث گذشته دعوت مياجتماعي، متن ادبي، متن تاريخي و اسطوره

شود. رمـان در چهـار فصـل، دور حـوادث زنـدگي      هايي در ذهنش ايجاد ميطريق، پرسش
 چرخـد. فريـدون امـاني و هـر    خانودة فريدون اماني و پسرانش، در قبل و بعد از انقلاب مي

نماينده طيفي از مبارزان و فعالان سياسي پيش و پس از انقلاب هسـتند.   ،كدام از پسرانش
اند، اما سرانجام راهشـان از هـم جـدا شـده     نقلاب به نحوي مشاركت داشتهشان در ابعضي
كند كه پس از انقلاب پيش آمده اسـت. انقـلاب كـه    هايي را روايت مي اختلاف ،رمان است.

هاي مختلف به پيروزي رسيده، حـالا بخشـي از فعـالانش را از ميـان     با ياري نيروها و گروه
اي اسـت كـه در   فروپاشي ،آيدر پايان كار آنچه به چشم ميبرداشته. از منظر روايت رمان، د

هاي رمان رو به شكست و سـقوط و فروپاشـي  دهد. همة آدمسياسي و مليّ روي مي ةعرص
ظـاهر شـود، در بـاطن اتفـاق افتـاده       از آنكه در سرنوشت پدران و پسرانسقوط، پيش  .اند

بـا قصـه شـاهنامه اهميـت دارد، در      اشاست. آنچه به مناسبت نام رمان و ارتباط بينامتني
 دوست و مهربان و اهل مدارا و داراي گوهر برتـر  ايرج را انساني صلح ،اين است كه فردوسي

تـر  اي وسيعكند برادران و خانواده و در مرتبهدر اينجا هم ايرج سعي مي است. معرفي كرده
يا امـواج ناشـناخته    هار بيراههاي از رشد و آگاهي برساند تا خود را گرفتاجامعه را به مرتبه

كدام دعوي آگـاهي دارنـد،    فهمد كه چه بخواند. برادران نيز هرخواند و ميمي نسازند. ايرج
نمـي  ،انـد اي دربارة راهي كه انتخاب كـرده برد. آنها لحظهاما موج حوادث آنها را با خود مي

 پراكندگي حاصل ديگـري نداشـته  اند. انقلاب براي آنها جز گشتهانديشند تا دريابند كه گم
اند. آنچـه  اند، پس از انقلاب پراكنده شده. همة آنهايي كه در سرنگوني شاه متحد بودهاست

هـاي مقابـل نظـام مسـتقر،     اين رمان را متفـاوت كـرده ايـن اسـت كـه در آن ايـدئولوژي      
هاي  ريكاند، آنها كه به چسرشت همان نظام هستند. آنها كه به مجاهدين خلق پيوسته هم

همـه فرزنـدان يـك پدرنـد و سـاخت       ،انداند و آنها كه به قدرت رسيدهفدايي خلق گرويده
. در اين ميان، تنها ايرج از تبار ديگران نيسـت. او  )50: 1390شيدا، (شان يكسان است آرماني

 .دوستانه دارد. راه رهايي و جواب نهايي روايـت نيـز ايـرج اسـت     سرشتي هنرمندانه و انسان
    بخش است.ند كشته شده، راهش نجاتهرچ

  تحليلي از كودتاي    - روايتي تاريخي ،)1392( »سامراءفرار به «ايرج رحماني در رمان 
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نويسد. در رمان رحماني نيز بـا زنـدگي    و جمهوري اسلامي را مي 57مرداد تا انقلاب  28
حـوادث مهـم   اي همراه هستيم كه در پنجاه سـال اخيـر از دور و نزديـك نـاظر     خانواده

مرداد تا مبارزات سياسي زمـان پهلـوي،    28هاي منتهي به كودتاي تاريخي هستند. سال
هاي پس از انقلاب، جنگ و آنچه پس از جنگ بر ايران گذشـته   پيروزي انقلاب، درگيري

از ايـران   60در دهـة   شود. كـاوه (راوي بخشـي از داسـتان)   است در اين رمان روايت مي
افسـر ارتـش و عضـو وفـادار حـزب       ،ست. عيسي خليلي، پدر كاوهداگريخته و ساكن كانا

سـال  دوازده از تحمل  پسشود و توده بوده است و پس از كودتا به حبس ابد محكوم مي
خواهر كاوه و مهـدي و يوسـف    ،شود. زرين حبس، رنجور و بيمار با اظهار ندامت آزاد مي

كنـد. اسـفندياري   با يوسف ازدواج مي دايي آنهاست كهبرادران او هستند. مريم نيز دختر
كند. يوسف در جريان انقلاب با زرين ازدواج مي ،هم كه از هواداران جنبش چريكي است

شـود. رمـان   جنگ كشـته مـي   افتد. مهدي هم درشود و مريم هم به زندان ميكشته مي
يوسف و مهدي كند. قصة تباهي است. همه خانواده را سياست نابود مي ،»فرار به سامراء«

آنكه نشان و نمادي از آنچه به نام بـدان   اي و نمادين است؛ بيو كاوه تنها نامشان اسطوره
كه يوسف در رمان، نمـاد پاكـدامني نيسـت. منفـور پـدر       چنان .در آنها باشد ،اند منتسب

بـه  را  »ما« ،شود كه از نظر راويكند و در راه انقلابي شهيد مياست؛ برادران را قرباني مي

مطابق همين قاعدة عكس، كاوه نيز كه بايد بـر ظلـم بشـورد و     چاه برادر درافكنده است.
هـايش نـدارد. در ايـن ميـان تنهـا عيسـي       در راه عدالت بجنگد، سلاحي جز روايت رنـج 

بايـد  «افتد و بـه راز ايـن تبـاهي آگـاه اسـت:      داند دارد چه اتفّاقي ميخليلي است كه مي

تغييـر داد، بايـد عشـق و برابـري جـاي حقـد و حسـد و كينـه         فرهنگ مردم را از ريشه 
   .)176: 1392رحماني، ( »بنشيند، بايد بيشتر شاعر و فيلسوف تربيت كرد...

هـايي   نيـز از روايـت   آبـادي ) از حسين دولت2014( »سكندرزندان «جلدي  رمان سه

هـا  تـا سـال   است كه در آن زندگي يك خانواده در محدودة زمانيِ ميان انقلاب مشروطه
گيرد و ضمن روايت وقايع زندگي آنهـا، تحليلـي   محور داستان قرار مي، 57بعد از انقلاب 

شود. ماجراهاي اين خانواده و وقـايع تـاريخيِ همزمـان بـا آن از زبـان      تاريخي عرضه مي
هـايي   شود و هر كدام از آنها از نگاه خود، گوشههاي اول شخص مختلف حكايت مي راوي

كننـد. اينگونـه    آشنا مي ،كنند و خواننده را با آنچه بر آنها گذشتها روايت مياز گذشته ر
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شـود كـه   در مسـيري روايـت مـي    »از دربار تـا ادبـار  «است كه شرح زندگي اين خاندان، 

بعد به محدودة زماني ميانِ كودتاي رضاشاه  رمان .ابتدايش حوادث بعد از مشروطه است
مـرداد و   28كودتـاي  فاقـات برآمـدن محمدرضاشـاه تـا     سـپس اتّ  .رسدتا بركناري او مي

برسد. وقايع فرجـامين رمـان،    57كند تا به انقلاب  هاي خفقانِ پس از آن را نقل مي سال
از ايـران اسـت.    اي از روشنفكران مهاجرت اجباري سهند (قهرمان داستان) به همراه عده

را با ياد و خـاطره و عشـق    هاي زندگي خود سهند، همچون زماني كه در ايران بود، سال
 كند.   طي مي »مهتاب«عارفانه به 

  
  سياسي -هاي اجتماعي روايت

تحليلي دارند. در  سوية سياسي و ،، معروفي و رحمانيآثار مسعودي، دانشور و اميرشاهي
و رنگـي دارنـد   اجتمـاعي پر هـاي  كه سـويه مواجهيم نويسي سياسي با آثاري هم داستان

ه د. گفتماني غالب شـد ندهل در مناسبات اجتماعي را نشان ميتحوسيماي جامعه و نيز 
رحمـاني در   -كنـد. آ ة آن قرار گرفته و تغيير مـي طلو همة شئون جامعه در سيطره و س

پيمايي كـه در آن   ضمن روايت قصة يك كوه ،)1363( »داستان كوه رفتن«داستان كوتاه 

راويِ زن داستان به همراه همسر، مادر و يكي از دوستانش شركت دارند، تغييـر سـيماي   
سياسي و اجتماعي ناشي از انقـلاب را در نـوع نگـاه بـه زن و      هايجامعه و نيز دگرگوني

شـود.   ؤاخذه ميدهد. زنِ داستان به دليل نوع پوششي كه دارد، ممسئلة حجاب نشان مي
در اين داستان كوتاه، روند اثرگذاري ايدئولوژي بر كودكان جامعه و نيـز مقايسـة فضـاي    
سياسي پيش و پس از انقلاب از مضامين اصلي روايت است. داستان، ضـمن روايـت ايـن    

دهـد كـه از همـان آغـاز انقـلاب، چـه تضـاد عميقـي در ميـان           هـا نشـان مـي   دگرگوني
    مان غالب سياسي وجود دارد.كنندگان در گفت مشاركت

 -شـناختي پايا (پرويـز اوصـيا)، متنـي جامعـه     الف. ) از1371( »غريبپرسه در ديار «
اما شيوة بيـان، روايـي اسـت و روايـت در قالـب       .اي پژوهشي داردسياسي است و صبغه

وگوها با دلـي  پديد آمده است. راوي در اين گفت »خود منِ«وگوي ميان نويسنده با گفت
هـاي   اسارت انديشي و فضاي خشونت وسياه ،كند. از سويياوضاع زمانه را روايت مي  پردرد،

سـو از قصـة مردمـي مـي     كند و از ديگرفكري تاريخي و ديرينة سرزمين ايران را بيان مي
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گويد كه تا ديروز در اسارت استبداد آمرانه تجدد بودند و امروز با حكومت مذهبي، در بنـد  
كند كه با مدنيت خـود  سالي را روايت ميجامعة كهن ،اند. رمان الف. پاياافتاده و دام ارتجاع

زند؛ يكي زرتشت و كـوروش و فردوسـي را    بيگانه است و براي كشف هويت به هر دري مي
  اسلام شيعي و امام علي را. ،داند و آن ديگريشاخص هويت مليّ مي

ويـژه از   بـه  هاي چند نسـل  تجربه ،)1392( »اعماقهاي  بچه«كار در رمان  مسعود نقره
هايي كه چند رويـداد بـزرگ    ار داده است. نسلمردمان جنوب تهران را موضوع روايت قر

اند و گذشته برايشان چراغي فـراروي   كدام درسي نياموخته اما از هيچ ،اند تاريخي را ديده
آينده نگذاشته است. پزشـكي تبعيـدي بـه نـام مـراد كـه خـود شـاهد ماجراهـاي ايـن           

اش سبب شده چونـان همگنـان    ياري هاست و در ميان آنها باليده و زيسته، اما بخت نسل
هـاي   نقـشِ جـاهلان يـا بچـه     ،كار هاست. در رمان نقره راوي اين نسل خود نشود، اكنون

شود. گزارش رمـان از زمانـة    اعماق در تعيين سرنوشت تاريخي ايرانِ معاصر برجسته مي
دهـد كـه چگونـه     برآمدن و سقوط دولت مصدق تا پيروزي انقـلاب اسـلامي، نشـان مـي    

و برآمـدن و تثبيـت جمهـوري     42پيدايش قيـام  هاي اعماق در ناكامي نهضت مليّ،  بچه
شناختي نيز دارد و در آن نقد آداب و رسـوم   وجهي جامعه ،اند. رمان ي نقش داشتهاسلام

هاي جنوب شهر نيـز   ويژه چهرة فرهنگي و مكاني تهران در محلّه جامعة سنتي ايران و به
    شود. بيان مي

در كنار بيان ستيزهاي ) 1371( »بارد در آنكارا باران مي«در رمان آبادي  حسين دولت
ها، به مسئلة اجتماعي مهاجرت اجباري آنها و مسائل و مصـائب دوران   تسياسيِ شخصي

هاي اين رمان است. در  پردازد. برجسته كردن نقش زنان مبارز از ويژگيمهاجرت هم مي
 شـود كـه از  هاي مشابه ديگري هم به آوارگي و درماندگي مهـاجراني اشـاره مـي   داستان

 ،هـا  تا مگر جايي جاگير شوند. در ايـن روايـت  گذرند هاي طولاني، كشور به كشور مي راه
تـا وطنـي را كـه در چمـدان      ،كشند بينند و ميها را ميآنها انبوه اندوه و اصناف مصيبت

 ،روند كنَده شدن از وطن و رسيدن به مقصد براي اين مهـاجران  .دارند، بر زمين بگذارند
انگيز آنكه پيامـد   يرنتي است و غمدرپيچ و تودرتو و تماماً لاب مسير مستقيمي ندارد و پيچ

  گريز ناگزيرشان گاهي از چاله به درآمدن و به چاه درافتادن است. 
) از 1996( »دريـايي عـروس  «چنينـي مجموعـة   هـاي ايـن   هاي ديگر داستان نمونه از

و  هاي اين مجموعـه بـا حيرانـي و ويلانـي و كلافگـي      داريوش كارگر است. نبضِ داستان
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اي بـراي عبـور از    زنـد تـا روزنـه   زند. مهاجر، سر بـه هـر دري مـي   ر ميبلاتكليفي و انتظا
   مرزهايي بيابد كه مثل ديوار در مقابلش ايستاده است.

  
  گيري نتيجه

هـاي پـيش از    شـماري در سـال   هـاي انـدك و انگشـت    ادبيات داستاني مهاجرت، پيشينه
هاي پـس   انقلاب دارد و اساساً ادبياتي پساانقلابي است. بدين معني كه هرچند ميان سال

نويسي در  ند، جريان داستانا بسيار بوده پيروزي انقلاب، نويسندگانِ مهاجراز مشروطه تا 
نويسـي   هـاي داسـتان   تـرين جريـان   ته است. از جملـه مهـم  خاص آن، شكل نگرف معناي

 نويسي سياسي است.  مهاجرت، داستان

شـود. در   هاي اعتراضي و افشاگرانه شروع مي نويسي سياسي با داستان جريان داستان
هــاي اســتنادي يــا  دهــة نخســت پــس از انقــلاب، برخــي از نويســندگان عمــدتاً روايــت

هـايي   رفته بر آدم نويسند كه در آنها از ستمِ شخصي مي اي را بر پايه مشاهدات افشاگرانه
هـايي از   اند. بسياري از ايـن آثـار، روايـت    حكايت دارد كه در مقابل قدرت مستقرّ ايستاده

نويسيِ سياسـي بـه نـوعي     شود در دل جريان داستان كه مي كنند؛ چنان ها ارائه مي زندان
گـاه در   ي در ادبيات معاصر دارد، هـيچ ا نويسي روايي قائل شد كه هرچند پيشينه حبسيه

ــي  ــعت كم ــي  و  وس ــةكيف ــت   60ده ــن رواي ــت. اي ــده اس ــده نش ــا دي ــه   ه ــل ب متماي
رو چيـزي   محذور دارد و از اين نامه يا اتوبيوگرافي است و زباني عريان و بي خودسرگذشت

  مرزي امكان بروز و حضور ندارد.   است كه در ادبيات داستاني درون
هاي جسمي و روحي، زماني بـه اقسـام و    ها كه در كنار بيانِ زخم در ميان اين روايت

هاي راست يـا ناراسـت نيـز آغشـته اسـت، آثـار        ها و گاه تهمت ها و توهين اصناف دشنام
ماندگارِ روايي بسيار كم است. اغلب آنها متأثر از ايدئولوژي خـاص يـا گفتمـان متضـاد و     

ها، شتاب در شرح آنچه بر زنـداني  ر اين متنمبارزِ با حاكميت مستقر در ايران هستند. د
مـرور زمـان     رو بـه  بر ساختار روايي رجحان داشته است. از ايـن  ،يا فعال سياسي گذشته
ها عمدتاً در كنـار   اند. اين داستان ها فراموش شده، در يادها نمانده بسياري از اين داستان

هـاي چـپ،    ويژه گـروه  ياسي و بههاي س اند. گروه هاي سياسي پديد آمده گروه ةو زير ساي
هاي منسجمي داشتند و در كنار فعاليـت سياسـي    جمع ،60ابتداي دهة معمولاً از همان 
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تا پيـدايش   رو پرداختند. از اين سياسي هم ميهاي  ا يا مجلاّت و كتابه به انتشار گاهنامه
هاي سياسي به عنوان ضميمة ادبـي در منشـورات    مجلاّت ادبي مستقل، نخستين داستان

كم مجلاّت ادبي كه پاگرفت، داستان سياسـي   ها منتشر شد و بعدها كم سياسي اين گروه
  نيز در آنها منتشر شد. 

رِ دو دسـته كـا   ،نويسـيِ سياسـي   جز كارهاي افشاگرانه و استنادي، در جريان داستان
ديگر نيز پديد آمده كه در آنها در كنار اشارات و شواهد سياسي كه بـه مسـائل سياسـي    

هايي هم مواجه هستيم كه وجه ادبي آنها نيز آشكارا در نظر  ايرانِ معاصر هست، با روايت
 ،ويـژه پـس از آن  و بـه  60دهـه  منتقدان ادبي قابل توجه بوده است. از جملـه از همـان   

 60درباب انقلاب و تاريخ معاصر ايران نيز بسيار است. هرچه از دهـه  هاي تحليلي  روايت
هـاي   شـود و جنبـه   هاي سياسي افزوده مي تحليلي روايت ةبر سوي ،شود فاصله بيشتر مي

سيماي مسائل سياسـي   هاي تحليلي عمدتاً شود. روايت استنادي يا افشاگرانة آنها كم مي
بخشـي از ايـن    كنند. ها بازنمايي مي ل خانوادههاي مختلف را در شماي هاي گروه و فعاليت

هايي از موضوع انقـلاب اسـلامي و چگـونگي پيـدايش و پيـروزي آن بـه        ها تحليل  روايت
سـوي   و اند و عمـدتاً گفتمـان و جريـان مسـلطي را كـه انقـلاب را بـه سـمت         دست داده

هـايي   تحليل ها نيز كنند. بخش ديگري از روايت جمهوري اسلامي برده، تحليل و نقد مي
دهند و موضوع و محور روايت آنها ماجراهاي سياسي و  از تاريخ معاصر ايران به دست مي

ويژه در اين ميان، انقلاب مشـروطه و پيامـدهاي آن و نيـز     به .تاريخي ايران معاصر است
  .سياسي است هاي ترين موضوعات داستان از مهم 1332مرداد  28كودتاي 

  
  نوشت پي
شناسـي و جريـان    گونـه « نويسنده با عنـوان  متن از نتايج رسالة دوره دكتري بخشي از اين. 1

در دانشگاه كاشان و بـا   1397است كه در سال  »پژوهي ادبيات داستاني برونمرزي ايراني

  .است پورآراني از آن دفاع شده راهنمايي آقاي دكتر حسين قربان
ام، بـراي پرهيـز از    تفصـيل نوشـته   شناسي در دو جاي ديگر بـه  . دربارة مباني نظري جريان2

-140: 1399سـعيدي،   :كـنم: ر.ك  تكرار بحث، خواننده را به اين دو مĤخذ راهنمايي مي
  .105-102: 1397 ؛ سعيدي،141
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اي بـا نـام    از نويسـنده  »خاطرات خانـة زنـدگان  «اي با نام  مقاله ،مجلة آرش 100شمارة  . در3

و سند را درباره زندان نام بـرده اسـت.    مقالهكتاب و  850كه همنشينِ بهار منتشر شده 
  .)99-79: 1386همنشين بهار، (بخش مهمي از اين آثار مربوط به پس از انقلاب است 

-287: 2003آبراهاميـان،   :نادمان و توابان در منابع بسيار بحث شده است. از جملهدربارة  .4
  .270-246: 1377و نيز مهاجر،  327

  .: ذيل واژه)2005كياكجوري، (در اصطلاح زندانيان سياسي به معني توبه كردن است . آدم شدن 5
هـا   ها پرداخته است. آنچـه در ايـن داسـتان    تنها به توصيف روايت اين داستانمقاله . نويسنده 6

  گفته شده مورد تأييد نويسنده نيست و در باب راست يا ناراست بودن آنها قضاوتي ندارد.
  ولي در ايران امكان نشر نيافته است. ،نوشته شده 1362پشت جلد كتاب آمده كه در سال  .7
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  پژوهشي نوع مقاله:

  

  شناسي سياسي نظرية توسعة انساني انديشه

  عالي هاي سياستي آن در حوزة آموزشو استخراج دلالت
  *حبيبي الهام

  **عباس منوچهري

  ***طاهره ميرعمادي 
  ****رضا مهدي 

  چكيده

عالي  ترين كاركرد نهاد آموزشمثابه رشد اقتصادي، مهم چيرگي انگارة توسعه به
نظـر گرفتـه   يابي به غايت رشد اقتصـادي در  را تشكيل سرماية انساني براي دست

هاي انتقادي و جايگزين، ضرورت است. اما شكست تجربي اين ايده و ظهور نظريه
در رونـد توسـعه را    -عالي از جمله نهاد آموزش- هاي كليديبازتعريف نقش نهاد

شناسـي  اند. هـدف از ايـن مقالـه، انديشـه    برجسته و نمايان ساخته پيشبيش از 
بخشي هاي سياستي آن در ساماننظرية توسعة انساني و استخراج دلالت سياسي

عنوان چارچوب  از نظرية روايت دلالتي به اساس اين بر .عالي است حوزة آموزش
هـاي ايـن مقالـه    پژوهي استفاده شده اسـت. يافتـه  شناسي دلالتمفهومي و روش

ديشة سياسـي حـاكم بـر    حاكي از آن است كه نظرية توسعة انساني به پشتوانة ان
 گانة فرد و اجتماع، ساختار و عامليـت، ارزش ها، با فراتر رفتن از دورويكرد قابليت

                                                 
   ايرانتهران،  ،انديشه سياسي، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي دكتريآموخته دانش نويسنده مسئول: *

ehabibi@iscs.ac.ir  
  Manoocha@modares.ac.ir                ، ايران، تهراناستاد گروه علوم سياسي، دانشگاه تربيت مدرس **

  ، تهران، ايرانهاي علمي و صنعتي ايران گذاري علم، فناوري و نوآوري، سازمان پژوهش دانشيار سياست ***
miremadi@irost.org 

  ، تهران، ايرانريزي توسعة آموزش عالي، پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي استاديار برنامه ****
 mahdi@iscs.ac.ir 
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و يا دولـت و بـازار، بـر نقـش مكملـي و       و حقيقت، خير خصوصي و خير عمومي
 تكميلي اين عوامل در طراحي و ارزيابي جامعـة خـوب متمركـز بـوده اسـت. در     

عـالي،   بخشي جامعة آموزشع و فراگير در سامانكاربست اين انديشة جام نهايت
هـاي  ديگـر كـاركرد  بـر  عالي در رشـد اقتصـادي،    علاوه بر مشاركت نهاد آموزش

مانـدة ايـن نهـاد همچـون تقويـت آزادي، دموكراسـي و عـدالت        كليدي و مغفول
  .است كردهاجتماعي در روند توسعه تأكيد و توجه 

  

 و روايـت دلالتـي   عـالي، آمـوزش هـا،  ليـت توسعه، رويكـرد قاب  هاي كليدي: واژه
    .پژوهي شناسي دلالت روش
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  مقدمه  

عالي در تشكيل سرماية انساني براي مشاركت در رشـد اقتصـادي    گذاري نهاد آموزشاثر
در بدو توسعه، جريـان غالـب    زيرابه تقويت نقش و جايگاه آن در توسعه انجاميده است؛ 

پنداشـت.  اقتصادي عموماً مفهوم و غايت توسعه را مترادف و معادل با رشد اقتصادي مـي 
محور توسـعه   -اقتصادي رشد هايها و تئوريشكست تجربي سياستاما گذشت زمان و 

گرايانـة  انگارانه و تقليلاي، ناكارآمدي ايدة سادههاي توسعهدر مقابله با مشكلات و بحران
 مثابه دستيابي به رشد اقتصادي را در حوزة تفكر توسعه آشكار ساخته و منجر توسعه به

و يـا تئـوري    ظير توسعة پايدار، جنسيت و توسعههاي جايگزين انتقادي نبه ظهور تئوري
رغم افـزايش پيچيـدگي و غنـاي فكـري و معرفتـي در      توسعة انساني شده است. اما علي

محور، همچنان توسعه بيشتر بـر  در مرحلة عملي و از ديدگاه كاربردي حوزة تفكر توسعه،
  .)Knutsson, 2009: 4; Croker, 2008: 113(رشد اقتصادي متكي مانده است 

اي مبتنـي بـر رشـد اقتصـادي را در بسـياري از      مارتا نوسبام نيز هنوز مـدل توسـعه  
اين باور است كه در حـوزة   داند و برگذاري، از جمله آموزش چيره ميهاي سياست حوزه

اي اي بـه طـور بايسـته   هاي جـايگزين توسـعه  ها و تئوريگذاري و كاربردي، ايدهسياست
  . Nussbaum, 2010: 14-15)(اند مورد بازانديشي قرار نگرفته

اي ايـران نيـز حـاكي از    هاي توسعهها و سياستبررسي پيشينة پژوهش دربارة برنامه
كدام ن است كه هيچنكته جالب توجه آ .محور است-ادي رشدهاي اقتصحاكميت رويكرد

اي ايران بر اساس الگوي توسعة انساني تدوين و يا سياست مشخصي توسعه هاياز برنامه
. )1390؛ مـومني و امينـي ميلانـي،    1395نيـا،  مظفـري ر.ك: (در اين زمينه مطرح نشـده اسـت   

همگرايـي ميـان حـوزة تفكـر و حـوزة كـاربردي       منظور افزايش  در اين مقاله به بنابراين
براي شناخت و  )1395منوچهري، ر.ك: (مفهومي روايت دلالتي  - توسعه از چارچوب نظري

فـرد،  دانـايي ر.ك: (پژوهـي  شناسي دلالـت هاي نظرية توسعة انساني و از روشفهم بهتر ايده

 حـوزة نظـام آمـوزش   هاي سياستي اين نظريـه در  براي بازيابي و استخراج دلالت )1395
  عالي استفاده شده است.

چارچوب،  هاي يك فلسفه، يكها، آثار، تبعات، كاربردبراي بررسي و استخراج دلالت
توان از يك نظريه، يك مدل، يا يك ايده براي رشته يا موضوعي مشخص مي
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ال دنب پژوهي، بهاستفاده كرد. پژوهشگر در مطالعات دلالت »پژوهيشناسي دلالت روش«

ها هاي كليدي ساير رشتهدست آوردن ايده اي و بهگيري دانش عاريهاستقراض و وام
پژوهي شناسي دلالتانجام روش رواين از .براي استفاده در رشتة تخصصي خود است

هاي ياري (ايدهمند براي اين پژوهش مناسب است، زيرا امكان بركشيدن سهمنظام
دهندة كنندة يا قرضعنوان مأخذ صادر ت دلالتي (بهكليدي) از چارچوب مفهومي رواي

 عالي هاي سياستي متناظر در حوزة آموزشها و دلالتايده) و احصا و بازيابي رهنمود
  آورد. گيرندة ايده) را فراهم ميكننده يا قرضعنوان مأخذ وارد (به

اطلاعـات  پژوهي، چندين مرحله بـه گـردآوري   شناسي دلالتپژوهشگر بايد در روش
كند. محقـق ايـن روش   تر مياي، اطلاعات او را موثقبپردازد. تكرار مراجعه به مĤخذ داده

كه اطلاعاتي كامل، شفاف، منطقي و منطبق بـا معيارهـاي علمـي گـردآوري      زماني را تا
گيري كيفي هدفمنـد بـراي گـردآوري    از روش نمونه دهد. در اين پژوهشادامه مي ،كند
  بط استفاده شده است.هاي مرت داده

 
 هاي كليدي يافتن ايده �

 هاي كليدي سنجي ايدهاعتبار �

 هاي مناسب تعيين دلالت �

  ها سنجي دلالتاعتبار �

  پژوهي شناسي دلالتمراحل روش - 1شكل 

  )55: 1395فرد، (دانايي

  
 انجـام  ناپـذير برگشـت  اين مراحـل بـه صـورت خطـي     ،پژوهيشناسي دلالتدر روش

گيرد تا نتيجة حاصله معتبـر  وآمدهاي متعددي شكل ميرفت ،هابلكه بين گامشود؛  نمي
تـوان بـر   هـاي احصـايي را مـي   هاي كليدي و دلالتاتكاتر باشد. اعتبارسنجي ايده و قابل

 1شـده) و از طريـق داوري همتـا   اساس ميزان تكرار آنها در متون مختلف (استنادات داده
باره و مطالعة بر استفاده از منابع مختلف، با مراجعة چندتعيين كرد. تلاش شده تا علاوه 

  غناي دلالتي اين مطالعه تقويت شود.  ،تردقيق

                                                 
1. Peer review 
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  نظرية توسعة انساني

شـود كـه   ها مطرح ميبعد فلسفي و مفهومي نظرية توسعة انساني در رويكرد قابليت 
 عبارت . بهدادندبسط و گسترش  آن را در وهلة نخست آمارتيا سن و سپس مارتا نوسبام

سازي و اجراي روش تحقيق كيفـي در  ها، بنيان نظري، امكان مفهومرويكرد قابليت ديگر
 آورد.نظرية توسعة انساني را فراهم مي

منـابع   -1نـد از:  است كـه عبارت ها از پنج بخش مفهومي تشكيل شده رويكرد قابليت
  هاكاركرد -5ت عاملي -4ها قابليت -3عوامل تبديل  -2(كالاهاي اساسي) 

 
  
 

 

  ها در رويكرد قابليت مفاهيم كليدي - 2شكل
)Georne, 2010: 7(  

   

كالاهـا، بـر    جـاي توجـه بـه منـابع/     ها در ارزيابي بهزيستي فردي بـه رويكرد قابليت
نقـش   ،هـا . اذعان به تنوع انساني در رويكرد قابليت)Sen, 1992: 81(د ها تمركز دار قابليت

 ـابـزار چـرا بـه جـاي منـابع و      موضوع دارد كـه  مهمي را در تبيين اين  بـر اهـداف   د، باي
ها با پـذيرش  رويكرد قابليت واقع در .)Robeyns, 2012: 7(ها) تمركز داشته باشيم  (قابليت

افـراد و تـأثير عوامـل تبـديل (در سـطح فـردي،       هاي ميان وجود تنوع انساني، به تفاوت
 دهد و ميزان برخـورداري از منـابع را بـراي بالفعـل    اجتماعي و محيطي) توجه نشان مي

  داند.  (فرصت)هاي بالقوه در ميان افراد مختلف، متفاوت مي كردن قابليت
ا هاي واقعي دردسترس براي انجام كـاري ي ـ )كليدي قابليت، به فرصت (آزاديمفهوم 

بودن در وضعيتي كه فـرد دليلـي بـراي ارزشـمند دانسـتن آن در زنـدگي دارد، اطـلاق        
 كـه قابليـت را   شود. بنا به گفتة آمارتيا سـن، قابليـت همـان آزادي اسـت. در حـالي      مي
هـا،  ، كـاركرد )Sen, 1999a: 75( هاي بالقوه در زندگي تعريف كردعنوان فرصت توان به مي

هـاي واقعـي هسـتند و بـر بهزيسـتي فـردي       يافتة اين آزاديتحققهاي نتايج يا دستاورد
  . )Sen, 1985: 197-198(اشاره دارند 

 هاكاركرد عامليت/انتخاب 
منابع 

 (كالاها)
 هاقابليت عوامل تبديل 
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از جملـه آمـوزش، بهداشـت و يـا قابليـت مشـاركت در زنـدگي        - هـا برخي از قابليت
نفسـه قـابليتي   كه فياين بر شوند، علاوههاي اساسي ياد ميعنوان قابليت باكه  -اجتماعي

سـط و گسـترش ديگـر    شوند، نقشي مهـم و ابـزاري در ب  ند محسوب مياساسي و ارزشم
نيازمنـد توجـه و اهتمـام     ورايـن  از .عهـده دارنـد  )هاي فردي در زندگي برقابليت (آزادي

هاي اساسـي بسـيار گسـترده    اند. محدودة تعيين قابليتگذاري عموميبيشتر در سياست
متفـاوت   ،گـي و اجتمـاعي مختلـف   هاي فرهنو ارزشمندي آن در ميان افراد، بستراست 

هـا بـه تنـوع انسـاني و سـاختار اجتمـاعي،       است. اين بدان معناست كه رويكـرد قابليـت  
آمارتيا سن عامدانه از ارائة فهرستي مشخص  رواين دهد. ازيخي اهميت ميفرهنگي و تار

هاي اساسي خودداري كرده است و تهيـة آن را بـا توجـه بـه هـدف و شـرايط       از قابليت
ورزي كارگيري عامليت، بحث و خرد پرداز، بلكه مبتني بر بهحاكم، نه جزء وظايف نظريه

اما مارتا نوسبام دربـاره   .داندعمومي، تفكر انتقادي و روندي دموكراتيك در هر جامعه مي
ضرورت ارائة چنين فهرستي، نظري مخالف با آمارتيا سن دارد و فهرسـتي از ده قابليـت   

  .)1(دهداي عادل ارائه ميل انساني براي داشتن زندگي خوب و جامعهشمواساسي جهان
آفرين آزادي) بـدانيم،  ها، اگر قابليت را آزادي فرصت (جنبة فرصتدر رويكرد قابليت

مفهوم عامليـت را بـراي    ،و آمارتيا سن بر وجه فرآيندي آزادي تأكيد داردمفهوم عامليت 
. عامليت يعني تصـميم و  )Sen, 1987ر.ك: (ده است كار بر توصيف قابليت كنشگري فرد به

دليلي بـراي ارزشـمند دانسـتن و دنبـال      ،توانايي فرد براي تحقق اهداف؛ اهدافي كه فرد
را  1عامليت و بهزيسـتي  ،ها، آمارتيا سنكردن آنها در زندگي خود دارد. در رويكرد قابليت

. در ايـن  )Croker, 2008: 151(دانـد  دو وجه متمايز اما به هم مرتبط از زندگي انساني مي
توانـد  داد. عامليـت مـي   تقليل )2(استاندارد زندگيتوان به رويكرد، مفهوم بهزيستي را مي

عامليت فـرد در پيگيـري هـدفي ارزشـمند،      زيرا ؛سو يا مغاير با بهزيستي فردي باشدهم
خـود فـرد منجـر    تواند به از دست دادن استاندارد زندگي، دوستان و يا حتي زنـدگي  مي

تنهـا   هـا بـرخلاف مفهـوم بهزيسـتي، نـه     اين مفهوم عامليت در رويكرد قابليتبنابر .شود
هـاي  هـا و ارزش نفـع شخصـي، بلكـه انگيـزه     هـاي عقلانيت اقتصادي و پيگيـري انگيـزه  

دهـد. در  مادي و اخلاقي معقول انسان را مورد تأكيد و توجه قـرار مـي   ديگرخواهي، غير

                                                 
1. Well-being  
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متعهـد   ،مندي داشتهديگر احساس دغدغه ها درباره بهزيستي افرادانسان مفهوم عامليت،
  به تقويت آن هستند.  

هـاي  مفهوم عامليت از پيگيـري انگيـزه   ،هاطور كه گفته شد، در رويكرد قابليتهمان
در  خـواهي را نيـز  هـاي ديگـر  يزهرود و اهداف و انگصرفاً مبتني بر نفع شخصي فراتر مي

گيـري  مختـاري، آزادي فـردي و قـدرت تصـميم    اين رويكرد، عامل از خودگيرد. در ميبر
گزيـده،  كه خود سوژه براي كنُشي كه آن را بـر  تا زماني واقعبه .(انتخاب) برخوردار است

مبتنـي   دعامليتش را به كار نگرفته است. همچنين عامليت فرد باي ،تصميم نگرفته باشد
دهد عامليت زماني رخ مي زيراورزي و بازانديشي باشد؛ بر قدرت عقل و استدلال، انديشه

پردازد. ديگر مولفة مهم در عامليت، كنُش و بـه  كه فرد بنا به هدف يا دليلي به كنُش مي
ار داشتن آزادي، قدرت امري فراتر از در اختي ،تحقق عامليت .انجام رساندن فعاليت است

و  )3(طلبـد مـي هاي انتخـابي را  نة گزينهو بررسي و بازبيني دقيق و موشكافا گيريتصميم
نيازمند اقدام (فردي يا جمعي) و يا (مستقيم يا غير مستقيم) فـرد اسـت. لازم بـه ذكـر     

آفرينـي در جهـان   گـذاري و تحـول  ها از قدرت تأثيرها و كنشاست كه هر اندازه فعاليت
 & Crocker(سـت  تري عامليتش را بـه كـار گرفتـه ا   طور كامل برخوردار باشند، عامل به

Robeyns, 2010: 80-82( .  

 
  هادر رويكرد قابليت آلهاي عامليت ايدهمؤلفه - 3شكل

 عامليت

مسئوليت  

در بعد  (پذيري 

فردي و  

)اجتماعي

مبتني بر عقل  

و استدلال؛  

انديشه ورزي؛ 

بازانديشي

قدرت  تصميم    

گيري   

)  انتخاب(

مبتني بر اقدام  

و كنش 

اهداف ديگر  

خواهي 

تاثيرگذاري در  

تحول  (جهان  

)آفريني

خودمختاري و 

آزادي فردي  

حق ابراز  (

) وجود
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 گـرفتن قابليـت تنهـا بـه     نظر بر اساس استدلال سن، قابليت نوعي قدرت است و در
امـري   ،عنوان مفهومي مبتني بر تعهد انساني عنوان مفهومي دال بر مزيت فردي و نه به

ري و پـذي . همانند قابليت، مفهوم عامليـت، مسـئوليت  )Sen, 2008: 336(بس اشتباه است 
گيـرد. در  مـي سـازي را در بر مشاركت و توانمند و همچنين تعهد انساني در قبال ديگران

پردازد، عامليت قـوي بـه   ها و اهداف فردي ميكه عامليت ضعيف به توسعة قابليت حالي
 & Boni(هـاي ديگـران در جامعـه اشـاره دارد     پذيري فرد براي تقويت قابليـت مسئوليت

Walker, 2013: 21( .  
هاي حـاكم بـر رويكـرد    شناسي سياسي، به شناخت بهتر ايدهدر ادامه از زاوية انديشه

  ها خواهيم پرداخت. قابليت
 

 شناسي سياسي نظرية توسعة انساني انديشه

له بهره گرفته شـده اسـت   عنوان چارچوب نظري يا مفهومي اين مقا از روايت دلالتي به
  .)1395منوچهري، ر.ك: (دهد ميسياسي و نظرية توسعه را توضيح  كه نسبت ميان انديشة

توان انديشة سياسي را آنگونه با مطالعة انواع مكاتب و آراي سياسي در تاريخ فكر، مي
عبارتنـد از:  ها به ترتيب ت. اين دلالتاي دانست كه مشتمل بر پنج نوع دلالت اسانديشه

دلالـت راهبـردي    -4دلالت هنجاري  -3دلالت بنيادين  -2وضعيتي  -دلالت تاريخي -1
 .دلالت كاربردي -5

گونـه   شـود و چهـار  هاي كاربردي انديشة سياسي محسوب مينظرية توسعه از دلالت
 .(همـان) و راهبـردي در آن منـدرج اسـت     وضعيتي، بنيادين، هنجـاري  - دلالت تاريخي

تـر، رويكـرد   شناسي سياسي نظرية توسعة انسـاني يـا بـه عبـارتي دقيـق     انديشه اينبنابر
شـناخت و فهـم    تواند بهنظري روايت دلالتي مي - ها، از طريق چارچوب مفهوميقابليت

شناسـي و فـن   هاي ضـمني آن دربـاره هسـتي و انسـان    بهتر نظرية توسعة انساني و ايده
  حكمراني مطلوب منجر شود. 

  وضعيتي -يخيدلالت تار

هـاي موجـود در   ورزي سياسي ابتدا در مواجهة متفكر با معضـلات و يـا بحـران   انديشه
- شود و متفكر، معضـل عمـدة جامعـه را بـه صـورت اجتمـاعي      زمينه و زمانة خود آغاز مي

  .دهد كند؛ يعني به چرايي و چگونگي ايجاد شدن وضع موجود پاسخ ميتاريخي تبيين مي
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رغـم  محور بـا شكسـت مواجـه شـد. علـي     اي رشدهاي توسعهفعاليت ،1980در دهة 
عنوان تنها شاخص مـؤثر   افزون توليد اقتصادي و تأكيد بر رشد اقتصادي بهگسترش روز

هـاي شـديد   هاي توسـعه هماننـد فقـر، نـابرابري    در توسعه، بسياري از مشكلات و بحران
برطرف نشد و رشـد   اجتماعي، بيكاري و گستردگي عدم دسترسي به آموزش و بهداشت

  نجاميد.طور خودكار به رفاه اجتماعي ني اقتصادي بالا به
 عنـوان بـديلي در برابـر    بـه  1990نظريـة توسـعة انسـاني را در دهـة      ،الحقمحبوب

پـردازان  ديگـر نظريـه  توسعه ارائه كرد. سپس آمارتيـا سـن و    محورِهاي غالب رشد نظريه
، گرسـنگي و  عوامـل نـابرابري اقتصـادي جهـاني     الحق، بـه به تبع محبوب توسعة انساني

توسعه را كه غير انسـاني و  و با توجه به اين مسائل، مفهومي از  ندماندگي اشاره كردعقب
به چـالش كشـيدند. در طراحـي نظريـة      ،و صرفاً از بعد اقتصادي تدوين شده بود اخلاقي

عنوان راهي بـراي   ادي بهتفاوتي مهم، ظريف و زيركانه رخ داد: رشد اقتص ،توسعة انساني
خود غايـت و هـدف نهـايي    خوديجاي آنكه به نيل به غايت توسعة انساني مطرح شد، به

. به تعبير آمارتيـا سـن، توسـعه را نبايـد بـا      )Little, 1999: 18(توسعه در نظر گرفته شود 
شدن و مدرنيزاسيون كه در بهترين حالـت وسـيله هسـتند و آن     رشد اقتصادي، صنعتي

   هم وسائل خوبي، يكي دانست.
مثابـه آزادي و گسـترش دامنـه انتخـاب      مفهوم توسـعه بـه   ،در نظرية توسعة انساني

هاي شود. آمارتيا سن، علت اصلي نابسامانيهاي مؤثر افراد در زندگي تعريف مي)(قابليت
 دانـد كـه فرصـتي انـدك و انتخـابي نـاچيز بـراي       هـايي مـي  دنياي موجود را در ناآزادي

پردازان رويكـرد  . نظريه)110: 1383 سن،(نهد جاي مي بودن مردم بر آفريني و مختار نقش
عنوان تنها شـاخص رفـاه بـه     كارآمدي متغير درآمد بهنا دربارهها و توسعة انساني قابليت

استدلال كردند كه عوامل اجتماعي، سياسي، فرهنگـي، اخلاقـي    بحث پرداختند و چنين
هـاي  اقتصـادي در توسـعه مـورد توجـه قـرار گيرنـد و سياسـت       وامـل  و انساني در كنار ع

هـا  اي در فضاي قابليتي (قلمرو آزادي) مورد ارزيابي واقع شوند. اسـتدلالي كـه قـرن    توسعه
خـاطر جـدايي    دانان توسعه بهكه بسياري از اقتصاد ده بود، در حاليكرارسطو مطرح پيش 

آگاهي كـافي در اختيـار نداشـتند.     ،شدهاستدلال مطرحعلم اقتصاد از فلسفة اخلاقي از اين 
خاطر نيل به غايـات ديگـر،    درآمد و ثروت را تنها به، »ماخوساخلاق نيكو«ارسطو در كتاب 

  نه درآمد.   ،اي مستقيم به دستاورد استخوب و مفيد توصيف كرده است كه اشاره
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ايدة تازه و اصيلي ارائه نداده، يافته، ها در ترسيم وضع مطلوب و توسعهرويكرد قابليت
شده در اين رويكرد در واقع ارجاع و خوانشي آگاهانه و هوشـيارانه و  هاي مطرحبلكه ايده

ها در ميراث مانـدگار انديشـة   نهايت احيا، بازانديشي و گاه تطبيق يا تصحيح اين ايده در
بنياد انديشگاني سياسي براي مواجهه با مسائل و مشكلات جوامع عصر حاضر بوده است. 

هـاي سياسـي ارسـطو، كـارل مـاركس، آدام      ها تا حد بسـياري از انديشـه  رويكرد قابليت
 واقـع  اسميت، كانت، هابرماس و يا ليبراليسم سياسي جـان رالـز بهـره گرفتـه اسـت. در     

دهـد كـه   نگر، باز و ناتمام ارائـه مـي  اي پلوراليستي، كليها عامدانه انديشهرويكرد قابليت
هـاي سياسـي   از طريـق ديگـر انديشـه   ه امكان بسط و توسعة مفاهيم كليـدي آن  هموار

  سو وجود دارد.  مه
  

  دلالت بنيادين

و  فـردي  و هويـت  انسـان  از كـه  مختلفـي  تعـابير  با سياسي، انديشة مختلف مكاتب
وظيفـة علـم    و انـد خاصي تعريف كـرده  يانحا به را مصلحت و سعادت اند،داشته جمعي

شـود كـه نظريـة    در دلالت بنيادين اين نكته بررسي مي .دانندمي آنها تأمين را سياست
چه تصـويري از سرشـت    ،هااي رويكرد قابليتتوسعة انساني، به پشتوانة فلسفي و انديشه

دهد. در ادامـه نيـز ماهيـت دولـت و ارتبـاط مفـاهيم خيـر        آدمي و سعادت وي ارائه مي
  ها بررسي خواهد شد.خصوصي و خير عمومي از منظر رويكرد قابليت

 اخلاقي  گراييفرد -1

). در Robeyns, 2005: 16گرايـي اخلاقـي اسـت (   هـا مبتنـي بـر فـرد    رويكرد قابليـت 
مرجـع ارزيـابي ترتيبـات اجتمـاعي،      نقطـة  2، فرد و شـكوفايي فـردي  1فردگرايي اخلاقي

كرامـت  ، از ارزش و شـأن و  )5(عنوان غايـت نهـايي   است و هر فرد به )4(اخلاقيو سياسي 
طـور مجـزا و    هـر فـرد بـه    ،هـا در رويكـرد قابليـت   رواين از .خوردار استبرابر انساني بر

گراست، ها فردكه رويكرد قابليت آنجا گيرد. همچنين ازمي فرد مورد توجه قرارمنحصربه
كننـدة نهـايي آنچـه    نه جامعه يا دولت يا عامل ديگر، بلكه بايد خود فرد تعيين نهايت در

 داند باشد.  ا زندگي خوب ميآن ر

                                                 
1. Ethical Individualism  
2. Individual flourishing  
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دانـد تـا فـارغ از    گرايي اخلاقي، افـراد را موجـوداتي منفـرد (اتميسـتي) نمـي     اما فرد
شـناختي، خـانوادگي، تحصـيلي يـا محـيط فرهنگـي و       خاستگاه ژنتيكي، فيزيكـي، روان 

عنوان موجوداتي كاملاً مستقل در خلأ و صـرفاً بـر اسـاس     اجتماعي، خويشتن خود را به
گيـري و  بلكه به اهميت روابط اجتماعي ميان مردم و قرار ؛استدلالشان خلق كنند قدرت
كه در آن قـرار   ايپذيري افراد و ادراك آنها از امر خير در بستر اجتماعي و فرهنگيتأثير

گرايي اخلاقي، فرد نه در تقابل بـا جامعـه، بلكـه در    در فرد رواين اند اذعان دارد. ازگرفته
هـا  انديشة سياسي حاكم بر رويكرد قابليت .معه و در متن جامعه معنادار استپيوند با جا

را محصـول و برسـاختة اجتمـاعي     )6(فـردي رود و آزادي گانه فرد و جامعه فراتر مياز دو
  نگرد.شهروند سياسي و اجتماعي مي عنوان و به فرد به )Sen, 1999a: 31( )7(نددا مي

   دولت -2 

و بيشـتر در همگرايـي بـا تئـوري      قد نظريـة قـرارداد اجتمـاعي   با نها رويكرد قابليت
دانـد و قائـل بـه    لطبـع مـي  اارگانيك دولت، انسان را موجودي ارتباطي، سياسي و مـدني 

كمـال و تحقـق    .سوية ميان فرد و اجتماع در نيـل بـه شـكوفايي فـردي اسـت     رابطة دو
بستري براي توسعة  ،تماعيطبيعت فرد در آن است كه جزء جامعه باشد، زيرا زندگي اج

همانند تئوري ارگانيك  هاآورد. در رويكرد قابليتهم ميهاي انساني فرابسياري از قابليت
تنها پيگيـري نفـع شخصـي،     آورد، نهآنچه مردان و زنان را در جامعه گرد هم مي ،دولت

تلاش بستگي (پيوند) مدني و اتي آنها يا كشش طبيعي به سمت همپذيري ذبلكه جامعه
هـا و احساسـات متعـدد انسـاني همچـون حـس تعهـد، دلسـوزي،         براي پاسخ به انگيـزه 

بسـتگي) بـراي بـودن در كنـار     ي و يا احساس دوستي و يگانگي (همخيرخواهي، همكار
بسـط   ،. در اين رويكرد، نقش ابزاري دولت و جامعه)Alexander, 2016: 52(يكديگر است 

  است. هاي فردي شهروندان و توسعة قابليت
پـذيري اجتمـاعي   پذيري فردي در چارچوب مسئوليتها، مسئوليتدر رويكرد قابليت

پـذيري  كـه ايـدة عامليـت و مسـئوليت     . در حـالي )106همان: (يابد جاي گرفته و رشد مي
شود، به همـان انـدازه رويكـرد    هاي ارزشمند بسيار مهم تلقي ميفردي در تحقق كاركرد

در برقراري نوعي از دموكراسي و دولت رفاه در ايجاد شرايط و  ها به تكليف جامعه قابليت
و تقويـت   ني، توزيـع عادلانـة كالاهـاي اساسـي    هاي مناسب، محافظت از حقوق انسانهاد
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هاي اساسي شهروندان جامعه تأكيد دارد (دولت و جامعه موظف به تسـهيل و نـه   قابليت
  هاي اساسي شهروندان هستند).تحديد قابليت

حـدودي  گزين مسـئوليت فـردي شـود، حتمـاً تا    اجتماعي كه جـاي  مسئوليتهر نوع 
آزادي عمـل بيشـتري را بـراي     ،هـا رويكـرد قابليـت   .)427: 1383سن، (آور خواهد بود زيان

پـذيري  آنكه حوزة مسئوليتبي ،آوردپذيري اجتماعي در روند توسعه فراهم ميمسئوليت
هـا از  تاكنون رويكرد قابليت حال هر ابد. بهيا جايگزيني براي آن بيدهد فردي را كاهش 

ليـاتي  پذيري فـردي و اجتمـاعي در سـطح عم   تعريف سطح آستانة تمايز ميان مسئوليت
آمارتيا سن بر اين عقيده است كه قبل از آنكـه فـرد را مسـئول     بارهبازمانده است. در اين

باره اينكـه آيـا همـان فـرد از     در دهاي آنها در زندگي بدانيم، بايداشت قابليتدر برابر كم
هايش واقعي بـوده يـا   و اينكه انتخاب كردن برخوردار بودهبراي انتخاب هاي كافيفرصت

  . )Alexander, 2016: 115(نه، مطلع شويم 
 خصوصي و خير عمومي خير  -3

 (نفـع  )8(عمـومي بـر خيـر   ها، خير خصوصي (نفـع شخصـي) را ارجـح    رويكرد قابليت
اي مبتني بر مجموع صـفر  دادن اين دو مفهوم در رابطه اما به جاي قرارداند، جمعي) مي

ايـن دو مفهـوم    ميـان  2بـرد) -اي با مجموع غير صفر (بردقائل به رابطه، 1(يا برد و باخت)
 ،هـا انجامد. يعني در رويكرد قابليـت است كه نه به رقابت، بلكه به همكاري ميان آنها مي

 هرچنـد گيـرد و  تر خير عمومي جاي مـي وسيع ةنفع خصوصي نه در مقابل، بلكه در داير
  كنند.اين دو مفهوم يكي نيستند، به جاي تقابل، در هماهنگي با يكديگر عمل مي

 سعادت  -4

ريزان توسعه را در گذاران و برنامهها، توجه سياستآمارتيا سن با طرح رويكرد قابليت
جلب كرد. اين نگرش تا حد زيادي ملهـم   »قابليت«به  »درآمد«فردي از ارزيابي بهزيستي 

تعريــف ســعادت  بــراي »مــاخوساخــلاق نيكــو«از انديشــة ارســطويي اســت. ارســطو در 

) به دنبال شناسايي كاركرد مميزة انسان در مقام انسـان اسـت و سـعادت را    3(اودايمونيا
داند كـه  كاربردي منطبق بر فضيلت مي) نظري يا ها(فعاليت يهاطيف مختلفي از كنش

  ها دارد.  قرابت معنايي بسياري با مفهوم بهزيستي پلوراليستي در رويكرد قابليت

                                                 
1. Zero- sum relation  

2. Positive-sum relation 

3. Eudaimonia 
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و در نهايـت   اكتسـابي، مبتنـي بـر انتخـاب، آزادي    ارسطو، فضـيلت امـري    ةبه عقيد
هـا بـه طـور    رويكـرد قابليـت  كه رسد است. به نظر مي 1حكمت عمليفعاليتي منطبق با 

گيـرد  ) فلسـفه ارسـطويي در نظـر مـي    (فضـيلت  2ي قابليت را در معنا و مفهوم ارتهضمن
)Deneulin, 2006: 29(هـاي اساسـي در رويكـرد    يكـي از قابليـت   ،حكمت عملي رواين . از

كه براي توسعه و تكامـل   )Sen, 1999a; Nussbaum, 2000ر.ك: (رود ها به شمار ميقابليت
در فلســفة  هرچنــدنقشــي كليــدي دارد.  ،مخصــوص درك فـرد از امــر خيــر در شــرايط 

ها براي دستيابي به اودايمونيا (شـكوفايي و سـعادت   انسان ،هاارسطويي و رويكرد قابليت
هايي خاص كه از فردي به فـرد ديگـر متفـاوت    شيوه كدام به هر ،كنند انساني) تلاش مي

  است، سعي در تحقق اين غايت دارند.  
عال فـردي  تنها در ساحت اف همانند ديدگاه ارسطويي، سعادت را نهها قابليت رويكرد

هـاي   فردي)، بلكه در حوزة افعال اجتمـاعي (شـكوفايي قابليـت   درون هاي(شكوفايي قابليت
 .داند. در اين رويكرد، فرد براي توسعه و شكوفايي به جامعه نياز داردفردي) ممكن ميميان

(قابليـت زنـدگي بـا ديگـران و      3و محيطي نظير وابستگي هايي اجتماعيبر قابليت رواين از
مشاركت در انواع مختلف تعاملات اجتماعي) و قابليت كنترل بر محيط پيرامون در نيل بـه  

روندي در حـال   ،ها، شكوفايي انسانيشكوفايي فردي تأكيد و توجه دارد. در رويكرد قابليت
    بل تعريف نيست.طور قطعي قا وجهي است كه هرگز بهپيشرفت و چند
  دلالت هنجاري

 ،هاي هنجاري خـود بـراي مناسـبات مطلـوب اجتمـاعي     هر انديشة سياسي با دلالت
يا آن مناسباتي برقرار شـود   »وضعيت مطلوب«دهد، تا به مدد آنها يك معيار و ملاك مي

كه نيست و بايـد  است بهتر است. اين دلالت معطوف به چيزي  ،كه براي زندگي مطلوب
هـاي شـاخص در تـاريخ تفكـر سياسـي      تواند باشد. از جمله هنجـار بهتر است و يا مييا 
  انديشي نام برد.بستگي يا همابري، آزادي، حق، دوستي مدني، همتوان از عدالت و بر مي

  عدالت و برابري  -1

شــود هــاي اساســي تعريــف مــيهــا، عــدالت در برابــري قابليــتدر رويكــرد قابليــت
)Alexander, 2016: 143(سـي  اي چنين تلقي از عدالت نيز بـه انديشـة سيا  . مباني انديشه

                                                 
1. Practical reason  
2. arete 
3. Affliation  
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كـه افـراد   ه طوري گردد. ارسطو موافق ايدة مطرح در عدالت توزيعي است؛ بميارسطو باز
  هاي خود از منابع و كالاهاي اوليه برخوردار باشند.ها و قابليتبه تناسب نياز دباي

، بلكـه تقويـت عـدالت و    نيسـت  ت كامـل بيان ماهيـت عـدال   ،هاهدف رويكرد قابليت
و صرفاً شناسايي 1باوري استعلاييهاست. آمارتيا سن به جاي رويكرد نهادكاهش نابرابري

كـانون را   - قياس واقع ، رويكردهايي كاملاً عادلو نهاد حلي استعلايي در ايجاد جامعه راه
هـاي واقعـي افـراد و همچنـين     عدالتي، متمركز بـر زنـدگي  گزيند و در مبارزه با بيميبر

  واقعيات اجتماعي است. 
است. اين  )9(و عينيتورزي عمومي ها مبتني بر خردعدالت در رويكرد قابليت ةانديش

نفــع كــه بــه نحــوي از انحــا زنــدگي آنهــا متــأثر از بـدان معناســت كــه همــه افــراد ذي 
رانه دربـارة  هـاي روشـنگ  تواننـد مشـاركت  گيري باشد و همچنين افرادي كه مـي  تصميم
ورزي عمـومي  فرصت حضور در عقل دباي ،گرفته ارائه دهندهاي صورتو داوري هاقضاوت

هاي مختلف از دسـت خواهـد   را بيابند، كه در غير اين صورت، امكان طرح و بروز ديدگاه
 رو خـواهيم بـود. از  انديشي حاكم بر فرهنگ يا قلمرو مشـخص روبـه  رفت و با خطر خُرد

ها، آمارتيا سن ارتقاي عدالت در جامعه را منوط بـر  عدالت رويكرد قابليت زةحودر  رواين
هـاي  ترتيـب بـر آمـوزش و پـرورش قابليـت      دانـد و بـدين  تمرين دموكراسي فراگير مي

  دموكراتيك شهروندان تأكيد دارد.  
  آزادي  -2

تضـمين   تنهـا  ها نـه ترين هدف رويكرد قابليتآمارتيا سن بر اين ادعاست كه بنيادي
ها را بهترين كانديـدا بـراي   آزادي منفي، بلكه تقويت آزادي مثبت نيز هست. وي قابليت

توانـد  داند. ارجاع آمارتيا سن به مفهوم آزادي مثبت مـي بازنمايي مفهوم آزادي مثبت مي
هـاي درونـي   تفسير شود. آزادي مؤثر صرفاً نه با گسترش ظرفيت 2در مفهوم آزادي مؤثر

هـايي اشـاره دارد كـه نتيجـة مشـاركت ديگـر       تري به فرصتطور گسترده بهافراد، بلكه 
هـا بـا مفهـوم آزادي    اين رويكرد قابليتعاملان نظير خانواده، اجتماع يا دولت است. بنابر

فقط به مثابه عدم دخالت (آزادي منفي) حـاكم بـر ديـدگاه ليبـرال و نئـوليبرال موافـق       
  هاي  تـانة دولت يا جامعة مدني براي تقويت قابليـجوينيست و از برخي اقدامات مداخله

                                                 
1. Transcendental Institutionalism  

2. Effective freedom  
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  كند.  اساسي شهروندان وابسته و قشر محروم جامعه حمايت مي
مثابـه گسـترش قابليـت (آزادي)هـا، آمارتيـا سـن بـه         همچنين در مفهوم توسعه به

 ،آزادي اقتصـادي  ،آزادي اجتمـاعي  ،آزادي سياسـي  يعني ،ابزارياز پنج آزادي  فهرستي
را  فهرسـت ايـن   هرچنـد  . ويامنيـت حمـايتي اشـاره دارد    تضمين وضوح و شـفافيت و 

ــه ــدوجــه فهرســتي كامــل از آزادي نمــي  هــيچ ب ــق ،دان ــرداختن عمي ــه آن را در پ ــر ب ت
داند. ويژگـي  مؤثر مي ،ها ضروري استهاي خاصي كه توجه به اين آزاديگذاري سياست

ر جهـت زنـدگي   هاي عام افراد را دنمنديهاي ابزاري آن است كه توامشترك اين آزادي
حال نسبت به يكـديگر حالـت تكميلـي و مـتمم دارنـد       د و در عيننكنتر تقويت ميآزاد

  . )150: 1383(سن، 
  اخلاق و حقوق -3

سازي بيشينه - ها با نقد نظرية انتخاب عقلاني، تنها عقلانيت اقتصاديرويكرد قابليت
دانــد و بــر پيچيــدگي انگيزشــي انســان در انســاني نمـي را مبنــاي رفتــار  - نفـع فــردي 

بازگردانـدن نظريـة سياسـي و     واقـع  . در)Sen, 1977: 323-324(هايش تأكيد دارد  انتخاب
هـا  ابليـت يكي از نكات برجستة رويكـرد ق  ،هاي هنجاري و اخلاقياقتصاد توسعه به ريشه

در انديشة حاكم بر رويكـرد  جايگاهي ويژه  ،هاي اخلاقيارزش رواين شود. ازمحسوب مي
اسـاس   هـا و عامليـت بـر   ها، كاركردقابليت ،طور كه اشاره شدها دارند؛ زيرا همانقابليت
ارزش مركـزي و خيـر    ،آزادي هرچنـد شوند. بندي ارزشي فرد انتخاب و دنبال مياولويت

خـواهي مهمـي   هـاي اخلاقـي و ديگـر   ارزش ،شودها محسوب مياعلي در رويكرد قابليت
گذشتگي بـراي   مندي و از خودپذيري يا احساس دغدغهنظير عدالت، دوستي، مسئوليت

    اند.ديگري نيز در اين رويكرد مورد تأكيد و توجه قرار گرفته
كه ارزيابي نتـايج   است 1پلوراليستيگرايي حامي اخلاق غايت ،هااساساً رويكرد قابليت
)، حقـوق انسـاني و تكـاليف    هاي اساسـي (قابليتها تري از آزاديرا در چارچوب گسترده

نظر قرار داده و بر اين استدلال استوار است كه منشأ اقدامات نادرست دقيقاً بـه  فردي مد
  . )Alexander, 2016: 21(هاي فردي است خاطر نقض قانون، حقوق يا آزادي

 هــا نيســت، امــا بــدون در اختيــار داشــتن برخــي ازمعــادل قابليــت ،مفهــوم حقــوق
شده در جامعة سياسي وجـود  گيري مؤثر حقوق شناختهكار هاي اساسي، امكان به قابليت

                                                 
1. Pluralistic consequentialism  
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عهـده  ش اساسي و حياتي در زندگي بشـر بر چنان نق ،هاندارد. همچنين برخي از قابليت
ده قابليـت   ،نوسـبام  روايـن  از .توان از آنها در گفتمان حقـوق سـخن گفـت   دارند كه مي

اي عـادل  خـود را بـه عنـوان حقـوق بنيـادين در جامعـه       فهرستشمول مطرح در جهان
  كند.   تعريف مي

ها به ارزش ذاتي حقوق از جمله حق مالكيت اذعان دارد، امـا بـاور بـه    رويكرد قابليت
كـه بـه    گرايي پلوراليستي، اهميت مداخلات دولت در حقوق مالكيـت را هنگـامي  نتيجه

؛ )Sen, 1982ر.ك: (كنـد  و آن را تأييد مـي داند نتايج كلي بهتري منجر شود، ارزشمند مي
 ،ها و حقوق، بلكه تقويـت آنهـا  نه تنها احترام گذاشتن به ارزش ،گرازيرا در اخلاق نتيجه

گونه تلقي از حقوق بدون توجه به نتايج آن هر كه كندامري بس مهم است. سن ادعا مي
در آن حقـوق مـورد    وي از نظـامي كـه   .)Sen, 1984: 311(اساساً ناقص و معيـوب اسـت   

 ،مندي و يا كاهش تجاوز به آنهـا وجـود نـدارد   ولي تعهدي براي افزايش اثر ،احترام است
  كند.انتقاد مي

 دلالت راهبردي 

الگـوي مطلـوب يـا مناسـب بـراي اقتـدار در        ،از طريق دلالت راهبردي، متفكر سياسي
 دولت، نسبت بازار و دولـت ة دخالت اين چگونگي توسعه (نحوكند. بنابرجامعه را ترسيم مي

  شود.   يافتگي در اين محور بحث ميو جامعة مدني) و نحوة انتقال به وضعيت توسعه
 دموكراسي  -1

هـاي  مثابـه مؤلفـه   آزاد، نقد و ضرورت اختلاف نظر و عقيده بهحامي ايدة بحث  ،سن
دموكراتيـك اسـت. بـه    هاي آگاهانه و بازانديشانه در روندي اساسي در فرآيند توليد انتخاب

عقيدة آمارتيا سن، دموكراسي فقط ايجاد شرايط مكانيكي كه به تنهايي مـورد توجـه قـرار    
وشنود باز و همگـاني اسـت   برانگيز و سنتي مبتني بر گفتگيرد، نيست؛ بلكه نظامي چالش

)Sen, 1999b: 9-10(و هـا نـاگزير گفتمـاني    دموكراسي مطـرح در رويكـرد قابليـت    رواين . از
دي و عامليـت  ورزي عمومي و استدلال جمعي است كـه امكـان برقـراري آزا   مبتني بر خرد

دموكراتيـك نظيـر    و تمرين حقوق مدني و سياسـي از طريـق ابـزار    فرد در حوزة اجتماعي
 ،هـا رويكـرد قابليـت   ر مجمـوع آورد. دمشاركت، انتخابات آزاد يا آزادي بيـان را فـراهم مـي   



   157 / و همكاران حبيبي الهام؛ ... شناسي سياسي نظرية توسعةانديشه

پـردازي،  در مفهـوم  1ورزي و استدلال جمعـي مهم و اساسي خردمشروعيت خود را از نقش 
تر از گسـترش  و يا به عبارتي كلي )Alexander, 2016: 156(ها بخشي قابليتتعيين و اولويت

ي كه زنـدگي آنهـا را   هايفرصت و توانايي مردم براي مشاركت در زندگي اجتماعي و تصميم
  . )Deneulin, 2006: 10(رد آودست ميه ب ،تأثير قرار خواهد داد تحت

  
  هاهاي دموكراسي كامل در رويكرد قابليتمؤلفه - 4شكل

 بازار و دولت -2

و تواند نقشي مهـم در محافظـت   هاي اساسي جامعه است كه مييكي از ساختار ،بازار
عهده داشته باشد. اگر كاركرد بازار، مسئول عرضة ناكافي هاي شهروندان برقابليت تقويت

اي كنتـرل  گونه بايد بهشديد اقتصادي يا اجتماعي باشد،  هايكالاهاي عمومي و نابرابري
هاي اساسي بـراي شـهروندان   سازي قابليتو تنظيم شود تا آنكه عدل در چارچوب فراهم

                                                 
1 Public reasoning  

 دموكراسي

و  ) گفتگو(مباحثه 
خردورزي  عمومي 

و انتقادي
بي (عينيت 
)طرفي

دفاع از امنيت،  
آزادي و حقوق  

انساني

كسب رضايت و  
توافق مستدل 

 دوسويگي

انتخابات آزاد، حاكميت قانون 
منصفانه و 
چندحزبي 

به كارگيري 
عامليت در سطح 
فردي و اجتماعي 

اذعان به شان و 
كرامت برابر و  

آزادي همه انسان  
ها 

احترام به تنوع و  
كثرت (تفاوتها 

) گرايي

فرصت  (شموليت 
ابراز وجود به صداها 

و ديدگاه هاي 
)مختلف

و مشاركت  فعال 

داوطلبانه
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اهميت نشان دادن نقش و جايگاه نهـاد بـازار    ها به دنبال كممحقق گردد. رويكرد قابليت
 بلكه نقدش براي تقويت كاركرد مؤثر بازار در جامعه است.در جامعه نيست؛ 

هاي اساسي شـهروندان را فـراهم آورد. در   دولت موظف است تا شرايط تحقق قابليت
كاست بازار نيازمند نقش تعادلي ميان دولـت و بـازار اسـت كـه     واين رويكرد، تكميل كم

تـوان  مـي  واقـع  ظ گـردد. در محـور نيـز لحـا   هاي توسعهريزيها و برنامهدر سياست دباي
حـذف   ةمداخل ـ -1مكانيسم بازار قائل بـود:  تمايزي ميان دو نوع مداخله توسط دولت بر 

كـه آمارتيـا سـن از     اي استمداخلهكه بيشتر همان  2مداخلات تكميلي بازار -2و  1بازار
  .)Alexander, 2016: 98(كند آن حمايت مي

بستگي ميان جامعة باز دموكراتيك، اقتصاد بـازار  ها به همرويكرد قابليت كلي طور به
بـاز دمـوكرات    ةو دولت اذعان دارد. دولت لازم است تا حامي كارآمدي بازار باشد و جامع

ها اهميت هاي اساسي در رويكرد قابليتلازم است تا حامي شكست دولت باشد. اين نهاد
  بلكه عميقاً تكميلي هستند.   ،مراتبي ندارندسلسه
 

  عالي هاي سياستي نظرية توسعة انساني در حوزة آموزشاج دلالتاستخر

 نظـري روايـت دلالتـي و بـه     - هاي كليدي حاصل از چـارچوب مفهـومي  بر اساس ايده
شـود بـه ايـن پرسـش پاسـخ داده      مند، تلاش ميپژوهي نظامشناسي دلالتكارگيري روش 

چـه   ،هـا حاكم بر رويكـرد قابليـت  شود كه نظرية توسعة انساني به پشتوانة انديشة سياسي 
  عالي به همراه دارد؟ بخشي حوزة نظام آموزشهاي سياستي در سامانها و دلالترهنمود

  ناكافي بودن رويكرد سرماية انساني 

طبق گفتة آمارتيا سن، پـس از شـناخت و اذعـان بـه اهميـت و دسترسـي سـرماية        
جـاي آنكـه    بـه  ،مـورد نيـاز اسـت    انساني، بايد از آن فراتر رفت. توسعه و گسترشي كـه 

: 1383 (سـن، اضـافي و انباشـتي دارد   براي رويكرد سرماية انساني باشد، وجهي  جايگزيني

كنـد، امـا   ستي انسان انكار نمياهميت منابع مادي و اشتغال را در رفاه و بهزي ،. سن)440
يعنـي   - آزاديهاي اقتصـادي، لـزوم توجـه بـه ديگـر منـابع       ها و فرصتبر آزادي علاوه

و  اي اجتماعي، تضمين وضـوح و شـفافيت  ههاي سياسي، فرصتضرورت برقراري آزادي

                                                 
1. Market-excluding interventions 

2. Market-Complementary Interventions  
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ها مورد ملاحظه قـرار  تر رويكرد قابليترا در چارچوب فراگير و گسترده -امنيت حمايتي
  هاي اقتصادي تنها وجهي از شكوفايي انساني است.برخورداري از فرصت زيرادهد؛  مي

زايي و مشـاركت  عالي را اشتغال ترين كاركرد نظام آموزشانساني، مهمنظرية سرماية 
هـا، دسـتيابي بـه درآمـد و رشـد      امـا در رويكـرد قابليـت    .دانـد آن در رشد اقتصادي مي

هاي فردي) اسـت و  تنها ابزاري براي نيل به شكوفايي انساني (گسترش قابليت ،اقتصادي
جـاي ارائـة تئـوري     ها و توسعة انسـاني بـه  تنه غايت و هدف نهايي؛ يعني رويكرد قابلي

سازي فرد براي شـغل  آماده نتيجه رقيب، سعي در تكميل نظرية سرماية انساني دارد. در
عالي مبتني بر رويكرد توسـعة انسـاني    هاي ابزاري نظام آموزشفقط يكي از كاركرد ،آتي

 بتنـي بـر رويكـرد   عـالي م  هاست و نـه كليـت حـاكم بـر آن. در نظـام آمـوزش      و قابليت
تنهـا   انتظار نظرية سرماية انساني دنبـال شـده، امـا بـه     ها، كاركرد اقتصادي مورد قابليت

ركـود اقتصـادي و كمبـود     هرچنـد  زيـرا عالي تبديل نخواهد شد؛  هدف و غايت آموزش
تـوجهي   تفاوتي مدني و سياسي، بي ها، بياين بر علاوه ،اند مسائل جدي ،هاي شغلي فرصت

ادبيـات   و منشانه، هنر، موسيقيهاي آزاداعتنايي به آموزش استانداردهاي اخلاقي و بيبه 
  در فضاي آكادميك نيز بايد به همان اندازه جدي گرفته شوند. 

 هاتمركز بر اهداف و قابليت

عالي در سطح جهاني اين اسـت   هاي حاكم بر نظام آموزشيكي از مشكلات و بحران
با توجه به تغيير و تحولات در منابع، از جمله كاهش منـابع مـالي    هاكه اهداف و كاركرد
محـور جهـاني   هاي اقتصادبندي و سياستهاي بيروني نظير نظام رتبهدولتي و تأثير فشار

مشـكل ايـن    ،در شـرايط حاضـر   عبارت ديگر اند. بهتعريف و تحميل شده ،براي دانشگاه
 يادشـده اند، نه اينكه خود دانشگاه اهـداف  است كه اين اهداف براي دانشگاه تعريف شده

دلانتـي،  (شـوند  كـار گرفتـه نمـي    طور كامل به منابع دانشگاه به نتيجه را تعريف كند. در

1386 :187-188( . 

هـاي  هـا) و كـاركرد  ، بر تحقق اهـداف (قابليـت  جاي منابع و ابزار به هاقابليت رويكرد
عالي مبتني بـر رويكـرد توسـعة     هاي نظام آموزشارزشمند توجه دارد. يكي از مأموريت

هـاي واقعـي   تمركز بر غايت نهايي يعني شكوفايي فردي و گسترش فرصـت  دانساني، باي
اي پايدار، برابر، مشاركتي (به وسيله مردم و براي مردم) اما نه به زيان ساير افراد به شيوه

  زيست باشد.موجودات عالم يا محيط
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شكوفايي فردي وابسته به بستر تاريخي و اجتماعي است كه فرد  كه آنجا همچنين از
هاي ها و پيشينهتفاوت دمحور توسعة انساني، بايدر آن قرار گرفته است، در تئوري آزادي

رو ايـن  اجتماعي (شرايط زندگي واقعي) دانشجويان مورد توجـه قـرار گيـرد. از    -تاريخي
رت برخـورداري از پايگـاه اطلاعـاتي جـامع،     هـا از ضـرو  رويكرد توسعة انساني و قابليـت 

هـاي ايمنـي   هاي مرتبط با تـور ها و برنامهكارگيري سياست اقدامات حمايتي مثبت و به
هاي دانشـجويان  هاي اساسي و رفع ناآزادياجتماعي به منظور تقويت قابليت - اقتصادي

  كند.  پذير جامعه دفاع ميمعلول يا قشر محروم و آسيب
  عالي بخش آموزشدرت آزاديتأكيد بر ق

 .ترين هـدف اسـت  مهم ،گسترش قابليت (آزادي) فردي بسط و ،هادر رويكرد قابليت
تـوان در پرتـو   هـاي اجتمـاعي را مـي   ها و نهادخاطر، ارزيابي و تحليل مكانيسم همين به

. يعني اولويـت نخسـت در ارزيـابي    كردهاي فردي بررسي هايشان به تقويت آزاديكمك
عالي و فرآيند حاكم بر آن تا چه ميزان بـه توسـعه يـا تحديـد      است كه نهاد آموزش اين

هاي انتخاب فردي انجاميده است. همچنين مفهـوم آزادي مثبـت كـه    ها و فرصتقابليت
هاي جنسيتي، طبقاتي يا طور بالقوه حساس به نابرابري آمارتيا سن به آن تأكيد دارد، به

  هاي اقتصادي است. هاي اجتماعي و نهادنژادي در هنجارها، ساختار
تواند اين نهـاد  عالي به بودجة دولتي مي كه اتكاي صرف و مطلق نظام آموزش حالي در

اش را در  اجتمـاعي  استقلال و آزادي علمي و نقد و روشنگري ،را در انحصار دولت قرار داده
عـالي بـه بخـش خصوصـي،      اندازه وابستگي نهاد آموزش معرض تهديد قرار دهد، به همان

توانـد  وكار انتفاعي نيـز مـي  هاي كسبمحور و سلطة اقتصادي و تجاري بنگاههاي بازارفشار
آفرين باشد و به تهديدي جدي براي استقلال و آزادي تحقيق و پـژوهش فكـري در   مشكل

تبـادل   هاي امـن بـراي  ها از ايجاد فضارويكرد قابليت رواين فضاي آكادميك تبديل شود. از
آزادي  -  هـاي ابـزاري  بخـش و آزادي آگـاهي هـاي  ها، ضـرورت حضـور كمپـين   آزادانة ايده

و  -  امنيت حمـايتي  شفافيت وتضمين وضوح و  ،آزادي اجتماعي، آزادي اقتصادي ،سياسي
  كند.   مختاري دانشگاه حمايت ميو خود طور كلي حفظ روح استقلال به

 وميعمتقويت عدالت اجتماعي و ايدة خير 

ها و محصولات دانشگاهي نظرية توسعة انساني از دسترسي و كيفيت برابر در دانشگاه
بندي و ترتيبـات آموزشـي   ها، ردهكند، زيرا هر فعاليتي كه به افزايش نابرابريحمايت مي
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عـالي يـا فضـاي آكادميـك      آميز در ميـان مؤسسـات نظـام آمـوزش    گيرانه و تبعيضسو
هـا  با مفروض بنيـادين رويكـرد قابليـت    ،هاي دانشگاهي) منجر شودها يا رشته(دپارتمان

يعني اذعان و احترام به شأن و كرامت برابر انساني در تضاد قـرار دارد. انديشـة سياسـي    
جاي تأكيد بـر   ها و عامليت فردي، بهها، با هدف گسترش قابليتحاكم بر رويكرد قابليت

گرايـي (احتـرام   و كثرت مشاركت و همكاري ر گسترش شموليت،هاي رقابتي، باستراتژي
  عالي تأكيد دارد. بخشي جامعة مطلوب آموزشها) در سامانبه تفاوت

ها در جاي بازآفريني چرخة نابرابري ها، بهعالي مبتني بر رويكرد قابليت نهاد آموزش
و تقويـت  هـا  هـا، نـابرابري  هاي عميقي براي مواجهه با تبعـيض نگرانيدلجامعه، دغدغه و 

عنـوان نهـادي اجتمـاعي و     عـالي بـه   عدالت اجتماعي دارد. در اين رويكرد، نهـاد آمـوزش  
نقشي فعال و يا نـوعي   دشود و بايكردن زندگي عمومي معرفي مي فضايي براي دموكراتيزه

نشـان  هـا خاطر شـته باشـد. رويكـرد قابليـت    قرارداد اخلاقي و اجتماعي با جامعة انساني دا
    گيري عميقاً اجتماعي و مستلزم شناخت، اشتمال و مشاركت است.يادسازد كه  مي

عالي به تقويـت ايـدة    ها بر نقش اجتماعي و دموكراتيك آموزشتأكيد رويكرد قابليت
مثابه خير عمومي حاكي از  عالي به انجامد. ايدة آموزشمي در اين حوزه )10(عموميخير 

صرفاً مختص پيگيري نفع شخصي افراد باشـد و از مشـكلات    دآن است كه اين نهاد نباي
هـاي شـديد اجتمـاعي، يـا     عدالتي و نابرابريمحيطي، بيهاي زيستعظيمي نظير چالش

عالي  فاصله گيرد. ايدة آموزش ،روستنقض صريح حقوق بشر كه جهان فعلي با آنها روبه
شاره دارد كه معطوف به يـافتن  سالار و در دسترس اعمومي بر نظامي مردم به مثابه خير

نقشـي پويـا و فعـال در     دحل و مشاركت در رفع مشكلات دنياي واقعـي اسـت و باي ـ  راه
عهـده داشـته   اي عادل و پايـدار بر يت از جامعهسطوح محلي و جهاني براي تقويت و حما

عمـومي نيازمنـد مشـاركت فعـال      عالي بـه مثابـه خيـر    باشد. بنابراين ايدة نظام آموزش
 گيري عامليت جمعي و تعهد مؤسسـات آمـوزش  كار شجويان در جامعه و همچنين بهدان

المللـي  اي واحد و تعريف اهدافي مشترك در سـطح ملـي و بـين   عنوان مجموعه عالي به
عـالي بـه افـزايش انسـجام و      عمومي در حوزة آموزشاست. در نهايت كاربست ايدة خير 

  .)Marginson, 2016: 58(شود برابري اجتماعي منجر مي
هاي سياسي و اخلاقـي  تنها مروج ارزش آموزش و نهاد آموزشي نه ،هادر رويكرد قابليت

عمـومي   يا ايـدة خيـر   پذيري، دوستيدموكراسي، مسئوليت همانند آزادي، عدالت، برابري،
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 & Mc Cowenر.ك: (شـود  هـا تغذيـه مـي   ناپـذيري از ايـن ارزش  طور اجتناب است، بلكه به

Untehulter, 2013( كند ها را خلق ميو اين ارزش)Bobi & Walker, 2016: 72 .(  
   1منشانهعالي آزاد تأكيد بر آموزش

تركيبي از آموزش تخصصي و آمـوزش   ،هاعالي مبتني بر رويكرد قابليت نظام آموزش
پرورش قابليـت  راي منشانه بعالي آزاد بر احياي ايدة آموزش است. نوسبام )11(منشانهآزاد

شناسي انتقادي)، پرورش شهروند جهاني و قابليت تخيل روايي تأكيد تفكر انتقادي (خود
  . )Nussbaum, 2003: 23-25(دارد 

آموختگان را به شهرونداني آزاد، مسئول در برابـر  پرورش قابليت تفكر انتقادي، دانش
سـازد  تبـديل مـي  عـه  هـا و سـنن جام  فكر و انديشة خود و بازانديشـي انتقـادي هنجـار   

)Nussbaum, 2003: 30( مـورد نظـر سـقراط اسـت. تقويـت ايـن        ةكه همان زندگي آزمود
ورزي استدلالي و منطقي، رهـايي از مرجعيـت محـض    قابليت نيازمند توسعة قدرت خرد

طرفانة حقيقت است كه بهترين نمود غرضانه و بيجوي بيونت و قدرت حاكمه، جستس
كارگيري ايـن روش   توان يافت. سقراط با اين استدلال كه بهميآن را در روش سقراطي 

استدلالي ديالكتيك براي تقويت دموكراسي امري ضروري است، تمـام عمـر خـود را بـه     
آمـوزش  «به گفتة مارتـا نوسـبام،   بنا  اساس اين دفاع و اشاعة اين روش اختصاص داد. بر

... مـا  مبتنـي بـر روش سـقراطي باشـد     دي ـهاي ما باها و دانشگاهمنشانه در دانشكدهآزاد
ورزي جمعي بـا يكـديگر بپـردازيم و فضـاي     اي سقراطي به خردبه شيوه دتوانيم و باي مي

  . )Nussbaum, 2003: 35( »ما را براي انجام چنين كاري آماده سازد ددانشگاهي باي

هـاي  ايدة شهروند جهاني نيز به شهروندي قابل اطلاق است كـه از وفـاداري بـه مـرز    
ايدئولوژيك، ملي، محلـي و گروهـي خـود فراتـر رود و بـا همـه مـردم جهـان احسـاس          
همبستگي و همدلي داشته باشد. آموزش شهروند جهـاني بـا آمـوزش مبتنـي بـر روش      
سقراطي بسيار مرتبط است؛ زيرا تبديل شدن به شـهروندي جهـاني مسـتلزم ترديـد در     

هـا و وارد شـدن بـه    ي دربـاره تفـاوت  هاي معمول زندگي و فرهنگي، آگـاه درستي شيوه
هـاي سياسـي و اخلاقـي و در نهايـت     بورزي عمومي و انتقادي درباره انتخـا عرصة خرد

  هاي شهروندي دموكراتيك است. پرورش مهارت
  براي  .تواند ما را به شهروندي جهاني تبديل سازداما صرفاً كسب دانش و آگاهي نمي

                                                 
1. Liberal Arts 
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عنوان تخيل روايي هسـتيم. يعنـي توانـايي     باقابليتي تحقق اين منظور نيازمند پرورشي 
منـدي، همـدلي يـا    تا آنكه قـادر بـه ابـراز علاقـه     ،تصور خود در وضعيت متفاوت ديگري

بشريت  ها و به طور كلي آيندةدلسوزي و مشاركت فعال در مباحث مرتبط با اين زندگي
ش قـدرت تخيـل و افـزايش    نقشي اساسي در پرور ،ويژه ادبياتباشيم. در اينجا هنر و به

فهم ما از مردمان و رنج آنها كه امري ضروري براي تبديل شـدن بـه شـهروندي جهـاني     
نوسبام را به مدافعي سرسخت دربـاره   ،بر عهده دارد. چنين نگرشي درباره آموزش ،است

انسـاني   و ادبيات) و توجه به پـرورش عواطـف  ويژه فلسفه اهميت هنر و علوم انساني (به
  .)Nussbaum, 2003, 2010 ر.ك:( مدلي در تحصيلات آكادميك مبدل ساخته استنظير ه

  تأكيد بر پداگوژي كيفي 

تركيبـي از   ،هـا عالي مبتني بر رويكـرد قابليـت   نظام آموزش ،طور كه اشاره شدهمان
منشانه است و در كنـار پـداگوژي ابـزاري، بـر پـداگوژي      آموزش تخصصي و آموزش آزاد

. همچنـين پـداگوژي مبتنـي بـر رويكـرد      )Ransome, 2011ر.ك: (كيفي نيـز تأكيـد دارد   
ايـن ارتبـاط   بنـابر  .)Walker, 2009: 264(ها بايد هم انتقادي و هـم انسـاني باشـد    قابليت

  يا هابرماس دارد.هاي آموزشي تاگور، روسو، ديويي، فريره و محكمي با ايده
اي هـا معطـوف بـه ايجـاد جامعـه     عالي مبتني بر رويكرد قابليت كه نهاد آموزش آنجا از

وطنـي و مسـئول در   عنوان شهروندي دموكرات، جهـان  تر است و در آن، دانشجو بهعادلانه
هـاي  نگـاه داشـتن دموكراسـي، پـرورش و تقويـت قابليـت       براي زنـده  ،شودنظر گرفته مي

انتقادي، تحليلي و همچنين ارتباطي مورد نياز نظير تفكر انتقادي و بازانديشـانه،   شناختي،
هاي آموزشـي  هاي جديد تفكر، استدلال ديالكتيك، فعاليتپرسشگري، كشف شيوه ةروحي

وشـنود، حـق ابـراز وجـود، مشـاركت و      و يادگيري مبتني بـر مباحثـة آزاد، توانـايي گفـت    
  اند.فرهنگي بسيار مهم و اساسيبينام زيستي و احترهمكاري، تقويت هم

دنبـال گسـترش    دانشگاه دوستدار توسعة انساني براي تقويت عـدالت اجتمـاعي، بـه   
تنهـا   پيراموني است. در اين نظام آموزشي نـه  ةها در بين دانشجويان و افراد جامعقابليت

بلكـه  فـردي (نظيـر حكمـت عملـي) و پيگيـري نفـع شخصـي،        هاي درونتوسعة قابليت
سوية افـراد نسـبت بـه يكـديگر از     مندي دوخواهي و تقويت حس دغدغههاي ديگر انگيزه

  د  ـو احساسات باي پردازي، خيال1گيـوابستفردي نظير انـهاي ميرورش قابليتـطريق پ

                                                 
1. Affiliation  
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  مورد توجه قرار گيرد.
ها بـر پـداگوژي   عالي مبتني بر رويكرد توسعة انساني و قابليت همچنين نظام آموزش

محور تعاملي تأكيد دارد و مخالف با شيوة آمـوزش بـانكي   آموزشي نوآورانه، خلاق و مسئله
هـا   شود. رويكرد قابليتقدرت پرسشگري و نوآوري فرد تقويت نمي ،است، زيرا در اين شيوه

 هـاي دموكراتيـك تأكيـد دارد كـه بـه     هاي حل مسئلة گروهي مبتني بر فراينـد بر فعاليت
پـژوهش   روايـن  از .)Boni & Walker, 2013: 147( دشـو ت عدالت اجتماعي منجـر مـي  تقوي

  د.ي حاكم بر اين رويكرد مطابقت دارهاپژوهي مشاركتي با ايدهمحور و اقدامجامعه
هـاي  ها، با اذعان به تنوع انساني و تفـاوت عالي مبتني بر رويكرد قابليت نظام آموزش

هـاي  هاي درسـي و فعاليـت  گرايي در تدوين برنامهتمركزسياست و نگرش ميان افراد، از 
فرهنگي گرايي و رويكرد چندگيرد و متمايل به اشاعه و ايجاد كثرتپداگوژيك فاصله مي

  ها و ترتيبات آموزشي است. در فعاليت
  

  گيرينتيجه

پس از جنگ جهـاني دوم، جريـان غالـب اقتصـادي، مفهـوم و       هبا شروع دوران توسع
 پنداشت. چيرگي انگارة توسـعه بـه  غايت توسعه را مترادف و معادل با رشد اقتصادي مي

عـالي را مشـاركت آن در ايجـاد     تـرين كـاركرد نظـام آمـوزش    مثابه رشد اقتصادي، مهم 
گرفـت كـه بـه حاكميـت و     يابي به غايت رشد اقتصادي در نظر براي دستسرماية انساني 

هاي دانشگاهي ها، رشتهها، برنامهبرتري عقلانيت اقتصادي در ساختارها، اهداف، سياست
  د. شهاي علمي، آموزشي و پژوهشي منجر و فرآيند

انگارانـة  گرايانه و سـاده رغم اذعان به ناكارآمدي و شكست تجربي انگارة تقليلاما علي
در حوزة تفكر توسعه، هنوز شاهد اسـتيلاي ايـن ايـده در    مثابه رشد اقتصادي  توسعه به

 روايـن  هسـتيم. از  عـالي  ها از جملـه نهـاد آمـوزش   گذاري نهادحوزة كاربردي و سياست
هاي سياسـتي آنهـا   و كاربست دلالتهاي جايگزين انتقادي و استخراج بازبيني در نظريه
هـاي  اين مقاله در ميـان نظريـه  رسد. امري مهم و ضروري به نظر مي ،در حوزة كاربردي

شناسي سياسي نظرية توسعة انساني و اسـتخراج  اي به انديشهجايگزين و انتقادي توسعه
 بـدين  .پـردازد عالي مـي  بخشي مطلوب جامعة آموزشهاي سياستي آن در ساماندلالت

د شناسي سياسي رويكـر عنوان چارچوب مفهومي براي انديشه منظور از روايت دلالتي به
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هـاي  دهـي و اسـتخراج دلالـت   پژوهـي بـراي سـازمان   شناسي دلالـت ها و از روشقابليت
 بخشي حوزة آموزشهاي كليدي اين چارچوب مفهومي در سامانسياستي متناظر با ايده

  عالي استفاده شده است. 
گرايـي  امـا فـرد   .ي اسـت گرايي اخلاقها مبتني بر فردبنياد انديشگاني رويكرد قابليت

شـناختي، از دوگانـة فـرد و اجتمـاع     شناختي يا هسـتي روش گراييخلاف فردقي، براخلا
رود و با برقراري ارتباط ميان آزادي فردي و ترتيبات اجتماعي، به اهميت روابط فراتر مي

هاي اجتماعي، فرهنگي و تـاريخي در بهزيسـتي و   افراد، شرايط، هنجارها و ساختار ميان
جايگاهي مهـم بـراي ارزشـمندي     ،گرايي اخلاقيفرد واقع . درشكوفايي فردي توجه دارد

هـاي اجتمـاعي قائـل اسـت. همچنـين رويكـرد       جامعه، ماهيت اجتماعي انسـان و ارزش 
ها، با اذعان به تنوع انساني، توجه اصلي را از برابري منابع (كالاهـا) يـا درآمـد بـه     قابليت

هـاي فـردي،   است. تمركز بر قابليـت هاي فردي معطوف كرده برابري در قابليت (آزادي)
چارچوب هنجاري متفاوتي براي ارزيابي بهزيسـتي فـردي و تنظـيم ترتيبـات اجتمـاعي      

ضـرورت برخـورداري از پايگـاه اطلاعـاتي جـامع، توجـه بـه         ،آورد كـه در آن فراهم مـي 
 هاي بازتوزيعي مناسـب در برقـراري آزادي  كارگيري استراتژي هاي ميان افراد و به تفاوت

انديشـة سياسـي حـاكم بـر رويكـرد       واقـع  دارند. در ياهميت بسيار ،و عدالت اجتماعي
منظـور، عـلاوه بـر     اي جدي براي تقويت عدالت اجتماعي دارد و بـدين دغدغه ،هاقابليت

فـردي در نظـامي دموكراتيـك را    فردي، كيفيت روابـط ميـان  هاي درونشكوفايي قابليت
  دهد.  مورد توجه قرار مي

(آزادي)هاي  ها، با تمركز بر توسعة قابليتعالي مبتني بر رويكرد قابليت آموزشنهاد 
هـاي  آوردن آزادي (فرصـت)  فردي دانشجويان، علاوه بر مشـاركت ايـن نهـاد در فـراهم    

 گراي نهاد آموزشآفرين و تحولهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي، ارزشاقتصادي، فرصت
ت اجتماعي مورد تأكيد و توجه قرار داده است. همچنـين  عالي را در توسعة آزادي و عدال

تنها عقلانيـت   ها در تنظيم ترتيبات آموزشي، نهكاربست انديشة هنجاري رويكرد قابليت
مادي و  هاي غيرخصوصي، بلكه انگيزه يعني انگيزة پيگيري نفع شخصي و خير اقتصادي

عـالي   ير عمومي در حـوزة آمـوزش  خواهي انساني را كه در نهايت به تقويت ايدة خديگر
هـا و ترتيبـات آموزشـي مبتنـي بـر      فعاليت نظر قرار داده است. در مجموعانجامد، مدمي

بـا هـدف ارتقـاي     فـردي هاي تخصصـي و درون علاوه بر توسعة قابليت ،هارويكرد قابليت
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ان در پـذيري دانشـجوي  فردي و جامعههاي مياندنبال توسعة قابليت عدالت اجتماعي، به
  سالار و عادل است. اي مردمتحقق جامعه

اي پلوراليسـتي و ناتمـام ارائـه    انديشـه  ،هـا طور كه اشاره شد، رويكـرد قابليـت  همان
هـاي همسـو   كليدي آن از طريق انديشه دهد كه همواره امكان بسط و تقويت مفاهيم مي

مثابـه آزادي،   توسعه بـه  با تأكيد بر مفهوم هرچندها رويكرد قابليت رواين وجود دارد. از
عالي در روند توسـعه انجاميـده اسـت،     وجهي نظام آموزشبه تقويت نقش و جايگاه چند

هـا  ق ديگر انديشهها از طريامكان بسط و توسعة بنياد انديشگاني حاكم بر رويكرد قابليت
هـاي سياسـتي   توانـد بـه اسـتخراج دلالـت    هاي آتي مـي سو در پژوهشهاي همو تئوري

  .نجامدعالي بي بخشي جامعة مطلوب آموزشتر در سامانيليتكم
  

  نوشتپي

تأكيـد دارد   فهرسـت بر باز بـودن و امكـان تجديـدنظر در محتـواي ايـن       مارتا نوسبام نيز. 1
)Nussbaum, 2000: 77.(  
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  چكيده

هـا و طـرز تلقـي     هـا، انديشـه  مفروض اساسي اين پـژوهش ايـن اسـت كـه ايـده     
اند. پرسش بنيادين ما نيـز ايـن   ه مثابه كنش آنها، جملگي برساختهانديشمندان ب

تواند به تبيين و توضيح  بهتر مي ،شناختي انداز و الگوي روشاست كه كدام چشم
ها نزد انديشمندان كمك كند.  ها و ديدگاه مسئله چگونگي برساخته شدن انديشه

، »يـر بورديـو  پـي «اي  شناختي تعاملي يا رابطـه  ما، رويكرد و الگوي روش ةبه عقيد

تكـويني موسـوم اسـت،     گرايـي  كه بـه سـاختار   شناس فرانسوي فيلسوف و جامعه
تري بـه پرسـش بنيـادين چگـونگي برسـاخته شـدن       بهتر و كاملتواند پاسخ  مي

پاسخ دهد. بديهي اسـت كـه    هاي ذهني نزد انديشمندان ابه كنشها به مث انديشه
هـا نـزد    به كارگيري اين رويكـرد در تحليـل چگـونگي برسـاخته شـدن انديشـه      

    .صاحب آنهاست »كُنش«ها به مثابه  انديشمندان، متوقف بر تلقي انديشه
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  مقدمه  

چـه   ،اي بورديـو  انداز رابطـه شناسي و چشم خواهيم نشان دهيم كه روش در اين مقاله مي
چگـونگي برسـاخته    ةهاي تحليلي را براي يـافتن پاسـخ مسـئل    الزامات، امكانات و توانايي

واجد اهميت  »چگونه« ،اندازدهد. بر مبناي اين چشم ا قرار ميها در اختيار م شدن انديشه

وجهي كـه در ميـان وجـوه     ،شناختي . يعني با استفاده از اين الگوي روش»چه«است و نه 

برسـاختگي ايـن    »چگـونگي «شـود،  ميهاي يك انديشمند بدان پرداخته  مختلف انديشه

  گذرد.   مي »چيستي«چه در پيوند با هاست و نه آن انديشه

ها بر مبناي  در اين راستا نخست به بازخواني پرسش چگونگي برساخته شدن انديشه
اي  هـاي انديشـه   در بررسي كـنش  گرايانهنگر و تقليلدار، يكجانبهدو رويكرد اصلي، ريشه

 گرايـي  و كُـل  3شـناختي  و نيز فردگرايي روش 2گرايي و ذهنيت 1گرايي يعني عينيت ،بشر
منتج از اين دو رويكرد نظري خواهيم پرداخـت. هـدف مـا از طـرح ايـن       4شناختي روش

در واقع نشان دادن ناكـافي بـودن و ناكارآمـدي هـر      ،شناختي رويكردهاي نظري و روش
هـا نـزد    هـا و ديـدگاه   يك از آنها به تنهايي براي توضيح چگونگي برساخته شدن انديشـه 

انديشمندان است. تنها از خلال چنين مباحثي است كه نياز ما به يك چارچوب نظري و 
. پـس از  شـد اصلي اين مقاله مشخص خواهـد   ةتر براي توضيح مسئلشناختي كامل روش

اي، بـراي توضـيح چگـونگي    شـناختي تعـاملي يـا رابطـه     آن نيز چارچوب نظري و روش
ها نزد انديشمندان، به طور مشـروح و مفصـل توضـيح     ها و ديدگاه برساخته شدن انديشه

  شود.   داده مي
  

  پيشينه موضوع: بازخواني مسئله در پرتو ذهن و عين يا انديشه و واقعيت
قدمتي بـه انـدازه تـاريخ تفكـر بشـر       ،ذهن و عين و يا انديشه و واقعيت ةرابط ةمسئل

 »اين يـا آن «ها به صورت  پرسش ،دارد و معمولاً در ميان رويكردهاي موجود در اين بحث

 (فـي، شـود   صحيح دفاع مـي از يكي از آنها به عنوان گزينه  شود و آنگاه گزينه پرسيده مي

شناسـا) و گروهـي ديگـر     ه گروهي اصالت را به ذهن (سوژه يا فاعـل ك. چنان)387 :1389

                                                 
1. Objectivism  

2. Subjectivism  

3. Individualism Methodological  

4. Holism Methodological  
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بنيـادين هـر دو   دهند. البته در اين ميـان مفـروض    اصالت را به عين (ابژه يا واقعيت) مي
تفكيك ميان ذهـن و عـين و تقسـيم وجـود بـه ذهنـي و عينـي اسـت. مفـروض           ،گروه

دوگانگي ذهـن و عـين همـواره مـورد پـذيرش فلاسـفه يونـاني و اسـلامي بـوده اسـت           
  .)57 :1381 ميرموسوي،(

دهنـد، انديشـه بازتـاب واقعيـت      كه اصالت و تقدم را به ذهـن مـي   در نگرش آن عده
يكي از مراتـب   ،وجود ذهني . بر اين اساس)56 :همان(شود  ي تلقي ميعيني در ذهن آدم

يك از آثار و وجود خارجي بـر آن  وجود است كه در ظرف ذهن انسان تحقق يافته و هيچ
هـا قـادر بـه     . بر مبناي اين رويكـرد، ذهـن انسـان   )34: 1361 طباطبـايي، (شود  مترتب نمي

: 1391 ،همـان ( باشد شناخت نادرست ميتحصيل معرفت و شناخت حقيقي و تمييز آن از 

گـر جهـان خـارج    نظـاره  . ذهن انسان تنها نيروي منفعل و تماشاگر نيست كه صرفاً)121
هاي خود، مانند تجربه و انتزاع و با كمك قضاياي فطـري   با استفاده از توانايي بلكه ،باشد

 ،در زمينه توليـد انديشـه   . بنابراين)224 :همان(پردازد  و بديهي به توليد فكر و انديشه مي
جهـان   ديشه مقدم بر واقع است. بنابراينحق تقدم با ذهن است و نظر مقدم بر عمل و ان

ميرموسـوي،  (خارج زاينده تفكرات نبوده، بلكه منبع اصلي توليد انديشه، ذهن آدمي است 

1381 :58( .  
ان بازنمـايي  بر مبناي اين رويكرد، تحليل هر انديشه نيز بايد به منظـور تعيـين ميـز   

تـاريخي   -حقيقت در قالب آن انديشه باشد و اين امر نيازي به رجوع به بسـتر اجتمـاعي  
گـرا، نقـش و    در رويكرد ذهـن  . به بيان ديگر)648: 1379گوپتـا،  (گيري انديشه ندارد شكل

شود. رويكرد  ديده انگاشته ميبستر شرايط اجتماعي در تكوين انديشه نزد انديشمندان نا
بون (داند  شناسايي مي  شود، تنها واقعيت قابل چه را در آگاهي سوژه آشكار ميگرا، آنذهن

به زمينه و سياق و بسـتر   يتوجهبي. بديهي است كه اين رويكرد به دليل )13: 1390ويتز، 
هـا نـزد انديشـمندان دچـار      گيري انديشه، سياسي، فرهنگي و تاريخي در شكلاجتماعي

  نقصان است. 
شناختي حاصـل آمـده، كـه     روش گرايي رويكرد اصالت ذهن در فلسفه، فردبر مبناي 

اي مهم در علـوم   شكل خاصي از توضيح در علوم اجتماعي است و در عين حال به برنامه
هـا) عـاملان   شناختي، افـراد (سـوژه   ردگرايي روشاجتماعي تبديل شده است. بر مبناي ف

هـا و   اي افـراد (از جملـه تمنيـات، انگيـزه    ه صفات و فعاليت رواز اينراهبر هستند و خود
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كـنش انسـاني را    دهند تـا از آن راه بتواننـد   هاي آنان) را در كانون توجه قرار مي انتخاب
ويـژه  هـاي اجتمـاعي و بـه    همه پديده«نويسد:  گونه كه كارل پوپر ميتوضيح دهند. همان

هـاي   اعمـال و نگـرش   ،هـا كاركرد همه نهادهاي اجتماعي را بايد هميشه ناشي از تصميم
ها و رويكردها در علوم اجتماعي مانند  . برخي نگرش)98 :1378پوپر، ( »افراد بشري دانست

شناسـي و علـوم سياسـي متضـمن ايـن نـوع فردگرايـي         نظريه انتخاب عقلاني در جامعه
هاي فردي  حسب اعمال و انتخابها را نهايتاً و صرفاً بر ني كنششناختي هستند. يع روش

نهايـت  در شـناختي، افـراد    . بـر مبنـاي فردگرايـي روش   )60: 1389فـي،  (دهد  ميتوضيح 
كـرد كـه همـه رفتارهـاي      توماس هابز گمان مي«شان با ديگران هستند. مستقل از روابط

هـايي   ميليها و بي اي بنيادين از ميل انساني (اعم از فيزيكي و ذهني) از عملكرد مجموعه
  . )61: همان( »اش دارداز محيط اجتماعي گيرند كه هر كس فارغ سرچشمه مي

فـرد   ،واحد بنيادين زندگي اجتمـاعي  ،شناختي گرايي روش به بيان ديگر، از منظر فرد
شـناختي،   موجوديتي مستقل و جدا و خاص است. بر مبناي فردگرايـي روش  ،است و فرد

كه نيروهاي اجتماعي كـه مسـتقل از    وسك يا هر چيز ديگر منفعل نيستندافراد صرفاً عر
كـه   سو برانند. همچنين تأكيـد و تصـريح دارد  سو يا آنكنند، آنها را به اين نها عمل ميآ

اي خاص يا جريان فكري خاص بـه   هاي اجتماعي نظير دولتي خاص يا خانواده موجوديت
هــاي اعضــاي آنهاســت كــه چناننــد كــه هســتند. بــر مبنــاي فردگرايــي  دليــل فعاليــت

جـو  وها جسـت  ها دليل دارد و آن را بايد در درون و ذهن آدم شناختي، كنش انسان وشر
شـناختي هسـتند    نمود. از رويكردهاي عمده كه مبتني بر اصالت ذهن و فردگرايي روش

شناسي هوسرل، مكتب تفهمـي مـاكس وبـر و     توان از اگزيستانسياليسم سارتر، پديدار مي
  . )3: 1386 تش،پرس(كنش متقابل گرايان نام برد 

گرا، رويكردي است كه اصالت را به عين يا واقعيت يا ابـژه  مقابل رويكرد ذهنيت ةنقط
. اسـت دهد. مفروض اساسي اين رويكرد نيز مبتني بر جدايي و دوگانگي ذهن و عين  مي
دهنـده جهـان خـارج    كننـد كـه بازتـاب    ها ذهن را همانند لوح سفيد و خالي تلقي مياين

كـه در   واقعيات عينـي در ذهـن انسـان نيسـت     چيزي جز بازتاب ،انديشه . بنابرايناست
توان از رويكرد زيرساختي/  . به عنوان مثال مي)13: 1378بشيريه، (شود  قالب زبان بيان مي

و  برگـر (امثـال سـاباين و اسـپريگنز يـاد كـرد       1گرايانـه روساختي ماركس و رويكرد بافت

                                                 
1. Structuralism  
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جـوي قـوانين   وشناسي به معناي جسـت  معهگرايي در جا . رويكرد عين)13 :1387لوكمـان،  
 روهـا و بازنمـايي آنهاسـت. از ايـن     ژههاي بشر، مستقل از سو عيني حاكم بر تمامي كنش

كنـد.   كيد ميأشود، ت ها اعمال مي يرون بر سوژههايي كه از ب ها و علت اين رويكرد بر تعين
اصـالت را بـه بسـتر اجتمـاعي،      هـا،  اين رويكرد در تحليـل خـود از انديشـه    به طور كلي

با ايـن روش بـه فهـم و تفسـير انديشـه       ،فرهنگي، سياسي و تاريخي تكوين انديشه داده
يشـه  گيـري اند  گرا، نقش سوژه را در تكوين و شكلپردازد. به بيان ديگر، رويكرد عين مي

ذهـن  بـه سـوژه يـا     يتوجهبيبه دليل  انگارد. بديهي است كه اين رويكرد نيز ناديده مي
  ها دچار نقصان است. گيري انديشهانسان در شكل

يعنـي   ل خاصي از توضيح در علوم اجتماعيتحت لواي شك گرايي گونه كه ذهنهمان
تحت لواي شـكل خـاص    گرايي قرار دارد، بر همين وجه نيز عين شناختي فردگرايي روش

دارد. بـه   قـرار  شناختي گرايي روش ديگري از درك و توضيح در علوم اجتماعي، يعني كل
شـناختي اسـت.    روش گرايـي  گرا در علوم اجتماعي مسـتلزم كـل  بيان ديگر، رويكرد عين

كاركردي از جايگـاه   گويد صفات و مشخصات افراد صرفاً ست كه ميا ايآموزه ،گرايي كل
ويـژه بـر مبنـاي ايـن رويكـرد، هويـت       بـه  .اي از معناست آنان در جامعه يا نظام گسترده

چون هويـت محصـول نيروهـاي     ،كند عضويتشان در گروهي خاص معين مياشخاص را 
ني (اعـم از فيزيكـي و   هاي انسا توان همه كنش اجتماعي و فرهنگي است. بر اين مبنا مي

در حسب ساختارهايي كه پيش از آن در تاريخ و جامعه موجوديـت داشـته و   ذهني) را بر
  . )105: 1390اجيك، ت(تحليل كرد  ،انددر ذهن آدمي ريشه كرده نهايت

هـا اساسـاً حـاملاني هسـتند كـه جامعـه و        شناختي، انسان روش گرايي بر مبناي كل
گرايان مدعي هسـتند  . كل)93 :1389في، (كنند  فرهنگ از طريق آنها خودشان را بيان مي

پـس بـه    .رو چنانند كه هستند كه به يك كلِ اجتماعيِ خاص تعلق دارنـد كه افراد از آن
ن درك تـوا  ها، فرد را فقط با قرار دادنش در بستر و سياق اجتماعي معينش مـي آن ةعقيد

و نـه افـراد انسـاني     هـاي اجتمـاعي   گيرند كه كل تيجه ميگاه نكرد و نه بالعكس. آنها، آن
. اميـل  )94: همان(اجتماعي علمي درست باشد  ةپايه و مايه هر نظري دها، بايعضو اين كل

شناسـي اسـت و تعريـف او از     رويكرد تحقيقـاتي در جامعـه   دوركيم نماينده برجسته اين
عملي كه وجود مستقل دارد و از خـارج بـر فـرد     ةشيء و شيو ةواقعيت اجتماعي به منزل
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شناختي  روش گرايي و كل گرايي سازد، مانيفيست عين كند و او را مجبور مي نيرو وارد مي
  .)36: 1368دوركيم، (آيد  شناسي به حساب مي در تاريخ جامعه
1سـاختارگرايي «شـناختي،   روش گرايـي  و كل گرايي تري از رويكرد عينروايت مدرن

« 

هـايي   واقعيـت  ،به اين معنـا كـه سـاختارها    ؛گراستديدگاهي عيني ،است. ساختارگرايي
هستند كه به طور عيني وجود دارند و منطق بيروني خود را بر عاملان اجتماعي تحميل 

بـه نحـوي كـه     ،نظام. در هر نظام، همه اجزا به هم ربـط دارنـد  ساختار يعني «كنند.  مي

چرخـد، عـين    اجـزا مـي  بر مدار وابسته به كل نظام است و كل نظام به  ،كاركرد هر جزء
، كل نظـام بـدون درك كـاركرد    1لوسين گلدمن ة. بر همين مبناست كه به عقيد»ساعت

  . )9: 1369گلدمن، (قابل درك نيست  ،اجزا
آفريننده آن نظـام يـا سيسـتم     ،كند كه عاملان آگاه تصريح و تأكيد ميساختارگرايي 

هـاي اجتمـاعي، آنـان     به عكس در مقام سوژه .كنند معنايي نيستند كه در آن زندگي مي
يكـي از   كننـد. در واقـع   درون آن زنـدگي مـي   ايـن نظـام يـا سيسـتم هسـتند و      ةآفريد
اسـتعلايي اسـت. سـوژه     ةفهوم سـوژ ال بردن مؤهاي فلسفي ساختارگرايي، زير س ماستلزا

فاعلي آزاد و عاقل است و فراينـدهاي   ،فرض مبتني است كه انساناستعلايي بر اين پيش
. آنچـه در  )107: 1390تاجيـك،  (انديشه نيز از جبر شرايط تاريخي و فرهنگي رها هسـتند  

 تأكيـد بـيش از حـد بـر سـاختارهاي بنيـادي و       ،ميان همه ساختارگرايان مشترك است
ناچيز شمردن سوژه كنشگر، يا حتي كنار گذاشتن شديدتر اهميت سـوژه كنشـگر بـود.    

آينـد و نـه بـر     شوند يا به وسيله زبان بـه سـخن مـي    ها خوانده مي مردم به وسيله كتاب«

هاي سـاختارها تبـديل    . در اين رويكرد، افراد به بازيچه)298: 1386بنتون و كرايب، ( »عكس

  . )51 :1390بون ويتز، (شوند  مي
هاي فـرديِ (اعـم از فيزيكـي و ذهنـي)، پژوهشـگران علـوم        براي فهم كنش ينبنابرا

دهنـده  كنند كـه عناصـر مختلفـي را كـه شـكل      به آن منطق دروني توجه داجتماعي باي
ها  . به بيان ديگر، كنش)95: 1389 في،(بخشد  سامان مي ،سيستم اجتماعي در كل هستند

محصول مكان و زمـان و   ،عقلاني فرد باشند ةآگاهانه و ارادكه محصول انتخاب پيش از آن
يـل از  هرگونـه تحل  در آنها قرار دارد. بر اين اساس هايي هستند كه فرد شرايط و موقعيت

                                                 
1. Lucien Goldmann  
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اجتماعي و تاريخي است كـه   ةها، نيازمند تحليل از زمينچگونگي برساخته شدن انديشه
  شود. در آن پديدار مي

شناختي، براي فهم كنش افراد بايـد بـه    گرايي روش و كل گرايي از منظر رويكرد عين
ساختارهاي عيني به مثابه علت توسـل جسـت و ايـن درسـت در نقطـه مقابـل رويكـرد        

كه كنش افراد را حاصل معناي ذهني بـه   شناختي قرار دارد و فردگرايي روش گرايي ذهن
عـه را در شـكل   شناختي، قـدرت فرهنـگ يـا جام    روش گرايي دانست. كل مثابه دليل مي

زاسـت:  انداز به دو دليـل مشـكل  رساند. اما اين چشم عرش اعلي مي دادن به اعضايش به
جـا بيـاورد و   جامعـه را بـه   تواند ماهيت فرايندي فرهنگ و اين ديدگاه نمي نخست اينكه

تواند اهميت عامليت را در زندگي اجتماعي و فرهنگي درك كند  اين نگاه نمي اينكه دوم
  . )101 :1389 في،(

يـك از ايـن دو شـق بـه تنهـايي بـراي توضـيح چگـونگي         هيچ ،به نظر ما در مجموع
 كنـد، زيـرا هـر دو    ان كفايـت نمـي  هـا نـزد انديشـمند    ها و ديدگاه برساخته شدن انديشه

گـرا و بـر مبنـاي آن    بخـواهيم صـرفاً در چـارچوب رويكردهـاي ذهـن      اگـر اند. سويه يك
هـا نـزد    هـا و ديـدگاه   تحليل چگونگي برساخته شدن انديشـه شناختي به  فردگرايي روش

شناسا تأكيد كنيم. به بيـان    عامل و فاعل ةبر نقش برجست دباي انديشمندان بپردازيم، مي
هاي انديشمندان را توليد بلاواسطه ذهـن و آگـاهي فـردي آنهـا فـرض       بايد ديدگاه ديگر
اجتماعي، سـاختارها، محـيط فكـري و     ةها با زمين و هرگونه ارتباط بين اين ديدگاه كنيم

هـاي   هـا و طـرز تلقـي    فرهنگي و هرگونه عامل بيروني ديگري را قطع نمـاييم و ديـدگاه  
هـا، اهـداف،   حسـب انگيـزه  آن را بر ،انديشمندان را محصول خلاقيت فردي آنها دانسـته 

علائق، سلايق و محاسبات عقلاني آنها تحليل نماييم. بديهي اسـت كـه چنـين تحليلـي     
ها نزد انديشمندان ناكافي باشد، در عـين حـال    گيري انديشهبراي توضيح چگونگي شكل

  .)22: 1389حسيني، علي(توان آن را ناديده انگاشت  كه به طور كلي نمي
گـرا و بـر مبنـاي آن    بخواهيم صرفاً در چارچوب رويكردهاي عـين  اگراز سوي ديگر، 

هـا نـزد    هـا و ديـدگاه   برساخته شدن انديشـه شناختي به تحليل چگونگي  روش گرايي كل
اي كـه از پـيش در الگوهـايي     يافتـه هـاي نظـم   بر واقعيـت  دباي انديشمندان بپردازيم، مي

كيـد  أكنـد، ت  را بر درك آنهـا تحميـل مـي    خود ست ومستقل از ادراك آنها شده وتنظيم
ان اعيـان  وشناسـايي در صـحنه زنـدگي بـه عن ـ      ها قبل از ظهور فاعل كنيم. اين واقعيت
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هاي  ها و ديدگاه انديشه . بنابراين)36: 1387برگر و لوكمان، (اند خارجي معرفي و معين شده
كه محصول انتخاب آگاهانه و اراده عقلانـي او  پيش از آن ،يشمند به مثابه كنش اويك اند

نهـا قـرار   كـه او در آ  هايي اسـت  شرايط و سياق و موقعيت باشد، محصول مكان و زمان و
يـك زمينـه    ،هـاي يـك انديشـمند    هرگونه تحليـل از انديشـه   داشته است. بر اين اساس

شـوند. بنـابراين آنچـه     اي است كه در او پديدار مـي  اجتماعي و تاريخي ةتحليلي از زمين
ها و شرايط عينـي   ها و متفكران، بلكه زمينه كند، نه خود انديشه اولويت و اصالت پيدا مي

هـا شـده اسـت. بـديهي      شهگيري اين انديت كه منجر به شكلاي اس اجتماعي - تاريخي
تـوان آن را همچـون    ها نيز ناكافي باشد، در عين حـال كـه نمـي    گونه تحليلاست كه اين

  . )24: 1389حسيني، علي(رويكرد نقطه مقابلش به طور كلي كنار گذاشت 
  

  ير بورديو كُنش پي ةدر پرتو نظري مسئلهبازخواني 

هـا و طـرز    هـا، انديشـه   مفروض اساسي اين پژوهش كه بر مبناي آن ايدهبا عنايت به 
اند و با توجه به بازخواني مسـئله   تلقي انديشمندان به مثابه كنش آنها، جملگي برساخته

 گــرا وگــرا و ذهــنض و بــر مبنــاي رويكردهــاي نظــري عــينكــه در پرتــو ايــن مفــرو
يـن پرسـش   توان ا گرفت، اكنون ميگرا صورت دگرا و كلشناختي فر اندازهاي روش چشم

تواند به تبيين و توضيح مسـئله   اي بهتر مي انداز و چه نظريهرا مطرح كرد كه كدام چشم
هـاي پيرامـون چگـونگي     رچنـد بحـث  بنيادين اين پژوهش كمك كند. به بيان ديگـر، ه 

 ،هسـتند دار و دامنـه  ها از حيث نظري و فلسفي عميـق  ها و طرز تلقي گيري انديشهشكل
 اي اسـت كـه هـم از    شناسـي  وشبـه كـار گـرفتن آن نظريـه و ر     ،جـا نكته اساسي در اين

هـاي   گرايانـه موجـود در نظريـه   بار و تقليـل هاي رايج و در عين حال زيان 1انگاري دوگانه
  اجتماعي فراتر رود و هم از توانمندي توضيحي و تبييني بيشتري برخوردار باشد.  

اي دوسـويه بـين    حاصل تلفيق و تعامـل و رابطـه   دايب اتخاذ چنين رويكردي طبعاً مي
سو و عوامل عيني و بيروني مبتني بر علـت از  هني و دروني مبتني بر دليل از يكعوامل ذ

اي گـزينش شـود    شناختي چارچوب نظري و روشد باي مي به بيان ديگرسوي ديگر باشد. 
 هـاي  گرايـي، بصـيرت   كـل رايـي/  و نيـز فردگ  گرايـي  گرايـي/ ذهـن   هاي عين كه از دوگانه

د باي ـ اي با هم تلفيق كرده باشد. علاوه بر اين مي شان را اخذ كرده و آنها را به شيوه اصلي

                                                 
1. Dualism 
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اي را بيابيم كه به  شناختي چارچوب نظري و رويكرد روش ،بسته به موضوع پژوهش خود
پـذيرد. بـديهي اسـت     يك كنش (اعم از فيزيكي و ذهني) صـورت مـي   »چگونه«ما بگويد 

ين رويكردي براي اين مقاله داراي قدرت تفسيري بيشتري خواهد بود و اين درسـت  چن
شناسي با محوريت كُـنش، نظريـه    هاي فراوان جامعه همان كاري است كه از ميان نظريه

  انجام داده است.  شناس فرانسوي ، فيلسوف و جامعه1ير بورديوكنُش پي
اله بـراي توضـيح چگـونگي برسـاخته     كه از سوي اين مق ير بورديورويكرد تعاملي پي

ــدگاه شــدن انديشــه ــا و دي ــزد انديشــمندان ه ــا ن  اتخــاذ شــده اســت، از اشــكالات و  ه
گرا مصون اسـت و از سـوي   گرا و ذهنهاي دو رويكرد عين ها و نابسندگي نگري سويه يك

است كه در تحليل فرايندها و محصولات فكري در جوامع  روزافزونيديگر داراي امكانات 
تلف كاربرد دارد. نخستين مزيت اين نگرش اين است كه از منظري بيروني به تحليل مخ

پردازد. بنابراين امكان نگاه درجـه دوم و بيرونـي و بـدون     فرايند ساخته شدن انديشه مي
هـا بـه مثابـه يـك      آورد. تلقـي انديشـه   ها را فراهم مي داوري درباره صدق و كذب انديشه

هـا دربـاره    و در گرو تعليـق دعـاوي انديشـه    استي به موضوع برساخته، نوعي نگاه بيرون
 بـاره و داوري در نگـرد مـي ها بـه طـور يكسـان     . اين نگرش به همه انديشهاستحقيقت 

  . )100: 1376دريفوس و رابينو، (گذارد  حقيقت داشتن را كنار مي
و  نادرسـتي دعـاوي موجـود    درستي و بارهداوري در ممكن نبودناين البته به معناي 

عـاري از   مطلق نيست. امتياز دوم اين است كه انديشه را به طور برهنـه و  2گرايي نسبيت
كنـد.   هـايي توجيـه مـي    گـري واسـطه  گونه واسطه تلقي نكرده، بلكه آن را به ميانجيهر

هـا پرهيـز    عـاملي انديشـه  سومين امتياز مهم اين اين نگرش اين است كه از تحليل تـك 
ذهـن و عـين در توضـيح     ةدوسـوي  ةسازد تا بـه رابط ـ  قادر مي ما را ،دارد. نگرش تعاملي

 هـاي  وافتـادن بـه دام تحليـل   هـا توجـه نمـاييم و از فر    چگونگي سـاخته شـدن انديشـه   
منـد و  رش همچنين تاريخيت انديشه و زمانمند و مكاننگر مصون بمانيم. اين نگ سويه يك

ــرايط ــت   ش ــته اس ــر دور نداش ــا را از نظ ــودن آنه ــوي، (مند ب ــين )72: 1381ميرموس . هم
اي را بـراي يـافتن پاسـخ     شـناختي رابطـه   است كه گزينش رويكرد و الگوي روشهامتياز

  نمايد. ها نزد انديشمندان توجيه مي پرسش چگونگي برساخته شدن انديشه

                                                 
1. Pierre Bourdieu  

2. Relativism  
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مقاله، چارچوب نظريه كنُش بورديـو و مفـاهيم بـديع منـدرج در آن و نيـز       ةدر ادام 
عملـي مباحـث بورديـو و     تكويني و اهميـت نظـري و   گرايي شناسي ساختار مبناي روش

گـذارد، بررسـي    انـداز در اختيـار مـا مـي    مكانات و مقدوراتي را كه ايـن چشـم  همچنين ا
  .كردخواهيم 

شناساني با رويكرد تلفيق و تعامـل ايـن    جامعه ،از حدود ربع آخر قرن بيستم ميلادي
سرشـتي   ،هـاي اجتمـاعي   هاي انساني و پديـده  كه براي كنش جوه دوگانه سر برآوردندو

هـاي قبلـي، از    انگاري. برخلاف دوگانه)29: 1375برگر و لوكمان، (عيني و ذهني قائل بودند 
ه ك ـچنان ؛ملزوم يكديگرند لازم و ،عين و ذهن با هم تناقضي نداشته ،منظر رويكرد اخير

 ةمسـئل  رواين وجوه قائم به ذات نبوده، بلكه وجودشان وابسته به يكـديگر اسـت. از ايـن   
متقابل بين عين و ذهن نيسـت،   ةرابط نبودعلوم اجتماعي در اين رويكرد، ديگر وجود يا 

  . (parker, 2000: 10)آيد  از مفروضات بنيادين اين رويكرد به شمار مي »رابطه«زيرا وجود 

رويكـرد   ةپـردازان برجسـت  فرانسـوي، از نظريـه   شناس ير بورديو، فيلسوف و جامعهپي
و  گرايـي  رود. بورديو در يكي از آثار خود به تقابل ذهنيـت  اي يا تعاملي به شمار مي رابطه

دسـتگي در علـوم اجتمـاعي    عامل دو »ترينترين و مخرببنيادي«به عنوان  گرايي عينيت

و  »فهـم  ةشـيو «. او با اشاره به اين دو امر بـه عنـوان دو   )Bourdieu, 1990: 25( اشاره دارد

هاي مثبت هر دو شيوه بايد سطحي فراتـر از هـر دو    با حفظ ويژگيكه بيان معتقد است 
هـر دو رويكـرد داراي اهميـت هسـتند. بـه نظـر       كه را در نظر گرفت. بورديو معتقد بود 

شناسي يا فيزيـك اجتمـاعي تقليـل     توان به پديدار روابط موجود در جهان را نمي ،بورديو
د بايد هر دو روش به كار گرفته شـو  موفق »نظريه كنُش«داد، بلكه براي دستيابي به يك 

 تـا  كنـد  هاي عيني و ذهني، تلاش مي انگاري. بورديو با انتقاد از دوگانه)97: 1393گرنفـل،  (
  . )Jenkins, 2002: 66(ريزي كند پايه گرايي و عين گرايي اتر از ذهناي را فر بنيان نظريه

چيز است و بر اين مبنا وي معتقد است كه كُـنش را  رابطه اساس همه ،از نظر بورديو
كننـد و نـه صـرفاً بـه دلايـل درونـي (سـوژه)         هاي بيروني (ساختارها) تعيين مي نه علت

دهـد   دليـل و علـت اسـت كـه كُـنش را توضـيح مـي        ةبلكه تعامل و رابط ـ ؛وابسته است
)Fowler, 1998: 29(   ــون ــويني همچ ــاهيم ن ــت، مف ــت و عيني ــر از ذهني ــو فرات  . بوردي
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»واره عادت«
»ميدان«، 1

»سرمايه«و  2
»ابـزار تفكـر  «را به عنـوان   3

گرايانـه خـود وارد   رابطـه  4

متقابـل نيسـتند، بلكـه    هـاي   كند. اين مفاهيم ناظر بر واقعيـت  شناسي مي ادبيات جامعه
. )3: 1386جمشيديها و پرستش، ( آيند يت اجتماعي واحد به حساب ميبازتاب ابعاد يك واقع

تطابق بين دو امر است: ارتباط فرد با جهان مادي و جهـان   ةاساس معرفت او، درك ساد
ن متضم نظريه كنُش بورديو ،به بيان ديگر چيز در اين ارتباط نهفته است.اجتماعي. همه

  .)72: 1380بورديو، (فهم دنياي اجتماع در قالب روابط است 
كنُش به زعم بورديو، نه پيامد ساختارهاي متعين است كه بنا بر علل به وجود آمـده  

 ةمنطقي انتخاب عقلاني كه بر دلايـل خـود اسـتوار اسـت، بلكـه رابط ـ      ةنه نتيج باشد و
5تمـايز «ديو در كتـاب  شود. بور علت و دليل است كه كنُش را سبب مي ةدوسوي

فرمـول   ،»

  : )Bourdieu, 1984: 101(كند  ذيل را به عنوان نظريه كنُش ارائه مي
  

  سرمايه)+ ميدان= كُنش×واره(عادت

توان با اين عبارات توضيح داد: كُـنش نتيجـه رابطـه بـين تمـايلات       اين معادله را مي
اي كـه امكـان بـروز آن     گونهواره) و جايگاه او در ميدان (سرمايه) است؛ به شخص (عادت

دهنده اجزايي اساسي است كه بـراي  گردد. اين معادله نشان فراهم مي در شرايطي خاص
 اقـع سـه ابـزار اصـلي تفكـر او:     اي بورديـو اهميـت زيـادي دارد. در و    درك نگرش رابطـه 

 :Bourdieu & wacquant, 2002(واره، ميدان و سرمايه كاملاً در ارتباط با يكديگرنـد   عادت

، نيسـت واره فـرد  ها (اعم از فيزيكي و ذهني) صرفاً نتيجـه عـادت   كنُش . بدين ترتيب)50
. ميـدان بـه عنـوان    اسـت واره شـخص بـا وضـعيت فعلـي او     بلكه نتيجه رابطه بين عادت

كـه همزمـان    حـالي  سـازد، در  واره را مـي كنيم، عـادت  اي كه ما در آن زندگي مي عرصه
تماعي از زندگي خود و از جمله ميدان اسـت. بنـابراين   واره اساس درك عاملان اجعادت

هاي پويايي را كه عاملان اجتماعي در آنهـا قـرار    ها لازم است هم ميدان براي درك كنُش
هاي خـود   هاي پويايي را كه عاملان اجتماعي را وادار به انجام كنش وارهدارند و هم عادت

   .)Bourdieu, 1990b: 52-65(سازند، به خوبي درك كنيم  مي
                                                 
1. Habitus  

2. Field  

3. Capital  

4. Thinking Tools  

5. Distinction  
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شناختي بورديو عمدتاً به عزم وي براي فراتـر   اي و روش ويژگي نوآورانه رويكرد رابطه
هــاي  كــه در قالــب دوگانــه گــرددشناســي بــازمي رفــتن از تضــادهاي ســنتي در جامعــه

 گرايـي  گرايـي/ فـرد   گرايـي، نمـادي/ مـادي، نظريـه/ تجربـه، كـل       گرايي/ عينيـت  ذهنيت
كنـد كـه    ريزي مياي را پايه شناختي هاي روش ين طريق بنيانشوند و از ا پردازي مينماد

1ساختارگرايي تكويني«آن را 
2گرابرساخت«يا  »

. بورديـو  )12: 1390بـون ويتـز،   (نامنـد   مي »

اي  كند، انديشمندان حوزه علوم اجتماعي را با شـيوه  معتقد بود روشي كه او پيشنهاد مي
  سازد. ميجديد در زمينه نگرش و درك جهان آشنا 

هـا   اگـر بـه بـازي برچسـب    «كند:  گونه تعريف ميساختارگرايي تكويني را اين ،بورديو 

خواهم نوعي ساختارگرايي تكويني را طراحي كنم: تحليل  گفتم كه ميمي علاقه داشتم...
كه از تحليل چگـونگي سـاختارهاي    هاي گوناگون) ساختارهاي عيني (ساختارهاي ميدان

ناپذير است. نحوه تكوين اين ساختارهاي ذهني از سويي حاصـل  ييذهني افراد زنده جدا
تكـوين خـود ايـن     ةتحليل نحو ةنتيج سازي ساختارهاي اجتماعي و از سوي ديگردروني

   .)Bourdieu, 1987: 16-17(ساختارهاي اجتماعي است 
اگر بخواهم كارم را در دو كلمه شرح دهـم،  «گويد:  در جاي ديگري، بورديو چنين مي

جـا واژه  اينسـاختارگرا، البتـه در    گرايـي  گرا يـا برسـاخت  گويم ساختارگرايي برساخت مي
تفاوت زيادي با معناي آن در سنت سوسور يا لوي اسـتروس دارد. منظـور    ،ساختارگرايي

هاي نمادين، زبـان، اسـطوره و غيـره و نيـز در      من از ساختارگرايي اين است كه در نظام
عـاملان وجـود دارد كـه     ةعينـي مسـتقل از آگـاهي و اراد   سـاختارهاي   ،جهان اجتماعي

نـد. منظـورم از   هاي آنها جهـت دهـد يـا آنهـا را مقيـد ك      و بازنمايي ها د به كنشتوان مي
هاي ادراك، انديشـه   وارهبا تكوين اجتماعي طرح اين است كه ما از سويي گرايي برساخت

  . )Bourdieu, 1987: 24( »يبا ساختارهاي اجتماع يم و از سوي ديگريروهكنُش روب و

  هاي دائم التغيير   مربوط به بازتوليد پويايي از فعاليت انسان در زمينه گرايي برساخت
. ايـن طـوري   )Bourdieu, 1989: 14(نيز به اين روابـط نظـر دارد    گرايي ارتاست؛ ساخ

ويژگي برساخته بودن هر  ،توان گفت كه يكي از كشفيات عمده ساختارگرايي تكويني مي
هيچ بـازيگري بـدون بـازي    «. )81: 1369گلدمن، (نوع كنشي اعم از فيزيكي يا ذهني است 

                                                 
1. Genetic Structuralism  

2. Constructivist  
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. بنـابراين  )Rey, 2014: 40( »نيز بدون بازيگر وجود ندارد ايوجود ندارد و البته هيچ بازي

و واپسـين   گيرد شان در گرو هم قرار ميسازند، فهم مفاهيم يكديگر را مي جا كه ايناز آن
ترين ويژگـي  مهم زيرااي فرضي خواهد بود،  پذيري آنها هميشه نقطهنقطه در فرايند فهم

دهنـدگي اسـت. بـدين ترتيـب فهـم      يافتگي در عـين سـاخت  ساخت ،وارهميدان و عادت
گيري آنها نـاظر اسـت و    فهمي تكويني است كه بر چگونگي شكل ،ساختاري اين مفاهيم
تكـويني بورديـو    گرايي گيرد. ساختار ميدهي را در بري و ساختيابفرايند تاريخي ساخت

روشي اسـت   ،تكويني گرايي . ساختاراستواره و ميدان گيري تاريخي عادتناظر بر شكل
واره و ميـدان و  زمان ساختارهاي عادتگيري همتوان چگونگي شكل كه به واسطه آن مي

  هاي ميان آنها را تعقيب و مشخص نمود. ربط
  

هـا و   واره و امكانات آن براي توضيح چگونگي برسـاخته شـدن انديشـه   عادت

  هاي انديشمندان   ديدگاه

نـوعي آمـادگي    ،وارهشناسي بورديو است. عادت مفهومي محوري در جامعه ،وارهعادت
 و يافتگي اجتماعي از نوع ذوقعملي، نوعي آموختگي ضمني، نوعي فراست، نوعي تربيت

هـا،  دهد كه روح قواعـد، آداب، جهـت   اجتماعي اين امكان را ميكه به عامل است  سليقه
ابـد، درون آن پذيرفتـه   هاي درگير امور حوزه خاص خـود را دري  ها و روش روندها، ارزش

، habitusتـرين معـادل فارسـي    . رايـج )16: 1380بورديـو،  (فتد و منشأ اثر شود شود، جا بي

مـه را از عـادت در معنـاي كلـي آن جـدا      ايـن كل ، »واره«كه البته پسوند  واره استعادت

. بـه  »habitتا نگفته باشم  habitusمن گفتم « :گويد كند. خود بورديو هم در جايي مي مي

دارد و علت اسـتفاده از ايـن    habitتري نسبت به معناي گسترده habitus ،بورديو ةعقيد
  .)30: 1393گرنفل، (واژه نيز همين مسئله است 

هاي  حال فرد، مانند خاستگاه خانوادگي و تجربه وضعيت گذشته وواره همراه با عادت
هـاي   جا كه اين ساختار به شكل گرفتن كُـنش است. از طرفي از آن »ساختارمند«تحصيلي 

است كه نه بـه طـور اتفـاقي و     »ايسازه«است.  »سازنده«كند،  فرد كمك مي ةحال و آيند

برگيرنـده   در »سـاختار «منـد شـكل گرفتـه اسـت. ايـن      اي نظام بدون طرح، بلكه به گونه

هاي فرد را شـكل   ها و كنُش ها و قضاوت نظامي از تمايلات است كه اصول، باورها، ارزيابي
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واره هم با وضعيت بـودن سـاخته شـده و    بنابراين عادت .)Bourdieu, 1990a: 53(دهد  مي
ا ساختار حاكم بر خـود اسـت.   ها، باورها، تمايلات و احساسات در تطابق بهم مولد كنش

شـود و   واره از آن حيث كه به وسيله نيروهـاي اجتمـاعي توليـد مـي    به بيان ديگر، عادت
كـه در  و از جهـت اين  اسـت  »يافتـه سـاخت «حاصل دروني كردن ساختارهاي بيروني است، 

اسـت. البتـه    »دهنـده ساخت«پردازد،  قالب اعمال مختلف به بازتوليد ساختارهاي بيروني مي

هـاي   كند. بورديو معتقد اسـت كـه مـا آدم    واره به تنهايي عمل نميعادت ،به عقيده بورديو
 هـاي خـود را   نيم پيامـدهاي كـنش  ريـزي شـده نيسـتيم كـه بتـوا     ماشيني از پيش برنامـه 

و اي گنـگ   رابطـه «هاي ما محصول چيزي هستند كه او آن را  بيني نماييم، بلكه كنش پيش

»پهلودو
»آگاهاي ناخود رابطه«يا  1

    .)Bourdieu, 1993: 76(نامد  واره و ميدان ميبين عادت 2

 يــا »شــدهســازي بيرونيــت درونــيبيرونــي«واره نــوعي بنــا بــه تعريــف بورديــو، عــادت

در «واره بـه افـراد احسـاس    است. بدين ترتيـب عـادت   »سازي بيرونيتسازي دروني بيروني«

واره بـر چگـونگي كُـنش، احسـاس،     . عـادت )107 :1390 بون ويتز،(دهد  مي »جاي خود بودن

كند چگونه انسان سرگذشت خـود را   واره مشخص ميتفكر و بودن انسان تمركز دارد. عادت
دهد و چگونه تصـميم   زند، چگونه اين سرگذشت را با شرايط فعلي خود تطبيق مي رقم مي

محصـول   ،وارهاشد. عـادت اي خاص و نه به هر شكل ديگري كنُش داشته ب گيرد به گونه مي
يعني بـا ايجـاد مخزنـي از     ؛دار گذشته و مولد كردارهاي معنادار آينده استكردارهاي معنا

واره محصـول   عـادت  روكند. از ايـن  دار آينده را توليد ميهاي معنا گذشته، كنُش هايهتجرب
  ساز است.هاي فردي و جمعي تاريخ تاريخي است كه خود با ايجاد كنُش

شـان در فضـاي اجتمـاعي را درونـي     هاي مرتبط بـا موقعيـت والدين   يژگيو ،اه انسان
هـاي متفـاوتي را    هايي كه در شرايط متفاوت اجتماعي قرار دارند، خصلت كنند. سوژه مي

اش واره اوليه عامل طـي زنـدگي  جايي كه عادت. از آن)93 :1390 بون ويتـز، (كنند  كسب مي
واره خورنـد، بايـد بـه اهميـت بسـيار زيـاد عـادت        مـي پيوند  3اشهاي ثانويه وارهبه عادت

شـود و از آن   واره خـانوادگي مـي  تحصيلي اشاره كرد كه در قاعده كلي جـايگزين عـادت  
  گيرد.   پيشي مي

                                                 
1. An abscure and duble relation  

2. An unconscious relationship  

3. Secondaries Habitus  
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نوعي ساختار دروني است كه همواره در حال بازسازي شدن است؛ حاصـل   ،وارهعادت
امر به وجه منجمد و ايستا نيست. اين هيچرو بهتجربه گذشته و حال انسان است و از اين

درصـد  كننـد) يـا صد   ه (عاملان انتخاب مـي شدتعيين درصدها صد اين معناست كه كنُش
 .)94: 1390 بـون ويتـز،  (دهنـد) نيسـتند    هـا سـمت و سـو مـي     وارهها را عادت آزاد (انتخاب

انـد.  ننـده كشده و هم تفكيـك مانند آنها هم تفكيك هايند وها محصول وضعيت واره عادت
ل مولـد  هـا اصـو   وارهكننـده و عامـل تمايزنـد. عـادت    ها متمايز، متمايز وارهعادت بنابراين

  .)Bourdieu, 1994: 23(اند كنندهكردارهاي متمايز و متمايز
هـاي   تواند براي تحليل مسائل و موضوعات بسـيار گونـاگوني در زمينـه    واره ميعادت

پذيري دارد. فـرد  قدرت تطبيق ،وارهزيرا عادت ؛رود ميمتعددي به كار رود، كه به كار نيز 
هـا و   واره را در كـنش كند، بلكـه آثـار عـادت    اي را مشاهده نمي وارهبه طور تجربي عادت

  .)121 :1393گرنفل، (انگيزد  ميرا برواره هايي خواهد ديد كه عادت باورها و انديشه
ش و حتـي زنـدگي را توليـد    انديشـيدن، كـن   ةطرحي مولد است كه شيو ،وارهعادت 
. )328: 1390كنـوبلاخ،  (هاي زنـدگي انسـان بازتـاب دارد     واره در تمام عرصهكند. عادت مي

واره واره بر چگـونگي كـنش، احسـاس، تفكـر و بـودن انسـان تمركـز دارد. عـادت        عادت
كشـد، چگونـه    سرگذشت خود را با خود به دوش مـي  ،چگونه انسان كه كند مشخص مي

گيـرد بـه    دهـد و چگونـه تصـميم مـي     تطبيق مـي  اين سرگذشت را با شرايط فعلي خود
اي خاص و نه به هر شكل ديگري كنش داشته باشد. اين روند پويـا و سـيال اسـت.     گونه

ه ست، امـا در وضـعيتي نيسـت ك ـ   اروندي مدام از ساختن سرگذشت خود انسان درگير 
اش باشد. زماني از زندگي كه هر لحظـه در آن قـرار داريـم، نتيجـه     چيز مطابق ميلهمه

  دهد.   شماري از گذشته است كه مجموعه آنها مسير زندگي ما را شكل مي اتفاقات بي
هـاي   وارهمل نيرومند بازتوليد اجتماعي است. عاملاني كه عادتواع ي ازيك ،وارهعادت

اي مشابه با هم مشـورت كننـد، از    ند تا براي عمل كردن به شيوهنيازي ندار ،مشابه دارند
انتخاب همسر گرفته تا انتخاب شغل، انتخاب نماينده مجلس يـا انتخـاب خانـه. آنهـا بـا      

خـودي  شان، به طور خودبهشخصي خود و تحقق بخشيدن به پروژه فردي ةپيروي از ذائق
كننـد   انديشند، احساس و انتخاب مي مي ناآگاهانه با هزاران نفر ديگري كه همانند آنها و

هـا بـدون رهبـر     همـاهنگي كـنش   ةكنندواره اصل ايجادعادت روشوند. از اين و همراه مي
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اي را كه بـه آنهـا الگـو     وارهي) است. افراد تنها عادتيكستر (يا با يك رهبر اركستر نامرار
  . )102 :1390ويتز، (بون گيرند  به كار مي ،دهد مي

واره بر اساس خط سير اجتماعي كه عامل اجتماعي طي كرده، يعنـي  عادت همچنين
سـازي  ، نزول يا افـول اجتمـاعي عامـل، دوبـاره    شده ارتقازيسته و دروني ةبر اساس تجرب

واره در چه رونـدي سـاخته شـود، يعنـي در     كه عادتشود. سرانجام اينكه بسته به اين مي
جريان تغيير يا تثبيت شرايط زندگي شـكل بگيـرد،    تكامل رو به بالا يا رو به پايين يا در

ما نه تنها بايد موقعيت عاملان را مورد مطالعـه   يابد. بنابراين تفاوتي ساختار ميبه طور م
هـا را   را كه موجب شده آنها اين موقعيـت  1قرار دهيم، بلكه بايد خط سير يا مسير زندگي

فرد نيز بـه تـدريج    ةواره، انديشعادت . از منظر)105: همان(اشغال كنند نيز بررسي كنيم 
  .)124: 1393گرنفل، (او خواهد شد  ةواربخشي از عادت

دهـد   واره از اين جهت براي ما اهميت دارد كه نشان ميامكانات تحليلي مفهوم عادت
اي خـاص و   هاي خود را از فعاليت مستمر فكري و علمي در زمينه وارهعادت ،انديشمندان

اي كه از امكانات  كنند. در مجموع استفاده پردازان خاصي ميها و نظريه تحت تأثير نظريه
مندان هـا نـزد انديش ـ   ها و انديشهه گيري ديدگاواره در تحليل چگونگي شكلمفهوم عادت

  توان برد، به شرح زير است:  مي
هـاي   هاي ذهني انديشمندان يا به عبارت بهتر ديـدگاه  چه كنشواره، آناز منظر عادت .1

هاي ديگـر   دهد، تمايلاتي است كه آنها از فرهنگ يا از نظريه انديشمندان را شكل مي
هـايي   وارهكه اجباري در كار باشد، آنها بر مبنـاي عـادت  اند و در واقع بدون آنپذيرفته

 كنند. بندي ميهاي خود را صورت اند، ديدگاهكه كسب كرده
دهنـده  يافته و سـاختار سـاخت  واره، ساختار ساختبا عطف توجه به اينكه عادت .2

هـا يـا    نظريـه  هايشـان تحـت تـأثير   انديشمندان كه ديـدگاه توان گفت  است، مي
بلكه  ،گذارند فرهنگ ساخته شده و شكل گرفته، نه تنها بر محيط خود تأثير مي

هاي  بندي انديشه ها و صورت ها در ساخت دادن به تحليل انديشه ها و اين ديدگاه
شوند. در نتيجه انديشه يا ديدگاهي كه تحـت   كار گرفته مي پيرامون خود نيز به

هـاي   رفتـه، الگـو و مـدلي بـراي تحليـل انديشـه      هاي ديگر شكل گ تأثير انديشه
 شود. پيرامون مي

                                                 
1. Terajectory  
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واره (در ارتباط با ميدان) به مثابه عينكي است كه انديشـمند از پشـت آن   عادت .3
بنـدي آن  نك، بر نوع صـورت هاي اين عي محدوديت و مقدورات وبيند  دنيا را مي

گـذارد. انديشـمندي كـه در محـيط      هـا تـأثير مـي    انديشمند از مفاهيم و پديده
هـا و   اجتماعي، فرهنگي و فكـري خاصـي پـرورش يافتـه و تحـت تـأثير نظريـه       

دنيا را بر اسـاس مفروضـات    به صورت ناخودآگاه ،هاي معيني تربيت شده انديشه
 فرهنگــي ق بــا همــان محــيط فكــري وهــا و مطــاب انديشــه هــا و همــان نظريــه

 بندي خواهد كرد.  صورت

واره و ميدان است. بنابراين در توضيح، تحليـل،  محصول رابطه بين عادت ،كنُش .4
ن، بايـد ايـن ادراك را محصـول    هـا نـزد انديشـمندا    بندي انديشهدرك و صورت

 ها و موقعيت آنها در ميداني كه در آن قرار دارند بدانيم. وارهعادت
 السـاعه نيسـتند: دليـل اول اينكـه     هاي انديشمندان به دو دليـل خلـق   وارهعادت .5

سـازند، داراي   هاي انديشمندان را مي وارهها و فرهنگي كه عادت ها، انديشه نظريه
اي طـولاني از   و دليل دوم اين است كه هر متفكـر در دوره  انداي طولاني پيشينه

آن پـس،   كنـد و از  اي را كسـب مـي   وارهها، عادتتفكر و زيستن در ميان انديشه
هماهنــگ بــا آن و مطــابق بــا مقــدورات و  خــود و ةواردنيــا را از خــلال عــادت

اجباري در كار باشـد   كهبيند. بنابراين بدون آن خود مي ةوارهاي عادت محدوديت
آگاهانه تصميم بگيرد، به صـورت ناخودآگـاه دنيـا را     ةكه با قصد و ارادآنو نيز بي
 بيند. يافته است، مياي كه در درونش ساخت وارها عادتمطابق ب

ها تأثير بسيار زيادي  وارهگيري عادتاز ديدگاه بورديو، آموزش و تربيت در شكل .6
شـود و سـپس در نظـام آموزشـي      دارد. آموزش و تربيت ابتدا از خانواده آغاز مي

پذيري يـا  عهگردد (روند جام شود و در ارتباطات اجتماعي تكميل مي پيگيري مي
بـر   مـؤثر ). در واقع حداقل سه فضا يا محيط همان فرايند دروني كردن بيرونيت

 نواده، مدرســه و اجتمــاع. بنــابراين درگيــري عــادت واره وجــود دارد. خــاشــكل
 دگاه يـا يـك انديشـه از كانـال    جـوي چگـونگي سـاخته شـدن يـك دي ـ     و جست
صاحب آن ديدگاه، بررسي سيستم تربيتـي و آموزشـي آن انديشـمند     ةوار عادت

 ،كنند ها عرضه مي ها و ديدگاه چه افراد به مثابه انديشه. آنيابدمياهميت اساسي 
هايي است كه طبيعـت ثـانوي آنهـا يعنـي      يافتگي و آموزشبازتابي از نوع تربيت
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واره به تنهـايي در  عادتكه گفته شد، هايشان را ساخته است. اما چنان وارهعادت
بلكه عاملان بر اسـاس   ،نيست مؤثرها  گيري انديشهها و شكل ساخته شدن كنُش

گزينشـي   ،واره در آن شكل گرفتـه واره خود و متناسب با ميداني كه عادتعادت
  .)40: 1389حسيني، (عليكنند  را عقلاني يا غير عقلاني معرفي مي

 

هـا و   ميدان و امكانات آن بـراي توضـيح چگـونگي برسـاخته شـدن انديشـه      

  هاي انديشمندان   ديدگاه

ميـدان و   ،گراي بورديونظري بورديو است. در تفكر رابطه ةگانيكي از ابزار سه ،ميدان
دو روي سكّه واقعيتي به نام كنُش انسان هستند. اين دو در رابطه با هم معنـا   ،وارهعادت

نند. به عقيده بورديو براي فهم و تبيين كنُش، كافي نيست به چيزي كه گفتـه  ك پيدا مي
توجه داشته باشيم. بلكه لازم است فضاي اجتماعي را كـه كُـنش در    ،شده يا اتفاق افتاده

  . )Bourdieu& Wacquant, 2002: 148(بررسي كنيم  ،آن رخ داده
هـاي متعـددي تشـكيل     از ميدان ،فضاي اجتماعي كه براي بورديو همان جامعه است

ها بـر اسـاس نـوع سـرمايه و يـا       شده كه در ارتباط با هم هستند و هر يك از اين ميدان
تركيبي از سرمايه داراي دو قطب متعارض اسـت كـه بـراي مسـلط شـدن بـا هـم نـزاع         

هر ميدان اعم از ميدان هنري، دانشگاهي و نظامي يا سياسـي خـودش    كنند. بنابراين مي
  جاري است. ساري و  ها، منازعه قدرت در همه ميدان قدرت است.ميدان 

واره خـاص در آن حاكميـت دارد.   ميدان عبارت است از زير اجتماعي كه يـك عـادت  
فضاي روابط ميان هنرمندان يا ورزشكاران يا دانشـمندان و... يـك رشـته اصـول و آداب     

امـا ايـن    .ضروري است ،هاستدارد كه تطبيق با آن براي هر كسي كه عضو آن مجموعه
از جـنس نـوعي فراسـت     ؛آگاهانه و طراحي و هدفمنـدي نيسـت   ةتطبيق از نوع محاسب

ضـمن تجربـه عملـي     ،چه نبايـد كـرد  فراستي كه به كمك آن، آنچه بايد كرد و آن ؛است
  .)16: 1380بورديو، (شود  فراگرفته مي

دهنده فضاي روابط عيني ميان كنُشـگران  كنُش بورديو نشان ةمفهوم ميدان در نظري
. ميـدان  )31: 1393گرنفـل،  (هاي گوناگوني در اين فضا دارنـد   و عامليني است كه موقعيت

 :Maton, 2003( هايي است كه بايد به شكلي فضـايي فهـم گـردد     اي از موقعيت مجموعه

تعريـف   هايي اسـت كـه در نسـبت بـا هـم      . به بيان ديگر، ميدان مشتمل بر موقعيت)29
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. ايـن نـوع   )Swartz, 1997: 119(اي اسـت   تفكر ميداني مستلزم تفكر رابطه زيراشوند،  مي
آورد كـه كُـنش را تبيـين     رداري از روابطي را فـراهم مـي  بامكان پرده ،برداشت از ميدان

ند. فضيلت ايده ميدان در اين نكته نهفته است كـه از نگـرش معمـول بـه جهـان      نك مي
گيرد و به جاي توجه به امور متعين و مشـهود بـر روابـط نـامتعين و      اجتماعي فاصله مي
  كند. نامشهود تكيه مي

آيـد، بلكـه فضـاي بـازي      ميدان نوعي ساختار مرده به حساب نمـي  ،بورديو ةدر نظري
كننـد   نيـروي آن عمـل مـي    كنُشگراني است كـه بـا پـذيرش قواعـد بـازي تحـت تـأثير       

)Bourdieu& Wacquant, 2002: 19( .  عمـال    بنابراين ميدان يك موجـود زنـده اسـت كـه ا
  شود. حيات آن شمرده مي ةترين نشانمهم نيرو، همانا

از نوعي سرمايه برخوردارند كـه   ،كنند همه كنُشگراني كه ذيل يك ميدان فعاليت مي
شود،  الورود ميدان شمرده مي چه حقاما آن .كيفيت و كميت آن متفاوت است بنا به مورد
  .)204: 1380بورديو، (ش قواعد خاص آن ميدان است همانا پذير

در تملك آنهاست و بنا بر مقدار و نوع  ةموقعيت كنُشگران در ميدان وابسته به سرماي
گـردد.   اي كه كنُشگران در اختيار دارند، جايگاه آنها در فضاي ميدان تعيـين مـي   سرمايه

منازعـه بـر سـر     ؛پردازنـد  كنُشگران متعاقب تعيين جايگاه خود در ميدان به منازعه مـي 
. بنـابراين منازعـه   انجامـد  بيشتر مي ةتعريف قواعد ميدان كه در نهايت به اكتساب سرماي

  ميدان است. ةجنبه دروني دارد و برسازند ،در ميدان
ايـن مفـاهيم    ،واره و ميدان است و بـا توسـل بـه بـه آن    حلقه واسط ميان عادت ،موقعيت

رو فراينـد  مند است و خصوصيت اكتسـابي دارد. از ايـن  واره موقعيتد، زيرا عادتگير شكل مي
شـود و شـبكه    انجامد. ميدان نيز با توجه به موقعيت تعريف مـي  ميپذيري به تنوع آن جامعه

هـايي   هـا وابسـته بـه سـرمايه     موقعيـت  ،سازند. با اين توصـيف  هاي متفاوت آن را مي موقعيت
گونه است كه ميـدان نيـز   از اهميت متفاوت برخوردارند. اينهاي مختلف  هستند كه در ميدان

مختلف از جمله ميدان طبقات اجتماعي، ميـدان قـدرت،   هاي اجتماعي  يابد و ميدان تكثر مي
د. بـدين ترتيـب تمـايز بـه عنـوان      گيـر  و ميدان توليد فرهنگي شكل مـي فكري ميدان روشن

  و هم در ميدان.   يابد واره تجلي ميترين ويژگي مدرنيته هم در عادت مهم
ا ه ـ عيـت روابط بين موق ةاي است كه شبك دهندهيافته و ساختميدان ساختار ساخت

تابع قواعدي است كـه اسـتقلال ميـدان     ،د. اين روابطده به لحاظ فضايي آن را شكل مي
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قائم به آن است. به اين معني حدود و ثغور ميدان تا جايي است كه بتوان اعمال نيـروي  
آن را مشاهده نمود. البته اين مرزها و به تبع قواعد حاكم بر ميدان، همواره محل منازعه 

هـا در ميـدان بـا توجـه بـه       قعيـت اي كه معطوف به تثبيت يـا تغييـر مو   زعهمنا ؛هستند
  تعريف نظام توزيع سرمايه است.باز

هاي يـك   وارهدهد عادت كه نشان مي ن به اين سبب براي ما اهميت داردمفهوم ميدا
هـا چگونـه آن    وارهاند و خـود ايـن عـادت   ها ساخت يافته انديشمند بر اساس كدام ميدان

اند. امكانات تحليلي كـه مفهـوم ميـدان بـراي توضـيح چگـونگي       را ساخت داده ها ميدان
دهـد،   ها نزد انديشمندان در اختيار اين محقق قرار مي ها و ديدگاه برساخته شدن انديشه

  : استبه شرح ذيل 
جـو و  واجتماعي و محل منازعه بـراي جسـت  اي  ، ميدان عرصهدر تعريف بورديو .1

ايـن مبنـا، در بررسـي چگـونگي برسـاخته شـدن       دسترسي به منافع اسـت. بـر   
هاي انديشمندان، نبايد از منافعي كه ممكن است آنها به طـور ضـمني و    ديدگاه

ميدان انديشه را نبايـد   ةكنند، غافل شد. در اين صورت منازع پنهان پيگيري مي
فرهنگي و علمي دانست، بلكه قدرت و سلطه نيـز از جملـه    -فكري ةصرفاً منازع

كسـي كـه درون يـك ميـدان از      ،نها بايد تلقي شود. بـه اعتقـاد بورديـو   اهداف آ
آن را مشـروع جلـوه    سـازد و جايگاه مسلط برخوردار است، منافع خاصي را برمي

  .)43 :1389حسيني، (عليدهد  مي
قواعـد حـاكم بـر آن     ميدان مستلزم پذيرش الزامات و گويد ورود به يك بورديو مي .2

هاي متعددي بـراي ورود، پـيش رو    ت انسان ميدانچند ممكن اسميدان است. هر
گرفـت، قواعـد و الزامـات آن     اثر يك ميدان قرار ةهنگامي كه در حوز ،داشته باشد

هـا را بـر    د كرد. بنابراين انديشمندي كه برخي از نظريهميدان به او نيرو وارد خواه
و  هـا  ممارسـت و زيسـت بيشـتري بـا آن نظريـه      دهـد و  برخي ديگر تـرجيح مـي  

سـازد   دهد و مي ذهن او را جهت مي ،به صورت ضمني هااين نظريهها دارد،  انديشه
به بعـد، هـر متفكـر بـا     د كرد و از اين ت خود را بر آن متفكر تحميل خواهو الزاما

  ها را تفسير خواهد كرد. شده از ميداني كه در آن قرار گرفته، پديدهمفروضات اخذ
هـايي اسـت كـه انديشـمندان بـه       موضع ةشبكبا ها در تناظر  گيريموضع ةشبك .3

موضعي كه  اند و براي تأييد و تقويت نقطه وعنوان جايگاه اجتماعي اشغال كرده
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اند، موضع فكري متناظر با آن و تفاوت آن با مواضع فكـري ديگـر را   اشغال كرده
  .)96: 1380بورديو، (دهند  مورد تأكيد قرار مي

هاي متفاوت هسـتند. از   مختلف، محصول ميداني ها وارهبورديو، عادت به عقيده .4
گيـري  سـاز شـكل  زمينـه  ،ها ها و ميدان وارهسوي ديگر، اين تنوع و تفاوت عادت

هـاي   وارهشـود. بنـابراين بـراي بررسـي عـادت      هاي متنوع و متفاوت مـي  انديشه
 هـا از  وارههايي كه اين عادت ها را بر اساس ميدان وارهانديشمندان بايد اين عادت

  .)44: 1389حسيني، علي(كرد تحليل  ،اندآنها به دست آمده
  

هـا و   سرمايه و امكانات آن براي توضيح چگـونگي برسـاخته شـدن انديشـه     

  هاي انديشمندان   ديدگاه

سرمايه  ةاست. در تحليل نخست، انگارن در ميدان منوط به سرمايه آنهموقعيت عاملا
ايـن تشـابه را بـه     ،هاي سرمايه گيرد. بازشناسي ويژگي از رويكرد اقتصادي سرچشمه مي

شود، بـه شـكل    گذاري انباشته ميدهد. سرمايه از طريق عمليات سرمايه خوبي نشان مي
هـا   جاييهسرمايه با انجام سودمندترين جاب ةهايي كه دارند يابد و فرصت ميراث انتقال مي

  سازد. پذير ميمندي بيشتر از آن را امكان، بهرهكند فراهم مي
معنـايي فراتـر از معنـاي ايـن مفهـوم نـزد كـارل         ،سرمايه در چارچوب نظري بورديو

 ةكنـد، در سـطح سـرماي    به اسـتقراض آن از مـاركس اشـاره مـي     هرچندماركس دارد و 
ر، بورديو با يابد. به بيان ديگ شود، بلكه به سطوح ديگري توسعه مي اقتصادي متوقف نمي

دهـد. پـس    بسط مفهوم سرمايه، وجوه اجتمـاعي، فرهنگـي و نمـادين آن را نشـان مـي     
هايي است كه هر كدام حيات نسبتاً مستقلي دارنـد   چارچوب نظري بورديو ناظر بر ميدان

اي كه بـراي آن ميـدان خـاص اهميـت      توان در نوع سرمايه و انعكاس اين استقلال را مي
يابـد   در حقيقت به موازات تنوع يافتن سرمايه، ميدان نيز تنـوع مـي  دارد، مشاهده نمود. 

)Swartz, 1997: 122(    هـاي جهـان    . اين تنوع يافتن يا به تعبيـر بورديـو تمـايز، از ويژگـي
هاي اجتماعي مختلف بـا تمـايز    تكوين ميدان فرايند مدرنيته است. به هر ترتيبجديد و 
توان  ه از چهار نوع سرمايه به طور عمده ميكچنانهاي متفاوت همراه بوده است،  سرمايه

  نام برد: 
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كـار) و   و سرمايه اقتصادي: كه از عوامـل گونـاگون توليـد (امـلاك، كارخانجـات      .1
تشـكيل   هاي اقتصادي (پول، درآمد، ميـراث و كالاهـاي مـادي)    مجموعه دارايي

  شده است.
و توسـط   اسـت  هاي فكـري منطبـق   اي از داشته فرهنگي: كه با مجموعه سرمايه .2

 ـ ا از طريق خـانواده انتقـال مـي   د يشو نظام آموزشي توليد مي د. ايـن سـرمايه   ياب
تواند به سه شكل وجود داشته باشد: وضعيتي كه شكل يك اسـتعداد پايـدار    مي

جسـمي را بـه خـود گرفتـه اســت (خصوصـيات فكـري و تربيتـي، خصوصــيات        
، ترجيحـات فرهنگـي و   آموزشي، سليقه زيبايي، ميزان آشـنايي بـا فرهنـگ والا   

عيتي عينـي بـه شـكل    هاي فرهنگي مثل قدرت بيان در برابر مردم)، وض ـ مهارت
مانند مالكيت تابلوها، آثار هنري و ميزان استفاده از محصـولات  كالاي فرهنگي (

خـانوادگي)، وضـعيتي    فرهنگي مانند موسيقي، تئاتر و ادبيـات، شـهرت ادبـي و   
لحاظ اجتماعي از سـوي نهادهـاي اجتمـاعي    شده، يعني وضعيتي كه به نهادينه

  پذيرفته شده است (معلومات علمي، مانند عناوين و مدارك تحصيلي).  
اي از روابـط اجتمـاعي اسـت كـه فـرد يـا        سرمايه اجتماعي: كه اساساً مجموعـه  .3

داشتن اين نوع سرمايه به معناي برقراري و حفظ روابط،  .گروهي در اختيار دارد
هاي متقابل، گذراندن اوقـات فراغـت بـا     يا به معناي اجتماعي بودن است: دعوت

  ديگران و نظاير آن.
اي از مناسـك (ماننـد برچسـب و     نمادين: سرمايه نمادين كه با مجموعهسرمايه  .4

مـرتبط اسـت. چيزهـايي كـه     تشريفات) مطابقت دارد و با افتخـار و بازشناسـي   
هاي ديگـر هسـتند،    همه اشكال سرمايه به صورت قابل تبادل در ميدان ةنمايند

  .)68: 1390بون ويتز، (مانند مدارك تحصيلي و هنري 
المثـل سـرمايه نمـادين بـه سـرمايه      به اين معني كه في ؛سرمايه قابليت تبديل دارد

ن يـك هنرمنـد، آثـار وي بـه لحـاظ      به محض شهرت يافت زيراگردد،  اقتصادي منجر مي
هـاي   كـه انـواع سـرمايه   . يـا اين )Webb, 2002: 161(كننـد   العاده پيدا مـي مالي ارزش فوق

هـاي   اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به هنگام تعريف و تمييز اعضاي جامعـه بـه سـرمايه   
هـاي اجتمـاعي،    شوند. چيزي كه اهميت دارد ايـن اسـت كـه سـرمايه     نمادين تبديل مي

ــه تمــايز و تفــاوت ف گــذاري اجتمــاعي رهنگــي و نمــادين هماننــد ســرمايه اقتصــادي ب
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شـود كـه آن را نـوعي ويژگـي      انجامند. همچنين ذات اكتسابي سرمايه مانع از آن مي مي
. همين برداشت از سرمايه است كـه بـه بورديـو    )Webb, 2002: 152(طبيعي قلمداد نمود 

سرمايه آنهـا در  دهد تا فراز و نشيب موقعيت كنُشگران را با توجه به كم و كيف  اجازه مي
جوي مسير زندگي را وهاي خاص تعقيب كند و جست شان در ميدانمراحل مختلف حيات

  .)23: 1386پرستش، (شناختي قلمداد نمايد  به عنوان يك اصل روش
اي بـا مفهـوم    درت يا به تعبيري روابط قدرت در انديشه بورديو به نحو قابل ملاحظهق

توان گفت بورديـو   سرمايه در ارتباط است. ميزان اين ارتباط به نحوي است كه تقريباً مي
. )Defilippis, 2001: 783(مفهوم قدرت و سرمايه را به صورت مترادف به كار گرفته اسـت  

كنـد. سـرمايه از ايـن منظـر      هاي درون ميدان كمك مي موقعيت سرمايه به قدرت خريد
شناسايي، تضمين و   زيرا ميدان، سرمايه را ؛شود داراي ارزش است كه از ميدان ناشي مي

به طوري كه قادر است خود را سـامان داده   ،كند ها مهيا مي براي رواج و مبادله در ميدان
شـده خـودش تغييـر دهـد. اصـول      ل تعريفجايگاه افراد داخل ميدان را بر اساس اصو و

شده در هر ميدان پيرو منطق عمل آن ميدان اسـت و ارزش آن بـه واسـطه نقـش     توليد
. وزن نسـبي سـرمايه اقتصـادي و    )321: 1393گرنفـل،  (گري آن با سـرمايه اسـت   ميانجي

ها را به سـمت تـرجيح    شود و آدم سرمايه فرهنگي، درون نظامي از ترجيحات ترجمه مي
سوق  ضرر مسائل مربوط به قدرت و يا برعكس اينبر پول، گزينش امور فرهنگي به  هنر
آنـان را تشـويق    ،كند دهد. اين ساختار سرمايه از طريق نظام ترجيحاتي كه توليد مي مي
شان، به سوي اين يـا آن قطـب   هاي تحصيلي و پس از آن اجتماعي كند تا در انتخاب مي

گيـري كننـد و اعمـال و افكـار     سـمت  قطب مـديريتي فكري يا قدرت، قطب روشن ةحوز
  .)65: 1380بورديو، (متناسب با آن را در پيش گيرند 

در اختيـار و در   ةعاملان در فضاي اجتماعي در بعد اول بر اساس حجم كلـي سـرماي  
. به بيان ديگـر،  )67: 1390بون ويتز، (شوند  توزيع مي شانبعد دوم بر اساس تركيب سرمايه

آنها بسـتگي دارد. اَشـكال    ةاملان در فضاي اجتماعي به حجم و ساختار سرمايموقعيت ع
  شود. گوناگون سرمايه موجب ساختارمند شدن فضاي اجتماعي مي

هـا و   امكانات تحليلي كه مفهوم سرمايه براي توضيح چگونگي برساخته شدن انديشه
  : استر ذيل دهد، به قرا هاي انديشمندان در اختيار پژوهشگر قرار مي ديدگاه
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از سـوي ديگـر معتقـد     .داند ها مهم مي نقش خانواده را در انتقال سرمايه ،بورديو .1
در  نـد. بنـابراين  مؤثرهـا   ها و انديشه گيري كنشها بر شكل است كه اين سرمايه

هاي انديشمندان، بررسي انـواع   ها و ديدگاه بررسي چگونگي ساخته شدن انديشه
هايي كه آنها در اختيار دارند و نيز نقشي كه موقعيت خـانوادگي آنهـا در    سرمايه

هـاي انديشـمندان تـأثير     جملگي بر مواضع و انديشه اين زمينه ايفا كرده است و
  .دكنپيدا مياهميت و كاربرد  ،اندگذاشته

ها، آثار هنـري و سـاير ابـزار علمـي در كنـار نظـام       در الگوي بورديو، نقش كتاب .2
فرهنگي مورد تأكيد قرار گرفتـه اسـت. از سـوي     ةگيري سرمايآموزشي در شكل

 ،اي كــه دارنــد ، افــراد بــر اســاس ســرمايه فرهنگــيديگــر در ميــدان فرهنگــي
كننـد. بنـابراين در بررسـي چگـونگي برسـاخته شـدن        هايي را توليد مي انديشه
هايي كه آنهـا   ها و آموزش هاي انديشمندان، منابع، آثار، كتاب ها و ديدگاه انديشه

اي كـه از آن   سرمايه فرهنگي اند و به طور كلي با آنها مأنوس بوده تجربه كرده و
  .)46: 1389حسيني، (عليكند  دا مياند، اهميت و كاربرد پيبرخوردار بوده

  

  گيري  نتيجه

اي اسـت، بـه سـبب     كه كانون آن مبتنـي بـر تفكـر رابطـه     ير بورديوكنُش پي ةنظري
 كنـد تـا چگـونگي برسـاختگي     يامكانات توضـيحي فـراوان آن، بـه پژوهشـگر كمـك م ـ     

و از  كند كشفها نزد انديشمندان را به عنوان كنُش آنها  ها و طرز تلقي ها، ديدگاه انديشه
واره و شناسانه تبيين نمايد. مفاهيم كليدي بورديو همچون ميـدان، عـادت   منظري جامعه

دو بعـد   ميـان  ةكنـد تـا رابط ـ   سرمايه به مثابه عناصري مرتبط با يكديگر به ما كمك مي
. اين دقت و توجه بورديو بـه  كنيمگيري كنُش را از نو بررسي عامليت و ساختار در شكل

را  خـود  ةدهد تا مسئل به پژوهشگر اين امكان را مي ،ونگي ساخته شدن كنُشچگ ةمسئل
 كننده زيادي دارند. علاوه بر اينتبيين ةبندي كند كه جنباي صورت در پرتو مفاهيم تازه

ها  وارهنديشمندان را از خلال بررسي عادتهاي ا توان كنُش بورديو مي ةبا استفاده از نظري
هايي كه در آن قرار دارند و با توجه بـه حجـم كلـي و     ان يا ميدانموقعيت آنها در ميد و

  بيني كرد.   هر كدام از آنها، در آينده نيز پيش ةساختار سرماي
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سازد كه  شناسي ساختارگرايي تكويني بورديو، راه را بر نوعي از تبيين هموار مي روش
هـاي   رفاً بـه علـت  اي در توجيـه كُـنش ص ـ   اي موسوم است. تبيين رابطـه  به تبيين رابطه

متفاوت از تبيـين   ةجويد، بلكه علت و دليل را دو لحظ بيروني و دلايل دروني توسل نمي
داند كه بايد با هم تركيب گردند. زيربناي اين تبيين در كنُشـي نهفتـه اسـت كـه در      مي

  بر آن حاكم است.  1منطق موقعيت يابد و آگاهي تحقق ميروشن آگاهي و ناسايه
شـده در  هـاي طـرح   گيريموقعيت انديشمند در ميدان انديشه و موضعبين موضع و 

هـاي انديشـمند    تنـاظري برقـرار اسـت. مجموعـه انديشـه      ةنوعي رابط ـ ،هاي وي انديشه
 ةكند كه با ميدان انديشه به منزله فضاي اجتماعي رابط ـ همچون فضا يا ميداني عمل مي

دهد. انديشـمندان   اق را توضيح ميمكانيسم اين انطب ،كنش بورديو ةنظري .همساني دارد
كنند و منطق عمـل آنهـا حاصـل تعامـل      همانند همه كنشگران اجتماعي ديگر عمل مي

 .آنها با ميدان انديشه است ةوارعادت

 ــ ــاي روش   ةاگــر پژوهشــگري بخواهــد در چــارچوب نظري ــر مبن ــو و ب ــنش بوردي كُ
ه و ميـدان چگـونگي   واره، سـرماي هـاي عـادت   لفـه ؤساختارگرايي تكويني و بـر اسـاس م  

آوري نيازمند جمع ،ها نزد انديشمندان را بازنمايي كند ها و انديشه برساخته شدن ديدگاه
شده يا خودنگاري انديشمند مـورد نظـر خـود بـوده و بـا      هاي نوشته نامهها از زندگي داده

توجه واره، سرمايه و ميدان و نيز هاي هر كدام از سه مفهوم محوري عادت لفهؤتوجه به م
تـاريخي ميـدان    شناسي بورديو و قرار دادن اين اطلاعـات در بسـتر   به بعد تاريخي روش

هـا نـزد وي را    ها و ديدگاه انديشه، چگونگي كنُش آن انديشمند و برساخته شدن انديشه
  آشكار نمايد.

ترين نتايج حاصل از اين پژوهش ايـن اسـت كـه مطـابق الگـوي نظـري        يكي از مهم
واره، اي از عـادت  برسـاخته  ،رسـد  انديشمند در حوزه تفكـر بـه آن مـي    آنچه يك ،بورديو

 ،هاي متفكر است. بنابراين مفاهيم و تعـاريف مفـاهيم نـزد انديشـمندان     ميدان و سرمايه
برآيندي از امكانـات درونـي و پيرامـوني آن متفكـر      معاني و تعاريف نهايي نيست و صرفاً

تواند سـطح رواداري و   فكري ميروشن ةتوجه به چنين رويكردي در جامع رواست. از اين
  انگاري دور نمايد.تحمل و پذيرش ديگري را افزايش دهد و جامعه فكري را از مطلق

                                                 
1. Logic of Position  
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فكـران و  بـا رواج و گسـترش ديـدگاه تعـاملي بورديـو، جامعـه روشـن        علاوه بر ايـن 
 زيـرا هاي تحليلي پرهيز خواهـد كـرد؛    گرايي طرفه و تقليلهاي يك انديشمندان از تحليل

كيد داشتند و يـا  أگيري كنش تبر نقش سوژه در شكل رويكردهاي قبل از بورديو يا صرفاً
  كردند. گيري كنش قلمداد ميابژه را عامل مستقيم در شكل

چنين رويكردي در سطح جامعه به طور عام  ةترويج و اشاع كه رسد چنين به نظر مي
گسترش مـدارا و پـذيرش ديگـري از    كمك شاياني به  ،طور خاص و در سطح نخبگان به

سو و حل بسياري از معضلات در حوزه تفكر و نيـز افـزايش همبسـتگي اجتمـاعي در     يك
  .جامعه ايران نمايد

  
 

   



   197 / و همكار علي خداوردي؛ ... شناسي ساختارگرايي امكانات روش

  منابع 
شناسـي شـناخت،    اي در جامعـه  رساله :) ساخت اجتماعي واقعيت1387( لوكمان توماس برگر، پيتر و
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يـر  ديالكتيك مـنش و ميـدان در نظريـه عمـل پـي     «) 1386( جمشيديها، غلامرضا و شهرام پرستش

  .32-1 ، صص30، نامه علوم اجتماعي، شماره »بورديو

گرايـي و هرمنوتيـك، ترجمـه    ) ميشل فوكـو؛ فراسـوي سـاخت   1376( رابينوپل دريفوس هيوبرت و 
  حسين بشيريه، تهران، ني.

  شناسي، ترجمه علي محمد كاردان، تهران، دانشگاه تهران. ) قواعد روش جامعه1368دوركيم، اميل (
  دفتر انتشارات اسلامي.، ) نهايه الحكمه، قم1361حسين (طباطبايي، محمد

  دفتر انتشارات اسلامي. ،) اصول فلسفه و روش رئاليسم، قم1391( -------------------
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  »كشف اسرار«حكومت اسلامي در  ةتحليل و بررسي انديش

  *اميرحسين حاتمي
  

  چكيده

گـذار  انديشه و فكـر سياسـي بنيـان    دربارهترين مسائل مورد مناقشه يكي از مهم
 بـه  40بـا دهـه    30و  20هاي در دههجمهوري اسلامي، تفاوت فكر سياسي وي 

به نوعي نظـارت   »كشف اسرار«رسد در كتاب ويژه آنجا كه به نظر ميهبعد است. ب

، لزوم حكومت اسلامي »ولايت فقيه«و در كتاب  باور داردسياسي فقيه بر ساختار 

شـود. آيـا   نمايد. بر اين مبنا، پرسش مهمي مطرح ميبه زعامت فقيه را اثبات مي
نبايد به دنبال انديشه حكومت اسلامي به آن معنا كـه در   »كشف اسرار«در كتاب 

منظرهـاي  تبيين شـده، باشـيم؟ بسـياري از پژوهشـگران از      »ولايت فقيه«كتاب 

هـاي پـژوهش حاضـر كـه     اند. امـا يافتـه  مختلفي به اين پرسش پاسخ مثبت داده
در واقـع تحـول   كه دهد هاي نظري است، نشان ميعمدتاً مبتني بر بررسي زمينه

كه  را االله خميني رخ نداده و انديشه حكومت اسلامياساسي در فكر سياسي آيت
نيـز   »كشـف اسـرار  «توان در كتـاب  مي، توضيح داده شده »ولايت فقيه«در كتاب 

جو نمود؛ البته نه بدان صراحت. اين عدم صراحت نيـز عمـدتاً بـه دلايـل     وجست
   .تاريخي، سياسي و مذهبي بوده است

  
و  ولايت فقهـا  ،االله خميني، كشف اسرار، حكومت اسلاميآيت هاي كليدي: واژه

   سياست.

   

                                                 
  hatami@hum.ikiu.ac.ir                  ايرانقزوين، ، )(رهالمللي امام خمينيگروه تاريخ، دانشگاه بين استاديار *
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  مقدمه  

ترديد تا اندازه زيادي بر آن فكر سياسي استوار بود كه انقلاب اسلامي از جنبه نظري، بي
گذار جمهوري اسلامي تبيـين  فقهي بنيان گفتارهايدر چارچوب درس 40دهه در اواخر 

تدوين شد. در بررسي اين فكر سياسـي، بسـياري از    »ولايت فقيه«و بعدها در قالب كتاب 

بر مبناي اين تحـولِ مفـروض،    اند.محققان، نوعي تحول اساسي را مفروض و اعلام نموده
در چـارچوب   طلبـي  بـه نـوعي گفتمـان اصـلاح     30و  20هـاي  دهـه االله خميني در آيت

باور داشت. اما تحـولات سياسـي و اجتمـاعي     -البته با ديدي انتقادي-سلطنت مشروطه 
 ـ  اين باور كاملاًكه  باعث شد 40دهه  ولايـت فقيـه تغييـر     ةمتحول و در نهايت بـه نظري

هـا و  ماهيت دهد. اين محققان دليل اين تحول اساسـي را نيـز عمـدتاً تغييـر در زمينـه     
 داننـد ايران و رفتارهاي سياسي حكومـت پهلـوي مـي   شرايط سياسي و اجتماعي جامعه 

. امـا  )1377؛ گنجـي،  1377؛ نبوي، 1377زاده، ؛ قاضي1374؛ قادري، 1378 و 1377زايي، لك ر.ك:(
اين محققان عمدتاً نگاهي سياسي يا فقهي به مسئله داشته و كه رسد به نظر مي واقعدر 

  اند. هاي مهم نظري موضوع غافل بودهزمينه از
هـاي  رساند. اين زمينهها، محقق را به نتيجه ديگري ميبررسي و تعمق در اين زمينه

قاجـار مربـوط    ةشـيعه در دور  نظري عمدتاً به تحولات انديشه و عمـل سياسـي علمـاي   
قاجار و در مكتب اصولي كه به سرعت بر سازمان روحانيـت   ةشود. در حقيقت در دور مي

شيعه مسلط شد، فقهاي شيعه بسـته بـه شـرايط متفـاوت سياسـي و مـذهبي، در بـاب        
از جنبـه  كردند. برخـي فقهـا   هاي متفاوتي ابراز ميحكومت در عصر غيبت كبري، نظريه

 حكومـت بـر عهـده فقهـاي     ،نـد كـه در عصـر غيبـت كبـري     بـر ايـن اعتقـاد بود    نظري
هاي سياسي حضـور  الشرايط است و در عمل نيز تا جايي كه امكان داشت در عرصه جامع

جانب احتيـاط نگـاه داشـتند و در     روه ديگري از فقها، از جنبه نظريفعال داشتند. اما گ
 ة. نمـاد و چهـر  هاي عرفي و سياسـي بـه كلـي كنـار كشـيدند     عمل نيز خود را از عرصه

بسيار مؤثر فقهـاي   ةو چهر »مكاسب«شيخ مرتضي انصاري صاحب  ،برجسته فقهيان اخير

االله خمينـي را از  بود. اگر فكر سياسـي آيـت   »عوائد الايام«نخست، ملااحمد نراقي صاحب 

اين منظر مورد مداقه و امعان نظر قرار دهيم، آنگاه دشوار نخواهد بود كـه بـدانيم وي از   



   201 / اميرحسين حاتمي ؛...حكومت اسلامي  ةتحليل و بررسي انديش

اسـتند و در  كـه از دل گـرايش نخسـت برخ    ظري، در زمره روحـانيوني قـرار دارد  لحاظ ن
  همان چارچوب نيز قابل بررسي خواهد بود.

 -اي و توصـيفي هدف اصلي اين پژوهش كه با روشي مقايسه ،با وصف آنچه گفته شد
االله گويي به اين پرسش اسـت كـه آيـا انديشـه سياسـي آيـت      تحليلي فراهم آمده، پاسخ

ده است؟ و اينكه آيـا انديشـه   شاش دچار تحولي اساسي در طول زندگي سياسيخميني 
پـردازي كـرد،   نظريـه  »ولايـت فقيـه  «در كتاب  با آنچه بعداً »كشف اسرار«سياسي وي در 

اصـلي ايـن مقالـه آن اسـت كـه چـارچوبي كـه         ةفرضي ،تفاوت اساسي دارد؟ بر اين مبنا
گاه دچار تحول اساسي و تكامل يافت، هيچ االله خميني در آن تكوينانديشه سياسي آيت

هـاي آن  برخـي جنبـه   ،بر دلايـل مـذهبي و اجتمـاعي    د و صرفاً در برخي مقاطع، بناشن
هاي آن كمتر مورد توجه قرار گرفت. ايـن درسـت همـان چيـزي     برجسته و برخي جنبه

كـه   انـد. در حـالي  است كه بسياري از پژوهشگران از آن به يك تحول اساسي ياد نمـوده 
 ةگردد كه انديش ـاساساً چنين تحولي رخ نداده است. همچنين بر اين اساس مشخص مي

هاي نظري بلكه زمينه ،اي ابتكاري نبوده، انديشه»ولايت فقيه«حكومت اسلامي در كتاب 

  گردد.  ميكم به دو قرن پيش از آن برتدوين آن دست
جداي از آثار محققاني كه در بـالا ذكـر شـد، تحقيقـات      ،موضوع مورد بررسي بارهدر

 و )1()1393( زادهعلـي  ،)1394( زاده و خـاتمي علي مستقلي نيز منتشر شده است؛ نظير
نـوعي تحـول اساسـي در     ،. اما تقريباً همـه ايـن تحقيقـات   )1388( زاده و آقاداديجمال

 انقلابـي) را مفـروض  از گفتمـان اصـلاحي بـه گفتمـان     ( انديشه سياسـي امـام خمينـي   
گـاه  اصلي اين مقاله، انديشه سياسـي امـام هـيچ    ةكه بر مبناي فرضي اند. در حالي گرفته

حكومـت   يتوان باور وي به برقـرار نيز مي »كشف اسرار«دچار تحولي اساسي نبوده و در 

  جو نمود.واسلامي را جست
  

  هاي نظري بحثزمينه

كه دخالت نظري و عملي روحانيـت   عوامل متعددي باعث شد ،در اوايل عصر قاجاريه
ارترين عامـل،  ذگ ـد. اولـين و تأثير شتر از گذشته مطرح تر و قابل تأملجدي ،در سياست

ي گري نمود. اسـتيلا جايگزين اخباري )2(وحيد بهبهاني تفوق مكتب فقهيِ اصولي بود كه
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ن شـيعه  افقهـا و مجتهـد   ي موجب چرخش رويكردهاي علمي شيع تفكر اصولي بر حوزه
تعلـيم عمـده مكتـب    «د. در واقع شمستحدثه) ( نسبت به مسائل اجتماعي و سياسي روز

در تميـز دادن قواعـد و    پس از ارشاد قرآن و سنت و اجمـاع) ( حجيت عقل است ،اصولي
 »احكام شريعت، اين ايمان به عقـل تعـاليم ديگـر را پـيش كشـيد، ضـرورت اجتهـاد و...       

مجتهـدان   ة. بدين ترتيب فضا بـراي پويـايي و آزادي عمـل و انديش ـ   )287 :1372عنايت، (
با مسائل مستحدثه سياسي و اجتمـاعي معاصرشـان بـدون     رو شدنهبزرگ شيعه در روب

چيـزي دربـاره اينگونـه     سردرگم ماندن در ميان انبوهي از احاديث و رواياتي كه صراحتاً
به حجيت عقل و حـق اجتهـاد، لامحالـه    مسائل نداشت، فراهم شد. تعاليم اصولي با قول 

و نسبت به توانايي انسـان در تنظـيم امـور     عي را پذيراي تحولات اجتماعي كردذهن شي
  نمود. اجتماعي ايجاد اطمينان مي

دومين عاملي كه موجب تحول نظري انديشـه و رويكـرد علمـاي شـيعه بـه مسـائل       
 قابـل كفـر و اسـلام بـود.    هـاي ايـران و روس و بحـث ت   د، جنـگ شسياسي در اين عصر 

روس عملاً اين فرصت تـاريخي را بـه روحانيـان داد تـا در سرنوشـت       هاي ايران و جنگ
ها به شاهان قاجـار و هـم بـه    فعال داشته باشند. تجربه اين جنگ ةسياسي كشور مداخل

خود روحانيـان فهمانـد كـه مجتهـدان شـيعه در عمـل تـا چـه انـدازه قـدرت دارنـد و            
پيوندهاي نزديكـي بـا علمـا برقـرار      ،سو دستگاه حكومتته باشند. از يكتوانستند داش مي

هـاي ايـران و روس، جهـت    همچنين در آستانه جنـگ  .)215: 1383مفتون دنبلي، ( ساخت
ل جهـاد  ئين گشـته كـه در بـلاد و قبايـل، مسـا     نماز تعيواعظ و پيش« ،جلب قلوب علما

هر ديار را بـه حـدود و رسـوم شـرعيه      و سرباز و پياده و سوار و مجاهدين آموزند و سپاه
 »آگاه سازند و نماز را در پنج وقت به جماعت گزارند و حفظ حدود شرع را مرعـي دارنـد  

  .)216همان: (
شـاه را بـه   هـاي ايـران و روسـيه، فتحعلـي    از سوي ديگر علما نيز در جريـان جنـگ  

رغم باورهايي علي ،»قوانين«صاحب  ،هاي كامل خود دلگرم ساختند. ميرزاي قمي حمايت

كه نسبت به عدم مشروعيت ذاتي سلطان و واجب الاطاعـه بـودن وي داشـت، بـا اعـلام      
را  »المماشـاه مـع الخلفـاء الجـور    «اينكه در صورت عدم بسط يد فقها ناچـار بايـد شـيوة    

، راه حمايت از حكومت قاجار را هموار ساخت و شيخ جعفر )404: 1، ج1371قمي، ( برگزيد
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فقـد  « :دهـد الغطاء هم بر همين مبنا، چنين به سلطان وقت اذن جهاد مـي نجفي كاشف 

اذنت للسلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان، المحروس بعين عنايه الملـك المنّـان،   
شاه ادَام االله ظلاله علي رؤوس الأنام في أخذ مـا يتوقِّـف عليـه تـدبير العسـاكر و      فتحعلي

 »و الطغيان و الجحود، من خـراج أرضِ مفتوحـه بغلبـه الاسـلام...     الجنود و رد اهل الكفر

  .)333: 4، ج1380نجفي كاشف الغطا، (
شاه در جهـت حفـظ   نزديكي به حكومت و تقويت حاكميت سياسي در زمان فتحعلي

)3(بيضه اسلام«
دفاع از يك دولـت شـيعي در مقابـل     زيرا ؛شدو مقابله با كفار تفسير مي »

يكي از اركان اساسـي و ذوات مـذهب    ،كفار بر هر چيز ديگر مقدم بود. اما از سوي ديگر
تشيع امامي يعني اصل غاصبيت حكومت در هر شكل آن در عصر غيبت امـام معصـوم و   

رغـم پيونـدهاي   شـد تـا علمـا علـي    عيت حاكمان در اين زمـان، موجـب مـي   عدم مشرو
  شاه نتوانند به آن مشروعيت ذاتي ببخشند.  با حكومت فتحعلي نزديكشان

شـد  تـاريخي، سـبب    -غاصبيت در كنار شرايط متفاوت سياسي  ةوجود همين مسئل
حكومـت و امـور    ةمشابه و يكساني در بـاب مسـئل   هاينظر ،شيعه ةروحانيون برجست كه

معصـوم   عرفي نداشته باشند. گروهي از فقها و روحانيون با غاصب انگاشتن حكومت غيـر 
فقيه در عصر غيبت، باور داشتند كه در اين زمان، تنها حكومـت شـرعي و عـادل،     و غير

فقهاي ديگري نيز بودند كـه ضـمن آنكـه بـر      ،حكومت يك فقيه است. اما در همان حال
داشتند، در باب اينكـه در ايـن عصـر چـه كسـي و بـا چـه حـدود و         اين غاصبيت تأكيد 

رأي نبودند. ملااحمد نراقي و شـيخ  اختياراتي بايد حاكم جامعه اسلامي باشد، با آنان هم
  نماينده مشخص اين دو گروه از فقها هستند. ،مرتضي انصاري

  

  ه)1244-1185( احمد نراقيملا 

شف الغطاء از فقهاي پرآوازه و متنفـذ سـده   ملا احمد نراقي همانند ميرزاي قمي و كا
سال پس  سه ،ه1244ه متولد شد و در سال 1185سيزدهم هجري است. نراقي در سال 

. وي )144: 1، ج1356خوانسـاري،  ( ها درگذشتاز شكست ايران از روسيه در دور دوم جنگ
در زمان خودش رياست تامه داشت. اهميـت نراقـي در ايـن     ،استاد كم ديده بود هرچند

ولايت فقيه را به تفصيل مورد بحث قرار داد و آن را كه هي است ياولين فق ،است كه وي
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 ـ ةبه صورت يك مسئل دد نقلـي بـر آن گـردآوري    متع ـ ةفقهي درآورد و دليل عقلي و ادل
  .)4( بيان شده است »الايامعوائد « ،وي در اين زمينه در كتاب مشهورش ينمود. آرا

نراقي تنها حكومـت مشـروع در عصـر غيبـت را حكومـت فقيهـان        ،»عوايد الايام«در 

ي بـر بنـدگان بـراي پيـامبر و     بايد دانست كه ولايت خـداي « :نويسددانسته است. وي مي

انـد... امـري قطعـي و ثابـت اسـت. امـا       معصومش كه سلاطين و شاهان حقيقي ياوصيا
قانون و قاعده بر عدم ولايت و كسي را بر ديگـري حـق تعـرض و     ،كساننسبت به ديگر 

چنين حقـي را   ،دخالت نداشتن است، مگر اينكه خداوند يا پيامبر او يا يكي از اوصياي او
. از ديدگاه نراقي اين منصب تنهـا بـه   )529: 1375، نراقي( »به شخص معيني تفويض كنند

نراقـي  هستند، تفويض شـده اسـت.    »النواب عن الائمهالحكام في زمان الغيبه و «فقها كه 

فقيهان تنها حاكمان شايسـته   ،كند كه از نظر او طبق آنهاسپس از نوزده حديثي ياد مي
مجـاري  «ماننـد حـديث    ،كنـد احاديثي كه وي به آنها استناد مي. هستندجامعه اسلامي 

همـان:  ( »الحوادث الواقعـه «حديث  و »مقبوله عمر بن حنظله«، »العلماء ورثه الانبياء«، »امور

االله خميني براي اثبـات ولايـت مطلقـة    كه دو قرن بعد آيت است هاييدقيقاً همان ،)531
  . )به بعد 59: 1379خميني، موسوي ( فقيه به آنها استناد كرد

ولايـت   ةحـوز «گيـرد كـه   بحث خود را چنين پي مـي  ،نراقي پس از ذكر اين احاديث

مـوردي را از   ،ولايت پيامبر و امام است. مگر آنكه دليل روشـني  ةفقها به گستردگي حوز
بـار در  خود بـراي نخسـتين   ي. نراقي در آرا)536: 1375نراقي، ( »اختيار فقيه مستثني كند

هاي انديشه سياسـي  تواند اولين طليعهكند كه ميولايت فقها به مواردي اشاره مي ةحوز
تصـريح بـه   شمارد. ايـن اولـين   را از وظايف فقها ميباشد. نراقي انتظام امور دنياي مردم 

ولايـت انتصـابي   « ةتوان او را قائل به نظري ـسياسي فقهيان است. بر اين اساس مي ةوظيف

  .  )5(دانست »عامه فقيهان

  

  ه)1281-1214( مرتضي انصاريشيخ 

شـيخ مرتضـي انصـاري را     ،چندي قبل از فـوتش  ،»جواهر«حسن صاحب شيخ محمد

در ديگر  بلكه ،تنها در اصول . وي نه)185: 1، ج1374اعتماد السلطنه، ( جانشين خود ساخت
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هاي فقهي و شرعي نيز بر ديگران برتري مشخص داشت. به همين دليل است كـه  زمينه
مدار تدريس به مصنفات آن بزرگوار اسـت و اسـلوب اسـتدلال     ،در قلمرو سلطنت تشيع«

. انصاري )186: 1، ج1374اعتماد السلطنه، ( »در احكام و اجتهاد در فروع به طريقه دقيقة وي

براين وي سي ساله بود كه . بنا)147: 1، ج1356خوانساري، ( متولد شده بوده 1214سال در 
يافت. وي كه احتمالاً ناكـامي علمـا را در جريـان    هاي ايران و روس پايان جنگ دور دوم

به كلي از ورود به عالم سياست اجتناب كـرد. بـه همـين     ،ها مشاهده كرده بود اين جنگ
  دليل از ايران رخت بربست و به عتبات رفت.  

گذشته از اينكه شيخ انصاري در عمل خود را از امور عرفي به كلي جـدا نگـه داشـته    
نيابـت عامـه   « ةتصريحي بر نظري ،»المكاسب«ز در كتاب مشهور خود در مقام نظر ني ،بود

نكـرد و بـدين    - ي و صاحب جواهر بـدان معتقـد بودنـد   كه فقهايي چون نراق - »فقيهان

سه منصب و حـق   ،بندي ولايت فقهاطريق راهي متفاوت برگزيد. شيخ انصاري در تقسيم
مربوط به مسائل شـرعي اسـت كـه    و فتوا دادن كه  »الافتاء«را مشخص كرده است. يكي 

انصـاري،  ( مردم بدان نياز دارند. وي اين مقام را براي فقيه ثابت و مسـتمر دانسـته اسـت   

  . )304: 9، جه1410
شـود و  و قضاوت است كه در دعاوي اعمـال مـي   »الحكومه في المرافعات«منصب دوم 

ولايه التصـرف  « ،سوم. )305همان: ( به نظر شيخ به حيث وجود نص براي فقيه ثابت است

مقتضـي  « كـه  شـود باره به صراحت متـذكر مـي  است. شيخ در اين »في الانفس و الاموال

و اصل اوليه را ايـن  ) 315همان: ( »الاصل، عدم ثبوت الولايه لاحد بشئ من الامور المذكوره

 كس ولايت در تصرف اموال و انفس ديگري را ندارد. مگر پيـامبر و امـام  داند كه هيچمي
حـق تصـرف    ،نص، سنت، عقل و اجماع) از جانـب خـدا  ( معصوم كه به موجب ادله اربعه

. ولي اين )319-318همـان:  ( مطلق در كليه امور شرعيه، عرفيه و جان و مال مردم را دارند
براي فقها بر انفس و اموال مردم  برد،نوع ولايت را كه از آن به ولايت غير مستقله نام مي

  . )323همان: ( داندگسترده ثابت نمي عموم و به طور
با اشـاره   ،و احكام شرعي افتا شيخ مرتضي انصاري با محدود كردن اختيارات فقيه به

 ـ   نيابـت عامـه فقيهـان     ةبه رواياتي كه در شأن علما و فقها آمده است و قـائلين بـه نظري
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 ي فقها ثابت كننداند با استناد به آنها ولايت در تصرف اموال و انفس مردم را براكوشيده
 يـابيم كـه ايـن   حظه سياق و صدر و ذيل روايات درمـي بعد از ملا«كه  اندتصريح نموده و

نه بـه ايـن معنـا كـه ايشـان       ،انداز جهت احكام شرعيه روايات در مقام بيان وظايف فقها
بـر مـردم سـزاوارتر     الله عليهم باشند و در اموال مردممانند حضرت رسول و ائمه صلوات ا

-327: 9، جه1410انصاري، ( »ند...[زيرا] فقيه بر اموال مردم و بر نفوس آنان تسلط نداردباش

و بالجملـه باقامـه   « :رسـد به اين نتيجه مـي  يادشدههاي . در نهايت وي پس از بحث)328

همـان:  ( »الدليل علي وجوب الاطاعه الفقيه كالامام الا ما خرج بالدليل دونه خَـرط القتَّـاده  

كه اقامه دليل بر وجوب اطاعت از فقيه همچون امام به غير از مواردي كه دليل بـر  ) 330
)6(خَرط القتَاّده«آن وجود دارد، 

تـرين فقيـه و اصـولي عصـر     است. بـدين ترتيـب بـزرگ    »

 ،سياســت بيــرون كشــيد و از نظــر فقهــي ةخــود را از گردونــ ،قاجاريــه در عمــل و نظــر
  د.  شترين آبشخور علماي بعد از خود  بزرگ
  

  »كشف اسرار«حكومت اسلامي در  ةانديش

انداز كلي در عصر قاجار در داده شد، از يك چشم گونه كه در سطور بالا توضيحهمان
توان دو گونه برداشت متفاوت نسـبت بـه مباحـث    انديشه سياسي فقهاي شيعه مي ةحوز

هـاي  رداشت با فراز و فرودهايي در سـال سياست مشاهده نمود. اين دو ب ةمربوط به حوز
ر اين مسئله است كه وي در بيانگاالله خميني بعد استمرار يافت. بررسي فكر سياسي آيت

همه مقاطع حيات علمي و سياسي خود، همان برداشتي از حكومـت داشـت كـه نراقـي     
 ةمبتكر نظري ،گذار جمهوري اسلاميانتوضيح داده بود. اين مسئله بدان معناست كه بني

گشـت. امـا   كم بـه دو قـرن پـيش از او بـازمي    فقيه نبود و تدوين اين نظريه دستولايت 
نوشـته   20 وي كـه در دهـه   »كشف اسـرار «ها در كتاب بخشمسئله اينجاست كه برخي 

صـرفاً  در اين مقطـع   گذار جمهوري اسلاميشده، وجود دارد كه بر مبناي آنها گويا بنيان
گفته بر همين اسـاس  به نوعي نظارت فقيه بر ساختار سياسي معتقد است. محققان پيش

كم در اين مقطع تاريخي به ولايت فقيـه آنگونـه   االله خميني دسته معتقدند آيتاست ك
  داد، باور نداشته است.  توضيح 40دهه كه در 
  ند از:ها عبارتبخشترين اين از مهم قسمتدو 
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كه ما شاه هسـتيم  هيچ فقيهي تاكنون نگفته و در كتابي هم ننوشته «

اگـر سـلطنتي و    ،طور كه مـا بيـان كـرديم   ست. آري آنيا سلطنت حق ما
كند كه آن خوب است و  هر خردمندي تصديق مي ،حكومتي تشكيل شود

البته تشكيلاتي كـه بـر اسـاس احكـام      مطابق مصالح كشور و مردم است.
لكن اكنون كه آن  .بهترين تشكيلات است ،سيس شودخدا و عدل الهي تأ

گـاه مخالفـت   هـيچ  ،پذيرند، اينها هم با اين نيمه تشـكيلات  را از آنها نمي
نكرده و اساس حكومت را نخواستند بـه هـم بزننـد و اگـر گـاهي هـم بـا        

از بـاب   ،مخالفت با همـان شـخص بـوده    ،شخص سلطاني مخالفت كردند
گرنه با اصل اسـاس  و ،كشور تشخيص دادند ا مخالف صلاحآنكه بودن او ر

 بلكـه بسـياري از علمـا    ؛سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتي ابراز نشـده 
 »هـا كردنـد   مقام در تشكيلات مملكتـي بـا سـلاطين همراهـي    بزرگ عالي

  .)187-186تا: خميني، بيموسوي (
ديگر، با اشاره به تشكيل مجلس مؤسسان بـا زور و سـرنيزه    بخشاالله خميني در آيت

كنـد   رضاخان هنگام تغيير سلطنت از قاجار به پهلوي، به نكته جالب و مهمي اشـاره مـي  
  نويسد:   وي مي سازد. كه حد نظارت فقها را از نگاه ايشان روشن مي

ت و ولايــت در ايــن زمــان بــا فقهاســت، يم حكومــيگــو مــا كــه مــي«

يم فقيه هم شاه و هم وزير و هـم نظـامي و هـم سـناتور     يبگوخواهيم  نمي
شـود  سسان تشكيل ميؤطور كه يك مجلس ميم همانيگو بلكه مي ؛است

از افراد يك مملكت و همان مجلس تشكيل يـك حكومـت و تغييـر يـك     
طور كه يـك  كند و همان دهد و يكي را به سلطنت انتخاب مي سلطنت مي

و همـه   ك عده اشخاص معلـوم الحـال...  شود از ي مجلس شورا تشكيل مي
شمريد و سلطان را بـا قـرارداد مجلـس     شماها كوركورانه آن را مقدس مي

ــه هــيچ ســلطان مــي ،مؤسســان ــد و ب ــالم و نظــام مملكــت داني  جــاي ع
دار كـه هـم احكـام    خورد، اگر يك همچو مجلسي از مجتهدين دين برنمي

انيه عاري باشند و آلـوده  خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهاي نفس
حكـم خـدا غرضـي     يآن نباشند و جز نفع مردم و اجـرا  به دنيا و رياست
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نداشته باشند، تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عـادل كننـد كـه از    
داشته باشد و به مال  ي تخلف نكند و از ظلم و جور احترازيهاي خداقانون

كنـد؟   ام مملكت برخورد ميو جان و ناموس آنها تجاوز نكند، به كجاي نظ
دار تشـكيل  ديـن  يطور اگر مجلس شوراي ايـن مملكـت از فقهـا   و همين

اساسـي) هـم همـين را    ( چنانچـه قـانون   ،شود يا بـه نظـارت آنهـا باشـد    
   .)185: تاخميني، بيموسوي ( »كند؟ خورد مي به كجاي عالم بر ،گويد مي

و آن را علاوه بر قوه مقننـه بـه   كند مياو در جاي ديگر مجدداً نظارت فقها را مطرح 
دهد و نيز پيشنهاد تشكيل مجلـس مؤسسـاني مركـب از فقهـا      قوه مجريه هم تسري مي

    :نويسد وي مي كند. براي انتخاب پادشاه مي
گويند حكومت بايد به دست فقيه باشد نه آن است كه فقيه  اينكه مي«

بلكه فقيه بايـد نظـارت    ،بايد شاه و وزير و سرلشكر و سپاهي و سپور باشد
داشــته باشــد... مــا  در قــوه تقنينيــه و در قــوه مجريــه مملكــت اســلامي

بـراي تشـكيل يـك     ،شـود  يم مجلس مؤسسـاني كـه تشـكيل مـي    يگو مي
مقام كه به و ملاهاي خردمند عالي ت يا تغيير يك رژيم بايد از فقهاحكوم

باشـند،   غرضي و ترك هوي و شهوت موصـوف  عدالت و توحيد و تقوا و بي
تشكيل شود تا در انتخاب سلطان، مصالح كشور و توده را سنجيده و شـاه  

هـاي خـدايي اسـت     خواه مطيع قوانين كشـوري كـه همـان قـانون    عدالت
  .)234-233همان: ( »انتخاب كنند

مشـاهده   »كشف اسرار«ها در موارد ديگر نيز در بخشواقعيت آن است كه مشابه اين 

االله ها را نشانه عدم باور آيتبخشتوان محتواي اين نمي دليل اصلي. اما به سه )7(شودمي
  ي به حكومت اسلامي مبتني بر ولايت عامه فقيه در اين مقطع دانست:ينخم

ن برداشـتي دارنـد، عمومـاً    تـرين دليـل اينكـه محققـاني كـه چنـي      نخستين و مهـم 
ت عامـه  بـه ولاي ـ دهنـده بـاور وي   كه نشـان را  »كشف اسرار«مهم ديگر كتاب  يها بخش

شده، به تصـريح يـا   هاي ناديده انگاشتهبخشند. اين ابه هر دليلي ناديده گرفته ،ستفقها
دهـد. او ايـن مباحـث را در    كتاب به ولايت عامه فقيـه را نشـان مـي    ةتلويح باور نويسند

االله خمينـي بـه   تبيين نموده اسـت. از آنجـا كـه آيـت     »كشف اسرار«گفتار سوم و چهارم 
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طـرح و   ،حكومـت  بـاره اسـلام در  كه معتقد بود رواز ايندين اسلام باور داشت،  جامعيت
  :نويسد رو مييد آن است. از اينؤم ع)(و علي ص)(برنامه دارد و آيات قرآن و سيره پيامبر

يد ديـن تكليـف حكومـت را تعيـين نكـرده؟ اگـر       يگو شما از كجا مي«

پيغمبر اسلام چطور تشكيل حكومت كرد و به قول شما  ،تعيين نكرده بود
نيمي از جهان را گرفت؟ آن تشكيلات برخلاف دين بود يا بـا   ،قرندر نيم

ابيطالب خـود  بنچطور پيغمبر اسلام و علي ،دستور دين؟ اگر برخلاف بود
اين همه آياتي كـه بـراي قتـال بـا كفـار و       ...كردند برخلاف دين رفتار مي

 ،ستقلال كشور اسلامي و بـراي كشـورگيري در قـرآن اسـت    جنگ براي ا
اسـاس حكومـت بـر قـوة      ..گيـرد؟.  كومت و تشكيلات صورت مـي بدون ح

المال است و بـراي بسـط   تقنينيه و قوه قضائيه و قوه مجريه و بودجه بيت
سلطنت و كشورگيري بر جهاد و بـراي حفـظ اسـتقلال كشـور و دفـع از      

اينها در قـرآن و حـديث اسـلام موجـود     همه  هجوم اجانب بر دفاع است.
  .)237تا: خميني، بيموسوي ( »است

    :نويسد االله خميني با تأكيد بر رعايت قوانين اسلام در امر حكومت ميآيت
روزي  ،اگر قوانين اسلام در همين مملكت كوچك ما جريان پيدا كند«

رانـي و   كـه شـهوت   فسوسـاً  قدم در تمام جهان باشد.آيد كه پيش بر او مي
احكـام اسـلام    ،هاي اجانبگري داران و اغفال و حيلههاي زمام كاريخيانت

 ،ص)(ها بيرون بيايد تا همه ببيننـد خـداي محمـد   را نگذاشت از ميانه ورق
  .)238همان: ( »چه اساس بنا نهاده تشكيلات حكومتي را چگونه و بر

و  كنـد ميساد و ظلم دوران رضاشاه هايي به ف حكومت، اشاره دربارهاو در ادامه بحث 
دهـد و   سپس قوانين حكومتي اسلام از جمله امور مـالي دولـت اسـلامي را توضـيح مـي     

    :نويسد مي
ر كدورت است و كشور همـين  اگر زندگي همين زندگي ننگين سراس«

بگذار به هـر دو فاتحـه    ،هم زير دست همه جهانيان استكشور درهم و بر
اين فاتحه فتـوحي باشـد. مـا     شايد پشت سر اين مرگ حياتي و ،بخوانند

ايـن   ةفاتح ،يم اگر دستورات ديني از ميان اوراق به پاي عمل بيايديگو مي
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لكن يـك زنـدگي و كشـوري     .خوانيم زندگي كنوني و كشور امروزي را مي
شـما كـه    دهيم كـه دسـتور كلـي همـه آنهـا باشـد.       به جهان نمايش مي

خـتم نبـوت را    ،ناپـذيري الم با چه دستور جـامع خلـل  دانيد خداي ع نمي
   .)263: تاخميني، بيموسوي ( »اعلان كرده است

 ،به اين ترتيب او با بيان ديدگاه اسلام در باب حكومت و تشريح قوانين و مقـررات آن 
از كتاب  بخشكما اينكه در چند ؛ دانست چاره كار را تحول در تمامي شئون مملكتي مي

به ايـن تحـول و تغييـرات اساسـي صـريحاً اشـاره كـرده اسـت. از جملـه           »كشف اسرار«

پرسـت  بـزرگ و كوچـك شـهوت    ياين اجـزا  ،خرداين زمامداران خائن يا بي« :نويسد مي

بايد « :نويسد و در جاي ديگر مي .)255همان: ( »دقاچاق بايد عوض شود تا كشور عوض شو

گرنـه فاتحـه آن را   و ،دش ببينـد ود تا روي اصلاح به خـو چيزش عوض شاين كشور همه
يم بـراي  يگـو  ا هـم مـي  م« :كند در جاي ديگر نيز تأكيد مي .)287-286همان: ( »بايد خواند

 لكـن مـدير بايـد كـي باشـد و قـانون بايـد چـه باشـد و          .مدير و قانون لازم است ،كشور
  .)303همان: ( »گذار بايد چه كسي باشد؟ در اينها حرف داريم قانون

چيسـت؟ بـه كمـك قطعـات ديگـر       »در اينجا حرف داريم«االله خميني از منظور آيت

كـه از آيـه    چندان دشوار نيست كه منظور وي را دريـابيم. وي در جـايي   ،»كشف اسرار«

ي صريح در هالهجم ،كندصحبت مي »)62نسـا/ ( ...الرسول و اولي الامر االله و اطيعوطيعوا اا«

خداي تعالي به تمام مـؤمنين واجـب نمـوده اطاعـت     « :كنداين زمينه دارد. او تصريح مي

تشـكيل   ،تعـالي در ايـن آيـه    خود و اطاعت پيغمبر خود و اطاعت صاحبان امر را. خداي
بـرداري كسـي جـز    ست كه فرمانا حكومت اسلام را داده است تا روز قيامت. و پر روشن

  . )109: همان( »اين سه واجب نكرده بر تمام امت

الامر در عصر غيبت اشاره بر وجوب اطاعت از اولي، »روز قيامت تا«واضح است عبارت 

الامـر در عصـر   منظـور از اولـي  كـه  دارد. بر همين اساس وي تلاش دارد تا توضيح دهـد  
 بـه مـا   »عقـل خـداداد  «دهد كـه  االله خميني ابتدا توضيح ميحاضر چه كسي است؟ آيت

سلطان، نه خليفـه و نـه حتـي رؤسـاي     ست، نه االامر نه پادشاه مصداق اوليكه گويد  مي
در تمام احكام از اول امارتش تـا آخـر كارهـايش    «كسي كه  ،الامراولي قطعاً زيرا ؛جمهور
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دهـد  و تـاريخ نشـان مـي    »خلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عمل نكنديك كلمه بر

مري لايـق امامـت و اولـوالا   «هستند كه  »خرد چپاولچي ستمگرجاهل بي«اينان اشخاصي 

  .)112-111: تاموسوي خميني، بي( »نيستند

 »كشـف اسـرار  «الامر چه كساني نيستند. امـا آيـا در قطعـات ديگـر     مشخص شد اولي

الامـر چـه كسـي اسـت؟ در واقـع بلـه. در       تصريح يا تلويحي هست مبني بر اينكـه اولـي  
الواقعـه،  كنـد. حـديث الحـوادث    صفحات جلوتر وي به چهار حديث بسيار مهم اشاره مي

حديث اللهم ارحم خلفائي، مقبوله عمر بن حنظله و حـديث مجـاري امـور. نكتـه بسـيار      
كشـف  «همان رواياتي هستند كـه دو دهـه پـس از انتشـار      مهم اينكه اين احاديث دقيقاً

قرار گرفتـه اسـت. در    »ولايت فقيه«االله خميني در كتاب آيت هايمبناي استدلال ،»اسرار

هـر حادثـه كـه    « :كنـد لحوادث واقعه را اينگونه معنا ميوي حديث ا ،»كشف اسرار«كتاب 

زيـرا كـه آنهـا حجـت      ،براي شما اتفاق افتاد بايد رجوع كنيد در آن به راويان احاديث ما
پس معلوم شد كه تكليـف مـردم در زمـان     .منند بر شما و من حجت خدا هستم بر آنها

ند به راويان حـديث و اطاعـت از آنهـا    ست كه در تمام امورشان رجوع كنا غيبت امام آن
مبنـاي حـديث    . وي بـر »ه و جانشين خـود قـرار داد  ها را حجت خود كردكنند و امام آن

 يهمه امور به دسـت علمـا   ياز اين روايت ظاهر شود اجرا« :دهدمجاري امور توضيح مي

مـام و رد  مجتهد را حاكم قرار داده و رد او را رد ا« ة. همچنين روايت مقبول»شريعت است

  . )188همان: ( است »در حد شرك به خدا دانسته ،امام را رد خدا

 »كشف اسرار«االله خميني به علاوه ساير مقدمات كه وي در اين احاديث و استنباط آيت

قراري حكومت اسـلامي بـه زعامـت    به روشني باور او را به لزوم بر قبل از اين روايات آورده،
  دهد؛ باوري كه دو دهه بعد با صراحت و جسارت بيشتري بيان شد.  فقيه نشان مي

االله خمينـي خواسـتار   كه آيتتوان باور داشت در اينهاست كه ميبر اساس اين گفته 
ترديدي وجود نـدارد. وي بـه    و در اين تحولي بسيار اساسي در نظام حكومتي ايران بوده
بلكـه خواسـتار    ،ظام سياسـي در ايـران  عنوان يك فقيه سياسي، نه تنها خواستار تحول ن

    :نويسد كه ميچنان ؛هاي سياسي در تمام دنيا بودتحول در نظام



212 
  1399بيست و هفتم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

هاي امروزي در جهـان از روي سـرنيزه و زور اسـت.     تشكيل حكومت«

يـك  هيچ ،هايي كه امروز در كشورهاي عالم سراغ داريمها و دولت سلطنت
 نيسـت.  ،آن را بپـذيرد از روي يك اساس عدالت و پايه صحيحي كه خرد 

همـه پوشـالي و در عـين حـال اجبـاري و از روي فشـار و        ،هـا اين اساس
گاه با اين همراه نيسـت كـه يـك بشـري كـه در      سرنيزه است و خرد هيچ

بـه   ،تـر اسـت   همه فضايل صوري و معنوي با ديگران يا فرق ندارد يا پست
يـك مملكتـي را   بندي كرده و با قتل و غارت  مجرد آنكه با چند نفر دسته

هاي او را حـق و از روي عـدالت بدانـد و حكومـت او را      حكم ،مسخر كرده
   ).221: تاموسوي خميني، بي( »حكومت حق تشخيص دهد

افروزي هيتلـر، بـه خردمنـدان و انديشـمندان     سخنان خود با تقبيح آتش ةاو در ادام
اين پندارها را از جهـان   بايد ريشه امثال ،خردمنداني كه در فكر جهانند« :كند توصيه مي

. در جـاي ديگـر مجـدداً تأكيـد     )222همـان:  ( »براندازند تا جهان به آرامش خـود برگـردد  

هـاي ظالمانـه و   يم كـه بايـد حكومـت   يگـو  ي ما و همه دانشمندان جهان ميآر« :كند مي

 »حكومت عادلانه خردمندانه نهاده شـود  ،ديكتاتوري از جهان برداشته شود و به جاي آن

كنـد  يني تصريحاً يا تلويحاً اشاره مياالله خمآيت ،»كشف اسرار«جاي . در جاي)231همان: (

  اي برقرار سازند.توانند چنين حكومت عادلانهكه تنها فقها مي
االله خميني انگر عدم باور آيتبيهايي است كه ظاهراً بخشدليل دوم، فهم نادرست از 

كنـد  گذار جمهوري اسلامي از اين صحبت مـي به وجوب حكومت فقيه است. وقتي بنيان
سلطنت حـق  هيچ فقيهي تاكنون نگفته و در كتابي هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا «كه 

، در واقع اين سخن وي ناظر بر بعد عملي سيره علما و فقهاي شيعه بوده، نه فكر »استم

ي شيعه را بيـان  سياسي و بعد نظري مسئله. به ديگر سخن او در اينجا نحوه سلوك علما
نه نظر و رأي سياسي آنها را. وي خود در جاي ديگر اين مسـئله را بـه روشـني     ،كندمي

فقهاي پيشين  نكردن دلايل مخالفت ، خمينياهللاز نظر آيتدهد. در حقيقت توضيح مي
آنـان قـدرت داشـتند و مـردم از      اگرومرج بوده و ، پرهيز از آشوب و هرجبا اصل سلطنت

   :به باور وي دادند. كردند، حكومت مورد نظر خود را تشكيل مي ال ميآنان استقب



   213 / اميرحسين حاتمي ؛...حكومت اسلامي  ةتحليل و بررسي انديش

وقت با نظام مملكـت و بـا اسـتقلال ممالـك اسـلامي      مجتهدين هيچ«

فرضاً كه اين قوانين را برخلاف دستورات خدايي بدانند و  مخالفت نكردند.
 ،كننـد  آن نكرده و نمـي   باز مخالفت با ،حكومت را جائرانه تشخيص دهند

داننـد از نبـودنش و لهـذا حـدود      را كه اين نظام پوسيده را باز بهتر مـي زي
و در  بيشتر از چنـد امـر نيسـت...    ،كنند ولايت و حكومت را كه تعيين مي

با  برند. بين آنها هيچ اسمي از حكومت نيست و ابداً از سلطنت اسمي نمي
ت مـردم و جـور   ها برخلاف مصلح همه سلطنت ،ييآنكه جز سلطنت خدا
ولـي آنهـا    ،همه قـوانين باطـل و بيهـوده اسـت     ،يياست و جز قانون خدا

شـمارند   محترم مي ،همين بيهوده را هم تا نظام بهتري نشود تأسيس كرد
  .)186: تاموسوي خميني، بي( »كنند و لغو نمي

وي نخسـت،  گـردد كـه   االله خمينـي مشـخص مـي   آيـت  هـاي گونه نظراز دقت در اين
به لحاظ تئوري و نظري قائـل   دوم اينكه ؛شئون حكومت استخواستار تحول اساسي در 

با وجود غير مشروع دانسـتن نظـام سـلطنتي پهلـوي،      ست و سوم اينكهبه حكومت فقها
 به زيرادانستند و دليل اين امر بيم از آشوب بود،  اقدام به براندازي آن را به مصلحت نمي

را  كـس انكـار آن  كـه هـيچ   از احكام روشن عقـل «حال وجود حكومت ضروري است؛  ره

  .)181همان: ( »قانون و حكومت لازم است ،تواند بكند آن است كه در ميانه بشر نمي

از حكومـت پهلـوي    »كشف اسـرار «شديدي است كه در سراسر  هايدليل سوم، انتقاد

اي بـراي  ، ساختار سياسي حاكم را به گونههاته است. ظاهر و باطن اين انتقادصورت گرف
بلكه از ميـان برداشـتن    ،بهبود اوضاع را نه اصلاح هكه تنها را كشدتصوير ميمخاطب به 

    :نويسدومت تداعي نمايد. در يك نمونه ميحك
مقصود شما از زندگي كه دين با آن بسازد چيسـت؟ همـين زنـدگي    «

 ،كنـيم  كنيد كه دست به سوي هـر يـك دراز مـي    است كه الان داريد مي
بينيم خلاف مصالح كشور و توده است؟ همـين زنـدگي كـه بـاز يـك       مي

دسته از عمـال زمـان ديكتـاتوري بـه رنـگ ديگـر و گفتـار ديگـر ماننـد          
مكند؟ همين زندگاني كـه   ها به جان مردم افتادند و آنها را ميگردان تعزيه

دانيد؟ همين زندگاني  بينيد و مي چيز او را ميوضع وزارت و وكالت و همه
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بالـه) و ماننـد اينهـا در    ( كه مجالس تĤتر و سينماها و مجالس رقص و بال
هـا و بازوهـا و    هاي زيبا سينهآن است؟ همين زندگاني كه لخت كردن زن

اصـول   ،هاي شهوترانها و اختلاط با جوانهاي خود را در ميان خيابانران
كنند و با  ها مي ستايش خرد از آن نويسان بيآن است و بسياري از روزنامه

نمايند؟ همين زندگاني كه كلاه لگني اجانـب و   وجدان و شرف مبارزه مي
عادات و اخلاق ناستوده آنان پايه شرف و افتخار آن است؟ همين زندگاني 

اساس بزرگ آن است؟ همين زنـدگاني   ،كه استعمال مشروبات و مسكرات
همـين  دهـد؟   هاي فواحش و مسكرات تشكيل آن را مـي كه ماليات از زن

 »تـرين اسـاس آن اسـت؟   بـزرگ  ،بـري  خـوري و كيسـه   زندگاني كه رشوه

  . )235-234: تاموسوي خميني، بي(
به اعتقـاد وي ناشـي    ،االله خميني در چند جا اشاره كردندفسادهاي اجتماعي كه آيت

جملـه كـلام آنكـه ايـن     « :رو معتقـد بـود  از ايـن  .سياسـي بـود   از فساد زمامداران و نظام

بايـد عـوض    پرست قاچـاق بزرگ و كوچك شهوت ياين اجزا ،خرديا بي خائن زمامداران 
كـه تـاكنون   اين روزگارهاي بدتري ديد كه اين گرنه خواهيد ازو ،شود تا كشور عوض شود

  .)225همان: ( »داريد پيش آن بهشت است

  :كندلزوم تغيير ساختار سياسي را گوشزد مي ،در جاي ديگر اينگونه در پرده
را به جريـان انـدازد    تواند قانون كشور ملاهاي وارسته فقط مينظارت «

به كرديد غالباً ايـن  گرنه شما همه تجرو ،ها را كوتاه كندچيو دست چپاول
هاي خارجه و پس قلابي جز پر كردن كيسه و پركردن بانك يوكلا و وزرا

تنهـا   كننـد...  كاري براي كشور نمـي  ،وقت آنها رفتن گيري به سر از كناره
آن  .دين است ،داردسان را از خيانت و جنايتكاري بازتواند ان چيزي كه مي

 به معني خـودش نيسـت.   ،هم در زمامداران ما هيچ نيست و يا اگر هست
فريب كه اين زمامـداران هميشـه ورد زبـان    اين سخنان زر و زيوردار عوام

ده براي اغفال تو ،زنند خود كردند و براي وطن و كشور سنگ به سينه مي
تا چنـد ميليـون از كرسـي وكالـت اسـتفاده       ...كيسه خود است و پركردن

شـود و يـك رأي بـه صـد      چندصد هزارتومان خـرج آن نمـي   ،توقع نباشد
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اينان كه براي كشور و خـدمت   شود. تومان و دويست تومان خريداري نمي
قبل از وزارت و بعـد از دو سـال    ،به ميهن عزيز زير بار گران وزارت رفتند

وزارت آنها را بسنجيد و سندهاي مالكيت آنها را ببينيـد تـا بهتـر از ايـن     
يك منتظرالوكاله پـارك   ،براي اشغال يك كرسي وكالت مطلب را دريابيد.
اينهـا   كنـد.  توماني براي فلان وزير در مركز درسـت مـي   چندين صدهزار

  .)234-233: تايني، بيموسوي خم( »براي خدمت به ميهن است؟

كشـف  «االله خمينـي در مقطـع زمـاني كـه     ، آيتيادشدهگفته شد بر مبناي سه دليل 

نوشت هم به حكومت اسلامي مبتني بر ولايت عامه فقيـه بـاور داشـت. امـا     را مي »اسرار

ه صراحت اين نظريـه را تبيـين   ، ب»ولايت فقيه«خلاف كتاب بر »كشف اسرار«واقعاً چرا در 

هـاي آن تأكيـد ورزيـد. اگـر در     صرفاً بر برخـي از جنبـه   ،گونه كه گفته شدو همان نكرد
صريح به لـزوم تشـكيل حكومـت     منسجم و حتي گاهي غير به شكلي غير »كشف اسرار«

پـرده و منسـجم بـر آن    به شكلي كـاملاً صـريح و بـي    »ولايت فقيه«اشاره شده، در كتاب 

   ه است:تأكيده ورزيد
گـذرد و ممكـن اسـت    كنون بيش از هزار سـال مـي  از غيبت صغرا تا«

صدهزار سال ديگر بگذرد و مصـلحت اقتضـا نكنـد كـه حضـرت تشـريف       
احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود  ،در طول اين مدت مديد .بياورد

و هر كه هر كاري خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قـوانيني كـه پيغمبـر    
فرسـا  طاقت سال زحمت 23اجراي آن و  اسلام در راه تبليغ و بيان و نشر

فقط براي مدت محدودي بود؟... اعتقاد به چنين مطالبي يا اظهـار   ،كشيد
اي نـداريم  قاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است... ما چـاره آنها بدتر از اعت

هـاي حكـومتي فاسـد و فاسـدكننده را از بـين ببـريم و       جز اينكه دستگاه
جـائر را سـرنگون كنـيم. ايـن      و ظـالم و  هاي حاكمه خائن و فاسـد تئهي

اي است كه همه مسلمانان در يكايك كشورهاي اسلامي بايد انجام وظيفه
  .)28: 1377 ،همان( »دهند و انقلاب اسلامي را به پيروزي برسانند
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هـاي  پس از ترسيم جايگزين حكومت ،االله خميني در خاتمه اين دروسسرانجام آيت
    :علما دعوت كرد تا جهت برپايي حكومت اسلامي تلاش كنندنامشروع در عصر غيبت، از 

ما موظفيم براي تشكيل حكومت اسـلامي جـديت كنـيم... برنامـه و     «

روش تبليغات خود را تكميل كنيد و در معرفي اسـلام جـديت بـه خـرج     
قـدم  دهيد و تصميم به تشكيل حكومت اسلام بگيريد و در ايـن راه پـيش  

حكومت اسـلامي   .خواه بدهيدارز و آزاديو دست به دست مردم مبشويد 
   .)122-115: 1377خميني، موسوي ( »قطعاً برقرار خواهد شد

 هـاي نظـري  بـا بازگشـتي مجـدد بـه زمينـه      دبايرا مي يادشدهپاسخ به پرسش مهم 
. واقعيت آن اسـت  كردجو وهاي بعد جستگفته در دوره قاجار و تداوم آنها در دوره پيش
هاي متفاوت از چگونگي حكومت در عصـر غيبـت تـا دوره پهلـوي و     برداشت هرچندكه 

هاي زماني مختلف، در دوره تاريخي و سياسي بسته به شرايط ،پس از آن استمرار داشت
شد. براي نمونه اكثريت علما حاكم مي ةيافت و بر انديشگاهي يكي بر ديگري برتري مي

اهان در اسـتقرار يـك نظـام مقتـدر     خوهرج و مرجِ ويرانگري كه پس از ناكامي مشروطه
گريبان ايران و ايرانيـان   -رويدادي كه علما در آن نقش بسيار فعالي داشتند  -مشروطه 

را گرفــت، ســبب دلســردي و نااميــدي قاطبــه علمــا و فقهــا و در نهايــت دوري آنــان از 
سـان روحـانيونِ   هاي عرفي و سياسي در آستانه تشكيل دولـت پهلـوي شـد. بـدين     حوزه

برآوردند كه نه در عمـل و   به حاشيه رفتند و فقيهاني سر »نيابت عامه فقيهان«تقد به مع

 داشتند؛ فقيهاني نظيـر سـيد  نبه دخالت در امور عرفي و سياسي  تمايلي ،در عالم نظرنه 
االله بروجردي. اين سه فقيه ابوالحسن اصفهاني، شيخ عبدالكريم حائري و پس از آنها آيت

شـيخ مرتضـي    ،آن ةبرجسـت  ةبه گرايشي تعلـق داشـتند كـه چهـر    و مرجع بزرگ شيعه 
  انصاري بود. 

االله بروجردي در ايـن زمينـه   آيت يآرا از برخي توان بهتر شدن بحث ميبراي روشن
چـون مـا   « :االله بروجردي درباره دخالت روحانيت در سياست معتقـد بـود  د. آيتكراشاره 

... و احياناً لطمه به ديـن و حيثيـت   فريب دهندترسم ما را نيستم. مي درست وارد اوضاع
مقـام  «االله بروجردي همواره مواظب بـود مبـادا   . آيت)352: 1381گرامي، ( »شود اسلام وارد

منظور الاجداد، ( »مداران گردد... دستخوش هوا و هوس سياستشامخ روحانيت و مرجعيت
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رزه براي ملي شدن صـنعت  با شروع مبا هرچند. به همين دليل بود كه )468 -469: 1379
تأكيـد   ،االله بروجردي از اين جريان حمايت كندمصدق و كاشاني انتظار داشتند آيتنفت 

بينـي   من در قضايايي كه وارد نباشم و آغاز و پايان آن را ندانم و نتوانم پـيش « كه داشت

د دانم چيست، چه خواهد شرا نمي ملي شدن صنعت نفت ةشوم. اين قضيوارد نمي ،كنم
رفرانـدوم   باره. حتي در)422: 1379منظور الاجداد، ( »و آينده در دست چه كسي خواهد بود

گرچـه بـا ايـن جريـان     « :مصدق و درخواست دربار براي تحريم اين انتخابات گفتـه بـود  

ربطي به شرع و اصول  ،ولي رفراندوم امري سياسي است و انحلال مجلس ،موافقتي ندارد
  .)423همان: ( »تواند مشاركت در آن را تحريم كندبه همين دليل نمي .دين ندارد

 28كودتـاي  االله بروجـردي در جريـان   ت شيعه در اين دوره به رهبـري آيـت  مرجعي
ازگشت شاه طرفي در پيش گرفت و حتي در برابر بتفاوت ماند و سياست بيمرداد هم بي

ديد، ها و حكومت وحشت آنان ميكمونيستديني به قدرت كه آن را مانعي بر سر راه بي
 سكوت كرد. بعد از آن هم روابـط مرجعيـت بـا شـاه در حـد تـذكر دادن و توصـيه بـود        

. وي كوشيد به تقيه روي آورد و سكوت پيشه كنـد. او حوزويـان را   )122: 1381جعفريان، (
 -كودتـا  دولـت - زاهـدي  بـاره از ورود به مسائل سياسي منع نمود و حتي از اعلام نظر در

. از همه اينها گذشته او حتي نظر مناسـبي نسـبت   )720: 2، ج1378موحد، ( خودداري كرد
پسنديد و گـاهي بـا آنـان    هاي فداييان را هم نميبه فداييان اسلام نداشت و برخي روش

  .)114-113: 1381جعفريان، ( برخوردي صريح داشت
االله روشـني عمـل و نظـر آيـت    هاي فـوق بـه   گزارش ،شودگونه كه مشاهده ميهمان

در دوري از امـوري عرفـي و    -اصفهاني و حائري بـود  يكه كاملاً مشابه آرا-بروجردي را 
االله خمينـي در  دهد. با اين وصف، به توضيح نياز ندارد كه بـدانيم آيـت  سياسي نشان مي

فـي  هـاي عر گيري از حوزهچنين فضايي و با گستردگي و فراگيري روحيه و انديشه كناره
بـه روشـني و وضـوحِ درس     »كشف اسـرار «و عمومي، چرا انديشه حكومت اسلامي را در 

اي كه شيخ انديشه ةشك تسلط و سيطرتبيين ننموده است. بي 40دهه گفتارهاي اواخر 
بـراي بسـط و    ، مجـالي 30و  20هـاي  برجسـته آن بـود، در دهـه   ة مرتضي انصاري چهر

  اد.دنيابت عامه فقيهان نمي ةگسترش نظري
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كشـف  «االله خمينـي بـه روشـني در    هاي زماني را خود آيـت محدوديت ةهمين مسئل

  تصريح كرده است:  »اسرار

 ،البته تشكيلاتي كه بر اساس احكـام خـدا و عـدل الهـي تأسـيس شـود      «

پذيرنـد، اينهـا    علما) نمي( لكن اكنون كه آن را از آنها .بهترين تشكيلات است
  .)186تا: خميني، بيموسوي ( »مخالفت نكرده... هم با اين نيمه تشكيلات هيچگاه

  

  گيري نتيجه

گر اين مسئله اساسـي  بيانهاي نظري انديشه حكومت اسلامي  مطالعه و بررسي زمينه
 گردد؛ يعني زمـاني ميكم به دو سده پيش براست كه تدوين و تنسيق اين انديشه دست

گرايشـي ديگـر در ميـان     ،را مي نوشت. درست در همـين زمـان   »عوائد الايام« ،كه نراقي

خـود را   ،فقهاي شيعه پديد آمد كه تمايلي به طرح اين مسئله نداشتند و در عمل و نظر
ولايت فقيه يـا همـان    ةتوان پذيرفت كه نظرياز عالم سياست كنار كشيدند. بنابراين نمي

گـذار جمهـوري   تارهـاي بنيـان  گفدرسحكومت اسلامي مبتني بر زعامت فقيـه، كـه در   
اي ابتكاري و نوپديد بود. اين انديشه در آثـار  تبيين شد، نظريه 40اسلامي در اواخر دهه 

 نراقي و صاحب جواهر و ديگر فقهاي همفكـر آنـان تكـوين و بسـط يافـت و در انديشـه      
  االله خميني به مرحله نهايي خود رسيد.   آيت

هايي است بخشوي مشتمل بر  »كشف اسرار«االله خميني، كتاب اما در ميان آثار آيت

كه اين كتاب نگاشته شده، باوري بـه ولايـت عامـه     20دهه كه گويا وي در مقطع زماني 
است. نتيجـه   ريزي نمود، نداشتهطرح 40فقيه و حكومت اسلامي به آن معنا كه در دهه 

و بـه دنبـال برخـي تحـولات      40در اواخر دهـه  االله خميني اين مسئله آن است كه آيت
نظام سـلطنتي ابـداع    سياسي و اجتماعي، انديشه ولايت فقيه را به مثابه جايگزيني براي

 توانـد مـورد قبـول واقـع شـود. نخسـت آنكـه بررسـي        نمود. اين مسئله از دو منظر نمي
و بعـد از او   »عوايـد الايـام  «ملااحمـد نراقـي در كتـاب    كه دهد هاي بحث نشان مي زمينه

هـاي تـدوين نظريـه ولايـت عامـه فقهـا را       اي روشن نخستين گامصاحب جواهر به گونه
  اند و اين نظريه در طول دو سده بعد بسط يافت.برداشته
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است. اينكه به هر دليل برخي پژوهشگران صـرفاً   »كشف اسرار«متن كتاب  ،دليل دوم

انـد.  مهم ديگـر را ناديـده انگاشـته    هاياز قسمتبرخي  ،هاي خاص تأكيد نمودهبخشبر 
ي بـه  ن ـياالله خمبه روشني گويـاي بـاور آيـت   هاي ناديده انگاشته شده، بخشمطالعه اين 

 ـانديشه ولايـت عامـه فقيـه.     ةاي است كه نراقي و صاحب جواهر بدان باور داشتند؛ نظري
يين انديشه االله خميني در تببر دلايل مهم مذهبي و اجتماعي، بيان آيت بديهي است بنا

نيسـت. از   »ولايـت فقيـه  «حكومت اسلامي در كشف اسرار به صراحت بيان وي در كتاب 

تفكري كـه چنـدان تمـايلي بـه      ةتوان استنباط نمود كه حضور و سيطرقراين متعدد مي
ترين دليلي بـود كـه   هاي عرفي و عمومي نداشت بر مرجعيت شيعه، مهمحضور در حوزه

 بـه نظـر او درسـت    را جمهوري اسـلامي تمايـل نداشـت آنچـه     گذاربنيان ،بر مبناي آن
به صراحت بيان كند، تا چنين به نظر نرسد كه وي در تقابـل بـا مرجعيـت تـام      ،آمد مي

  جهان تشيع قرار دارد.  
از توان در اين ترديد داشت كـه فقيهـاني نظيـر اصـفهاني، حـائري و بروجـردي       نمي

و فكر سياسي نراقي نزديـك باشـند، بـه مبـاني     بيش از آنكه به مباني فقه ديدگاه نظري 
سياسي شيخ مرتضي انصاري نزديك بودند. همين مانعي بر سر راه فقها و  فقه و فكر غير

 ،شان انديشه حكومت اسلامي نراقي بود. در رأس اين فقهـا علمايي بود كه آبشخور فكري
مـذهبي و   ةضا و زمين ـاالله بروجردي، فرحلت آيت از االله خميني قرار داشت. اما پسآيت

اي كه چنـد سـال   به گونه ،ولايت فقيه فراهم شد ةاجتماعي لازم براي بروز و ظهور نظري
ولايـت فقيـه خـويش را تبيـين و      گفتارهاياالله خميني درسآيت ،1348سال بعد و در 

ها گرايش معطـوف بـه قـدرت    سان در چرخشي مذهبي، بعد از سالمنتشر نمودند. بدين
  .ش رقيب را به حاشيه راند و خود در متن رويدادها قرار گرفتسياسي، گراي

  
  نوشت پي

زاده در واقع يك مقاله اسـت كـه در دو مجلـه متفـاوت     دو مقاله علي كه ذكر است . لازم به1
  منتشر شده است!

  به بعد. 283: 2، ج1356خوانساري،  ر.ك:براي شرح جزئيات زندگي او . 2
: 1، ج 1371قمي،  ر.ك:اين واژه و چرايي اطلاق آن دارد.  دربارهميرزاي قمي بحث جالبي  3

376.  
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، نراقي كه به فارسي ترجمه شده است، ر.ك:بخش مربوط به ولايت فقيه عوايد الايام براي . 4
  تا. بي

  .به بعد 80: 1378كديور،  ر.ك:اين نظريه  دربارهبراي بحث بيشتر . 5
هاي بوته خار با دست است. شيخ انصاري ايـن  در لغت به معناي كندن تيغ »خرط القتاده«. 6

  تعبير را براي نشان دادن دشواري اثبات ولايت سياسي فقيهان به كار برده است.
  .به بعد 94: 1391بهشتي سرشت،  ر.ك:ها بخشبراي تحليل اين . 7
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 »  سياست نظريپژوهش « فصلنامه علميدو 

  223- 254: 1399 بهار و تابستان، مهفتبيست و شماره   
  04/03/1398 تاريخ دريافت:

 15/04/1399تاريخ پذيرش: 

  پژوهشي نوع مقاله:

  
  

   براي نظم »ديگري«مباني و كاربست 

  »ريچارد رورتي«اجتماعي از منظر  -سياسي

  

  *اله سردارنيا خليل
  **حسين محسني 

  

  چكيده

مـدرن  اجتمـاعي   -سياسـي حيات و پويايي نظم  ةلازم، تساهل و پذيرش ديگري
مدرن اسـت كـه    ترين انديشمندان و فيلسوفان پستاز مهم »ريچارد رورتي«است. 

اي و نيز پرگماتيستي ناظر  انديشه -توجه خاصي به مفهوم ديگري از منظر فكري
بررسـي مبـاني   ، بر سودمندي اجتماعي داشته است. هدف از انجام ايـن پـژوهش  

هـاي عملـي آن در در    و كاربست يا سـودمندي مفهوم ديگري  اي فكري و انديشه
 ن است كه اساسـاً آپرسش اصلي ، قلمرو سياست و اجتماع است. در اين پژوهش

نظم يا سامان اجتمـاعي و سياسـي در    مفهوم ديگري وچه ارتباط يا نسبتي بين 
كلـي ايـن پـژوهش آن اسـت كـه رورتـي بـا نقـد          ةيافت ـ رورتي هسـت؟  ةانديش
قائل بـه نظـامي تكثرگراسـت    ، هاي كلان و نفي حقيقت عام و كلي انتزاعي روايت

كه حضور ديگري هم لازمه و هم سودمند براي پويايي نظم سياسـي و اجتمـاعي   
حـدي تحقـق   تا، هاي كنـوني  در حال حاضر در ليبرال دموكراسيمدرن است كه 

هاي جدي نيز هستند. بر همين اسـاس وي بـا نقـد     اما داراي كاستي ،يافته است
هاي اين گفتمان و رد اصل كوژيتـوي دكـارتي    هاي مدرنيته و كلان روايت انديشه

                                                 
  sardarnia@shirazu.ac.ir               ، ايراندانشگاه شيراز، علوم سياسياستاد گروه نويسنده مسئول:  *

 Hoseinmohseni52@gmail.com          ، ايران، دانشگاه شيرازعلوم سياسيدانشجوي دكتري  **
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ــت  ــأثيرتح ــاس  ت ــل لوين ــداري و    ، امانوئ ــري و روام ــرورت ديگ ــه ض ــه ب توج
پندارد. در نظـام   تر از توجه به مفهوم خود ميمهم پذيري در قبال آن را ليتمسئو
در  ،هاي فلسفي خـود فراتـر رفتـه    مفهوم ديگري از زمينه، ريچارد رورتي ةانديش
دموكراســي سياســت بــه  ةاخــلاق بــه همبســتگي و همــدردي و در حــوز ةحــوز

    .يابد گسترش مي نوپراگماتيسم
  

 ،دموكراسـي ، اجتمـاعي  -نظم سياسي، ديگري، رورتيريچارد  هاي كليدي: واژه
    .عدالت و همبستگي ،نوپراگماتيسم
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  مقدمه  

اجتمـاعي بـا مشـاركت اقشـار و      هـاي  مدرنيسم و گسترش جنـبش ر مكتب پستبا ظهو
بـه طـور    ها ها و تفاوتيا غيريت »ديگري«مفهوم ، سياسي و اجتماعي ةشدهاي طرد گروه

مـورد توجـه واقـع     سياسي -اجتماعياي و تفكر  هاي انديشه در ساحت روزافزونجدي و 
گسـترش  ، هـاي اجتمـاعي در بسـتر انقـلاب ارتباطـات و اطلاعـات جهـاني        جنبششد. 

سـازي   گـري و هويـت   هـاي بسـيج   ظرفيـت  هاي سياسي و اجتماعي و اسـتفاده از  آگاهي
يـا   »هـا  غيريـت «در بسـيج و مشـاركت دادن   ، اي اعي سايبري و مـاهواره هاي اجتم شبكه

هـاي سياسـي و پيشـبرد مطالبـات      پويشهدايت كردن آنها به سمت ، شدهدگرهاي طرد
انـد. در چنـين بسـتر پرتحـول و چالشـگر فكـري و        عمل كـرده  جتماعي آنانسياسي و ا

سياسـي بـود كـه    شـده  هـاي طرد  ي از ظهـور و خيـزش دگرهـا يـا غيريـت     نگرشي ناش ـ
چه در ساحت فكري و چه در سـاحت   ،شاركت در قالب راديكال و فراگيرگرايي و م كثرت
  مورد توجه جدي واقع شده است.، عملي

عمـومي   هايهو نظري 1هاي كلان اي است كه با مخالفت با روايت نحله، مدرنيسم پست
تـوان بـه    شود. انديشمندان در اين نحله بر اين باور هسـتند كـه هرگـز نمـي     شناخته مي
هاي عمومي و يـا بـه    نظريه ،براي اعصار گوناگون و حتي يك عصر خاص، تهسياق مدرني
را بـه   هـاي كـلان   گسـتري و روايـت  آنها جهانيك روايت بزرگ قائل شد.  ،2تعبير ليوتار

داننـد. از ديـد    هاي متفاوت زندگي و صداهاي در حاشـيه مانـده مـي    معناي نابودي جلوه
كه هـيچ قاعـده    هاي گوناگون است صداها و رنگ ها و اي از فعاليت جامعه مجموعه ،ليوتار

همـين تكثرهـا و    ،مدرن ويژگي اصلي جامعه پست، تابد. به گمان او نميو قانون كلي را بر
، 4فوكـو ، 3هاي اجتماعي است. انديشمنداني همچون دريـدا  پيچيدگي و ناهمگني فعاليت

، 8هـاي حقيقـت   رژيم، 7ساختارشكني)( با طرح مفاهيمي مانند واسازي 6و لويناس 5نيچه

                                                 
1. Grand Narratives 

2. Lyotard 
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 ،لوينـاس ه ك ـ. چنـان انـد  بـوده توجه بـه ديگـري    بخش الهام 2و ديگري 1باوريانداز  چشم
دهـد و زنـدگي    يهويت فردي را شكل م د كه در نهايتدان مسئوليت را تنها راه نجات مي

اسـت كـه بـر    مـدرن   نخسـتين متفكـر پسـت    ،بخشد. به واقع لويناس اخلاقي را معنا مي
و  »ديگـري «اخلاق را از منظر ارتبـاط بـا    ،اخلاقي نسبت به ديگران توجه كردهمسئوليت 

او توجه به ديگـري را شـرط توانمنـدي و رسـتگاري      .داند هاي ناشي از آن مي سودمندي
اي كه توجيه اجتماعي خود را بر مقتضيات اختفاي ذاتي زندگي ديگـران   جامعهداند.  مي

، است و همـواره بايـد بتـوان بـا شـروع از امـر اخلاقـي       اي اخلاقي  جامعه، بنا كرده باشد
  نظارت و نقد كرد.  ، سياست را بررسي

ريچارد  ،دارد تأكيداز ديگر انديشمنداني كه به مفهوم ديگري و همبستگي در جامعه 
بلكـه   ،عنوان حقيقت مطلق نـداريم  باكه ما چيزي  است. رورتي بر اين باور است 3رورتي

هـاي اجتمـاعي آن   وف به اجتمـاع و سـودمندي يـا كاربسـت    حقيقت امري نسبي و معط
سياسـي و   –است. اطلاق مطلق براي حقيقت منجر به نفي ديگري و ايستايي اجتمـاعي  

ها يا ديگري براي بهبود و پويايي نظـام اجتمـاعي و   هاي تفاوتاز ظرفيتنكردن استفاده 
كـلان و مشـترك   اي از اصـول   معتقد اسـت كـه هـيچ مجموعـه    رورتي  شود.سياسي مي

هـر چيـز بـه     ،وجود ندارد. از ديد رورتي ،جهاني اخلاقي كه به درستي ما را هدايت كند
يابـد و هـيچ ماهيـت محتـوم و      شود و قوام مي واسطه روابطش با ديگر چيزها ساخته مي

 دمان در برابر همنوعان يا ديگري باي ـوگو درباره مسئوليتذاتي وجود ندارد. بنابراين گفت
رد شـود. رورتـي   يـا در قبـال خ ـ   گو درباره مسئوليت ما در قبال حقيقتوجايگزين گفت

فهمـي و رنـج   فضـاي ديگر ، چه حس همبستگي را گسترش دهـيم مدعي است كه ما هر
ايم. بنابراين حصار تنگ روايت خاص از حقوق بشر آن هـم تنهـا    ديگران را گسترش داده

از مستمسـك قـرار گـرفتن آن بـراي تحليـل       ،رنگ شدهكم ،با روايت انسان سفيد غربي
  كند.   ها جلوگيري مي ها و سياست برخي خواسته

و  يمفهـوم ديگـر   اي بررسـي مبـاني فكـري و انديشـه    ، ژوهشهدف از انجام ايـن پ ـ 
، هاي عملي آن در قلمرو سياست و اجتماع است. در ايـن پـژوهش   كاربست يا سودمندي

                                                 
1. Perspectivism 

2. Other 

3. Richard Rorty 



   227 / و همكار اله سردارنيا خليل؛ ... براي نظم »ديگري«مباني و كاربست 

نظم يا سامان  ا نسبتي بين مفهوم ديگري وچه ارتباط ي ن است كه اساساًآپرسش اصلي 
توان اين فرضيه در پاسخ به اين پرسش مي اجتماعي و سياسي در انديشه رورتي هست؟

انتخـاب واژگـان   ، عدالت و ديگـري ، هاي همبستگي را مطرح كرد كه رورتي مطابق آموزه
كراسـي را  دگرگوني مستمر واژگـاني دمو  ،فلسفي و نهايي دموكراسي را به چالش طلبيده

كند كه اين خود باعـث برآمـدن   با توجه به موقعيت زماني و مكاني دموكراسي تجويز مي
نئوپراگماتيستي دموكراسي و عطف توجهي خاص به ديگرهـاي طردشـده بـراي     ةانديش

  گردد.بهبود نظم سياسي اجتماعي مي
  

  پيشينه پژوهش

، »آشنايي بـا ريچـارد رورتـي   در باب «عنوان  باكتابي  در )1390( آذرنگعبدالحسين 

اش را توضيح داده اسـت. در ضـمن بـه صـورت      زندگي ريچارد رورتي و تحول در انديشه
در  )2007( گريـپ  ادوارداخلاق و سياست را بررسي كرده است.  ةرابط، اوليه و نه عميق

گـذار بـر   تأثيربه بررسي زندگي و شـرايط محيطـي    »زندگي و آثار، ريچارد رورتي«كتاب 

  هاي تفكر وي پرداخته است.  رورتي و نيز ريشه ةانديش
ــد  ــغريمحم ــه )1388( اص ــوان   در مقال ــا عن ــه   «اي ب ــدگر در انديش ــاه هاي جايگ

انديشــه  تــأثيربــه دنبــال بررســي جايگــاه هايــدگر و  »نوپراگماتيســتي ريچــارد رورتــي

 مقالـه ) در 1387( اصـغري ريچارد رورتي اسـت. محمـد    ةاگزيستانسياليستي او در فلسف
ضـمن  ، »ريچـارد رورتـي   ةمدرنيسم در فلسـف پست تلاقي پراگماتيسم و«ديگري با عنوان 

داروينيسم و ابزارانگـاري  ، برشمردن مباني پراگماتيسم كلاسيك همچون اصالت طبيعت
هـاي انديشـه    هر كدام از اين مفاهيم را در بررسي ريشه، هاي بارز و نيز معرفي شخصيت

  تفاده كرده است. نوپراگماتيستي رورتي اس
ريچـارد رورتـي و   «اي بـا عنـوان    ) در مقاله1393( احمد محمدپور و كاوان محمدپور

گرايي و ضـد   رسند كه رورتي با رد واقع به اين يافته مي »بحران در فلسفه كلاسيك غرب

هيچ امكاني بـراي يـافتن    ،گرا دور شده است و در نزد او هاي ذات گرايي از كليه ايده واقع
نهايي وجـود   ةثابت و هيچ واژ ةهيچ نتيج رو. از اينبنيان متافيزيكي حقيقت وجود ندارد

  نخواهد داشت. 
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و  »ديگـري «دهـد كـه مفهـوم     شده نشـان مـي  اشاره اجمالي به مقالات و آثار نگاشته

ور خـاص  به ط ـ، و پويايي نظم سياسي و اجتماعي هاي اجتماعي آن براي نظم سودمندي
ايـن موضـوع و    دربـاره ات مستقيم تأليفمورد توجه واقع نشده است. بنابراين نبود آثار و 

اهميــت پــذيرش ديگــري در نظــم سياســي و اجتمــاعي در جوامــع امــروز و اهميــت و  
انجـام ايـن   ، گرايي هاي آن براي تحقق بخشيدن به دموكراسي فراگير و كثرت سودمندي

  وهش را ضروري ساخت. ژپ
  

  نوپراگماتيسم به مثابه رويكرد نظري

عملگرايي) به عنـوان آلترنـاتيوي بـراي طرفـداران پوزيتيويسـم و ضـد       ( پراگماتيسم
بيش از حد تفاسير ذهني واكنش نشـان   تأكيدشود. پراگماتيسم به  پوزيتيويسم ديده مي

طيـف  گرايـي دارد و در   ديـدگاه نوعمـل  ، ريچـارد رورتـي   .)Goldkuhl, 2004: 1( دهـد  مي
از  ورزد و بـه طـور مسـتمر    مـل انسـاني اصـرار مـي    گيرد. وي بر عا پسانوگرايان جاي مي

هاي متافيزيكي در فلسفه انتقاد نموده و به همين جهت بـر محافـل    گرايي و آرمان اصول
. رورتـي كـه خـود را    )14: 1381، خـويي  خوشباقري و ( ات زيادي گذاشته استتأثيرفلسفي 

1سكولاريست نخراشيده« يك
بينشي واحد از  ةتلاش فيلسوفان معاصر براي ارائ، نامد مي »

همان چيـزي   ةماند ها پس اين تلاش كه و معتقد است داند عدالت و واقعيت را مردود مي
  .)85: 1392، گريپ( ناميد خداشناسي مي -است كه هايدگر سنت هستي

البتـه   .شـوند  مـي مدرنيسم با هم جمـع  پراگماتيسم و پست ،در نوپراگماتيسم رورتي
 نداشـتند  تـأثير رورتـي   ةگيـري فلسـف   چنين تصور كرد كه عناصر ديگري در شكل دنباي

ونـه  جـوي هرگ و. طبق نظر رورتي ما بايد بر وسوسـه جسـت  )28: 1393، اصغري و سليماني(
تواننـد   اين ايده را كنار بگذارند كه مـي  ديم. فيلسوفان بايبنيان يا اصول نخستين فايق آي

هـا را   جوي عموميتوجست، به خارج از اجتماع و بستر تاريخي زندگي خود قدم گذاشته
  .)28: 1393 ،محمدپور و محمدپور( كننددر حوزه معرفت و ارزش رها 

گرايي وجود دارد كـه   گرايي كلاسيك و نوعمل هايي بين عمل تفاوت ،از ديدگاه رورتي
به جـاي تجربـه يـا ذهـن يـا       گراها ما نوعمل ست كهها اين ا يكي از اين تفاوت ،از نظر او

                                                 
1. Secularists rough 
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تولمين و فايرابند را ، همه ما آثار كوهن كنيم و دوم اينكه ه زبان صحبت ميوجدان دربار
. در نگـاه  )152: 1384، رورتـي ( ايـم  لمي بدگمان شدهرو به اصطلاح روش عخوانده و از اين

هم زبان و هم ماهيت افراد از خصوصيت امكاني برخوردار است؛ بـدين معنـا كـه     ،رورتي
پس چيـزي   .بلكه در جريان ساخته شدن است، هويت فرد ثابت و از پيش موجود نيست

 ،بـه ايـن مسـائل   عنوان ماهيت آدمي وجود ندارد و خودآفريني مهم اسـت. بـا توجـه    ه ب
بلكه تحولات آينـده آن در  ، اجتماع نيز داراي قوانين ثابتي براي حركت يا پيشرفت ندارد

1گـري  تـاريخي «مفهـوم   رواز ايـن بينـي نيسـت.    گرو احتمال است و قابل پـيش 
مطـرح   »

يعني فرآيندهاي تاريخي تحت حاكميت قـوانين قـاطع   ، شود كه برعكس ديدگاه پوپر مي
يـك سـخن و يـك     ،هاي خاص. از نظر رورتـي  تاريخي بودن يعني موقعيتنيستند. پس 

بلكه بر ايـن اسـاس قابـل    ، عمل نه از آن نظر قابل دفاع است كه با واقعيت منطبق است
آن به اجماع برسند. پس ارتباط علم با واقعيت  بارهدفاع است كه افراد آن جامعه بتوانند در

، نه بازنمايي. و چون اصل بر توافـق و اجمـاع اسـت   شود و توافق مهم خواهد بود و  قطع مي
بلكــه هنجارهــاي اجتمــاعي ، بــراي اخــلاق نيــز مبنــايي عينــي يــا حقيقــي وجــود نــدارد

رود و اخـلاق   مرز ميان اخلاق و مصلحت از بين مي ،كننده هستند. طبق اين ديدگاه تعيين
وافـق و اجمـاع) بـا    ت( گـو و بحـث  وآنچه قابل گفت اين . با وجوديابدميبه مصلحت كاهش 

 كه واژگان عرصه عمـومي  در حالي، همانند استقلال)( حوزه خصوصي است ،ديگران نيست
   .)50- 32: 1386، باقري( همانند عدالت) ناظر به روابط با ديگران است(

هاي بشري است كـه مبتنـي    آرزوها و خواست، ها آرمان، از نظر رورتي هر چه هست 
هايي چون ليبراليسم و دموكراسـي   اند و پديده بر توافق و اجماع در طول تاريخ خلق شده

انـد كـه در فرآينـدهاي زمـاني و مكـاني       هايي تـاريخي  نيز مبناي فلسفي ندارند و پديده
فلسفه نردباني است كه غرب از آن بـالا   ،به عقيده رورتي بنابرايناند.  ممكن و موجه شده

  رفته و سپس كنارش گذاشته است.
اين است كـه آيـا فـلان طـرح و برنامـه       مسئلهرورتي بر اين اعتقاد است كه اكنون  

و نه اينكه با فرامين عقل انطباق دارد يا خيـر. پـس عقلانيـت     كارايي دارد يا نه ،سياسي
ــاريخي   ــتر ت ــول بس ــت  ، محص ــه اس ــاعي جامع ــت  اجتم ــي تح ــأثير. رورت ــ ت  ةانديش

                                                 
1. Historicism. 
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هـا   انتزاعـي و ايـده  ، كيركگارد كه معتقد بود ما اسـير مفـاهيم كلـي    1اگزيستانسياليستي
ايـم و  ايم كه در اين ميان يك چيز را فرامـوش كـرده   ها بوده ايم و آن قدر دربند ايده شده

»وجود«آن
 كـه پسـند بـودن اصـول    رسد كه اصل همه به اين نتيجه مي، هر شخص است 2

 ،و معتقد اسـت كـه از كجـا معلـوم كـه دلخـواه مـن        نيستقابل قبول  ،نظر كانت بودمد
  فرديت و وجود شخص ديگري است. از غير ،فرديت منيعني  دلخواه ديگري نيز باشد؟

نفسـه و   رسيدن به امري بهتـر اسـت و نـه خيـر فـي      ،موضوع سياست ،از نظر رورتي
رسيدن به حقيقت است. پس فلسـفه در   ،كه موضوع فلسفه در حالي ؛رسيدن به حقيقت

طلبانـه بـه مثابـه     دنبال دموكراسي مسـاوات ه حرفي براي گفتن ندارد. رورتي ب ،سياست
 .فرهنگي و تاريخي است، هاي فكري اما تفسير از آن بر پايه سنت، وطني است جهان ةايد

كـدام بـر   چهاي گوناگون از اين الگو خـواهيم بـود كـه البتـه هـي      ما شاهد شكل رواز اين
   .)42-16 :1392، فر نوذري و ايزدي( ديگري برتري ندارد

رسـد و   اي اسـت كـه در آن آزادي فـردي بـه حـداكثر مـي       مدينه، فاضله رورتي ةمدين
 ردي ـگ يم ياستعار عبارات نيا ازي رورت كهي ايمنطق جهينتخشونت بين فردي به حداقل. 

 .اسـت  شدن ساخته انيجر در بلكه و ستين موجود شيپ از و ثابت فرد تيهو كه است نيا
 بي ـترت نيبـد . اسـت  مهـم  »ينيخـودآفر « و ندارد وجودي آدم تيماه عنوان بهي زيچ پس

 كـه  اسـت ي اشناسانه معرفتيي گراجزم نوع هر از زيپره بري مبتني رورت هينظر سوم انيبن
  .  دينمايم مسدود جامعه دل در راي انسان ةسازندي گووگفتي جلو

  مدرنيسم و اهميت آن در نحله پست »ديگري«نگاه اجمالي به مفهوم 

ها و صـداهاي در   شكني، توجه به ساختارمدرن طور كلي در نزد انديشمندان پسته ب
نحلـه   مـدرن را  تـوان انديشـه پسـت    اي كـه مـي   بـه گونـه  ، اهميت بسـزايي دارد  ،حاشيه
 يـا حاشـيه   در سـايه كـه  غيـر و كسـاني    ،دانست؛ بدين معنا كه در نزد اينان 3ها غيريت

بـر   تأكيـد  ،مدرن در تفكر پست واقع درشوند.  به مركزيت جامعه رانده مي، اجتماع بودند
گيرد. كنش متقابل يـا تعامـل    پيشي مينگر تفكر مدرنيستي كلان وجه محلي يا بومي بر

مول و ش ـ همهد؛ قوانين جهاني و شو عزيمت محسوب مي ةنقط ،هاي جماعتي محلي و شبكه

                                                 
1. Existentialist 
2. Existence 
3. Otherness  



   231 / و همكار اله سردارنيا خليل؛ ... براي نظم »ديگري«مباني و كاربست 

هـايي از هسـتي انسـان در     فرد به مثابه تجريدات و انتـزاع هبخودهاي فردي يگانه و منحصر
 - را بـودگي  مفهوم شـخص  ،مدرنيسم پست بنابراين. )65: 1380، نوذري( شوند جهان تلقي مي

بـرد و   ال ميؤزير س - است 1ويژه اصل كوژيتو از رنه دكارتهاي مدرنيته به كه يادآور انديشه
نه منقطع از اجتماع. ،اجتماعي شده و در ارتباط با ديگران معتقد است به نوعي به خود    

هـا و پتانسـيل آن بـراي     ظرفيـت ، مـدرن دموكراتيك پست ةهاي نظرييكي از ويژگي
2انتقاديخود«

 ةرا وظيف ـ خودانتقادي ،است. ويليام كنلي »ديگري« ةو نقدپذيري از ناحي »

گراي انتقادي تلقي  سياسي دموكراتيك و بسترساز مهم براي اخلاق كثرت ةمحوري نظري
توجـه بـه    گرايـي بـي   مدرن در تعـارض بـا كـل   پست ةكند. اين برداشت ساختارشكنان مي

بـرخلاف   هـا  مـدرن  هاسـت. پسـت   ها و ديگرها در نـزد بنيادگرايـان يـا مدرنيسـت     تفاوت
بلكه بـا يـك رويكـرد    ، ها ندارند يا تفاوت »ديگرها«رويكرد منفي و سلبي به  ،ها مدرنيست

بلكه موجب پويـايي و تقويـت   ، سازي جامعه ثبات را نه سبب تهديد و بي »ديگرها«ايجابي 

   .)Mara, 2003: 439( داند نظم سياسي و اجتماعي مي
از  زيـادي انـواع  ، ليوتار به جاي روايت واحد درباره آشكار ساختن انسـانيت جـوهري  

بنـدي و يـا   كنـد كـه امكـان جمـع     را پيشنهاد مي هاي محلي و روايتهاي مختلف  تاريخ
: 1380، نوذري( خلاصه كردن و يكي كردن آنها در يك داستان جامع و فراگير وجود ندارد

در  شود كه تحقق توافق در جهان كنوني حتي در حد يـك آرمـان نيـز    . او يادآور مي)55
رويكرد ، »مدرننظرية پست«ليوتار در كتاب  .)Lyotard, 1984: 66( نظر گرفته نخواهد شد

هـا   در توافق »ديگرها«ها و  گرايان در ناديده گرفتن تفاوت اجماعي هابرماس و ساير اجماع

هـا منجـر بـه ابـداع و      كند و در عوض معتقد است كه توجه به ديگري و تفاوت را نقد مي
اي بـا   شناخت و درك جامعه به مثابه محـيط مجادلـه   ،حاصل اين بينش .شود پويايي مي

هـا   تنوع و كشمكش با حضور تفاوت، هاي مسلط هايي همچون فقدان كلان روايت ويژگي
مدرن بـر  گرايي پست كثرت ،هاي زباني متعدد است. از ديد ليوتار و ديگرها با منطق بازي

هـاي ديگـر و    اي گفتمـان احي ـ، ها يا ديگرهـا  هايي همچون بازشناسي تفاوت لفهؤمبناي م
 ــ ت كــه رئــوس سياســت راديكــال و توجــه انتقــادي بــه نظــم سياســي و اجتمــاعي اس

  . )332: 1395، زادهعباس( كند طلبانه را ترسيم مي عدالت
                                                 
1. Rene Descartes 
2. Self- Criticism.  
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 ـ ،را بشناسيم »من«دريدا بر اين باور است كه اگر بخواهيم كه مفهوم  بـه مفهـوم    دباي

كنـد كـه بيـانگر     مفهوم مسئوليت را مطـرح مـي   ،م. دريداينيز توجه داشته باش »ديگري«

 است كه آن ديگري نيز خـاص و ويـژه اسـت   » ديگري«مسئوليتي خاص و ويژه نسبت به 

)Attridge, 2007: 57(اي براي مفهوم ديگـري قائـل اسـت.     كنندهنقش تعيين . لويناس نيز
هايي سواي زمينه مـورد علاقـه    شود كه لاجرم تفكر لويناس در حيطه اين امر موجب مي

مطالعـات پسااسـتعماري يـا    ، شناسـي  مـردم ، كه عبارتند از فمنيسـم  يابدخودش بازتاب 
ا ه ـ مـدرن  به همين خاطر اسـت كـه پسـت    .)11-10: 1386، ديويس( گرايي همجنس ةنظري

، هـاي فمنيسـتي   را در خـدمت بـه جنـبش    فكـري و فيزيكـي خـود   ، تمامي توان ذهني
هـاي طرفـدار    و جنـبش  جنبش سبزها، زيست ر محيطهاي طرفدا جنبش، بازان همجنس

ويـژه بـر    تأكيدها با  مدرناند. كارهايي كه پست به كار گرفته اي صلح و خلع سلاح هسته
جاذبه و بـار اخلاقـي و    كاملاً، اندانجام داده ديگرانمسئوليت اجتماعي در قبال  و عدالت

ها و  تفاوت دربارهامروزه يكي از عواملي كه در افزايش مطالعات گيرد.  سياسي به خود مي
راسـت راديكـال و    ظهور و گسـترش احـزاب پوپوليسـتي و   ، گذار بوده استتأثيرديگرها 

 ـ، ستيزافراطي در جهان غرب و مواضع بيگانه  و مهـاجرتي  ضـد ، گرايانـه  ملـي ، هنژادگرايان
   .)Leiviska, 2019: 2( ناشكيبايي در مقابل ديگرها يعني مهاجران خارجي است

مدرن است كه كشمكش و تعـارض را بـه   ترين انديشمندان پستشانتال موفه از مهم
محـور هابرمـاس و   داند و رويكـرد اجمـاع   اي سياسي ميسياست و فراينده ةعنوان جوهر
. او تعـارض را بـه عنـوان چهـره اصـلي      كنـد ميگوها را نقد وسياست و گفت جان رالز به

كند و ماهيت تخاصمي و تعارضـي سياسـت را    سياست وارد عرصه عمومي و گفتماني مي
شـرط   ها و شناسايي آنها و به عنـوان يـك پـيش    يا تفاوت »ديگرها«دليلي بر تأييد وجود 

دانـد. نظـم سياسـي و اجتمـاعي      مـي  »ريديگ«و » ما«براي وجود هويت و خط تمايز بين 

ها و طرد ديگرها بوده است كه به عنوان چالش مهـم بـراي    موجود بر مبناي همين تقابل
ش و ايـده كشـمك  ، موفـه از كـارل اشـميت    هرچنـد  هاي امروز اسـت.  ليبرال دموكراسي

نظـم سياسـي و   با طرح ضرورت رسـيدن بـه يـك    ، كند در سياست را اتخاذ مي دشمني
طلبانـه از دموكراسـي و تبـديل     فراگيـر و عـدالت  ، گـرا  كثـرت ، با تلقي راديكال اجتماعي
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1تخاصم«
2مجادله«به  »

حضـور و وجـود    ،كنـد. موفـه   راه خود را از او جدا مـي  »رقابت«و  »

داند و معتقـد   م سياسي و اجتماعي دموكراتيك نمينظ ةكنندها يا ديگرها را تهديد تفاوت
أييد جمعي نسـبت بـه اصـول محـوري سياسـي و اخلاقـي       است كه با ايجاد وفاداري و ت

هـا را بـه رقابـت و     تـوان تخاصـم   برابري و عدالت مـي ، همچون آزاديليبرال دموكراسي 
  .)Leiviska, 2019: 6-7(د كراتيك و ايجاد نظم پويا تبديل كرة دمومجادل

امكـان اجمـاع عقلانـي عـام و      ر اين اعتقاد است كـه ب مدرني موفه با مفروضات پست
ير غلطي كشانده تفكر دموكراتيك را به مس ،ها و ديگرها توجه به تفاوت و بي شمولجهان

هـا و نهادهـاي    آن است كـه رويـه  مداران دموكراتيك پرداز و سياست نظريه ةاست. وظيف
: 1396 ،موفـه ( طرفانه را طراحي كنند كه ميان همه منافع آشتي ايجاد كننـد  عادلانه و بي

اي ايجـاد شـود كـه بـا شناسـايي       تمـايز مـا و آنهـا بـه گونـه      ،در دموكراسي مدرن .)11
اد سـازواري  در واقع به رسميت شناختن تكثرهاي رقيب و ايج ـ .تكثرگرايي سازگار باشد

  . )21: همان( اجتماعي است -بخش دموكراسي مدرن و نظم سياسي عنصر قوام، بين آنها
آن در سياسـت   رپـذيرش آنتاگونيسـم يـا تخاصـم و اسـتمرا     گويد ما ضمن  موفه مي

سـت دموكراتيـك و   تـوان ايـن تخاصـم را بـا سيا     خواهيم نشان دهيم كه چگونه مـي  مي
. بدون پذيرش مشروعيت ديگرها يـا مخالفـان و   هاي متضاد آشتي داد سازواري بين گروه

سياسي و اجتمـاعي  توان نظم  بدون اتكاي به اصول و باورهاي اخلاقي و دموكراتيك نمي
وجود مخالف براي سياسـت دموكراتيـك گريزناپـذير     دموكراتيك را قوام بخشيد و اساساً

  . )27: همان( است
مدرنيسم و سوسياليسم و تلقي راديكال از ليبرال ، تركيب پستدر نزد لاكلائو و موفه

برداشـت   شود. چنـين ها مي گرا از جامعه با حضور تفاوتدموكراسي منجر به تلقي كثرت
شناسانه و  يك برداشت هستي، ها از جمله لاكلائو و موفه مدرناز دموكراسي در نزد پست

گرايانه نهـادي و روشـي اسـت كـه      هنجاري از دموكراسي در نقطه مقابل برداشت تقليل
بـر سازگارسـازي    تأكيـد و  »ديگرهـا «و  »مـا «مبتني بـر برقـراري عـدالت و برابـري بـين      

هاست. موفه معتقـد اسـت    ها يا ديگرها و حفظ تفاوت تيدموكراسي با انواع مطالبات غير
اصـلي دموكراسـي بـراي     ةبلكه جـوهر ، يك حقيقت و روش نيست صرفاً يگراي كه كثرت

                                                 
1. Antagonism.  

2. Agonism 
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. در برداشــت )335-332: 1395، زاده عبــاس( رســميت شــناختن ديگرهاســتبــه احتــرام و 
 ةدر حيط ـ سياست و كنش سياسي صـرفاً ، مدرن از دموكراسي ستگرا و راديكال پ كثرت

  شود.   اقشار و افراد عادي را شامل مي، ها بلكه ديگرها از جمله گروه، نخبگان نيست
  

  گماتيستي رورتي از ديگري اتحليل مفهومي و نوپر

  ها يا غيريت »ديگري«با  1همبستگينسبت و ارتباط مفهوم 

ايجاد ، براي برقراري سامان يا نظم سياسي و اجتماعي مدرنيكي از الزامات بسيار مهم 
جامعـه بـا تعـدد     زبـاني و مـذهبي يـا    - هاي چندپاره قومي انسجام يا همبستگي در جامعه

همبستگي مفهومي كليـدي   طبقاتي و سياسي است.، فرهنگي، فكري، هاي اجتماعي شكاف
عقلانيت چيزي نيسـت مگـر بيـان    ، در ديدگاه فلسفي و اخلاقي رورتي است. از ديدگاه وي

دانيم. البتـه مـا بـه جوامـع بسـياري       اي كه ما خود را متعلق به آن مي همبستگي با جامعه
هم محصول تعارض ميـان همـين    2ها يا معماهاي اخلاقي بست كنيم و بن احساس تعلق مي

سـاس  تعلق به جامعه نيز مفهومي اخلاقي بـر ا  بارهپذيري درهاست. صحت يا توجيه جامعه
  .  )103- 100: 1385، تقوي( تر كردن ميزان اجماع براي همبستگي است گسترده

هـاي بـاز و آزاد محسـوب     ها و جدال بحث، الگوي همبستگي انساني، علم از نظر رورتي
گـراي   او در مقـام يـك عمـل    .)Rorty, 1991 : 39( اي از يك واقعيت عيني نه نمونه ،شود مي

سـازي همبسـتگي و    جـو بـراي تحقـق و نهادينـه    وقالب جستپرگماتيسم را در ، اجتماعي
. از ايـن  ) Rorty, 1998: 22( كنـد  انسجام براي تشكيل ماي فراگير با حضور ديگرها تلقي مي

كنـد   اي كه در آن زيست مـي  عقلانيت به معني همبستگي و رفتاري همسو با جامعه، منظر
    .)Rorty, 1991: 199( ني استعقلا شود و رفتار خلاف با همبستگي نيز غير تلقي مي

، ها و ديگرهاي متفاوت فكـري  مدرن امروزي به خاطر وجود غيريت ةاز آنجا كه جامع
 ،پتانسيل تعارض و تنازع سياسـي و اجتمـاعي را دارد  ، مذهبي و فرهنگي، قومي، سياسي
، تعـاملي ، انگيزشـي ، هـاي مختلـف نهـادي    تحقق همبستگي نيازمند بسترسازي بنابراين

نقـش مهـم و   ، گـو وگفـت رورتي براي سياسي و ارتباطي است. بر همين اساس است كه 
. قائل اسـت  و مداراي متقابل بين ما و ديگران براي همبستگي شناخت ةكليدي در عرص

                                                 
1. Solidarity 
2. Moral dilemmas. 
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 كنـد انتزاعـي  گو را جايگزين مفهوم عقلانيـت و حقيقـت   واو به دنبال اين است كه گفت
  . )103: 1393، محمودي(

. شـود   ي در زندگي افراد جامعه تبديل ميامري حياتالزام و گو به وگفت، در ديدگاه او
طلـب بـر اسـاس     هاي يـك دموكراسـي مسـاوات    ها و رويه كاربست، نهادها ،در نزد رورتي

 »ديگـران «بين خود و بر اصل تساوي و مداراي متقابل مبتني زني و ديالوگ  چانه، رايزني

سسـات و  ؤم، ايـن نهادهـا  ، . بـه ديگـر سـخن   تاز اهميت و الزام اساسـي برخـوردار اس ـ  
 ،انـد  استعلايي و انتزاعـي شـكل نيافتـه   ، هاي دموكراتيك مبتني بر مباني فلسفي سازمان

پذيري و سودمندي اجتماعي براي تحقق همبستگي و زيست  بلكه در قالب اصل كاربست
در نتيجـه   د.شـون  و تلقي مي يابندميآميز سياسي و اجتماعي بين ما و ديگران معنا  صلح

اخلاقـي و فرهنگـي را   ، رونـدهاي سياسـي  ، ما با كنشگراني مواجه خواهيم بود كه خـود 
تـوان گفـت آنچـه را رورتـي پيشـرفت و       به اين اعتبار مي .كنندميو آزمون  تجربه، خلق

. بنابراين اخلاق )30: 1392، فرنوذري و ايزدي( از اين مسير عبور خواهد كرد ،نامد تكامل مي
و هنجارهـاي   اسـت گـوي ميـان افـراد جامعـه و حاصـل آن همبسـتگي       ودر گفتريشه 

توان از درستي اعتقاد سـخن   حسب آن ميكه بر هستند اجتماعي تنها محمل و دادگاهي
 . )44-43: 1386، باقري( كند كه فرد متناسب با آنها در جامعه معين زندگي مي، گفت

تنهـا راهـي اسـت كـه آنهـا      ، يكـديگر ها با   همبستگي اجتماعي انسان، به زعم رورتي
نه از ، يك سخن هاي خود را توجيه كنند. به عبارت ديگر داعيه ،توانند با توسل به آن مي

بلكه بر اين ، ها منطبق است آن نظر قابل دفاع و موجه است كه حقيقت دارد و با واقعيت
 ةسـند و ايـن دايـر   بر 1آن به اجمـاع  بارهقابل دفاع است كه افراد جامعه بتوانند در اساس

اجماع بايد تا جايي كه ممكن است گسترش يابد. به ايـن ترتيـب مـا خـواهيم توانسـت      
  . )42: 1386، باقري( تر موجه و قابل دفاع سازيم هاي خود را هرچه بيشتر و گسترده داعيه

هـا را در قالـب    يـا غيريـت   »ديگري«پذيري در قبال  همبستگي و مسئوليت، اما رورتي

زمـاني شـديدتر   ، شمول. حـس همبسـتگي اخلاقـي   نه جهان ،نگرد محلي و اجتماعي مي
دانسـته   »مـا «يكـي از   ،كنيم است كه كساني كه ما نسبت به آنها احساس همبستگي مي

اخلاقـي   ةتر از آن چيزي است كه در فلسف تر و محلي جمعي كوچك ،»ما«منظور از  .شود

                                                 
1. Consensus. 
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 ،دانـيم  ترين گروهي كه ما خود را متعلق بـه آن مـي   شد. بزرگ بشر ناميده ميكانتي نوع 
 توانـد چنـين ادعـايي داشـته باشـد      كـس نمـي   بشريت يا همه موجودات نيستند و هـيچ 

يك نوع  ذاتاً، برخلاف خواست عينيت خواست همبستگي ،. به باور او)83: 1393، قزلسفلي(
اخلاقي است و بايد بدانيم كه همبسـتگي در  تر اجتماعي و از همه مهم -خواست سياسي

 -تـاريخي و فرامكـاني   نه اينكه به عنوان يـك حقيقـت غيـر   ، شود طول تاريخ ساخته مي
خصلت تاريخي و زماني و مكاني بودن ، فرازماني يافته شود. اين ساخته شدن همبستگي

  . )132-131: 1392، سليماني( دهد آن را نشان مي
جامعـه بشـري در    ةنيرومندترين انگيـز  ،عدالتي تحقير و بي، رنج، درد، در ديدگاه وي

بلكـه  ، ستون شناخت فلسفي استوار نيسـت  ايجاد همبستگي است. اين همبستگي بر تك
هاي سرشـار از تسـاهل و    گوها و تفاهموبر اميد اجتماعي استوار است. همبستگي با گفت

هايي كه به جدا  نه با بحث و جدل ،آيد در ظرف اجتماعي به دست مي» ديگرها«تسامح با 

و به كرسـي نشـاندن اسـتدلال    ها و رد كردن استدلال ديگري يا گروه مقابل  شدن ضعف
  . )28: 1390، آذرنگ( نجامدخود بي

ها به غلـط و   تلاش براي تفكيك گزاره، به صورت كلي در كاوش مبتني بر همبستگي
فـاداري بـه جامعـه خـويش و     و ،فرايندي هنجاري است كه طـي آن فـرد   اساساً، درست
اي كه رورتـي بـدان    كاوش در جامعه ةگذارد. شيو هاي كاوش در آن را به نماش مي شيوه

يك ويژگي هنجاري مضاعف بـر مبنـاي گسـترش هرچـه بيشـتر      ، كند احساس تعلق مي
هـايي كـه مـورد پـذيرش      ارهشود. بنابراين گـز  خوانده مي »ما«مرزهاي مشترك پيرامون 

آينـد.   تـر بـه شـمار مـي     قابل قبـول ، قرار گيرند »ديگرها«تري از افراد و چه بيشتعداد هر

فراگيـري    ةجامع، كند اي كه رورتي آن را مرجع كاوش براي شخص خود تلقي مي جامعه
كوشد تا طردشـدگان   گام ميبهاي كه گام جامعه، برمي گيرد است كه افراد بيشتري را در

هـاي بيشـتري را ميسـر     زيستي ميان انسانهم، را در خود جاي دهد. اين نگرش اخلاقي
  . )103: 1387، تقوي( سازد مي

نوع نگاه رورتي به عقلانيت نه در ، بنيادگرا يا زمينه با عنايت به رويكرد روشي اجتماع
1عقلانيانتخاب «قالب 

انتخـاب  «بلكه در قالب رويكرد  ،فردگرايانه يا خودمحوري گروهي »

                                                 
1. Rational Choice 
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1عمومي
و مسئوليت متقابل ما و ديگرهـا   »ديگرها«با حضور  »ما«اجتماعي و  بر محوريت »

بـر مبنـاي   » ديگرهـا «در قبال يكديگر است. نگاه رورتي به همبستگي در جامعه با حضور 

تـا معيارهـاي    ،نگرانـه اجتمـاعي اسـت    بنياد و سودمندي يـا فايـده   الزام عقلانيت اجتماع
شـدت همبسـتگي نيرومنـدتر    ، تـر  چه تنـگ دلبستگي عاطفي هر ةدامن رواز اين .عاطفي

نظـم سياسـي و اجتمـاعي     ةلازم ـ، شود. مسئوليت اخلاقي و سياسي در قبال ديگرها مي
توانـد بـر وراي    امـري پسـيني اسـت و نمـي    ، بنابراين تشكيل جامعه و ماي فراگير .است

يـك دسـتاورد    مسـئله اين ، تحقير آنها باشد. از ديد رورتي و حاشيه راندن، طرد، ديگرها
نـه بـه    ،سـت ة همكاري مـا و ديگرها مند اجتماعي و دموكراتيك در ساي برساخته و اراده

  . )98-97: 1386، فستن استين( آل و مطلوب پيشيني فرض ايدهصورت يك پيش
عمـومي نظـم و حيـات     ةسـوي ، »ديگران«ما در قبال   مسئوليت، از ديد ريچارد رورتي

توانيم به اتكاي حس همبستگي خود با هر گـروه   سازد. ما مي سياسي ما را مي -اجتماعي
مسئوليت و تكاليفي براي خود تعيين كنيم. راه صحيح آن است كـه سـرلوحه مـا    ، ديگر

و آن را  »ها بـه معنـاي سـاده كلمـه داريـم      ما وظايفي در قبال ديگر انسان«اين باشد كه 

افـرادي   ؛نشـين باشـيم  همچنان نگران حال افراد حاشيه دنگاريم. بايراي خود بيتذكري ب
هاي خود را  شوند. بايد بكوشيم شباهت انگاشته مي »آنها«بلكه ، »ما«كه به طور غريزي نه 

  . )374-371: 1385، رورتي( با آنها مورد توجه قرار دهيم
مـا و  «زيسـتي بـين   و هـم  بنيـاد از آنجا كه رورتي بر همبستگي اجتمـاعي يـا محلـي   

، كند مي تأكيدمندانه و پراگماتيستي يا اثربخشانه عملي  بر مبناي عقلانيت فايده »ديگرها

رگماتيسـتي محلـي و   سـوي پ و  سـمت  گرايي و دموكراسي نيز قرائت و تلقي او از كثرت
نـه   ،هاي دموكراتيـك  هنجارها و ارزش بنابراين .يابد اجتماعي مي 2منداجتماعي و وضعيت

هاي دموكراتيك بـه صـورت    يابد. پيشرفت محلي و اجتماعي مي ةبلكه جنب ،جهاني ةجنب
پذيري محلي و اجتماعي مـا و ديگـران    همدردي و مسئوليت، پسيني از طريق احساسات

نه به شـكل پيشـيني و مفـروض از     ،هستند »ماي فراگير«دهنده  دهد كه تشكيل روي مي

يافتن ، واقع موضوع اصلي فرااجتماعي. به -ي يا فرامليطريق عقلانيت اخلاقي عام و جهان

                                                 
1. Public Choice 

2. Contextualized. 
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هايي براي توجيه عقلانيت يا شموليت عام دموكراسي ليبرال نيست كـه مقبـول    استدلال
تـوان در   طبع هر شخص منطقي يا معقولي باشد. از اصول دموكراتيك ليبـرال تنهـا مـي   

مـا نبايـد    روايـن  از .شكل زندگي ماست دفـاع كـرد   ةبافت يك وضعيت خاص كه سازند
تر قرار دهـيم.   حسب ظاهر ايمناصول را بر پايه چيزي بر بكوشيم تعهدمان نسبت به اين

و ه نياز داريم همانا خَلق يك خُلق آنچ ،براي تضمين طرفداري و هواخواهي از اين اصول
مند اسـت و ايـن بسـتگي بـه بسـيج عواطـف و احساسـات و        خوي دموكراتيـك وضـعيت  

هاي زباني دارد كـه شـرايط را بـراي آفريـدن      نهادها و بازي، ها ز رويهگسترش آن دسته ا
، دريدا و ديگـران ( بنياد مهيا كنندتر اجتماعتيكاهايي دموكر هايي دموكرات و خواست سوژه

1389 :42-43( .  
اجتمـاعي محكـم بـراي اجتنـاب از      ةليبراليسـم سياسـي تنهـا شـالود    ، از ديد رورتي

جهاني اسـت كـه در آن خشـونت كـاهش     ، ليبرال آرماني ةبست اجتماعي است. جامع بن
ديگـري را   ،تفكـري  ةبه افزايش باشد و همگان با هـر ايـد   يابد و همبستگي اجتماعي رو

گوي ميـان اديـان   ورورتي در باب گفت .درك كند و بتوانند در كنار يكديگر زندگي كنند
يـك اصـل اسـت. او معتقـد      ،زيستي و كاري به يكديگر نداشـتن اين نظر است كه هم بر

 تمايل براي تحمـل يكـديگر اسـت   ، توان انتظار داشت است كه تمام آن چيزي را كه مي
  .)165و  161: 1383، رورتي(

تواند باشد كـه در   جايي مي، ن اعتقادات و تمايلات مشترك مردمدر بي ،از ديد رورتي

زيستي بدون جهت هم »ديگرها«و  »ما«ظرفيت كافي براي اجازه دادن به توافق بين ، آنجا

تلاش براي گسترش هويت اخلاقي فرد را رها كنـيم و بـه امـر     دخشونت فراهم باشد. باي
: 1390، همـان ( تحمل ديگري و زيستن در كنار يكديگر و به نقـاط اشـتراك توجـه كنـيم    

تـرين اصـلي اسـت كـه از     مهم ،فرديت انسان ةو توسع. او بر اين باور است كه رشد )156
شود. اجتماعي شدن و همبستگي يا انسـجام   محقق مي طريق نقادي مداوم فرد از جامعه

شـود. رشـد    تعامل فعال فرد با محيط ايجـاد مـي   ةاصل مهمي است كه در ساي، با جامعه
عـث خلـق   با، شناخت و شخصيت فـرد در جريـان ارتباطـات اجتمـاعي     ةفرديت و توسع

فرد به تدريج وحدت خود را با ديگر افراد بشـر توسـعه    واقع شود. به وحدت اجتماعي مي

اسـت. ايـن    »يكي از ما«يا  »ما«مستمر در درك فرد از  ةدهد. اين وحدت حاصل توسع مي
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 »آنهـا «و نه بـه عنـوان    »يكي از ما«هاي ديگر به عنوان  فرايند كه رورتي طي آن به انسان

موضوع توصيف مبسوطي است از مردم ناآشنا كه مانند هم هستند و بـه عـلاوه   ، نگرد مي
  . )27: 1381، باقري و خوشخويي( ي است بر اينكه ما خودمان نيز همانند هم هستيمتأكيد

   »ديگري«نسبت و ارتباط مفهوم عدالت و برابري اجتماعي با 

براي استمرار سـامان سياسـي و اجتمـاعي مشـروع و      الزاماتترين يكي ديگر از مهم
هـاي برابـر در    فرصـت ، سـازي و گسـترش عـدالت    نهادينـه ، اي دموكراتيك در هر جامعه

 ـ ، اقتصادي و سياسي، هاي گوناگون اجتماعي زمينه از ايـن   هـايي هعدالت تـوزيعي و مقول
 ـ  هـا و   يژدئولودست است. عدالت از مفاهيم مهم اجتماعي است كه بسته به مكاتب يـا اي

هاي متفاوت از اين مفهوم همانند بسياري ديگر از مفاهيم  برداشت، هاي گوناگون پارادايم
گـذار در زمينـه   تأثيرگيرد. رورتـي نيـز از انديشـمندان بسـيار      علوم اجتماعي صورت مي

چنـدپاره   هاي اجتماعي و برقراري نظم سياسي و اجتماعي در جوامـع  رفت از بحران برون
ت آرمـاني اسـت   عـدال ، ديگرها با محوريت عدالت اجتماعي است. به نظر رورتيبا حضور 

بـه هـر   ، از آغاز تـاكنون  هاي بشر در سراسر تاريخ ته است. كوششكه تاكنون تحقق نياف
هايي را بخشـكاند كـه امـروز در سراسـر      نتوانسته است ريشه رنج، اي رسيده باشد نتيجه

گـردد   مي، زماني به زندگي انسان بـاز و آرامش صلح ،جهان شاهد آن هستيم. به گمان او
 كه عدالت اجتماعي برقرار و موازنه ميان دو قلمرو خصوصي و عمومي ايجاد شـده باشـد  

  .)33-31: 1390، آذرنگ(
، يكي از موانع برقـراري همبسـتگي و عـدالت   ، اجتماعي ةپارة چنددر بستر يك جامع

توجهي به پيشبرد و رعايت عـدالت و   و بي »خود يا ماي محدود«ناپذير به  وفاداري انعطاف

كنـد:   است. رورتي بحث درباره عدالت را با مفهوم وفاداري آغاز مي »ديگرها«خواهي  تظلم

خـود بخـواهيم مـا را مخفـي      ةهر كدام از ما اگر تحت تعقيب پليس باشيم و از خـانواد «

زندان يـا والـدين مـا    دانيم فر هايي كه مي چنان كمكي را حتي به زمان، خيلي از ما، كند
دهـيم. خيلـي از مـا     نيـز بسـط مـي   ، انـد  را مرتكب شـده  ]در قبال ديگرها[جرم كثيفي 

مند هستيم تا سوگند دروغ هم بخوريم تا چنان فرزندان و والديني را هنگام فراري  علاقه
ر مـا  تبيش، گناهي در نتيجه سوگند دروغ ما محكوم شود حمايت كنيم. اگر فرد بي، شدن

ما بـا   . در حقيقت)172: 1390، رورتي( »تزاحم بين عدالت و وفاداري گرفتار خواهيم شدبا 
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ما بين وفاداري به يك گروه كوچك و وفاداري  رواز اين .رو هستيمهها روب تزاحم وفاداري
در اينجا  بنابراينايم و مجبوريم يكي را به خاطر ديگري فدا كنيم.  تر مانده به گروه بزرگ

بر اين باورند كه وفاداري از عاطفـه   گروهكند؛ زيرا اين  ها را نقد مي نت و كانتيكا ،رورتي
، عـدالت  ةماي ـ بـن  ،گويد ه خود رورتي نيز ميكگيرد. چنان الت از عقل سرچشمه ميو عد

  .)Rorty, 2007: 45( ها نظر كانت و كانتياخلاقي است و نه عقلاني مد
، مفهوم در سياسـت و نظـم سياسـي و اجتمـاعي    ترين مهم ،از ديدگاه ريچارد رورتي

گرايان اسـت   آرمان سياسي چپ، عدالت اجتماعي، همانا عدالت اجتماعي است. از ديد او
سـطوح جامعـه    ةرود. اميد اجتماعي بايـد در هم ـ  و اين آرمان با اميد اجتماعي پيش مي

را بـه   ادبـي و هنـري  ، فكـري روشـن ، پژوهشگاهي، هاي دانشگاهي گسترش يابد و محفل
تـا  ، هاي ديگر جامعه پيونـد زنـد   هاي مردمي در بخش هاي كارگري و ديگر تشكل تجمع

 به برقراري عـدالت يـا عـدالت بيشـتر منتهـي شـود       »تغيير«نجامد و بي »تغيير«به  »اميد«

داند كه به كمك تحكـيم   فلسفه را در آنجايي سودمند مي، . رورتي)51-48: 1390، آذرنـگ (
هايش به تقويت برابري اجتماعي ياري برساند و از ادبيات الهـام   توانايياخلاقي بيايد و با 

 عدالتي اجتماعي را در دادگاه وجدان بشر برملا و رسـوا كـرده اسـت    بگيرد كه چگونه بي
 . )58: 1386، همان(

هـاي   هـا و جنـبش   خواهي را از طريق اتحاديـه رورتي مي كوشد جريان عملي عدالت
تـرين   بخـش  بـه الهـام  ، كـارگري  ةجنـبش اتحادي ـ  ،كند. به زعم ويكارگري دنبال نمايد 

طلبانه تبـديل شـده اسـت.     تجسم فضايل مسيحي ايثارگري و مهرورزي برادرانه و عدالت
ترين پيشرفت در دوران جديد است كـه شـاهد    نويدبخش، هاي كارگري پيدايش اتحاديه

، هـا  شمار بسياري از اتحاديه ندهرچها بوده است.  ترين قهرماني گذشته ترين و از خود ناب
برتـر از كليسـاها و    ،هـا  منزلـت معنـوي اتحاديـه   ، انـد  فاسد و بسياري ديگر متحجر شده

ريزي كردند كه  ها را مردان و زناني پايه زيرا اتحاديه؛ استه ها و دانشگاه حكومت، ها صنف
و  را به طور كلـي  آنها خطر از دست دادن كار .دادند بايد بسياري از چيزها را از دست مي

به جان خريدند. آنها ايـن   ،كرد شان را تهديد مي آوري براي خانوادهخطري كه امكان نان
هـايي   دار آنها هستيم. سـازمان وام بهتر بشر به جان خريدند. ما عميقاً ةخطر را براي آيند

. رورتـي  )288: 1384، رورتـي ( هاي آنها تقديس شده است با قرباني ،را كه آنها بنيان نهادند
، مـاركس  ةتمايل دارند كه دربـار  گراياني آمريكايي همچون او بر اين اعتقاد است كه چپ
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داري سده نـوزدهم   عدالتي ناشي از سرمايه به عنوان كسي كه بهتر از هر كس ديگري بي
 ـ  خـوريم كـه او تحليـل    امـا افسـوس مـي    .بينديشد، را توصيف كرده است  ةهـاي تيزبينان

  .)292: 1384رورتي، ( گروي درآميخته است را با مقدار زيادي هگل اقتصادي و سياسي
آفريقـايي و بـه    آفريقايي و غير »ديگرهاي«با يك سمپاتي مهرورزانه نسبت به  رورتي

استمرار سـامان سياسـي و    ةعدالت اجتماعي را به عنوان لازم ةمسئل، ها طور كلي غيريت
 ةنگرد. او به طور خاص با نگاه بـه جامع ـ  ها و تعارضات مي رفت از بحران اجتماعي و برون

معتقد است كـه درك عـدالت   ، اجتماعي و هويتي ةآمريكا به عنوان تجسم عيني چندپار
مرهـون نافرمـاني مـدني اسـت.     ، گيـري  هاي رأي اجتماعي در آمريكا بسي بيشتر از ورقه

ماننـد تحقيـر   ، عـدالتي  بـارترين بـي   تـرين و رنـج   آموزان نياز دارند كه بدانند عميق شدان
جمعيـت   ةدهنـد ترين ديگري تشكيلبه عنوان مهم( تبارناپذير آمريكاييان آفريقايي پايان

هميشـه از  ، نيافته پرداخـت شـده  آمريكا) و دستمزدهاي ناچيزي كه به كارگران سازمان
اند. آنها بايد دريابنـد كـه تـاريخ     ناچيز جلوه داده شده، عاتسوي احزاب سياسي و مطبو

هـا و كـارگران بـوده     رحمانه ميان شركت شاهد نبردي بي ،سال گذشته كشور آمريكا صد
ها در حال پيـروز شـدن هسـتند.     و اينكه شركت كه اين نبرد هنوز در جريان است است

ترين مشـكلات اجتمـاعي را    ژرف هاي سياسي معمولاً لازم است بدانند كه نامزدهاي مقام
ايـن مشـكلات آشـكارا     ةبه نفع ثروتمندان نيست كه دربار گذارند؛ زيرا معمولاً نگفته مي

  . )348-347: همان( بحث كنند
آمريكـا بـه عـدالت اجتمـاعي در قبـال       ةاز موضع ملي و مرتبط با جامع رورتي صرفاً

جنـوب بـا نقـد و     -ب شـكاف شـمال  در قال، تر بلكه در سطح گسترده ،نگرد نمي »ديگرها«

توسـط   »ديگر تحـت سـلطه  «نيافته يا در حال توسعه چالش جدي استثمار جنوب توسعه

عادلانـه بـه    هـاي نـابرابر و غيـر    الملل و مبادله شمال صنعتي و نقد تقسيم كار نابرابر بين
خـواه  كند. رورتي بر اين باور است كه بيمي كه دل همه ما مردم آزادي موضوع توجه مي

جنوبي انجام  ةكركند اين است كه هيچ ابتكاري براي نجات دادن نيم شمالي را آزرده مي
  . )312: همان( نداديم

زيستي و دموكراسي در نظم سياسي و اجتمـاعي مـدرن   لازمه صلح و هم، از ديد وي
هـاي برابـر و عـدالت تـوزيعي در      بر اساس فرصت »ماي فراگير «به  »ديگرها«آن است كه 
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، هاي سياسـي  عدالتي سياسي و اقتصادي تبديل شوند و بي، قلمروهاي گوناگون اجتماعي
اجتماعي و فرهنگي كه آنها را از متن جامعه و سياست به حاشيه رانده يا آنهـا  ، اقتصادي

مـاي فراگيـر بـا حضـور     «جلوگيري شـود. بايـد   ، هاي منزوي بدل كرده است را به جزيره

گيري  حكمراني و تصميم، اجتماعي، در سپهر سياسي »ا ديگرهاعادلانه و برابر همه غير ي

جمعي شكل گيرد. رورتي در ارتباط با مصـاديق عـدالت در    »ماي«براي تعيين سرنوشت 

هاي معقول و منطقـي   فرض اما طرح پيش ؛پردازد سياسي و حكمراني به كليات مي ةعرص
دست مـا را بـراي بسـط ديـدگاه     ، گرايانه در ارتباط با نظم سياسي و اجتماعي و نيز عمل

، اشـتغال ، رفاه، آموزش، هاي سلامت در حوزه »ديگرها«ها در قبال  مسئوليت دربارةايشان 

هـا   لفـه ؤگذارد. تمام اين م ميمدني و صنفي باز، هاي سياسي تجمعات و تشكل، يأحق ر
در  رفـت از تعـارض   اما نظم و بـرون  ،شوند در ارتباط با نظم سياسي و اجتماعي طرح مي

هـويتي و از  ، سياسي، مذهبي، زباني -در سطوح گوناگون قومي »ديگرها«جامعه با حضور 

ــن دســت ــدالت، اي ــد ع ــت، نيازمن ــر فرص ــاي براب ــك ، ه ــي و دموكراتي ــدات اخلاق ، تعه
سـت.  رهـا يـا ديگرها  پـذيري در قبـال غي   پذيري سياسي و اجتمـاعي و مسـئوليت   نظارت
گويد بايد كوشيد با  اما مي ،او بر اين باور است كه دموكراسي نسخه واحدي ندارد هرچند

راهـي را بـراي كـاهش آلام بشـري و افـزايش برابـري ميـان         ،گو و تحمل ديگريوگفت
زيستي تنگاتنـگ  سياسي است كه هم ةليبراليسم تنها فلسف ،ها پيدا كرد. به زعم او انسان

سازد. ليبراليسم با ايـن اقـدام در    اي گوناگون را ممكن ميه تمامي افراد اجتماع با نگرش
  .)165و  161: 1383، رورتي( عدالت و صلح است، ثروت، پي يافتن توازني ميان آزادي

   ارتباط مفهوم آيروني با ديگري نسبت و

گفتـه شـده    .به معناي تظاهر به ناداني اسـت  eironeiaآيروني برگرفته از واژه يوناني 
ناپـذير  بار در جمهور افلاطون آمده است كـه گويـاي تـلاش پايـان    اين اصطلاح نخستين

نـاداني طـرف مقابـل     ،مثالي براي تحقق گفتاري آيرونيك است كه بر مبناي آن ،سقراط
كه با تظـاهر بـه   دارد اشاره به انسان هوشمندي  آيروني، در نگرش سقراطيآشكار گردد. 

جعفـري  ( شـود  ر افراد و جامعـه متظـاهر پيـروز مـي    طبعي ب ندي از شوخم ناداني و با بهره

ايرونيا بـار منفـي واژه   ، . در تفكر بزرگاني چون سيسرون)34: 1394، كلور نياحسينرستگار و 
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كه پسنديده اسـت   العارف سقراطييا تجاهل، عني يا صنعت بلاغي استي يوناني را ندارد.
  . )26-25: 1389، كالين موكه( است گوي اقناعيوگفت ةو يك شيو

رورتي نيز از استعاره تجاهلِ اقنـاعي سـقراط بـراي تبيـين مفهـوم آيرونـي اسـتفاده        
كنـد  شك مي ،كندفرجام مفاهيمي كه از آنها استفاده مي دربارهكند. او به طور مداوم  مي

او  توان كسي را به طور مطلـق متقاعـد و راضـي كـرد.     نمي، ها داند كه با وجود شك و مي
د ترين مفاهيم به واقعيـت هسـتن  نزديك، لغاتش نسبت به سايرين ةكند كه دايرفكر نمي

)Murray coombs, 2013: 315-316(   آيرونيسـت  كـه  . بر اين اساس رورتـي معتقـد اسـت، 
بعـد فـردي و   ، كندكه ارسطو از واژه پوئيسيس مراد مي هنرمند اديبي است كه همچنان

دنياهـاي  ، گيـري از تخيـل   كند و بـا بهـره   شاعرانه وانمود مياجتماعي خود را در منشي 
گونه دامنه بيشتري از خـود و پيرامـونش را   كند و اينجديد و واژگان مفيدتر را تجربه مي

  . )36: 1394، كلور نياحسينرستگار و جعفري ( شناسدمي
 ــ ،رورتـي ذيـل مفهـوم آيرونـي بـه صـورت خواسـته يـا ناخواسـته           ةصـورتي از نظري

پراگماتيسـم) وي تكميـل   ( گرايـي عمـل  ةكند كه البته بـا نظري ـ دموكراسي را تمهيد مي
هاي مبتني بر حقيقت محض و مطلـق  شود. رورتي براي نيل به اين مهم ابتدا صورت مي

كنـد كـه تـلاش فلاسـفه بـراي      گونه بيان مـي كشد و اينو معرفت بشري را به چالش مي
 ـ حقيقت هماره با دشواري ةرسيدن به امر مطلق و يكتا در حوز رو بـوده  ههاي بسـيار روب

است و مسبب منازعات فلسفي بين آنها شده است. اين منازعات تا بدانجا پيش رفته كـه  
  .)Rorty, 1998: 3( ممكن ساخته است تعريف حقيقت به مثابه يك امر مطلق را غير

آيروني براي دموكراسـي آن اسـت    ةترين رسالت رورتي براي نهادينه كردن نظريمهم
 ،غـرب اسـتفاده شـده    ةفرجام مفاهيمي كه از آنها در دل انديش ـ بارهكه به طور مداوم در

پروتـاگوراس   ةدار انديششك كند. رورتي براي تحقق اين رسالت در وهله اول خود را وام
هـا بـا   چيز است و چـون انسـان  داند كه معتقد بود چون انسان معيار همهسوفسطايي مي

 ،يك حقيقت عيني مطلق وجود ندارد كه مطـابق آن  بنابراين ،يكديگر اختلاف نظر دارند
كنـد كـه پروتـاگوراس در    ديگري سقيم باشد. رورتي اشـاره مـي   يكي صحيح و نظرِ نظرِ

را نسبت به حق و باطل چيـزي   »ديگر«گاه نخواسته است خود اعلام كرد كه هيچ ةمناظر

خواسته  بلكه او مي، نفسه نبوده استاو در پي اثبات خوب في، متقاعد كند. به بيان ديگر
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پروتاگوراس ، ديگري را نسبت به امري بهتر و سودمندتر متقاعد كند. بدين ترتيب رورتي
كه تقد است داند و معميدر تاريخ فلسفه  منخستين خاستگاه پراگماتيسو انديشه وي را 

تـوان ديگـري را    بلكه مي ؛اي معتقد كردتوان ديگران را به حقيقت يا كـذب مـسئلهنمي
، فـر نـوذري و ايـزدي  ( رهنمـون سـاخت  ، به امر يا چيزي كه برايش سودمندتر و بهتر اسـت 

1392 :38-39( .  
سـي از  أرورتـي بـا ت   ةجا پيوند آيروني با دموكراسي و همبسـتگي در نظري ـ  در همين

تغافل آيرونيك از حقيقـت امـر سياسـي و     زيرا ؛شود گر مي هاي پروتاگوراسي جلوهآموزه
دموكراسي  ةخود با نظري، همبستگي مبتني بر سودمندي متقابل ةتوافق مستمر بر نظري

  گيرد.در پيوند قرار مي
هاي پس از پروتاگوراس در پـي  داند كه سنت سقراطي و سنتاما رورتي به خوبي مي

موكراسـي  اند كـه بـا آيرونـي رورتـي در جهـت تحقـق د      حقيقت امر سياسي بودهكشف 
او  .وردآبه شروط ديگر تحقـق آيرونـي روي مـي   است كه رورتي همخواني ندارد. در اينج

پذيري بر معرفت و حقيقت فلسفي يا سياسـي  ميزان توافقكه نشان دهد تا درصدد است 
خويشتن  ،رو است. رورتي خود در گام اولههاي بنيادين و اساسي روبتا چه حد با چالش

 .دموكراسي خود را از آن بيرون بكشـد  ةكند تا مفروضات نظريرا متعهد به اين اصول مي
گرايـي فلسـفي و معرفتـي در    اولين مفروض دموكراسي وي آن است كه از هر نوع جـزم 

هـاي   نبنيـا  بـاره گرفتـه در دستگاه فكري خود دست بكشد يا اصول ثابت معرفتي شـكل 
نبـود تغافـل و    نظري دموكراسي در فلسفه سياسي غرب را بـه نقـد بكشـد. در حقيقـت    

هـاي سياسـي و   منجـر بـه قطبـي شـدن و تخاصـم      »ديگرهـا «گرايي به روامداري و جزم

  سازد.اعي را با چالش و بحران مواجه ميشود كه نظم سياسي و اجتماجتماعي مي
 -بـا چنـين مبـاني اخلاقـي و سياسـي      شايد با چنين نگرشي بتوان گفت كه فلسـفه 

سـالار و نظـم سياسـي دموكراتيـك     تواند مشوق گسـترش نهادهـاي مـردم   اجتماعي مي
ويـت كنـد و ايـن نهادهـا را بـا      هاي نظري و فكـري آنهـا را تق  پشتوانه مند شود ووضعيت

هاي همبستگي همراه سازد. تحقق خودآفريني در قلمرو فردي ميسرتر است. پل پشتوانه
 گردانـد ميصلح و آرامـش را بـه زنـدگي بشـر بـاز     ، ميان آنها ةاين دو قلمرو و موازن ميان

به عبارت ديگر با چنين نگرشي براي رفتن به سمت صـورت ديگـري   . )58: 1386، آذرنگ(
توانـايي گسـترش   تـوانيم  بنـابراين مـي   .توانيم توانايي عملي به دست آوريماز زندگي مي
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هاي ديگر را داشته باشيم. البته ممكـن اسـت ديگـران بـا     فرهنگسالارانه به اعمال مردم
اي از مـدارا در  اختلاف مدارا نكنند و در اين باب پيشرفتي به بار نيايد؛ اما اگـر محـدوده  

  . )35: 1385، كروكشنك( تواند باشدپس نوعي درك متقابل نيز مي، ديگر هست ةجامع
در جامعه را نـه در افـزايش عقلانيـت    پيشرفت اخلاقي ، رورتي برخلاف ديدگاه مدرن

ها و توان پاسخگويي بـه نيازهـاي مجموعـه بيشـتر و     بلكه در افزايش حساسيت، اخلاقي
دانـد. او  اجتمـاعي مـي   - مـذهبي و سياسـي  ، قـومي ، ديگرهاي هـويتي و بيشتري از مردم 

گويـد همچنـان كـه پيشـرفت     كند و مـي پيشرفت اخلاقي را با پيشرفت علمي مقايسه مي
مي به معناي افزايش توانايي مـا در پاسـخگويي بـه نيازهـاي مـردم اسـت و نـه كشـف         عل

مـا   ةدر پيشرفت اخلاقـي نيـز وظيف ـ  ، شده در پس نمادهاي ظاهري واقعيتحقيقت پنهان
در اخلاق دنبـال كشـف   ، قيد و شرط نيست. به سخن ديگر توضيح دادن تكاليف اخلاقي بي
خواهد با نگـرش پراگماتيسـتي خـود از    رورتي مي بنابراينچيزي عميق و حقيقي نيستيم. 

، گراي كانتي كه مبتني بر اصـول و قواعـد كلـي عقلانـي و مطلـق اسـت       شر اخلاق تكليف
   .)2: 1389، اصغري( رهايي يابد

از آن بيم دارند كه اگـر فقـط مـردم دور و بـر خودشـان را       1آيرونيست، از نظر رورتي
، كوشـند بـا مـردم بيگانـه     پس مـي ، اند آن بار آمدهگرفتار واژگاني شوند كه با ، بشناسند
براي ، . به نظر رورتي)99: 1390، آذرنگ( هاي بيگانه آشنا شوند و جامعه هاي بيگانه خانواده

هاي خود  نگري نسبت به ديدگاه نگري و حقيقت مطلق ،ها لازم است انسان حذف خشونت
اين تصور است كه گروهـي از  ، زند ميخشونت را دامن ، را كنار بگذارند. آنچه به نظر وي

آنهـا   هايناپذير خود را ناديده بگيرند و گمان كنند كه اعتقاد گرايي اجتناب قوم، ها انسان
هاي  ديدگاه بنابراين .هاي خارجي مطابقت دارد و از صدق كامل برخوردار است با واقعيت

، طبـق تعريـف رورتـي   ، هاهمراه با تحقير آن ارزش است. اين امرِ مسخره و بي، ديگر باطل
گرايانـه   ر اساس نگـرش عمـل  هاي ديگر را ب ديدگاه ه باهمنشأ خشونت است. رورتي مواج

حسـب صـدق و كـذب بـه معنـاي      بر، ها در اصل گيرد كه ديدگاه گونه در نظر ميخود اين
 بلكـه همچـون  ، قابـل تقسـيم نيسـتند   ، هاي خـارجي  مطابقت يا عدم مطابقت با واقعيت

  . )49-48: 1386، باقري( عملي براي مواجهه با مشكلات زندگي آدمي استهايي  حل راه

                                                 
1. Irony 
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 -در تلقـي رورتـي از دموكراسـي و مشـاركت سياسـي      جايگاه مفهوم ديگري

  اجتماعي

ها و تمركـز بـر    روايتساختارشكني در ارتباط با كلان، مدرنيسمپست ةترين آموزمهم
، يسـت. چنـين مكتب ـ  ها ديگرها يـا غيريـت  ، ها ها با محوريت توجه به تفاوت روايتخرده

بـا تمركـز بـر     »دموكراسـي راديكـال  « ةفلسفي براي طرح ايد -بسترهاي اخلاقي و نظري

هاي برابر و عادلانه براي درگيرسازي يـا مشـاركت مـدني و     مشاركت عام همراه با فرصت
اشيه حبه شده يا ومي و مذهبي طردق، اجتماعي، سياسي »هايديگرها يا غيريت«سياسي 

نبايـد ماننـد گذشـته محكـوم بـه حاشـيه و        »ديگرهـا «فراهم كـرد.   را رانده شده پيشين

هـاي محـدود و    گيـري در قرائـت   اجتمـاعي و تصـميم   -هاي سياسي طردشدگي از پويش
گيـري بياينـد و بـه     به متن سياسـت و تصـميم   دبلكه باي ،نظرانه دموكراتيك باشند تنگ

در تعيين سرنوشت خويش سهيم باشند تـا از  ، اگيرعنوان عضو واقعي اجتماعي و ماي فر
نظـم سياسـي و اجتمـاعي عادلانـه و دموكراتيـك حاصـل گـردد. دفـاع از         ، اين رهگـذر 

به معناي حمايـت از فضـاي چندصـدايي اسـت.     ، و حق سخن گفتن به ديگري »ديگري«

حـاكم شـدن فقـط يـك صـدا و ناديـده گـرفتن ديگـري را مسـبب          ، هـا  مدرنيستپست
را گشـايش   2واسـازي يـا ساختارشـكني   ، 1دانند. كيرني خواهي و اقتدارگرايي مي تماميت

  . )145-144: 1385، معيني علمداري( نسبت به ديگري تعريف كرده است
ها و مباني  روايتها با مباني فلسفي ضديت با كلان مدرنرورتي نيز همانند ساير پست

دموكراسي و مشاركت در يك ظرف اجتماعي به بنياد به  محورانه و اجتماع اخلاقي عدالت
شـده معتقـد   اخلاقـي ياد  -نگرد. او با مباني فلسفي مي »ديگرها«نام ماي فراگير با حضور 

اي از اصول اخلاقي واحد كه به درستي مـا را در نظـم سياسـي و     است كه هيچ مجموعه
جـوي  ووجود نـدارد. جسـت   ،اجتماعي در قالب حكمراني دموكراتيك جهاني هدايت كند

هاي صحيحي بـه   فرض مبتني است كه پاسخ بر اين پيش، اي از معيارها يا اصول مجموعه
هاي اخلاقي وجود دارد كه همه افراد عاقل در يك اجتماع بـر اسـاس مشـتركات     پرسش

  مجبورند آنها را بپذيرند. 

                                                 
1. Kearney  

2. Deconstruction. 
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گفـت حكمرانـي و   تـوان  مي ،بنابراين اگر بخواهيم گام به ساحت دموكراسي بگذاريم
بلكـه بـه   ، اجتماعي درباره حقيقـت نيـاز نـدارد   ة عام و فراكنش دموكراتيك به يك نظري

اي از رفتارها و اقدامات مبتني بـر مصـالح عملـي نيازمنـد اسـت كـه هدفشـان         مجموعه
اي پـذيراتر   و ساختن جامعـه  »ديگران«تعهدشان در برابر  ةترغيب مردم به گسترش دامن

هـاي سياسـي و مبـارزاتي در نظـم      هـا در پـويش   ها يا تفـاوت  يريتبه سمت مخالف و غ
هـايي بـراي توجيـه    يـافتن اسـتدلال  ، سياسي و اجتماعي است. در واقع موضـوع اصـلي  

از اصـول دموكراتيـك ليبـرال تنهـا      .عقلانيت يا شمول عـام دموكراسـي ليبـرال نيسـت    
ع كـرد. بـراي   شكل زنـدگي ماسـت دفـا    ةتوان در بافت يك وضعيت خاص كه سازند مي

لق و خـو و  لق يك خُتضمين طرفداري و هواخواهي از اين اصول آنچه نياز داريم همانا خَ
و افزايش آن دسته  فرهنگ دموكراتيك است و اين بستگي به بسيج عواطف و احساسات

هايي دموكرات و هاي زباني دارد كه شرايط را براي آفريدن سوژهنهادها و بازي، هااز رويه
 ـ . )43-42: 1389، دريـدا و ديگـران  ( نـد يي دموكراتيـك مهيـا ك  اهخواست دنبـال  ه رورتـي ب

هاي  وطني است كه تفسير آن بر پايه سنت جهان  ةطلبانه به مثابه ايد دموكراسي مساوات
، فر ايزدي و نوذري( كدام بر ديگري برتري نداردفرهنگي و تاريخي است و البته هيچ، فكري

  و اين همان ترجمان نظريه آيروني رورتي است.  )16-42: 1392

  

  جايگاه امر سياسي در انديشه رورتي

موفـه و  ، ه پيشـتر نيـز گفتـه شـد    ك ـ، چنانامر سياسي با مفهوم ديگري ةرابط دربارة
رويكـرد   ،شوند. به عبارتي نزد رورتي و موفـه  رورتي در اين حوزه بسيار به هم نزديك مي

هـاي   هابرماسي قابل قبول نيست؛ زيرا اين امر مانع بازشناسي شـكاف گرايانه  شمولجهان
كاهـد و فردگرايـي    بودگي و تفاوت را به امر خصوصي فـرو مـي   شود و خاص اجتماعي مي

انجامد؛ زيرا فردباوري مسـتلزم آن اسـت كـه فـرد      ليبراليستي هم به نفي امر سياسي مي
ا به حذف عنصـر تخاصـم از امـر سياسـي     ما/ آنه ةچيز باشد. حذف رابطآغاز و پايان همه

وجـود نخواهـد    »مـايي «، اجتماعي حـذف شـوند   ةاگر آنها از عرص ،انجامد. به بيان ساده مي

بد كه دشمني بـه مجادلـه بـدل    اي سامان يا بايد رابطه ما/ آنها به گونه بر اين اساس .داشت
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گري و بـه تبـع    گري به مجادله تبديل ستيزه ،بدين ترتيب هدف سياست دموكراتيك شود.
    .)39- 38: 1393، توانا و آذركمند( تبديل شدن دشمن به مخالف و خشونت به رقابت است، آن

در يك چنين فضايي است كه رورتي اين شكل از القـاي معرفـت يقينـي در سـاحت     
اسـتبداد و  دانـد كـه ممكـن اسـت شـكلي از      انديشه سياسي را از آن حيث خطرناك مي

جديـد   هـاي هدگماتيسم را در ساحت نظري ايجاد نمايد و جلوي پيشرفت و يا ارائه نظري
را بگيرد. پرواضح است كه اين نگرش خود از موانع دموكراسي است. رورتي در اينجـا بـه   

 ـ     مـي  تأكيـد نوعي بر ضرورت پويايي امر سياسي   ةكنـد كـه خـود بـا آبشـخورهاي نظري
  پلوراليسم سياسي در ارتباط است. ي ودموكراسي و پذيرش ديگر

هـاي  اجتمـاعي ميـان ديـدگاه    -سياست عرصه برقراري نظـم سياسـي   ،از نظر رورتي
 ،معرفتي متفاوت است. بدين معنا امر سياسي نه تنها مستلزم پـذيرش ديگـري متفـاوت   

 ـ     وبلكه مسـتلزم گفـت    ة زبـاني و وضـعيت معرفتـي   گـوي دائمـي و بـاز بـر مبنـاي تجرب
گو ميان واژگـان نهـايي هـر كـدام از     وبه تعبير ديگر اين گفت .متفاوت است هاي ديدگاه
تـوان از آن انتظـار دسـتيابي بـه     گو است و برخلاف نظر هابرماس نمـي وهاي گفتطرف

بـر اسـاس   ( گـو وعقلاني بر اساس استدلال برتر و وضعيت آرمـاني گفـت   -اجماع اخلاقي
ترين تعريـف از امـر   بر اين اساس ساده راستي و درستي) را داشت.، هاي صدقشرطپيش

تـوان چنـين بيـان نمـود: كـنش اجتمـاعي مبتنـي بـر         سياسي در انديشه رورتي را مـي 
دارد يـا بـه تعبيـر ديگـر     كه بيشترين سودمندي را در بـر اجتماعي  -سياسيهمبستگي 

  سازد.  هاي اجتماعي شهروندان را مرتفع ميبيشترين خواسته
گاه ديگري در ايـن تعريـف از سياسـت و امـر سياسـي      جاي كه حال پرسش اين است

اجتماعي و كنش  -ديگري چه كمكي به برقراري نظم سياسي ،ترچيست؟ به تعبير دقيق
، رورتي نه تنهـا تفـاوت اجتمـاعي   كه رسد نمايد؟ به نظر ميآفرين سودآور ميهمبستگي

گيرد بلكه بر ايـن  مي اي جامعه انساني در نظرفرهنگي و سياسي را به عنوان واقعيت پايه
هـاي معرفتـي متفـاوت    ميان بنياناجتماعي  -سياسيفرض است كه برقراري همبستگي 

حـاوي دو  ، بردارد. بدين معنا كه همراه نمودن ديگري متفاوت بيشترين سودمندي را در
كـه شـموليت نظـم    دمكراتيك است: نخسـت اين  سياسي -اجتماعيسودمندي براي نظم 

زباني و در نتيجـه   ةدهد كه خود منجر به نزديكي تجربافزايش ميرا اجتماعي  -سياسي
كـه  شـود؛ دوم اين  يا لااقل با اشتراكات بيشتر) مي( زيست مشترك ةحركت به سوي شيو
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از چنـدين  ، به جاي بنيان يافتن بر يك معرفت يا حقيقت واحـد  سياسي -اجتماعينظم 
ل و پويـايي اجتمـاعي را بيشـتر    شود كه نه تنها تحوگاه معرفتي متفاوت تشكيل ميديد

كـه خشـونت را كنتـرل    برد و نهايـت اين حداكثري نيز بهره مي ةبلكه از پشتوان ،تابدبرمي
  نمايد.  مي

، تعريف ضد بنيادگرايانه و ضـدجوهرگرايانه رورتـي از امـر سياسـي    تر، به تعبير دقيق
تعريـف ذاتـي از   آفريند كه برتري يك روايت كـلان يـا يـك    سياسي مي -نظم اجتماعي

هـاي مختلـف   روايـت اي از خردهكراسي يا هر گونه نظام سياسي آرماني را با مجموعهودم
 ةشـكل و شـيو  ، كند كه در عمل همبستگي آنـان بـراي سـودمندي بيشـتر    جايگزين مي

هـاي  شهروندان و گـروه  ،كند. چنين فرايندي از پيشدمكراسي را تعريف و بازتعريف مي
بـر مبنـاي خيـر يـا آرمـان      ( آرمانياجتماعي  -سياسيپذيرش نظم  متفاوت را مجبور به

تدريج و بـر  ه داند كه باي تاريخي ميبلكه نظم اجتماعي را برساخته ،نمايدمشترك) نمي
 گيـرد و دوبــاره شـكل مـي   هـاي معرفتـي متفـاوت   ديـدگاه  ةشـد اسـاس تجربـه آزمـوده   

  شود.  بندي مي بازمفصل
كراتيـك) و  وو نه نظريه دم( كراتيكوعمل دم، نظم اين بخشترين عناصر انسجاممهم

هـا  ايـن خواسـته  ( هـاي متفـاوت اسـت   هاي گـروه سودمندي همبستگي در رفع خواست
 ،باشد). بدين معنا در تعريـف رورتـي   ...يا سياسي و، هويتي -فرهنگي، تواند اجتماعي مي

اعي در پـس  بايست توسط شرايط پيشـين قـرارداد اجتم ـ  نظم سياسي نه همانند رالز مي
پرده تغافل شكل بگيرد و نه همانند هابرماس مستلزم شرايط پيشـيني وضـعيت آرمـاني    

هاي مخالف بر برقـراري  گوست و نه همانند موفه مستلزم مجادله دائمي ميان گروهوگفت
هـايي اسـت كـه بـر     بلكه مستلزم كنش عملي تاريخي ميـان گـروه   ؛هژموني موقت است

كـه نـه تنهـا بنيـان و     ( يابنـد زيست مشتركي مي ةشيو، خودهاي متفاوت گاهديدمبناي 
بلكـه حاصـل همبسـتگي عملـي تـاريخي اسـت كـه قابـل تحـول و           ،جوهر ثابتي ندارد

   تواند بيشترين سودمندي را براي آنان در برداشته باشد.بندي است) و ميبازمفصل
   

  گيري نتيجه

تناقضــات جــدي در هــا و  در چنــد دهــه اخيــر بــه دلايلــي همچــون وجــود كاســتي
قـومي و  ، اجتمـاعي  -هاي اقليت سياسـي  توجهي و طرد گروه بي، هاي امروزي دموكراسي
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سـتيز در غـرب و انحـراف     نژادگرايي راديكـال غيريـت  ، ها ها و تبعيض عدالتي بي، مذهبي
اند كه رويكردهاي نهـادگرا   ها از اصول جوهري و اصيل دموكراسي سبب شده دموكراسي

بسـتر بـراي   ، وجاهت و اهميت خود را از دست دهد و در عـوض  ،اسيو روشي به دموكر
طلبانـه بـا ضـرورت بـه رسـميت       گـراي راديكـال و عـدالت    شناختي و كثرت تلقي هستي

پيشين در نظم سياسـي و اجتمـاعي از    ةشدهاي طرد ها و گروه تيغير، ها شناختن تفاوت
  اهميت و اعتبار برخوردار شوند. 

موفه ، لاكلائو، دريدا، اي همچون ليوتار زان برجستهاپرد نظريهمدرنيسم با  مكتب پست
گـراي راديكـال از    بسترساز مهـم فكـري و فلسـفي بـراي تلقـي كثـرت      ، و ريچارد رورتي

نگـر مدرنيسـم يـا بنيادگرايـان و ضـرورت       به چالش طلبيدن رويكـرد كـلان  ، دموكراسي
گيـري بـود.    سي و تصميمشده در فرايندهاي سيااركت فراگير با حضور ديگرهاي طردمش

كننـده   ترين كارگزار بسيجهاي اجتماعي به مثابه مهم توان به جنبش  در همين ارتباط مي
  ها يا ديگرها در سپهر مبارزات سياسي و اجتماعي اشاره كرد.   براي غيريت

مدرنيسـتي همچـون نفـي     هـاي مهـم و بـارز اخـلاق پسـت      در اين نوشتار بر ويژگـي 
ها و ديگرها  تفاوت ،مدرنيسم شد. مكتب پست تأكيدنشينان  ها و توجه به حاشيه فراروايت

هـاي   سـاز بـراي سياسـت   گريزناپذير نظم سياسي و اجتماعي و عامـل دگرگـون   ةرا لازم
شـده و  هـاي طرد  توجـه بـه گـروه    دگراي بـي يـا دموكراتيك و چالشگر مهم مدرنيسـم بن 

طلبانه و جـوهري دموكراسـي سـبب     داند. انحراف مدرنيسم از اصول عدالت ها مي غيريت
، فلسـفي ، مباني فكريتا شد كه انديشمندان منتقدي همچون ريچاد رورتي تلاش كنند 

از  هـاي امـروزي   ها و ليبـرال دموكراسـي  ي و سياسي براي نقد و اصلاح دموكراسياخلاق
ها به مشاركت فراگيـر   ها و ديگرها و سوق دادن دموكراسي منظر رسميت شناختن تفاوت

  و عادلانه بيابند.
، با تركيب امر اخلاقي و سياسيتا كند  شكنانه تلاش ميريچارد رورتي با نگاه ساختار

شده در نظم سياسـي و  هاي اجتماعي طرد يعني گروه، جاي پا براي حضور جدي ديگرها
تنها از منظر نظري و  ،گرا و پراگماتيست بيابد. رورتي به عنوان يك فيلسوف عمل اجتماعي

كنـد از منظـر    بلكه تلاش مـي ، پردازد ها نمي فكري به ضرورت حضور ديگري در دموكراسي
مندي اجتماعي براي مباني فكري و فلسفي معطوف يا مرتبط با خـود آن   فايده، گرايانه عمل
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هاي اجتمـاعي اخلاقـي و سياسـي آن بيابـد و بـين مـا و        ويژگيها و  بحران، اجتماع خاص
    آميز و دموكراتيك برقرار كند.زيستي مسالمتيك هم ،ديگران درون يك اجتماع

در مجموع رورتي با تركيب امـر اخلاقـي و سياسـي بـر لـزوم ايجـاد همبسـتگي در        
 -و سياسـي لزوم مسـئوليت اخلاقـي   ، اجتماع در شكل ماي اجتماعي بدون طرد ديگرها

لـزوم برقـراري عـدالت و رفـع     ، ها يا ديگرهـا  اجتماعي اجتماع و حكومت در قبال غيريت
فراگير ، روامدار، گرا ي يك دموكراسي ليبرال اخلاقرها در اشكال گوناگون و برقرا تبعيض

كـه  ، كند مي تأكيداجتماعي پيشين  -شده سياسيهاي طرد ه در قبال گروهطلبان و عدالت
  ر به تفصيل بيان شد.  در اين نوشتا

ندگان بر اين باور هستند كه افكار ريچارد رورتي و ديگران كه ناظر بـر تركيـب   ويسن
تواند راهگشاي مهمـي   مي، مندانه به اجتماع هستند امر اخلاقي و سياسي با نگاهي فايده

ها و ايجاد نظم سياسي و اجتمـاعي پويـا    ها در دموكراسي ها و پويش براي اصلاح سياست
  .گويي بين ما و ديگران شودوزيستي و گفتها به فضاي هم با تبديل خصومت
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تحقق اين جمع تابع اصل استخدام است. اصل استخدام متقابل نيازمند تعامـل و  

و در ادامه اعتبار ساختارهاي اجتماعي،  تبع نيازمند خلق زبان وطرفه و بهتفاهم د

يت سياست است. سپس نظامات اجتماعي بر اساس احكـام  درنها و عدالت، قدرت

و اوامر عقلي برخاسته از فطرت در راستاي صلاح و تكامل فـرد و جامعـه سـامان    

يابد. اصالت جامعه از منظـر علامـه و سـريان اعتباريـات پـيش از اجتمـاع در       مي

 تري از حركت استكمالي عالم از كثرت به وحـدت  اعتباريات پسيني، تبيين دقيق

متعاليـه و   اجتمـاعي  -سياسـي دهي افراد به سوي كمال در بستر حكمت  و جهت

    .دهددر چارچوب شريعت ارائه مي

  

ادراكات اعتبـاري، سياسـت    اعتباريات، ةحكمت متعاليه، نظري هاي كليدي: واژه

    .علامه طباطبايي و متعاليه
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  مقدمه  

فلسفه اسلامي بايد مباني مستحكم و در عين حـال ذهنـي    ةمتفكران و انديشمندان حوز

 ،تـوان گفـت نقـص فلسـفه اسـلامي     و انتزاعي فلسفه را در دل جامعه امتداد بخشند. مي

نداشــتن يــك دســتگاه اجتمــاعي سياســي و در مراحــل بعــدي اقتصــادي اســت. هنــوز 

ايسـته اسـت،   طور كـه ش  اند آنانديشمندان اين حوزه برخلاف فيلسوفان غربي، نتوانسته

صـورت ذاتـي در     اسـلامي بـه   ةالبته فلسف .كنندجامعه باز ةپاي مباني فلسفي را به عرص

حكمـت  هرچنـد   .عنوان حكمت عملي اين نقش را بر عهده داشته است بافردي و  ةحوز

گذشته ماننـد فـارابي شـرح داده     ةفلاسف ةچنان كه در انديشعملي در فلسفه صدرايي آن

اثـر مسـتقلي در    ،عنوان نمونه در آثار ملاصـدرا   شده، مورد تدقيق قرار نگرفته است و به

فلسـفه   ةخـورد. بنـابراين در حـال حاضـر اولويـت كـار در حـوز       اين ابواب به چشم نمي

نـدگي  ز ويژهتر زندگي بهاسلامي، علاوه بر استحكام مباني، گسترش آن در ساحات عيني

اجتماعي است كه از آن به امتداد فلسفه در ساحت جامعه، فرهنگ و همچنين سياسـت  

  شود.  تعبير مي

اجتمـاعي در چـارچوب نظـام صـدرايي بـا       -چگونگي تحقق حكمت سياسـي تبيين 

اين تحقيق است. بـر ايـن    مسئلهترين  اعتباريات علامه طباطبايي، مهم ةاستفاده از نظري

  گونه بيان كرد:  ي تحقيق را اينهاتوان پرسشمي اساس

    رويكرد حكمت متعاليه درباره مسائل اجتماعي چيست؟ .1

تر زندگي مانند سياسـت ورود  تواند به ساحات عيني حكمت صدرايي چگونه مي .2

  كند؟  

 -سياسـي چـه نقشـي در تحقـق حكمـت      ،نظريه اعتباريـات علامـه طباطبـايي    .3

  متعاليه دارد؟   اجتماعي

تحليلـي و   -فلسـفه، توصـيفي   ويژههاي علوم انساني بهپژوهشروش تحقيق در غالب 

اين نوشتار نيز با توجه به چارچوب نظري پژوهش  اي است. در استفاده از منابع كتابخانه

 -سياسـي اعتباريات علامه طباطبايي است، با تبيين اين نظريه، مباني حكمت  ةكه نظري

  شود.مي متعاليه ارائه اجتماعي
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همايشـي اسـت كـه     ،فلسفه سياسي متعاليه ةگرفته در حوزپژوهش صورتترين  مهم

برگـزار شـده اسـت و مجموعـه      »سياسـت متعاليـه از منظـر حكمـت متعاليـه     «با عنوان 

ها و مقالات همايش توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي به چـاپ رسـيده   سخنراني

پرداختـه اسـت. بررسـي     است. همايش ملاصدرا نيز به فلسفه سياسي در حكمت متعاليه

دهد كه غالباً به صورت مستقيم به آثار ملاصدرا مراجعه شده و پژوهش مقالات نشان مي

  مستقلي در باب نظريه اعتباريات وجود ندارد.

شده در باب فلسفه سياسي متعاليه بيشتر به آثار ملاصدرا پرداختـه  هاي منتشركتاب

درآمدي بـر فلسـفه   «هاي نشده است. در كتاباعتباريات تبيين و تحليل  ةو در آنها نظري

فلسـفه سياسـي   «، »خـوانش سياسـي متـون حكمـت متعاليـه     «، »سياسي صـدرالمتألهين 

و ديگر آثار در ايـن حـوزه كـه بـه خـوبي بـه        »حكمت سياسي متعاليه«، »صدرالمتألهين

ايـن  اند، از نظريه اعتباريات استفاده نشـده اسـت.   تبيين فلسفه سياسي متعاليه پرداخته

  در بسياري از مقالات با موضوع فلسفه سياسي متعاليه نيز وجود دارد. مسئله

انـد. از ايـن ميـان،    مقالات قابل توجهي نيز به تبيين اصل نظريه اعتباريات پرداختـه 

انـد، از ايـن قـرار اسـت:     نظريه پرداختـه  اجتماعي -سياسيترين مقالاتي كه به ابعاد  مهم

اثـر   »علامـه طباطبـايي   اجتمـاعي  -سياسـي باري در انديشـه  ادراكات اعت ةكاركرد نظري«

شناختي در مطالعات علـوم اجتمـاعي و    گانه روشرويكردهاي سه« فر،عبدالرسول حسني

ظرفيـت  « علـي اميـدي،  نوشـته   »ادراكات اعتباري علامه طباطبـايي  ةمقايسه آن با نظري

عليرضـا  نوشـته   »فلسفه سياسي و متعالي و حكمت محض و اجتماعي علامـه طباطبـايي  

سياسـي علامـه    -حركت جوهري و ادراكات اعتباري با نگـاه بـه انديشـه فلسـفي    « صدرا،

از حكمت عملي تا ادراكـات اعتبـاري علامـه    « احمدرضا يزداني مقدم،نوشته  »طباطبايي

و  مالـك شـجاعي جشـوقاني   اثـر   »طباطبايي و بنيادگذاري فلسفي علوم انساني اسـلامي 

  ارتباطشان با مباحث سياسي و اجتماعي كمتر است.هاي ديگري كه پژوهش

علامـه   اجتمـاعي  -سياسـي بررسي مقالاتي كه از نظريه اعتباريات در تبيين انديشـه  

رغم پرداختن بـه موضـوع، دو نكتـه را     علي كه دهداند، نشان ميطباطبايي استفاده كرده

گرايانـه علامـه نسـبت بـه     ترين نكته، نقش ديدگاه كـل  اند. اولين و مهممدنظر قرار نداده
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گرايانـه  توان نگاه علامه به جامعه و سياست را تبيين كرد و ديدگاه كلجامعه است. نمي

  علامه به جامعه (اصالت جامعه) را ناديده گرفت.  

انـد، سـريان   شـده در نظـر نگرفتـه   هـاي انجـام  نكته ديگري كه مقـالات و پـژوهش   

تبـع اصـالت جامعـه     س از اجتماع است كـه بـه  اعتباريات پيش از اجتماع در اعتباريات پ

تواند اعتباراتي داشته باشد كه افـراد  طرح است. اگر جامعه هويتي مستقل دارد، مي  قابل

دهي تحت تدبير حجت خدا دهي كند. حال اگر اين جهترا تحت تأثير قرار داده و جهت

رساند. پيوند ابدي مي آنان را به سعادت ،(شريعت) قرار گيرد، با فطرت افراد مرتبط شده

علامه طباطبـايي اسـت و    اجتماعي -سياسيهاي بارز انديشه فطرت و شريعت از ويژگي

مبتني بر فطـرت و در   زيراگرايي منجر نخواهد شد؛ اعتباريات به نسبي ةدر نتيجه، نظري

  چارچوب شريعت است. توضيح اين مطلب نيز در ادامه خواهد آمد.

هاي اين پژوهش اسـت كـه ضـمن    ، از ويژگييادشدهتوجه به دو نكته  در هر صورت

تري از حركت اسـتكمالي  اعتباريات، تبيين دقيق ةاشاره به ابعاد سياسي و اجتماعي نظري

دهي  عالم از كثرت به سوي وحدت (در راستاي حركت جوهري) و نقش جامعه در جهت

  دهد.يه ارائه ميافراد به سوي سعادت و كمال در چارچوب حكمت متعال

  

  اجتماعي متعاليه -چيستي حكمت سياسي 

 -يريزي حكمت سياسي يا اجتماعي يا نقش يك نظريه در تحقق حكمت سياسطرح

شناسي نيست؛ بلكه مقصود اتصال  اجتماعي، به معناي بيان مسائل علم سياست يا جامعه

شناسي و  يا جامعهمباني فكري و فلسفي يك نظام حكمي به ابتداي مسائل علم سياست 

پـردازد، شـأن فلسـفه،    مانند آن است. به عبارت بهتر، از آنجايي كه فلسفه به كليات مـي 

  ورود به مسائل جزئي علوم نيست.

توان معناي عامي در نظر گرفت كه شامل مسـائل اجتمـاعي و   براي سياست هم مي 

 ـ   ةتوان دايرحتي اقتصادي نيز بشود و هم مي ه امـور حكومـت و   معنـايي آن را محـدود ب

اداره ممكت كرد. سياست در معناي عام آن هرگونه مشي و تدبير اسـت كـه بشـر بـراي     

كنـد. ايـن   خود اختيار مـي  برطرف كردن نيازهاي خود و تأمين مصالح فردي و اجتماعي

تواند شامل سياست اقتصادي، فرهنگي، مالي، جمعيتي و چنان وسيع است كه ميمعنا آن
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تـوان آيـين كشـورداري    . از سوي ديگر معناي خـاص سياسـت را مـي   مانند آن نيز باشد

مملكت است و معمـولاً بـه سياسـت     ةها در اداردانست كه مجموعه تدابير كلان حكومت

. در ايـن  )358: 1382بابـايي،  ؛ علي21-19: 1380داربكلايي، (شود داخلي و خارجي تقسيم مي

انتخاب شده كه  »اجتماعي -سياسي«گيري از خلط اين دو معنا، تركيب نوشتار براي پيش

  بيشتر با معناي عام سياست تطبيق دارد.

و توصـيف   »اجتمـاعي  -سياسـي «به تركيب  »حكمت« ةتوضيح درباره اضافه شدن واژ

سـازد. ايـن نوشـتار بـه     عبارت حاصل با صفت متعاليه، چيستي اين تركيب را روشن مي

نگـر و  ئـي منظور تحليل مسائل پيراموني بـا نگـاهي جز    ياست و اجتماع بهس ةدنبال مطالع

نگـر فلسـفه بـه    اجتماعي نيست؛ نگاه عقلانـي و كلـي   - گر سياسيروبنايي مانند يك تحليل

 ـ  پاسـخ بـه    ةمسائل در اين نوشتار نيز هدف اصلي است. پرداختن به مسائل بنيـادين و ارائ

 اجتمـاعي  - سياسـي دغدغـه اصـلي حكمـت     ،ايجاد مسائل اساسي سياست و اجتماع ةنحو

شود، بررسي سؤالات اساسي و بنيادين حيات  كه با صفت متعاليه مقيد مي  است و هنگامي

 هـاي هكنـد. از بـين نظري ـ  مباني حكمت صدرايي تبيين مي ةسياسي و اجتماعي را در حوز

بررسي قـرار   اريات علامه طباطبايي در نوشتار موردبرخاسته از حكمت متعاليه، نظريه اعتب

نظريـه اعتباريـات كـه در     كه اين نوشتار در پي آن است تا نشان دهد گرفته است. بنابراين

شناسـي   چارچوب حكمت صدرايي قرار دارد، توانسته به سرحدهاي علم سياست يا جامعـه 

توانـد مسـائل   آن، مـي برسد و ضمن توضيح نقش اعتباريـات در تحقـق مفـاهيم بنيـادين     

  اساسي آن علم را با مباني فلسفي و به طور خاص با نظريه اعتباريات تبيين كند.

ترين پيروان حكمت متعاليـه اسـت. تسـلط علامـه بـر       يكي از مهم ،ييعلامه طباطبا

سـو و اشـتياق علامـه بـراي فهميـدن و شـنيدن       اسـلامي از يك  حكمت متعاليه و مباني

ي ديگـر، باعـث شـد كـه وي دسـت بـه ابتكـارات مختلفـي در         هاي جديد از سوانديشه

اي از مسـائل ديگـر فلسـفه اسـلامي     چارچوب مباني حكمت متعاليه بزند كه به حل پاره

ادراكات اعتباري از آن دسته از ابداعات علامه در فلسفه اسلامي است كه  ةانجاميد. نظري

 و هـاي فرهنگـي  ليه در زمينـه مقدمه امتداد حكمت متعا ،به نظر بسياري از انديشمندان

اجتماعي است. پيش از ورود به بحث نظريه اعتباريات، لازم است به بعد اجتماعي انسان 

  در اسفار اربعه يا به تعبير بهتر از منظر ملاصدرا اشاره شود.
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  بعد اجتماعي انسان در اسفار اربعه 

عينـي زنـدگي   هايي كه در حوزه گسترش حكمت متعاليه در سـاحات  يكي از پرسش

هاست. ختن به اين نوع پژوهشمدنظر انديشمندان بوده، دريافت ديدگاه ملاصدرا در پردا

ه آيا شخص ملاصدرا در پرداختن به مسائلي اجتماعي و حتـي سياسـي در حكمـت    كاين

  متعاليه نظري داشته است يا خير.

 ـ  چهار سفر بيان مي ،ملاصدرا در مقدمه اسفار براي عارف سالك ه عبـارتي  كنـد كـه ب

بـالحق  « ،سـفر دوم  ؛اسـت  »من الخلق إلي الحق« ،مراحل استكمالي عارف است. سفر اول

سفر چهارم  ؛است »من الحق إلي الخلق بالحق«سوم در مقابل اول قرار دارد و  ؛»في الحق

شود. طبق بيـان  عنوان مي »بالحق في الخلق«دارد و  قرار از يك حيث در مقابل سفر دوم

م و ترتيب كتاب اسفار بر اساس همين چهـار سـفر عرفـاني و نـام كامـل      ملاصدرا، تنظي

  .)13: 1، ج 1981صدرالمتألهين، (است  »الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية«كتاب 

تـرين   هايي كه درباره اين چهار سفر ارائـه شـده، مهـم   ها و تطبيقفارغ از همه تحليل

اجتماعي انسان، سفر سوم و چهـارم اسـت.    نكته در راستاي تبيين توجه ملاصدرا به بعد

اگر كمال نهايي انسان صرفاً رسيدن به حق باشد، سفر سوم و چهارم جايگاهي ندارد. بـه  

رسـد و سـفر سـوم    عبارت ديگر، عارف در دو سفر اول بيشتر از حيث فردي به كمال مي

كمـال انسـان   است. با اين بيان، نيمـي از مسـير    آغازي بر استكمال بعد اجتماعي انسان

توانـد  حيثيت اجتماعي دارد و مسلماً حكمت متعاليه به عنوان نظام جامع فلسـفي، نمـي  

تـرين دليـل بـر    ابتدايي ،تفاوت باشد و نبوده است. آنچه بيان شدبي مسئلهنسبت به اين 

  توجه حكمت متعاليه به ابعاد اجتماعي انسان است.

  

  پيوند شريعت و سياست در حكمت متعاليه

را به صورت صـريح در شـاهد اول از اشـراق دوم در كتـاب شـواهد نيـز بيـان        ملاصد

تواند از تواند به تنهايي مسير كمال را بپيمايد و در وجود و بقا نميكند كه انسان نمي مي

نياز باشد و تنها به خود اكتفا كند. زندگي در دنيـا تنهـا بـا تمـدن، اجتمـاع و      ديگران بي

. در كتب ديگر نيز مانند المبـدأ و المعـاد ذيـل    )359: 1360، انهم(پذير است تعاون امكان
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مقاله چهارم كه درباره نبوت است، مشابه همين مطالب را به عنوان مقدمـه بحـث بيـان    

تـرين ضـامن    بهتـرين و موثـق   ،. در انديشـه صـدرا  )488: 1354المتألهين، صدر(كرده است 

  سعادت انسان، شريعت است:

الروح إلى الجسـد الـذي فيـه الـروح و      كنسبة يعةإلى الشر ةالنبو نسبة«

عن الشـرع كجسـد لا روح فيـه... فنهايـة السياسـة هـي        ةالسياسة المجرد

 »و تعصـيه أخـرى...   ةو هي لها كالعبد للمـولى تطيعـه مـر    يعةللشر عةالطا

  .)365: 1360، همان(

روح در اين عبارت، ملاصدرا صريحاً سياسـت جـداي از شـرع را ماننـد جسـد بـدون       

دانـد كـه تبعيـت يـا     كند و سياست را مانند عبد در خدمت و اطاعت مولا مـي تعبير مي

هر كدام آثار و تبعـاتي خـاص بـه دنبـال خواهـد داشـت. در        ،عصيان سياست از شريعت

دهنـده روش   سـت و هـم تعلـيم   دار مديريت امـور دنيا ت هم عهدهالمظاهر الالهيه، سياس

سـوي خـداي متعـالي و راه و روش بنـدگي اسـت       آبادسازي منازل و مراحل سلوك بـه 

. تبيين حيات اجتماعي و سياسي از منظر ملاصدرا با مباحث نبـوت  )15-13: 1387، همان(

و شريعت پيوند عميق دارد، به نحوي كه تحقق كمال انسان در ابعاد سياسي و اجتماعي 

دهـي  جهـت پذير است. اين نكته بـه طـور خـاص در    در چارچوب نبوت و شريعت امكان

  ادراكات اعتباري نقش اساسي دارد كه در ادامه خواهد آمد.

جـوي مباحـث سياسـت    وفلسفه سياست يا اجتماع در حكمت صدرايي را از جسـت  

توان استخراج كرد كه سنت غالب حكمـاي گذشـته در تقسـيم     مدن در آثار ملاصدرا مي

اما اين  .لي استحكمت به نظري و عملي است و سياست مدن يكي از اقسام حكمت عم

نوشتار در پي تبيين نقش نظريه اعتباريات علامه است. ملاصـدرا مباحـث فـوق را ذيـل     

تر اشاره شد، آنچـه ملاصـدرا بيـان كـرده،     طور كه پيشبوت مطرح كرده و همانمبحث ن

هـاي  كه مبـاني فلسـفي چگونـه بـه عرصـه     اما اين .مباني و كليات مباحث اجتماعي است

رد شوند، پرسشي است كه همواره مطـرح بـوده و پيـروان حكمـت     اجتماعي و سياسي وا

كه سهم مهمي در بسترسـازي   هاييهاند و يكي از نظري دار پاسخ به آن شده متعاليه عهده

  و تبيين ورود فلسفه به ساحات اجتماعي دارد، نظريه اعتباريات علامه طباطبايي است.
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  اجتماعيهاي نظريه اعتباريات و امتداد فلسفه در ساحت 

ساحت سياست و اجتماع داراي سرشتي متغيرند و بر اين اساس ورود فلسفه اسلامي 

و به طور خاص حكمت متعاليه به ساحات اجتماعي و سياسي نيازمند باب جديدي است 

يكـي از همـين    ،تا بتواند به امور متغير نيز بپردازد و نظريه اعتباريات علامـه طباطبـايي  

  ابواب است.

نظريه اعتباريات را در مواضع مختلفي از آثار خود مطرح كرده اسـت. يكـي از    ،علامه

رسايل متقدم علامه به همين نام يعني رساله اعتباريات است كه بـه زبـان عربـي تـأليف     

شده و علامه در اين رساله به صورت اختصاصـي بـه تبيـين نظريـه اعتباريـات پرداختـه       

ا رويكردي عرفاني به فراخور بحث به بحث اعتباريات نيز علامه ب »الولايه«است. در رساله 

پرداخته و در آن ارتباط اعتباريات با عالم واقع را ترسيم كرده است. از ديگـر آثـاري كـه    

با رويكردي عرفـاني قرآنـي و نيـز     »الانسان في الدنيا«رساله  ،بحث اعتباريات مطرح شده

بقـره، بـا    سوره مبـارك  213يل آيه ذمواضعي از تفسير شريف الميزان و به عنوان مثال 

تـرين آثـاري كـه علامـه بحـث       رويكردي بيشتر تفسيري و كلامـي اسـت. يكـي از مهـم    

  است. »اصول فلسفه و روش رئاليسم«اعتباريات را تبيين كرده، كتاب 

بـراي مقدمـه ورود    »اصول فلسفه و روش رئاليسم«علامه طباطبايي در مقاله ششم از 

برد كه در آن تشبيه و اسـتعاره بـه كـار رفتـه     بيت شعر به كار مي دو ،به بحث اعتباريات

است. در استعاره و تشبيه، ذهن انسان معاني خاصـي را كـه تنهـا در ذهـن وجـود دارد،      

اسـتفاده از   رواز ايـن  .نمايدكند و از آن طريق احساس و ادراك خود را بيان ميايجاد مي

تهييج احساسات دروني است كـه نتـايج    ،رضتمثيل، استعاره و تشبيه بيهوده نيست و غ

وهميـه   ،روندعملي در پي دارند. اين معاني كه در تشبيه و استعاره و مانند آن به كار مي

تشـبيه   مـثلاً در  .نه در ظـرف خـارج   ،يعني در ظرف توهم و خيال مطابق دارند ؛هستند

داده شـود، در حـالي    گونه نيست كه در خارج حد شير به انسـان انسان به ماه يا شير، اين

  .)115-113: الف1387طباطبايي، (شود حد ماه يا شير به انسان داده مي ،كه در ظرف ذهن

اين معاني ايجادشده در ذهن از آنجايي كـه تـابع احساسـات هسـتند، بـا تغييـر آن       

شـد، بـا   بسا انساني كه تا به امروز به شير تشبيه مـي  كنند و چهاحساس دروني تغيير مي

بروز احساس شجاعت و تبديل آن به ترس و بزدلي، به موش تشبيه شود و  ةواسطتغيير 
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نه قبلاً به او حد شير داده  ،هرچند در عالم خارج ؛در ذهن حد موش به او نسبت داده شود

به ايـن   ،كه اين معاني در ظرف ذهن وجود دارندود و نه در حال حاضر حد موش. اينشده ب

اين معاني وهمي بـر يـك حقيقـت     .لم حقيقت نداشته باشندمعني نيست كه ارتباطي با عا

كند؛ بلكـه  استوار هستند. به عبارت بهتر، ذهن اين معاني را از پيش خود وضع و خلق نمي

يك مصداق واقعي و نفس الامري دارند كه ايـن معـاني از همـان راه بـر      ،اين معاني وهمي

انسـاني را بـه حـد شـير محـدود       ،شوند. به عنوان مثـال اگـر مـا در ذهـن    ذهن عارض مي

كنيم، در عالم خارج يك شير واقعي وجود دارد كه حقيقتـاً حـد شـير را بـا تمـام آثـار        مي

واقعي شير دارد. اين معاني وهميه قابليت توسعه دارند و ممكن اسـت بـا اصـل قـرار دادن     

يابنـد. ايـن   ساخته شود و با تحليل يـا تركيـب گسـترش    آنها  آنها، معاني وهميه ديگري از

بلكه غالباً نيازهاي حياتي نيز منجـر بـه    ،معاني صرفاً برخاسته از احساسات شاعرانه نيستند

  .)116- 115: الف1387طباطبايي، (شوند گونه معاني ميتبع ايجاد اين د احساس نياز و بهايجا

، در ذهـن خـود   يابـد كه به اهداف و مقاصد عملي خود دست بنابراين انسان براي اين

مصـداق آن   ،كنـد كـه تنهـا در ذهـن انسـان     ديگري را مصداق آن مفهوم فرض مي چيز

نـام دارد، فرآينـدي از ذهـن اسـت كـه بـا بسـط و         »اعتبـار «مفهوم است و اين عمل كه 

دهد كه نوعي تصرف در ادراكات گسترش روي عوامل احساسي يا نيازهاي حياتي رخ مي

بـه   خـواه  ،زندگي و تمايلات درونـي اسـت  است و به صورت كامل تحت تأثير احتياجات 

كنند و طبيعتـاً  تغيير مي و با تغيير اين تمايلات و نيازها ارادي صورت ارادي باشد يا غير

ضـروري هسـتند    نسبي، موقت و غير رواز اين .توانند داراي سير تكاملي و ارتقا باشندمي

  يقي است.ترين تفاوت ادراكات اعتباري با ادراكات حق و اين مطلب مهم

ه خـود دربـاره اعتباريـات اسـت،     گيري اين مقدمات را كـه اصـل نظري ـ  علامه نتيجه

با تأمل در اطراف بيان گذشته بايد اذعان نمود كـه ممكـن اسـت    «كنند: گونه بيان مياين

انسان يا هر موجود زنده ديگر (به اندازه شعور غريـزى خـود) در اثـر احساسـات درونـى      

 ،باشـد  اش مـى  احتياجات وجودى مربوط به ساختمان ويژه خويش كه مولود يك سلسله

يك رشته ادراكات و افكارى بسازد كه بستگى خاص بـه احساسـات مزبـور داشـته و بـه      

برده را رفـع نمايـد و بـا بقـا و زوال و تبـدل عوامـل       عنوان نتيجه و غايت، احتياجات نام
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ن علوم و ادراكـات اعتبـاري   احساسى و يا نتايج مطلوب، زايل و متبدل شود (و اينها هما

  .)116: الف1387طباطبايي، ( »شد) تذكر داده 5مقاله باشند كه در آخر  الاخص مى بالمعنى

انسان اين توانايي را دارنـد كـه    ويژهبنا بر آنچه علامه بيان كرده، موجودات زنده و به

بنا بر احساسات دروني كه برخاسته از نيازهاي دروني است، ادراكاتي ايجاد كنند. توانايي 

موجودات زنده در ايجاد اين احساسات، تابع ميـزان شـعور آنهاسـت، بـه ايـن نحـو كـه        

نـد. ايـن   موجودات داراي شعور بيشتر، توانايي بيشتري در ايجاد ايـن معـاني وهميـه دار   

شناسـانه دارد، در ادامـه، قلمـروي از ادراكـات را     بحث علامه هرچند خاستگاهي معرفـت 

هاي روزمره و غير روزمره به صورت شود كه قسمت اعظمي از رفتارها و فعاليتشامل مي

  كامل وابسته به آنهاست.

  

  اعتباري در حركت استكماليجايگاه ادراكات  

توانـد  از مباني صدرايي است. تفصيل اين بحث مـي  نظريه ادراكات اعتباري برخاسته

 .اين حوزه با عنوان مباني صدرايي نظريه ادراكات باشد هايموضوع يكي ديگر از پژوهش

ملاحظه است، ابتناي آن بر حركـت جـوهري     روشني قابل  اما آنچه در نظريه ادراكات به

بـق نظريـه اعتباريـات،    صدرايي است. پارادايم فلسفي علامه، حكمت متعاليـه اسـت و ط  

دهـد و شـروع بـه    دست نمـي  موجود پس از اعتبار و برطرف كردن نياز، كمال قبلي را از

كند. اين توضيح با مباني صـدرايي قابـل   اعتبارات جديد براي كسب كمالات جديدي مي

دانـد و منطبـق بـا حركـت     تطبيق است كه حركت استكمالي را لبس بعـد از لـبس مـي   

  جوهري است. 

توان بدون اصالت وجـود و تشـكيك در وجـود تفسـير كـرد.      ت جوهري را نميحرك 

هـاي نظريـه    شناسـي صـدرايي نيـز پايـه    شناسـي و انسـان  شناسي، معرفتمباني هستي

 .هاي تفصيلي مورد كاوش قرار گيرنـد توانند جداگانه در پژوهشاعتباريات هستند كه مي

  اما در اينجا بيشتر حيث تبيين حركت استكمالي اين نظريه مدنظر بوده است.

دو وجه طبيعي يا تكويني و وجه پنـداري يـا    ،در نظريه اعتباريات، علامه براي انسان

كند كه نظام انديشه انسان تابع نظـام  كند و در نسبت اين دو بيان مياعتباري تبيين مي

ورت كه طبيعت انسان به اقتضاي خود داراي خـواص و  ص  تكوين و طبيعت اوست؛ بدين
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كننـد  آثاري است كه بين طبيعت و اين آثار و خواص، ادراكاتي نقش واسطه را ايفـا مـي  

. انسان به واسطه همين ادراكات كه اعتباريات هستند، تمايلات )119: الف1387طباطبايي، (

اي وجـود  قـواي فعالـه  ، انسـان . به عبارت بهتر، در طبيعت كندطبيعت خود را تأمين مي

هاي پنداري يـا همـان   كند. اين احساسات و انديشهدارد كه احساساتي را در او توليد مي

اعتباريات، واسطه و ابزاري هستند كه موجود زنده براي برطرف كردن نيازهاي خود آنها 

  را ايجاد كرده است.

زنده در ايجاد يك فعـل  محركه موجود  ةشود كه قوآنچه بيان شد، مشخص مي بر بنا

ارادي، برطرف كردن نياز است. موجود زنده و به طور خاص انسان در تكـوين و طبيعـت   

آيـد  تمايلاتي در او پديد مي ،كند و براي رفع اين احتياجاتخود احتياجاتي مشاهده مي

و از آنجايي كه احتياج و نياز برخاسته از عيب و نقص است، موجود زنـده بـراي برطـرف    

افتد. تلاش براي برطرف كردن نياز يـا بـه بيـان ديگـر     ن اين احتياجات به تكاپو ميكرد

همان حركت استكمالي و به تعبير ديگر حركـت   ،تلاش براي برطرف كردن عيب و نقص

  جوهري است. 

نياز ناشي از عيب و نقص است. اصولاً نياز در اثر عدم كمال است و عدم كمال يعنـي  

در مقابل، موجودي كه كامل نيست،  .قص ندارد، نياز هم نداردنقص. موجود كامل چون ن

براي كامل شدن نياز دارد تا نقص و عيب خود را برطرف كند و كمالات جديـد را بـراي   

خود حاصل كند. هر موجود زنده بر اساس ميزان شعور خـود ايـن نيازهـا را شناسـايي و     

 ،كند. ادراكات اعتباري ي ميدهحركت استكمالي خود را جهت ،بندي كرده سپس اولويت

كنـد. بـا ايـن    هايي هستند كه موجود زنده براي استكمال خود ايجـاد مـي  ابزار و واسطه

بيان، هر نوع حركت استكمالي معلول ادراكات اعتباري ايجادشده توسط آن موجود زنده 

  است و ادراكات اعتباري خود تابع جنبه تكويني و طبيعي آن موجود زنده هستند.

كه يك مفهوم اعتباري است يا حقيقـي را در ارتبـاط آن بـا    ضابط كلي در اين ،مهعلا 

داند. اگر يك مفهوم يا ادراك به وجهي متعلـق قـواي فعالـه قـرار بگيـرد،      قواي فعاله مي

 ـ كه دهد. اين ضابط نشان مي)122: همان(اعتباري خواهد بود  ششـم،   ةاعتباريات در مقال

نه اعتباريات بالمعني الاعم كه در مقابـل ماهيـات قـرار     ،اعتباريات بالمعني الاخص است

گرفته و علامه در مقاله پنجم آن را تبيين كرده است. علامه اعتباريات بالمعني الاخـص  

. ايـن اولـين تقسـيم اعتباريـات اسـت. از      )123: همان(را اعتباريات عملي نيز ناميده است 
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و اعتبـارات عملـي خـود تـابع      ضوع اصـلي بحـث اعتباريـات عملـي اسـت     موآنجايي كه 

  احساسات هستند، بسته به انقسام احساسات، ادراكات اعتباري نيز اقسامي دارند.

  

  اقسام اعتباريات 

احساسات انسان را به دو نوع عمومي ثابت كه مربـوط بـه    ،بنديعلامه در يك تقسيم

مانند مطلق حب و بغض، مطلـق اراده و ماننـد آن و نيـز احساسـات      ،نوعيت نوع هستند

تبـع ايـن    كننـد. بـه  تقسـيم مـي   ،تغيير كـه مخـتص افـراد نـوع هسـتند       خصوصي قابل

اعتباريات عمـومي ثابـت و    بندي احساسات، اعتباريات عملي نيز دو قسم هستند: تقسيم

است و انسان از اعتبار آن ناگريز  نامتغير كه در تمامي افراد نوع وجود دارد و تغييرناپذير

 اعتباريـات خصوصـي قابـل   « است، مانند اعتبار اجتماع، اعتبار حجيت علـم و ماننـد آن.  

هاي خصوصي كـه  مانند زشت و زيبايي ؛تغيير است  تغيير كه بسته به افراد يك نوع قابل 

از مدتي ممكن است ملاك آن در بين افراد مختلف يك نوع متفاوت بوده و يا حتي پس 

 .)123الف: 1387طباطبايي، ( »با تغيير ملاك، زشتي و زيبايي نيز تغيير كند

بندي ديگـري از اعتباريـات اسـت.    ملاكي براي تقسيم ،اجتماعي ةمشاهده افكار ساد

اي از ادراكات اعتباري انسان، بـدون در نظـر گـرفتن    دهد كه پارهدقت در اين امر نشان مي

در  .گيرد، مانند غـذا خـوردن  بدون در نظر گرفتن اجتماع شكل مي افراد ديگر يا به عبارتي

از ادراكات اعتباري بدون فرض اجتماع ممكن نيست، مانند ازدواج. بر همـين   ايمقابل پاره

  كنند:بندي ديگري، اعتباريات را به دو قسم تقسيم مياساس است كه علامه در تقسيم

  شخص مستقل از افراد ديگر هستند.اعتباريات پيش از اجتماع كه قائم به هر  - 

توانند مسـتقل از  اعتباريات پس از اجتماع كه قائم به نوع مجتمع هستند و نمي - 

 .)125 :همان(مانند ازدواج  ،افراد ديگر تحقق يابند

اين تقسيم از اين جهت كه اجتماع و ارتباط بـا افـراد ديگـر مـلاك و منـاط تقسـيم       

ماننـد   ،پردازنـد ابعـاد اجتمـاعي انسـان مـي     هـايي كـه بـه   است، بـراي تمـامي پـژوهش   

خواه كساني كه بـا   ؛شناسي، سياست، فرهنگ و حتي اخلاق و حقوق اهميت دارد جامعه

كننـد. ريشـه   مباني اين علوم سروكار دارند و خواه كساني كه به خود اين علوم ورود مـي 

كدام از اين  راي هربندي مانند تمامي اعتباريات، نيازهاي انسان است. علامه ب اين تقسيم
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دارد كـه منحصـر در ايـن مـوارد      كنـد و تأكيـد  هايي ذكـر مـي  مثال ،دو قسم اعتباريات

  .)139 :الف1387طباطبايي، (شده نيست ذكر

  

  اعتباريات پيش از اجتماع

اي از طور كه اشاره شد، اعتباريات تابع نيازهاي انسان است. از آنجايي كـه پـاره  همان

در نظر گرفتن ديگر افراد و مستقل از ديگران تحقـق دارنـد و قابـل    نيازهاي انسان بدون 

شـوند.  تأمين هستند، اعتباريات ناظر به اين نيازها نيز مستقل از ديگر افـراد ايجـاد مـي   

، وجـوب  انـد از ايـن قـرار اسـت:    برخي از اعتباريات پيش از اجتماع كه علامه ذكر كـرده 

 .متابعت علمع و و اجتمااستخدام ل، انتخاب اخف و اسهح، حسن و قب

كه قواي فعاله نسـبت  شود، مگر ايناز انسان صادر نمي اعتبار وجوب، هيچ فعلي بر بنا

دهـد  هاي احساسي واسطه قرار ميوجوب و ضرورت، يا همان بايد را ميان خود و صورت

توان . اين اعتبار را مي)126 :همان(و تا نسبت وجوب اعتبار نشود، فعلي صادر نخواهد شد 

در اعتباريات دانست و قاعده را بـدين   »لم يجب لم يوجد الشيء ما«تسري قاعده فلسفي 

. اين اعتبار در تمامي افعـال فـردي و نيـز    »لم يجب لم يصدر الفعل ما« :صورت بيان كرد

  هاي زندگي اجتماعي و سياسي وجود داشته و منشأ صدور فعل است.حوزه

، دومـين اعتبـاري اسـت كـه علامـه آن را      دوست داشتن خوب و دوست نداشتن بـد 

داند. انسان آنچه را ملايـم يـا موافـق طبـع خـود ادراك      زاييده بلافصل اعتبار وجوب مي

دانـد.  بد مي ،داند و آن را دوست دارد و آنچه را با طبع خود ناملايم ببيندخوب مي ،كند

كنـد  تـرك مـي   ،بـد بدانـد   دهد و آنچه راانجام مي ،هرچه را انسان خوب بداند ،با اين بيان

تمـاعي و سياسـي روشـن    در افعال اج ويژهاهميت اين اعتبار را به ،. بيان علامه)128 :همان(

كه كدام كنش اجتماعي و يا سياسي ملائم طبع انسان است و با اعتبـار خـوبي   سازد؛ اينمي

  شود.شود و كدام كنش سياسي يا اجتماعي به اعتبار عدم ملايمت ترك ميصادر مي

 رنج، ساده و آسان تمايـل دارد و كـاري  قوه فعاله موجود زنده همواره به سوي كار بي

كند. علامه اين ادراك اعتبـاري را  كه رنج، سختي، يا پيچيدگي بيشتري دارد ترك مي را

. يكـي از قضـاياي هندسـي    )129 :همـان (اند هاي اجتماعي انسان نيز تسري دادهبه زمينه

نامسـاوي   ،تر است. اين قضـيه  مجموع دو ضلع مثلث از ضلع سوم بزرگكند كه بيان مي
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به اين دليل كـه حمـار بـراي طـي مسـير       .مثلثي نام دارد و به قضيه حمار مشهور است

شـكل  كند و در زمـاني كـه مسـير مثلثـي    تر را انتخاب ميهميشه مسير مستقيم و كوتاه

كنـد كـه   ضلع سوم را انتخـاب مـي  كه دو ضلع مثلث را طي كند، باشد، حمار به جاي اين

تـوان  رساند. ايـن انتخـاب حمـار را مـي    تر او را به مقصد ميتر است و زودتر و سادهكوتاه

 ةوضوح قابليت تسري به حـوز   برخاسته از اعتبار اخف و اسهل دانست. اين بيان علامه به

بـه سـادگي    ذكر است كه گاه انتخاب اسـهل و اخـف    سياست را نيز دارد. اين نكته قابل

پذير نيست؛ بلكه مجموع عواملي كه در ميزان سهولت و يا سختي انتخـاب دخيـل   امكان

  كننده اسهل و اخف است. بايد بررسي شوند و برآيند اين عوامل، تعيين ،هستند

اسـتفاده از موجـودات ديگـر در جهـت رفـع       ،ترين افعال هـر موجـود  يكي از طبيعي

شـود كـه از   نيازهاي خود است. بسياري از نيازهاي طبيعي انسان نيز زماني مرتفـع مـي  

  آنان را براي رفع نياز خود استخدام يـا بـه   ،سنگ و چوب يا حيوانات ديگر استفاده كرده

 ويه بـا ديگـر  كارگيري كند. گاهي رفع نيـاز او در گـرو اسـتفاده متقابـل و تعامـل دوس ـ     

هـا موجـب پيـدايش زنـدگي اجتمـاعي در      هاست. استفاده از ظرفيت ديگر انسـان  انسان

گونـه  تـرين شـكل اين  تـوان ابتـدايي  را مـي ها شده است. استفاده نوزاد از شير مادر انسان

تـر شـده و بـه مرحلـه ازدواج و نيـز      پيچيـده  ،استفاده دانست. اين امر در ادامـه زنـدگي  

  طبيعـت انسـان بـه    رواز ايـن يابـد.  ندگي اجتماعي انسان توسـعه مـي  هاي ديگر ز عرصه

كنـد.  او را به سوي اجتماعي شدن هـدايت مـي   ،اي است كه از همان دوران نوزادي گونه

هـاي برنـده، سـپس فلـزات، در     بررسي سير زندگي بشر نيز نشان از استفاده او از سـنگ 

رفـع نيازهـاي خـود دارد و ايـن سـير      ادامه بخار و برق و مغناطيس و شكافتن اتم براي 

. علامـه  )130 :الـف 1387طباطبـايي،  (شـود  تـر مـي  همچنان ادامـه دارد و هـر روز پيچيـده   

  اند:گونه بيان كردهبندي نظر خود را اين جمع

انسان با هـدايت طبيعـت و تكـوين پيوسـته از همـه، سـود خـود را        «

خواهـد:   را مـى  سـود همـه   ،و براى سود خود »اعتبار استخدام«خواهد:  مى

اعتبـار  «خواهـد:   و براى سود همه، عدل اجتمـاعى را مـى   »اعتبار اجتماع«

حكمـى كـه بـا الهـام      ،نتيجه فطرت انسان و در »حسن عدالت و قبح ظلم

گونـه كينـه    قضـاوت عمـومى اسـت و هـيچ     ،نمايـد  طبيعت و تكوين مـى 
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اى ندارد، بلكـه حكـم طبيعـت و تكـوين را در اخـتلاف       خصوصى با طبقه

  ).134 :الف1387طباطبايي، ( » قرائح و استعدادات تسليم داشته است

اين عبارت علامه براي دفع اين دخل مقدر اسـت كـه بيـان اصـل اسـتخدام، تأييـد       

استعمار زير پوشش ظاهرفريب آزادي و پيشرفت نيسـت. انسـان مـدني بـالطبع اسـت و      

احتياجـات همـه بـا همـه تـأمين      داند و اجتماع تعاوني كه عدل را خوب و ظلم را بد مي

گونـه كـه از   نه استعمار و زورگويي. همان ،شودمنجر به اعتبار عدالت اجتماعي مي ،شود

نظر ايشان آزادي به عنوان موهبتي الهي نيز در حدود هدايت طبيعـت و احكـام فطـري    

مثال اصل استخدام هرگز رفع نيازها را خارج از آن چارچوب و به عنوان  رواز ايناست و 

. طبـق نظـر   )135 :همـان (ارضاي تمايل جنسي از غير طريق ازدواج را تجويز نخواهد كرد 

صل استخدام و اجتماع مربوط به اعتبارات پيش از اجتماع است؛ زيرا اين اعتبـار  اعلامه، 

بـه عبـارت بهتـر، ايـن اصـل       .شود كه هنوز اجتماع تشكيل نشده اسـت زماني ايجاد مي

سـازد و پـس از   ست و نياز انسان به تشكيل اجتماع را روشن ميمقدمه تشكيل اجتماع ا

  شود.آن است كه اجتماع تشكيل مي

تـرين نيازهـاي   وضوح ابتـدايي   در بين ادراكات اعتباري پيش از اجتماع، اين اصل به

انسان را چه در سير تاريخي زندگي بشر و چه در سير طبيعي يك فرد انساني از نوزادي 

ادراكـات اعتبـاري پـس از برقـراري تعـاملات       ةكند. ادام ـي متصل ميبه زندگي اجتماع

هـا  دوسويه مربوط به اعتبارات پس از اجتماع است كه روابط طولي و عرضي بين انسـان 

مراتـب اجتمـاعي و   كند و به بيـان مبـاني سلسـله   در جهت رفع نيازهايشان را تبيين مي

  پردازد.سياسي مي

مادي به اين امر منجر شده كه قواي فعالـه بـا مـاهيتي    حضور انسان در بستر زندگي 

صـحنه فعاليـت خـود بـا واقعيـت       بدين معنا كه انسـان در  .مادي، در ماده فعاليت كنند

آنچـه عـالم خـارج را بـراي      ،خارجي سروكار دارد و از آن مستغني نيست. از سوي ديگر

سـان از علـم خـود    علم است و همه موجـودات زنـده و از جملـه ان    ،كندانسان كشف مي

. بـا ايـن   )136 :همان(متابعت دارند و همواره چنين است كه علم براي انسان حجيت دارد 

حجيت علم است. امتـداد ايـن ادراك اعتبـاري در زنـدگي      ،بيان، يكي از اعتباريات مهم

سـزايي خواهـد داشـت.    نقـش ب  ،اجتماعي و سياسـي انسـان و نقـش آن در هـدايتگري    
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هـاي  مراتـب اجتمـاعي و سياسـي، فـرامين و اوامـر و چـارچوب      كه تشكيل سلسله چنان

شده و مانند آن اگر مطـابق بـا واقعيـت خـارجي و از روي علـم باشـد، نيازهـاي         طراحي

  رساند. فرد و جامعه را به كمال مطلوب مي ،مشترك را به بهترين نحو پاسخ گفته

شـده  در مـوارد احصا عتباريـات را منحصـر   تر نيز بيان شد، علامه اطور كه پيشهمان

كننـد  دانند و علاوه بر آن، اصول اعتبارات عمومي را پيوسته زنده و پويا معرفـي مـي  نمي

تغييـر   ،كنـد. علامـه  كه تنها مصاديق آن با پيشرفت بشر در استخدام از ماده تغييـر مـي  

دانند و عواملي مانند منطقه جغرافيـايي، محـيط   اعتبارات را يكي از اعتبارات عمومي مي

عمل، تكرار و كثرت ورود يك فكر به ذهن و افزايش پيوسته معلومات را از عوامل تغييـر  

  .)143-140 :الف1387طباطبايي، (اند اعتبارات معرفي كرده

  

  اعتباريات پس از اجتماع

نيازهايي كـه تنهـا    ؛اين دسته از اعتباريات برخاسته از نيازهاي اجتماعي انسان است

شـوند. ايـن   به عبارت بهتر در بستر زنـدگي اجتمـاعي تـأمين مـي     با ديگر افراد انسان يا

كننـد. مـواردي   روشني مباني حكمت سياسي اجتماعي را بيان مي  دسته از اعتباريات به

عنوان اعتباريات پس از اجتماع ذكر كرده، به تعبيـر خـود ايشـان اعتبـارات      باكه علامه 

. البته نظريه )145 :همان(هاي ساير اعتبارات پس از اجتماع است منزله ريشه  اساسي و به

شناسـي،   تـري نظيـر حقـوق، مـردم    ظرفيت ورود به مباحـث گسـترده   ،اعتباريات علامه

  .داردشناسي و حتي اقتصاد را نيز  زبان

  

  اصل ملك

  در بستر زندگي اجتماعي است كه برخاسته از اعتبار   مسئلهترين ابتدايي ،ملكيت

سخن از يك فرد انسان نيست، بلكـه   ،اختصاص پيش از اجتماع است. پس از اجتماع

تعامل يك فرد با ديگر همنوعان مطرح است. تعامل با ديگران نيز توابعي نظير مرزبنـدي  

مايملك و حـدود و ثغـور ملكيـت و جـوازات تصـرف و اسـتفاده از آنهـا را در پـي دارد.         

چه به افراد اختصاص دارد، به اعتبار ملكيت منجـر  اختصاص و ميزان جواز تصرفات در آن

گيرد، گـاه نيـاز   بسياري از اعتبارات ديگر قرار مي ةريش ،شده است. از آنجايي كه ملكيت
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تبـع ملكيـت، اعتبـارات ديگـري      به بنابراين .ها به ديگري انتقال يابداين ملكيتكه است 

بسياري از اعتبارات ديگر ايجاد شد نظير حقوق، فايده، تبديل، مبادلات، قوانين تجارت و 

  .)146 الف:1387طباطبايي، (كه برخاسته از اصل ملكيت هستند 

اعتبار ملك  ،باب ورود و گسترش ادراكات اعتباري و به طور خاص ،اين عبارت علامه

جامعه و حتي مـديريت خـانواده    ةهاي مهم حكومتي و اداربه حوزه اقتصاد و ديگر حوزه

  گيرد.به صورت مفصل مورد پژوهش قرار د است كه جا دار

  

  كلام، سخن

انتقـال   ،ترين نيازهاي ضـروري پـس از اجتمـاع (تعامـل افـراد)     يكي ديگر از ابتدايي

نظر به طرف مقابل است. مفاهمه دوطرفه نيـازي بـود كـه انسـان را     مفاهيم و مقاصد مد

سـخن سـوق داد. تفهـيم و    براي رفع اين نياز به سوي ايجاد اعتبار ديگري به نام كلام يا 

انسـان بـراي    ،شود. به عنوان مثـال ترين شكل خود از محسوسات آغاز ميتفهم در ساده

انتقال حس دوست داشتن به نوزاد با در آغوش گرفتن، نوازش و بوسـيدن ايـن حـس را    

انسان، بلكـه دربـاره ديگـر موجـودات زنـده نيـز        مورد كند. اين امر نه تنها درمنتقل مي

از گيري با يكـديگر   ترين شكل ارتباطترين و ابتداييرد و حيوانات هم در طبيعيوجود دا

و گـاه صـدايي خـاص را بـراي معنـايي خـاص وضـع         كننـد زبان احساسات استفاده مـي 

در ادامه با اعتبار صـداهاي مختلـف بـراي مقاصـد و معـاني       انسان نيز مورد كنند. در مي

و در اعتباري بودن آن همـين بـس كـه جوامـع     گوناگون، كلام، سخن يا زبان ايجادشده 

هاي گوناگون دارند و براي معاني واحد صورت گفتاري و نوشتاري مختلفـي  مختلف زبان

ادراكـات   ،. علامـه بـا ايـن عبـارات    )147 :همـان (انـد  از الفاظ يا همان زبان را اعتبار كرده

ت كه حوزه زبـان در  شناسي متصل كرده و پوشيده نيساعتباري را به مرزهاي حوزه زبان

اي جايگاه بسيار مهـم و ويـژه   ،شناسي و نيز اداره جامعه، حكومت و سياستبحث جامعه

. كـلام و سـخن نيـز يكـي از     »نحن معاشر الانبياء نكلم الناس علي قدر عقـولهم «دارد كه 

اعتبـارات گونـاگوني را در    ،ترين اعتبارات پس از اجتماع است كـه در پـي خـود    اي ريشه

  بستر زندگي اجتماعي به دنبال داشته و دارد.
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  رياست و مرئوسيت و لوازم آنها

اسـتخدام   ةبه تعبير علامه به تقاضاي غريزكه يكي ديگر از اعتباريات پس از اجتماع 

نيز تـاريخ زنـدگاني   جوامع امروزي و  ةايجاد شده است، رياست و مرئوسيت است. مطالع

تـري  قـوي  ةچنين بوده كه افراد و جوامعي كه در مجموع قـدرت، ثـروت يـا اراد   نبشر اي

طـور كـه جمـادات،    اند؛ همـان اند، ديگر افراد يا جوامع را به استخدام خود درآوردهداشته

خـود را   ةارادآنهـا   ،اند. با اين كارگياهان يا حيوانات ديگر را نيز به تحت اختيار خود داشته

اند كه نسبت روان بـه   در ميان افراد پراكنده نسبتى پيدا كرده« و يل كردهبر زيردستان تحم

واژه . »تر، نسبت سر به بدن بوده باشـد  تر و كهنه تر و شايد هم باستانى تن يا به عبارت ساده

نتيجـه ايـن اعتبـار لـوازم      و در«رياست برخاسته از همين نسبت سر بـه ديگـر اعضاسـت.    

فعالـه و بـه مجمـوع بـدن) از      ينسبت (نسبت سر به هر يك از اعضـا  حقيقت اين ،طبيعى

جمعى و انقيادهاى فـردى و يـك سلسـله مقـررات و      قبيل فرمانروايى جامعه و انقياد دسته

ماننـد   ،باشـد  رسوم و آداب كه مقام رئيس را نشان داده و مظـاهر احتـرام و تعظـيم او مـى    

و كوچك با وجهى كه مناسب كمـال فعلـى   هاى بزرگ  ها و پرستش اقسام تعارفات و كرنش

  .)150- 149 :الف1387طباطبايي، ( » جعل و اعتبارى شده است ،باشد اجتماع مى

 اعتبـارات ديگـري در پـي دارد. تمـامي شـاخ و      ،اعتبار رياست نيـز بـه دنبـال خـود    

هاي نظام رياست و مرئوسيت برخاسته از اعتبار اوليه آن است. امر و نهي، نكـوهش،   برگ

  ترين لوازم اعتبار رياست و مرئوسيت است: و لوم و جزا و مزد، از مهمذم 

ارتباط مستقيم به اعتبار رياست دارد كه به معنـاى   ،اعتبار تعلق اراده«

توسعه دادن وجود خود و ديگران را جزء وجود نمـودن تفسـير نمـوديم و    

د نتيجه بايد گفت كه در مورد امر شخص آمر، مأمور را جزء وجود خـو  در

پس نسبت ميـان مـأمور و ميـان     .دهد و به منزله عضو فعال خود قرار مى

كه نسبت ميان عضو فعال مريد و  چنان ،باشد مى »بايد«فعل نسبت وجوب 

كـه  است؛ و نظـر بـه اين   »ضرورت تكوينى«ميان فعل مربوط نسبت وجوب 

 ،وجوب حقيقى با وجوب اعتبارى از جهت قوت و ضعف فـرق روشـن دارد  

ر را مضـطر و  اعتبارى و وجوب اعتبـارى، بش ـ  ةاين ضعف در اراد استشعار

يعنى اعتبـار پـاداش در صـورت اطاعـت و امتثـال كـه        وادار به اعتبار جزا
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دست پايين و حـداقلش ثنـا و مـدح و سـتايش اسـت و اعتبـار كيفـر در        

اش ذم و لـوم و نكـوهش اسـت،     صورت مخالفت و تمرد كه كمترين درجه

  .)151 الف:1387، طباطبايي( »نمايد مى

كننـد، نقـش   ترين مسائلي كه علامه ذيل اين ادراك اعتبـاري بيـان مـي    يكي از مهم

اطاعت و وجوب را به موجـب فطـرت    ،فطرت در ايجاد اين اعتبار و توابع آن است. علامه

هاي نفسـاني شـروع   داند. وجود امر و لزوم اطاعت را از خواهشدر مورد رياست و امر مي

امتثال امر شرايع آسماني توسـعه داده و پـس از بيـان اطاعـت امـر از قـوانين       كرده و به 

سلسـله امـوري اسـت     ،كنند. احكام و اوامر عقليهمدني، به احكام و اوامر عقليه اشاره مي

كند و صلاح جامعه كه توأم به اصلاح و تكامل فـردى   قضاوت مىآنها  فطرت به لزوم«كه 

  .)152 :همان( ناميمرا اطاعت از وجدان ميآنها  ت ازو اطاع » باشد در آنها مى ،است

اين بحث را علامه ذيل لوازم اعتبار رياست يعنـي امـر و نهـي و جـزا و مـزد مطـرح       

ت و مرئوسيت به مباني ولي اتصال اين ادراك اعتباري و مباحث مربوط به رياس .اندكرده

 جمله مسائل پژوهشـي قابـل   سو و اتصال به شرايع آسماني از سوي ديگر، ازفطري از يك

هاي رئـيس  تواند سرآغازي بر تبيين ويژگيادراكات اعتباري است و مي ةبحث ذيل نظري 

  و حوزه اختيارات و تكاليف او باشد.

  

  اعتباريات در موارد تساوي طرفين

جملـه اعتباريـاتي    اقسام مبادلات، ارتباطات و حقوق متساوي و متعادل اجتمـاعي از 

شـود كـه طـرفين در    ظ رياست و مرئوسيت و در مـواردي ايجـاد مـي   است كه بدون لحا

لوازم و توابع اعتبار رياست و مرئوسيت ماننـد امـر و نهـي،     ،حالت متساوي باشند. علامه

با اين تفـاوت كـه در اعتبـار     ؛دانندجزاي خوب و بد را در اين مرحله نيز قابل جريان مي

رتبه ارشادي است و بـه فايـده فعـل يـا ضـرر      اوامر و نواهي مولوي بود و در اين م ،قبلي

  .)154 :همان(كند كند يا به عبارت بهتر ارشاد و هدايت مياحتمالي آن امر يا نهي مي

تر بـه اجمـال   كـه پيش ـ را مبحث بسـيار مهمـي    ،علامه در پايان بحث ادراكات اعتباري

ارتباط اعتباريات بـا حقـايق    ،آن مبحث اند.كردهبا تفصيل بيشتر بررسي  ،اشاره كرده بودند

كه انسان به ناچار تمايلات قوه فعاله را كه مظهر نيـاز و  اين .مترتبه و خواص واقعي آن است
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بايد با علم و ادراك ممزوج كند و آنها را با ماده خارجي ارتباط دهد و بـا   ،استكمال هستند

هـاي گونـاگون در   به ماده خـارجي، قـواي فعالـه را بـه وسـيله حركـت      آنها  تطبيق صورت

  راستاي برآورده كردن خواهش خود و رفع نياز و سير استكمالي به كار گيرد.

 

  سريان اعتباريات پيش از اجتماع در اعتباريات پس از اجتماع

انـد، سـريان اعتباريـات پـيش از اجتمـاع در      يكي از مواردي كه علامه تصريح نكـرده 

نوشتار به طور مستقيم با اعتباريـات پـس از   اعتباريات پس از اجتماع است. موضوع اين 

يكـي بـه دليـل اصـل      ،اما دليل اشاره به اعتباريات پيش از اجتماع .اجتماع مرتبط است

كند و ديگري به استخدام و اجتماع بود كه زمينه را براي دسته دوم اعتباريات فراهم مي

يح آنكـه در بسـتر   دليل سريان اين اعتباريات پيش از اجتماع در قسـم دوم اسـت. توض ـ  

هـم افـراد جامعـه و هـم جامعـه بـه        .اجتماع نيز اعتباريات پيش از اجتماع جريان دارند

به افراد، در حكـم يـك فـرد انسـاني در      ناپذيرعنوان يك حقيقت مستقل و اصيل تقليل

ي كنـد. بـه صـورت كل ـ   ماع را ايجاد ميراستاي رفع نيازهاي خود اعتباريات پيش از اجت

الشيء مـا لـم   «گيرد؛ زيرا شكل نمي »وجوب«ي يا اجتماعي بدون اعتبار هيچ حركت فرد

. بحث درباره ديگر اعتباريات پيش از اجتماع نيز به همـين صـورت قابـل    »يجب لم يوجد

  تعميم است. اين مطلب مبتني بر حقيقت داشتن جامعه، مستقل از افراد است.

  

  هويت جامعه از منظر علامه طباطبايي

به افراد است. علامه  ناپذيرجامعه يك هويت مستقل تقليل ،طباطبايي از منظر علامه

با ذكر مقدماتي بـه تفصـيل بـه ايـن موضـوع       ،آل عمران سوره 200آيه در الميزان ذيل 

انسـان بـه صـورت فطـري بايـد اجتمـاعي زنـدگي كنـد و          ،اند. از منظر ايشـان پرداخته

بـه   ،تحقيقات در زندگي بشر قديم نيز همين مطلب را ثابت كرده كه هر جا انسان بـوده 

اولين باري كه بشـر بـه منـافع     ،صورت اجتماعي زندگي كرده است. البته از منظر ايشان

كوشـيده اسـت،    اجتماع آگاه شده و براي كسب و حفظ مصالح اجتماع به صورت جـدي 

زماني بود كه خدا براي انسان پيامبري برانگيخت تا او را هدايت و راهنمايي كنـد و ايـن   

هـا و  مقام نبوت بود كه انسان را متوجه منـافع زنـدگي اجتمـاعي كـرد. دقـت در آمـوزه      

قوانين اسلام نيز مؤيد اين مطلب است كه بنيان اسلام بر اجتمـاع بنـا نهـاده شـده و در     
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زنـدگي اجتمـاعي ناديـده گرفتـه نشـده اسـت        مسـئله ز شئون زندگي انسان، يك اهيچ

  .)94-92: 4، ج 1290طباطبايي، (

كـه بـه وجـود     اشيا ،لال فرد نيست. در جهان خلقتنافي استق ،مستقل بودن جامعه

با يكديگر و اثرگذاري  ه خود دارند و با تركيب اين اشياآيند، آثار و خواص مخصوص بمي

گيـرد كـه داراي   تقابل، امري جديد حاصل شده و هويتي جديد شـكل مـي  و اثرپذيري م

دهنـده  آثاري جديد و مخصوص به خود است كه لزوماً با خواص و آثـار اجـزاي تشـكيل   

گيري جامعه هرچنـد  خود متفاوت است. جامعه نيز به همين شكل است و پيش از شكل

گيـري تعـاملات جديـد     و شكلافراد داراي آثار مختص به خود هستند، با تشكيل جامعه 

جديد و غيـر از آثـار و خـواص    اجتماعي، حقيقت جديدي به اسم جامعه با آثار و خواص 

فـرد   ةفرد و جامعه، اقتضائات جامعـه بـر اراد   ةشود و در تعارضات بين ارادايجاد مي افراد

ايـن   . علامه در كتاب روابط اجتماعي در اسلام نيز مفصـل بـه  )97-96: همان(برتري دارد 

  اند و عبارت دقيق علامه چنين است:مطلب پرداخته

حقيقى شخص و جامعه اين است كه يـك سلسـله قـوا و     ةرابط ةلازم«

آيد كـه وقتـى بـين فـرد و جامعـه،       خواص اجتماعى نيرومند به وجود مى

يابد. حـس و   گيرد، قواى جامعه بر قواى فرد غلبه مى تعارض و تضاد درمى

جامعـه، شـاهد همـين     »منفعلـه «و  »فعالـه «واص تجربه در مورد قـوا و خ ـ 

طـور قطعـى تحقـق      زيرا اراده و خواست جامعه اگر در كارى به ؛معناست

هاى اجتماعى يا هر مورد ديگرى كه اراده  پذيرد، مثلاً در غوغاها و شورش

هـاى فـردى و شخصـى، قـدرت ضـديت و       ملت بر كارى قرار گيـرد، اراده 

 ،باشـد و بـه راه او بـرود    »كل«كه پيرو ، جز آن»جزء«معارضه با آن را ندارد. 

فكر ادراك و  ةاى است كه قو گريزگاه ديگرى ندارد. قدرت جامعه به اندازه

هـاى عمـومى كـه در     چنـين تـرس و وحشـت   ستاند. هم را هم از افراد مى

تـر   در رتبه پايين- آيد يا مواقع شكست، ناامنى، زلزله، قحط و وبا پديد مى

هـايى كـه در يـك ملـت     »زى/ پوشـش «مراسم متعارف و  -و با تأثير كمتر

ادراك و فكـر را از افـراد    ةاى نيرومنـد اسـت كـه قـو     به اندازه - يابد رواج مى

كند كـه از جامعـه پيـروى كننـد. ايـن حقيقـت        گيرد و آنان را ناچار مى مى
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موجب شده كه اسلام به جامعه به حـدى اهتمـام ورزد كـه نظيـر آن را در     

  .)60ب: 1387طباطبايي، ( » قانون هيچ ملت متمدنى نتوانيم يافتهيچ دين و 

نكته مهم در اين عبارت اين مطلب است كه علامه براي جامعه قائـل بـه اراده اسـت.    

برطرف كردن نيازهاي خود دست به اعتبار بزند. با ايـن   برايتواند  داراي اراده مي ةجامع

جتماع بيان شد، حال به عينه درباره جامعـه  بيان، مباحثي كه درباره اعتباريات پيش از ا

اصالت جامعه با تلفيق نظريـه اعتباريـات،    مسئلهطرح است. طرح   با هويتي مستقل قابل

سـازد. تأمـل در   زمينه را براي توسعه مباني علوم اجتماعي از منظري جديد فـراهم مـي  

سوي وحدت، مباني حركت جوهري صدرايي و حركت استكمالي عالم وجود، از كثرت به 

اي است كه ديدگاه اصالت جامعه علامه را در مقابل قائلان بـه اصـالت فـرد تقويـت     بينه

كند. از سوي ديگر، با اضافه كردن نقش شريعت در حكمت صدرايي به مبحث اصالت مي

جامعه، كمال انسان و جامعه زماني ممكن خواهـد شـد كـه شـريعت و بـه طـور خـاص        

شده باشد تا فـرد و جامعـه را در راسـتاي كمـال آنهـا      تشكيل ةمحور جامع ،شخص نبي

  هدايت كند.

اي از تعـاملات  جامعه از منظر علامه صرفاً اجتماعي بـا اهـداف مشـترك و مجموعـه    

نيست؛ بلكه هويتي جديد است كه فراتر از تعـاملات مشـترك، آثـار جديـد دارد. شـهيد      

انواع تركيـب، جامعـه را نـوع     و با ذكر مطهري به تفسير و توضيح اصالت جامعه پرداخته

دهند و بـه  اختيار خود را از دست نمي ،داند كه افراد در اين تركيبخاصي از تركيب مي

 .)26-24: 1372مطهري، (داراي هويت مستقل است  نوعي هم فرد اصالت دارد و هم جامعه

معـه  با پذيرش هويت مستقل جامعه و حفظ استقلال فرد، تزاحم و تقدم حقوق فرد و جا

آيد. با توجه به مطالبي كه درباره نقش جـدي شـريعت در سـعادت بيـان شـد،      پيش مي

نقش ايجاد تعادل در اين تزاحمات حقوقي و هدايت به سوي رفع تزاحمات و رسيدن بـه  

  سعادت، بر عهده شريعت (نبي يا جانشينان نبي) است.

  

  اعتبار ادراكات اعتباري

ريـات وارد اسـت، منجـر شـدن آن بـه نـوعي       يكي از اشـكالاتي كـه بـر نظريـه اعتبا    

ترين پاسـخ بـه   واضح ،فكري علامه طباطبايي ةگرايي است. نگاه منسجم به منظوم نسبي

توان صرف يك نظريه را از منظومه فكري يك متفكـر جـدا كـرد و    نمي .اين اشكال است
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و  مورد اشكال قرار داد. هرچند پرداختن به اين اشكال، خود موضـوع پژوهشـي مسـتقل   

. منظور از اعتبار ادراكات اعتباري در شوداشاره تا به آن در اينجا لازم است  ،مفصل است

اينجا، مطابق بودن اين ادراكات در حركت استكمالي و در راستاي غايت و كمـال نهـايي   

طور كه ابتداي اين نوشتار اشاره شد، در حكمت صدرايي، كمال فردي  انسان است. همان

 ،در چارچوب شريعت ممكن اسـت. از سـوي ديگـر علامـه طباطبـايي     و اجتماعي انسان 

فيلسوف نوصدرايي است و نظريه ادراكات اعتباري در چـارچوب حكمـت صـدرايي بيـان     

   .شده است

عبارت صدرا در بيان نسبت شريعت و سياست كه در ابتداي مقاله آمد، نشان از ايـن  

دهي كلي اعتباريات بايـد توسـط نبـي يـا در راسـتاي آن باشـد و       مطلب است كه جهت

تمامي اعتبارات انسان و جامعه تنها در صورتي به كمال و سعادت منجر خواهد شـد كـه   

مبـارك بقـره،    سـوره  213ذيل آيـه  در چارچوب شريعت باشد. از سوي ديگر، علامه نيز 

كنـد، بـه علـوم عملـي     ن مـي هنگامي كه تكون انسان و تركب او از نفس و بدن را تبيـي 

كند و پس از اشاره بـه آغـاز   (ادراكات اعتباري) اشاره و انسان را مدني بالطبع معرفي مي

حـل اخـتلاف را    نهايـت بهتـرين راه   اختلاف بين افراد انساني در اثر اعتبارات مختلف، در

شـد، ادراكـات   . بنا بر آنچه بيان )120-112: 2، ج 1290طباطبـايي،  (داند مراجعه به دين مي

  اعتباري زماني معتبر است كه مورد تأييد شريعت باشد.

 

  سياسي -اجتماعيبندي و بيان نسبت اعتباريات با حكمت جمع

بر اساس آنچه بيان شد، برخلاف كساني كه حكمت متعاليـه را فاقـد ظرفيـت ايجـاد     

برخاسـته از  روشـني    دانند، نظريـه اعتباريـات علامـه بـه    حكمت سياسي و اجتماعي مي

تر اجتمـاعي و سياسـي   مباني حكمت متعاليه توانسته فلسفه اسلامي را در ساحات عيني

  امتداد دهد.

بر اساس نظريه اعتباريات، انسان به صورت طبيعي در راسـتاي رفـع نيازهـاي خـود     

ايـن   .آوردآنـان را بـه اسـتخدام خـود در     ،خواهد از ديگـر موجـودات اسـتفاده كـرده    مي

استفاده از سنگ و چوب است تا گياهان و چهارپايان.  ،ترين شكل خودادهاستخدام در س

ين راستا موردي را كند و در اافتد كه وجوب را اعتبار مياين استخدام هنگامي اتفاق مي

نيـاز او   ،ترين شكلآورد كه براي او بهتر باشد و به بهترين نحو و آسانميبه استخدام در
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ل انتخاب ناشي از علم به ايـن مطلـب اسـت كـه آن شـيء      را برطرف سازد. تمامي مراح

خلاصه اعتباريات پيش از اجتماع اسـت   ،قابليت برطرف كردن نياز او را دارد. اين مطلب

  كه بيان شد.

نيازهاي خـود را در اسـتفاده از ديگـر افـراد انسـاني      از كه انسان رفع برخي   هنگامي

اما استخدام  .تر استدر برقراري ارتباط موفق زبان است،همآنها  بيند، از آنجايي كه با مي

طور كه او رفع نياز خود را در استفاده از ديگري  همان .ها نيازمند تعامل استديگر انسان

بسـا در    بـه دسـت اوسـت و چـه    آنهـا   داند، طرف مقابل نيز نيازهـايي دارد كـه رفـع   مي

بلكه در مايملـك   ،خود او استباره تنها در  تر نيز باشد. اين استخدام نهاستخدام او جري

كند كه اين تضاد بين منافع را به نـوعي  او نيز وجود دارد. اين مطلب انسان را ناگزير مي

مجموع علم و قدرت و ثـروت و ماننـد    كه در ييآنها برطرف كند. گاهي در برخي جوامع

و در يـك   كننـد هاي خود را بر ديگـران تحميـل مـي   آن توانايي بيشتري دارند، خواسته

دهند. اين مطلب در زماني كه طـرفين در  رياست و مرئوسيت را تشكيل مي ،طولي ةرابط

شود، بلكه با رابطه دوسويه بـه رفـع   به رياست و مرئوسيت ختم نمي ،يك رتبه قرار دارند

آيد كـه بتوانـد بـه    پردازند. به صورت فطري، انسان درصدد برپايي نظامي برمينيازها مي

خواهـد  مي رواز اين .نيازهاي خود و ديگران را در اين تعاملات برطرف سازدبهترين نحو 

با توزيع مناسب اين منافع و رفع تضادها به نحوي مـديريت كنـد كـه همـه بـه رضـايت       

  همان عدالت اجتماعي است. ،اين نظام همگاني .نسبي برسند

تاي رفـع مشـكل   توان يكي از ادراكات اعتباري جامعه در راس ـعدالت اجتماعي را مي

اعتبار ديگـري   ،مراتب اجتماعيتضاد منافع دانست. براي برپايي عدالت و مديريت سلسله

 ،ايـن نظـارت را انجـام داده    ،كـارگيري زبـان مشـترك   ه به نام حكومت لازم است تا با ب

چـه كسـي رئـيس باشـد و چـه      كـه  مراتب اجتماعي را سامان دهد و تعيين كند سلسله

بندي حكمت عملي نيـز لـزوم حكومـت را روشـن     دقت در تقسيم كساني مرئوس باشند.

سخني از تدبير جامعه نيست، بلكـه تـدبير جامعـه در     ،كند. در تقسيم حكمت عمليمي

قالب سياست مدن تعريف شده است. پس از آنكه مراتب اجتماعي شكل گرفـت، قـدرت   

اجتماعي، قدرت،  گيري نظاماتگيرد. با شكلآيد و پس از آن سياست شكل ميپديد مي

دهـي  يابـد. ايـن سـامان   سياست و اقتدار برخاسته از آن، نظامات اجتمـاعي سـامان مـي   

تشكيل اجتمـاع اسـت و آنچـه     ،نظامات اجتماعي برخاسته از اعتبارات پيشيني و پسيني
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در اين زمينه جايگاه اساسي دارد، نقش شريعت در اعتبار اموري است كـه صـلاح فـرد و    

انسان را بـه   ،كند. بر اين اساس، تنها اعتبارياتي از سوي فرد و جامعهميجامعه را تأمين 

  .كه مطابق با فطرت و در چارچوب شريعت باشند حقيقي خود خواهد رساند كمال
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